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ــراى انقلاب پوياى ايران؛ و يادآورى  ــت ب هفت تير يادآور فاجعه اى اس
ــهادت بر مظلوميت،  ــنِ انقلاب؛ ش ــه اى ماندگار در تاريخ روش حماس

شهادت بر حقانيت و شهادت بر بودن، بودنى استوار،
هر سال در اين روز حس افتخار وجودم را فرا مى گيرد. افتخار به آن كه 

در جرگه ى قضاوتم و در سازمان قضا؛
كسوتى كه براى دوختنش و براى پوشاندنش، هزينه ها داده شد؛

بزرگ مردى كه بر قضاى اسلامى پاى فشرد، به گونه اى كه الحاح بر 
اجراى قوانين اسلامى بهانه اى بود براى زدودن وى از صحنه.

تلاشى كه به سرانجام نرسيد، چرا كه بهشتى حذف نشد بلكه ماندگار 
شد همانند لوح افتخار براى سازمان قضا.

افتخار از فخر، مفهومى دو سويه است انسانِ تنها فخر نمى فروشد، بلكه 
اعلام فخر مخاطبى مى خواهد تا حس غرور بر انسان چيره شود؛ غرورى 
نه از روى تكبر و خودخواهى، بلكه متكى بر ديگرخواهى و راضى بودن 

از خود به لحاظ جلب رضايت ديگران. 
ــرم كه ديگران نيز بر اين  ــوت قضاوتم مفتخ ــنِ قاضى آن گاه به كس م

كسوت احترام گذارند يا رشك برند.
ــم، كه از نظر  ــوت قضاوت را به رخ بكش منِ قاضى آن گاه مى توانم كس

مراجعانم، حق آن را ادا كرده باشم.
ــى آن گاه به افتخار اعلام مى دارم قاضى ام، كه مراجعانم باور  ــنِ قاض م

كنند كه حرمت اميرالمومنين را پاس داشته ام.
راستى چگونه است كه منِ قاضى سعى بر قضاوت عادلانه دارم؛ سعى 
ــاوى به اصحاب دعوا دارم، تلاش دارم كه حقيقت را اگرچه  بر نگاه مس
مانند مورى بر سنگ سياه در شب تاريك باشد، بيابم و بر مبناى آن حكم 
ــند  ــت مى گيرم، بر مس كنم؛ اول صبح قلم را با نيت قربت الى االله به دس
قضاوت وضويم را تجديد مى كنم تا از پاكى روح بهره برم و از غفلت ها، 
اشتباهات و سهوها در امان باشم ... و همه ى آن چه را كه دستور داده اند، 
ــت كه ديگران  ــتوانه ى قضاوتم مى كنم، اما اين همه مانع از آن نيس پش
تصور كنند كه بى طرف نيستم، نفعى براى خود در دعوا قائلم، از گرفتن 

منفعتى از اصحاب دعوا ابا ندارم و... 
ــنيده ايم از اصحاب دعوا، كه شائبه ى جانبدارى از طرف ديگر را  كم نش

طرح مى كنند؛ 
كم نديده ايم مراجعانى كه از رشوه گرفتن قاضى ديگر مى گويند؛ همكار 

قضايى كه يقين داريم از چنين شائبه اى مبرى است؛ 
ــانه اى كه چهره اى ناحق از قاضى روايت مى كنند و  ــت آثار رس كم نيس

به تصوير مى كشند؛
ــت كه من و اكثريت همكاران قضايى بر مسير عدالت عمل  چگونه اس

مى كنيم و ديگران فارغ از ما، خلاف آن مى گويند و فكر مى كنند؟ 
پاسخ را در يك عبارت خلاصه مى كنم؛ اعتماد به دستگاه؛ اعتمادى كه 

امنيت قضايى را به احساس امنيت متصل مى كند؛ 
ــه عدالت قضاوت كنيم و چنين نيز مى كنيم، اما  ــن و تو مى خواهيم ب م
عملكرد ما به گونه اى نيست كه اين خواست را به اصحاب دعوا و فراتر 

از آن، جامعه القاء نمايد و بباوراند؛ 
ــون رأى مى دهيم، اما  ــف حقيقت مى كنيم و مطابق قان ــعى در كش س
ــر حقوقى خود، توجيه  ــى  خبر از مواد قانون را در رأى سراس ــانِ ب مراجع

نمى كنيم كه چرا چنين رأى داده ام؛ 
ــى خود به  ــه عدالت عمل مى كنيم، اما انگاره هاى عدالت را در دادرس ب

اصحاب دعوا نمى شناسانيم؛ 
ــاء به تحسينى نلرزد و  ــت نگه مى داريم و محكم تا حين انش قلم را راس
ــتى و متانت قلم را به طرف دعوا  ــود، اما اين راس با تهديدى متزلزل نش

نمى نمايانيم تا اعتماد كند و...
ــت كه امنيت قضايى موجود است، اما احساس نمى شود.  اين چنين اس
اين چنين است كه اگر يك نفر به ظاهر قاضى، در ميان يكصد قاضى 
ــوى ناحق كند، گناه او را  ــوگند به حق خورده، قلمش به عمد رو به س س
بر تمام قضات و فراتر از آن بر دستگاه قضا مى نويسند. اين چنين است 
كه جرم يك به ظاهر قاضى، كوس رسوايى مى شود براى تمام قضات؛
اين نوع بينش به دستگاه قضا چندان هم بيراه نيست؛ چرا كه از قاضى 
ــز مقصريم. قضات عادلى كه بحمداالله  ــن انتظار نمى رود، اما ما ني چني
شمارشان بسيار بيش از متخلفان است، اما آن چنان به خود فرو رفته اند 
كه تنها وظيفه ى خود را قضاوت به حق مى دانند و از توجيه اصحاب دعوا 

كه ايجاد حس اعتماد در آن ها را به دنبال دارد، غافل اند؛
بياييد در هفته ى بزرگداشت قوه ى قضاييه، همان اندازه كه براى خوب 
ــز پاس بداريم؛  ــم، نماياندن خوبى ها را ني ــاوت كردن ارزش قائلي قض
نماياندنى كه نتيجه ى آن، افزايش حس امنيت قضايى است؛ احساسى 

كه اعتماد مى آفريند و اعتمادى كه وجاهت است براى دستگاه قضا.



3

139
ت3

بهش
اردي

ن و 
وردي

 ، فر
دهم

ل هج
، سا

 10
ره 3

شما
سى 

دادر
امه 

ماهن

فصل نهـم: مجازات هـاي جايگزين 
حبس

ــم از مجازات ها كه در اين قانون  چهارمين قس
پيش بيني شده، مجازات هاي جايگزين حبس 
است كه به شرح مواد آتي به دو صورت اختياري 

و اجباري تعيين مي شود. 

ــتقلي با عنوان  ــه ي مس ــال 1385 لايح در س
«لايحه ي مجازات هاي اجتماعي» كه سپس 
ــه ي مجازات هاي  ــات دولت به «لايح در هي
ــي جايگزين حبس» تغيير نام يافت، از  اجتماع
ــوي قوه ي قضاييه تهيه و از طريق دولت به  س
مجلس شوراي اسلامي ارسال شد كه سرانجام 

ــي از  ــمت هايي از آن، بخش پس از حذف قس
ــوم كتاب  مقررات آن در فصل نهم از بخش س
اول اين قانون به شرح زير پيش بيني شده است. 
مـاده ي 64: «مجازات هاي جايگزين 
مراقبـت،  دوره  عبـارت  از  حبـس 
خدمات عمومي   رايگان، جزاي نقدي، 

شرح و تفسيرمواد مرتبط با مجازات ها شرح و تفسيرمواد مرتبط با مجازات ها 
در قانون مجازات اسلامي در قانون مجازات اسلامي 

مصوب مصوب 13921392 با رويكرد كاربردي با رويكرد كاربردي
 حجت الاسلام والمسلمين محمد مصدق،  مدرس دانشگاه و معاون حقوقي و قضايي سازمان قضايي نيروهاي مسلح
قسمت هفتم
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جـزاي نقـدي روزانـه و محروميت از 
حقـوق اجتماعي اسـت كه در صورت 
گذشت شاكي و وجود جهات تخفيف 
بـا ملاحظه نوع جرم و كيفيت ارتكاب 
آن، آثار ناشـي از جرم، سن، مهارت، 
وضعيت، شـخصيت و سابقه مجرم، 
وضعيـت بزه ديـده و سـاير اوضاع و 

احوال تعيين و اجرا مي شود. 
تبصـره- دادگاه در ضمـن حكـم بـه 
سـنخيت و تناسـب مجـازات مـورد 
حكم با شـرايط و كيفيات مقرر در اين 
ماده تصريح مي كند. دادگاه نمي تواند 
بـه بيـش از دو نـوع از مجازات هـاي 

جايگزين حكم دهد.»
پيشينه ي تقنيني: 

ــون مجازات  ــت و در قان ــاده جديد اس ــن م اي
اسلامي  مصوب 1370 پيشينه ي تقنيني ندارد. 

نكات مربوط به اين ماده: 
1- انواع مجازات هاي جايگزين حبس عبارتند 
ــات عمومي رايگان،  ــت، خدم از دوره ي مراقب
جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و محروميت 
از حقوق اجتماعي كه هر يك از اين مجازات ها 
ــوق اجتماعي در مواد  ــه جز محروميت از حق ب
ــده اند وليكن در مواد بعدي به  بعدي تعريف ش
ــاره اي نشده  محروميت از حقوق اجتماعي اش
است. اگر بپذيريم كه منظور از حقوق اجتماعي 
ــه در ماده ي 26  ــت ك ــن فصل همان اس در اي
اين قانون بيان شده، در عين حال لازم بود كه 
مدت محروميت از حقوق اجتماعي در اين ماده 

مشخص مي شد. 
2- شرايط عمومي بهره مندي از مجازات هاي 
ــن حبس به موجب ماده ي 64 عبارتند  جايگزي
ــت شاكي  از تعزيري بودن جرم ارتكابي، گذش
ــت و وجود  خصوصي در جرايم غير قابل گذش
حداقل يكي از جهات تخفيف مجازات به شرح 

ماده ي 38 اين قانون. 
3- با توجه به عبارت «و سايراوضاع و احوال» 
در اين ماده، در صورت گذشت شاكي خصوصي 
ــاير  ــود حداقل يكي از جهات تخفيف، س و وج

شرايط حصري نيست. 
ــرايط، دادگاه مي تواند  ــورت وجود ش 4- در ص
ــوع از مجازات هاي جايگزين  ــر به دو ن حداكث

حكم دهد. 
ــاي جايگزين حبس مخصوص  5- مجازات ه
ــت است. چون با گذشت  جرايم غير قابل گذش
ــت قرار موقوفي  ــاكي در جرايم قابل گذش ش
تعقيب صادر مي شود و نيازي به مجازات هاي 

جايگزين حبس وجود ندارد.
مـاده ي 65: «مرتكبان جرايم عمدي 
كـه حداكثـر مجـازات قانونـي آن ها 
سـه ماه حبس اسـت، به  جاي حبس 
به مجـازات جايگزين حبس محكوم 

مي گردند.» 
پيشينه ي تقنيني: 

ــاده ي 3 قانون وصول  ــاده جايگزين م ــن م اي
برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن درموارد 

 معين  مصوب 1373شده است.(1) 
نكات مربوط به اين ماده: 

1- دادگاه، مكلف است مرتكبين جرايم عمدي 
ــر مجازات قانوني  ــر عمدي را كه حداكث و غي
ــه ماه حبس است، به جاي حبس به  آن ها تا س
مجازات جايگزين محكوم كند. يعني مجازات 

ــه مجازات  ــه ب ــت هميش  حبس درجه ي هش
جايگزين تبديل خواهد شد (مواد 65 و68). 

ــاي جايگزين حبس  ــور از مجازات ه 2- منظ
ــواد 83، 84،  ــوع اين ماده، بند «الف» م موض
ــوق اجتماعي  ــاي حق 85 و 86 و محروميت ه

موضوع ماده ي 26 اين قانون است. 
3- سؤال: چنان چه مجازات حبس درجه ي پنج 
به استناد بند اول ماده ي 37 به مجازات حبس 
درجه ي هشت تقليل يافت، آيا حبس درجه  ي 
هشت در اجراي ماده ي 65 همين قانون الزاماً 
بايد به مجازات جايگزين حبس تبديل شود يا 
ــؤال به حبس  محكوم كردن متهم در فرض س

درجه ي هشت منع قانوني ندارد؟ 
ــخ: عده اي معتقدند با توجه به ماده ي 65  پاس
ــلامي  و فلسفه ي مجازات  قانون مجازات اس
ــه ماه  حبس و اينكه مجازات حبس كمتر از س
ــدارد، دادگاه در هيچ صورتي  ــر بازدارندگي ن اث
ــازات حبس كمتر از  ــد متهم را به مج نمي توان
ــؤال كه  ــوم كند و در فرض س ــه ماه محك س
ــر از ــف كمت ــس از تخفي ــي پ ــازات اصل مج
ــت برابر  ــود، دادگاه مكلف اس ــه ماه مي ش  س
ماده ي 65 به جاي حبس از مجازات  جايگزين 

حبس استفاده نمايد. 
ــاده ي 65 قانون  ــده اي ديگر معتقدند كه م ع
مجازات اسلامي  ناظر به مجازات قانوني جرم 
ــي. بنابراين در فرض  ــت نه مجازات تبديل اس
ــازات حبس كمتر از  ــؤال، امكان تعيين مج س
ــاف براين كه در موارد  ــه ماه وجود دارد. مض س
متعدد از جمله موضوع مواد 24(2)، 81(3) و82(4) 
اين قانون، تعيين حبس كمتر از سه ماه را تجويز 

كرده است. 
به نظر مي رسد با در نظر گرفتن ماده ي 73 اين 
ــون كه مقرر مي دارد: «در جرايم عمدي كه  قان
مجازات قانوني آن ها بيش از يك  سال حبس 
است در صورت تخفيف مجازات به كمتر از يك 
ــه مجازات جايگزين  ــال، دادگاه نمي تواند ب  س
حبس حكم نمايد.» پاسخ اين سؤال در جرايم 
عمدي كه مجازات آن ها درجه ي شش به بالا 
ــت و دادگاه نمي تواند در اين  ــت، روشن اس اس

چنان چه دادگاه در جرايم عمدي، 
مجـازات درجـه ي پنـج را بـه 
مجازات درجه ي هشـت تخفيف 
دهـد، مجـازات حبـس درجه ي 
هشـت در حق او اعمال مي شود، 
امـا در جرايم غيرعمـدي گرچه 
قانون گـذار بـه صراحـت حكم 
خاصي ندارد اما به نظر مي رسـد 
در فـرض سـؤال الـزام منتفـي 
است؛ زيرا الزام تبديل حبس به 
مجازات هاي جايگزين در ماده ي 
مجازات هـاي  بـه  مربـوط   65
قانونـي اسـت نـه مجازات هاي 

تخفيف يافته.
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ــتفاده كند؛  جرايم از مجازات هاي جايگزين اس
ــاس مواد 83 به بعد كه مجازات هاي  زيرا بر اس
ــخص شده،  جايگزين هر كدام از درجات مش
ــراي اين جرايم مجازات جايگزين پيش بيني  ب
نشده است. بنابر اين چنان چه دادگاه در جرايم 
ــج را به مجازات  ــدي، مجازات درجه ي پن عم
ــت تخفيف دهد، مجازات حبس  درجه ي هش
درجه ي هشت در حق او اعمال مي شود، اما در 
جرايم غيرعمدي گرچه قانون گذار به صراحت 
حكم خاصي ندارد اما به نظر مي رسد در فرض 
سؤال الزام منتفي است؛ زيرا الزام تبديل حبس 
به مجازات هاي جايگزين در ماده ي 65 مربوط 
ــت نه مجازات هاي  به مجازات هاي قانوني اس

تخفيف يافته. 
ــن حبس در جرايم  ــاي جايگزي 4- مجازات ه
ــم تعزيري  ــوص جراي ــط مخص ــدي، فق عم
ــش تا هشت است و در ساير جرايم  درجات ش

جايز نمي باشد (مواد 65 تا 67). 
ــواد 65 و66 قانون  ــا وجود م ــؤال: آيا ب 5- س
ــه در خصوص مجازات هاي  مجازات جديد ك
جايگزين حبس مي باشد، مي توان به بندهاي 1 
و2 ماده ي 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي 

دولت نيز استناد نمود؟ 
ــا مواد مربوط به  ــخ: تا حدي كه موضوع ب پاس
ــق دارد قانون  ــس، تطبي ــاي حب جايگزين ه
وصول منسوخ است، اما در مواردي كه اين دو 
ــون با هم تعارض ندارند، قانون وصول هم  قان

به قوت خود باقي است. 
مـاده ي 66: «مرتكبـان جرايم عمدي 
كـه حداكثر مجازات قانوني آن ها نود و 
يك روز تا شش ماه حبس است به جاي 
حبس بـه مجـازات جايگزيـن حبس 
محكوم مي گردند مگـر اين كه به دليل 
ارتكاب جـرم عمدي داراي سـابقه ي 
محكوميت كيفري به شـرح زير باشند 
و از اجراي آن پنج سال نگذشته باشد: 
الف- بيش از يك فقره سابقه محكوميت 
قطعي به حبس تا شش ماه يا جزاي نقدي 
بيـش از ده ميليـون (10/000/000) 

ريال يا شلاق تعزيري 
ب- يك فقره سابقه محكوميت قطعي به 
حبس بيش از شش ماه يا حد يا قصاص 

يا پرداخت بيش از يك  پنجم ديه»
پيشينه ي تقنيني: 

ــينه ا ي در قانون  ــت و پيش ــن ماده جديد اس اي
مجازات اسلامي  مصوب 1370 ندارد. 

نكات مربوط به اين ماده: 
ــاي جايگزين حبس  ــور از مجازات ه 1- منظ
ــاي «ب» در مواد 83  ــوع اين ماده، بند ه موض
ــوق اجتماعي  ــاي از حق ــا 86 و محروميت ه ت

موضوع ماده ي 26 اين قانون است. 
 -2

مجازات حبس جرايم عمدي درجه ي هفت نيز 
ــود به  بايد به مجازات هاي جايگزين تبديل ش

جز دو مورد به شرح زير: 
ــابقه ي  ــش از يك فقره س ــب بي ــف) مرتك  ال
ــش ماه يا  ــي به حبس تا ش ــت قطع محكومي
ــون تومان يا  ــدي بيش از يك ميلي ــزاي نق ج

شلاق تعزيري داشته باشد. 
ــابقه ي محكوميت  ــب يك فقره س ب) مرتك
ــاه يا حد يا  ــش م ــي به حبس بيش از ش قطع
ــك پنجم ديه  ــا پرداخت بيش از ي ــاص ي قص

داشته باشد. 
ــارت «پرداخت بيش از يك  ــور از عب 3- منظ
ــه» در بند 2 اين ماده، محكوميت به  پنجم دي
پرداخت بيش از يك پنجم ديه ي كامل است، 
ــد خواه به  ــده باش خواه در مقام اجرا پرداخت ش
ــاكي پرداخت نشده  ــت ش عللي از قبيل گذش

باشد. 
4- سؤال: اگر محكوم داراي دو فقره سابقه ي 
ــد كه هر يك  ــت به پرداخت ديه باش محكومي
ــا كمتر از يك پنجم ديه ي كامل، ولي  از آن ه
مجموع آن ها بيش از يك پنجم ديه ي كامل 
ــد از مجازات هاي جايگزين  ــد، آيا مي توان باش

حبس استفاده كند؟ 
ــابقه  ــا توجه به عبارت «يك فقره س ــخ: ب پاس
ــاده ي 66 به نظر  ــي» در م ــت قطع محكومي
ــد كه محكوميت به بيش از يك پنجم  مي   رس
ديه بايد در يك دادنامه و به صورت يكجا باشد. 
گرچه نظريه مخالفي نيز وجود دارد دائر بر اين 
ــابقه ي محكوميت به بيش از يك  كه مهم س
ــك دادنامه و چه در  ــت چه در ي ــم ديه اس پنج

دادنامه هاي متعدد. 
ــاده ي 66 قانون  ــاس م ــا بر اس ــؤال: آي 5- س
ــازات جايگزين  ــلامي، تعيين مج مجازات اس
ــب جرايم عمدي  ــس براي نظاميان مرتك حب
ــش ماه  ــا مجازات قانوني نود و يك روز تا ش ب
ــرار از خدمت موضوع بند «ب»  حبس مانند ف
ــازات جرايم نيروهاي  ــاده ي 60 قانون مج م

مسلح الزامي  است؟ 
ــن حبس از  ــازات جايگزي ــخ: تعيين مج پاس
ــت و در قانون  ــي جديد اس ــات حقوق تأسيس
ــينه ي  ــلح پيش ــازات جرايم نيروهاي مس مج
تقنيني ندارد. بنابراين تعيين مجازات جايگزين 
ــمول ماده ي 66  ــس در كليه ي موارد مش حب

قانون مجازات اسلامي  الزامي  است. 
ماده ي67: «دادگاه مي تواند مرتكبان 
جرايم عمـدي را كه حداكثر مجازات 
قانونـي آن هـا بيـش از شـش ماه تا 
يك سـال حبـس اسـت بـه مجازات 
جايگزيـن حبـس محكـوم كنـد، در 

بـا توجه به عبـارت «يك فقره 
سـابقه محكوميت قطعي» در 
مـاده ي 66 بـه نظر مي   رسـد 
كه محكوميت بـه بيش از يك 
پنجم ديـه بايد در يك دادنامه 
و به صورت يكجا باشد. گرچه 
نظريه مخالفي نيـز وجود دارد 
دائـر بر اين كه مهم سـابقه ي 
محكوميـت بـه بيـش از يـك 
پنجـم ديه اسـت چـه در يك 
دادنامـه و چـه در دادنامه هاي 

متعدد. 
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صـورت وجود شـرايط مـاده 66 اين 
قانون اعمـال مجازات هاي جايگزين 

حبس ممنوع است.» 
پيشينه ي تقنيني: 

اين ماده جديد است و پيشينه ي تقنيني ندارد. 
نكات مربوط به اين ماده: 

ــاي جايگزين حبس  ــور از مجازات ه 1- منظ
موضوع اين ماده، بندهاي «پ» مواد 83 تا 86 
ــاي از حقوق اجتماعي موضوع  و محروميت ه

ماده ي 26 اين قانون است. 
ــد مرتكبين جرايم عمدي را  2- دادگاه مي توان
كه حداكثر مجازات قانوني آن ها بيش از شش 
ماه تا يك  سال حبس است (درجه ي شش) به 
جز در دو مورد زير، به مجازات جايگزين حبس 

محكوم كند: 
ــابقه ي  ــش از يك فقره س ــب بي ــف) مرتك ال
ــش ماه يا  ــي به حبس تا ش ــت قطع محكومي
ــون تومان يا  ــدي بيش از يك ميلي ــزاي نق ج

شلاق تعزيري داشته باشد. 
ــابقه ي محكوميت  ــب يك فقره س ب) مرتك
ــاه يا حد يا  ــش م ــي به حبس بيش از ش قطع
ــك پنجم ديه  ــا پرداخت بيش از ي ــاص ي قص

داشته باشد. 
ــت  3- تفاوت مواد 66 و 67 با يكديگر اين اس
كه استفاده از مجازات هاي جايگزين حبس در 
ماده ي 66 در صورت وجود شرايط قانوني الزامي 
ــتفاده از مجازات هاي جايگزين  ــت، اما اس  اس
حبس در خصوص ماده ي 67 اختياري است. 

جرايـم  «مرتكبـان   :68 مـاده ي 
غيرعمـدي بـه مجـازات جايگزيـن 
حبس محكوم مي گردند، مگر اين كه 
مجازات قانوني جرم ارتكابي بيش از 
دو سال حبس باشد كه در اين صورت 
حكـم بـه مجـازات جايگزين حبس 

اختياري است.»
پيشينه تقنيني: 

اين ماده جديد است و پيشينه ي تقنيني ندارد. 
نكات مربوط به اين ماده: 

ــي جرم  ــازات قانون ــارت «مج ــور از عب 1- منظ

ــال حبس باشد»، اين است  ارتكابي بيش از دو س
كه حداكثر مجازات ياد شده بيش از دو سال حبس 
باشد (مجازات هاي تعزيري درجه ي پنج و بالاتر). 
ــاي جايگزين حبس  ــور از مجازات ه 2- منظ
ــاده، در جرايم تعزيري درجه ي  موضوع اين م
ــواد 83 تا 86 و  ــف» از م ــت بندهاي «ال هش
ــي موضوع  ــوق اجتماع ــا از حق محروميت ه
ــون و در جرايم تعزيري  ــن قان ــاده ي 26 اي م
ــواد 83 تا  ــت بندهاي «ب» از م ــه ي هف درج
ــا از حقوق اجتماعي موضوع  86 محروميت ه
ــش  ماده ي 26 و در جرايم تعزيري درجه ي  ش
بندهاي «پ» از مواد 83 تا 86 و محروميت ها 
ــاده ي 26 و در  ــوق اجتماعي موضوع م از حق
ــه ي پنج و بالاتر بندهاي  جرايم تعزيري درج

«ت» از مواد 83 تا 86 و محروميت هاي حقوق 
اجتماعي موضوع ماده ي 26 است. 

ــت  ــاس اين ماده، دادگاه مكلف اس ــر اس 3- ب
كليه مرتكبين جرايم غيرعمدي را به مجازات 
ــد. مگر اين كه  ــس محكوم كن ــن حب جايگزي
ــال  مجازات قانوني جرم ارتكابي بيش از دو س
ــد كه در اين  حبس (درجه ي پنج و بالاتر) باش
ــازات جايگزين اختياري  ــورت حكم به مج ص
است. نتيجه اين كه كليه مجازات هاي درجات 
شش تا هشت در جرايم غير عمدي بدون هيچ 
ــه مجازات هاي جايگزين  ــرطي بايد ب قيد و ش

حبس تبديل شوند. 
مـاده ي 69 : «مرتكبـان جرايمي كـه 
نـوع يا ميزان تعزيـر آن ها در قوانين 
موضوعـه تعييـن نشـده اسـت بـه 
مجـازات جايگزيـن حبـس محكوم 

مي گردند.» 
پيشينه تقنيني: 

اين ماده جديد است و پيشينه ي تقنيني ندارد. 
نكات مربوط به اين ماده: 

1- اين ماده ناظر به مواردي است كه در قانون 
صرفاَ به ذكر اين عبارت اكتفا شده كه «مرتكب 
تعزير مي شود» و نوع و ميزان مجازات تعزيري 
مشخص نشده است. از جمله مواد 68(5)، 106(6)

و115 (7) قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 
كه هر سه ماده نسخ شده است. 

2- با توجه به اين كه به موجب ماده ي 18 اين 
قانون تنها اعمالي مشمول تعزير مي شوند كه 
در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد. لذا 
ــي براي اعمال اين ماده وجود ندارد و در  موجب
اين قانون نيز هيچ موردي به شكل قانون سابق 

پيش بيني نشده است. 
مـاده ي 70: «دادگاه ضمـن تعييـن 
مجـازات جايگزيـن، مـدت مجازات 
حبس را نيز تعيين مي كند تا در صورت 
تعذر اجراي مجازات جايگزين، تخلف 
از دسـتورها يا عجز از پرداخت جزاي 

نقدي، مجازات حبس اجراء شود.» 
پيشينه ي تقنيني: 

اين ماده جديد است و پيشينه ي تقنيني ندارد. 
نكات مربوط به اين ماده: 

1- مطابق اين ماده، دادگاه بايد مجازات حبس 
را دقيقاً تعيين كند. سپس به مجازات جايگزين 
ــدن مجازات  ــد تا در صورت اجرا نش رأي ده
ــود. بنابر اين  جايگزين، مجازات اصلي اجرا ش
ــر دادگاه به جاي مجازات حبس، از مجازات  اگ
جايگزين مثلاً از نوع جزاي نقدي استفاده كند 
ــن مجازات بنا به دلايلي كه در قانون ذكر  و اي
ــود، مجازات حبس مندرج  ــده است اجرا نش ش
ــن تدبير قانون گذار  ــم اجرا مي   گردد. اي در حك

بـا توجه بـه اطـلاق ماده ي 
71 بـه  نظـر مي رسـد بيـن 
جرايـم غير عمدي و عمدي 
عليـه امنيت كشـور از حيث 
ممنوعيـت اعمـال مقررات 
جايگزيـن حبـس تفاوتـي 
وجود نداشـته باشد و دليلي 
بر منحصر كردن ماده ي 71 
به جرايم عمدي وجود ندارد.
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ــه ي مجدد دادگاه براي تعيين  از تشكيل جلس
ــري  مي نمايد و مانع از  ــازات حبس جلوگي مج

اطاله ي دادرسي است. 
ــت كه اجراي  ــاي اين ماده آن اس 2- از پيام ه
ــه ماه در اين قانون پيش بيني  حبس كمتر از س

شده است. 
ــرر در اين ماده،  ــتو هاي مق ــور از دس 3- منظ
ــتورهاي مندرج در ماده ي 43(8) اين قانون  دس

است. 
مـاده ي 71: «اعمـال مجازات هـاي 
جايگزيـن حبس در مورد جرايم عليه 
امنيت داخلي يا خارجي كشـور ممنوع 

است.» 
پيشينه ي تقنيني: 

اين ماده جديد است و پيشينه ي تقنيني ندارد. 
نكات مربوط به اين ماده: 

ــواد 71 تا 73 اين قانون در مقام بيان موارد  1- م
ممنوعيت مجازات هاي جايگزين حبس هستند. 
2- مرتكبين جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي 
ــور به طور كلي از مزاياي نهادهاي ارفاقي  كش
از جمله تعويق، تعليق مجازات و مجازات هاي 

جايگزين محروم هستند. 
ــت داخلي يا  ــم عليه امني ــور از جراي 3- منظ
ــور جرايمي است كه در مواد 498  خارجي كش
ــلامي 1375و مواد  الي 512 قانون مجازات اس
ــازات جرايم نيروهاي  ــي 28 قانون مج 17 ال
ــلح پيش بيني شده است. با توجه به اين كه  مس
مرتكب اين جرايم به طور آشكارا دشمني خود 
را با جامعه اعلام مي   كند، استحقاق برخورداري 

از مجازات هاي جايگزين زندان را ندارد. 
ــامل جرايم  ــؤال: آيا مقررات اين ماده ش 4- س
غير عمدي عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور 
ــاده ي 68 اين قانون  ــود؟ و آيا بين م نيز مي ش
ــمول  ــه مرتكبين جرايم غير عمدي را مش ك
ــته و ماده ي71  مجازات جايگزين حبس دانس
ــس در مورد  ــاي جايگزين حب ــه مجازات ه ك
ــور را  جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي كش

ممنوع كرده است، تعارضي وجود دارد؟ 
ــاده ي 71 به  نظر  ــا توجه به اطلاق م ــخ: ب پاس

ــد بين جرايم غير عمدي و عمدي عليه  مي رس
امنيت كشور از حيث ممنوعيت اعمال مقررات 
ــته باشد و  جايگزين حبس تفاوتي وجود نداش
ــردن ماده ي 71 به جرايم  دليلي بر منحصر ك
ــودن جرايم غيرعمدي  ــدي و يا خارج نم عم
ــت از اطلاق اين ماده هم چنين بين  عليه امني
ــاهده نمي شود؛ زيرا  مواد 68 و 71 تعارضي مش
ماده ي 71 مقررات ماده ي 68 را تخصيص زده 
ــور» را  ــم غيرعمدي «عليه امنيت كش و جراي
از اطلاق «جرايم غيرعمدي» موضوع ماده ي 

67 خارج نموده است. 
برخي از قضات اعتقاد دارند كه دادگاه با استناد 
ــاده ي 68 مي تواند مرتكب جرم  ــه اطلاق م ب
غيرعمدي عليه امنيت كشور را در صورت وجود 
ــازات جايگزين  ــرايط قانوني ديگر، به مج ش

حبس محكوم نمايد، 

مـاده ي 72: «تعـدد جرايم عمدي كه 
مجـازات قانوني حداقل يكي از آن ها 
بيش از شـش ماه حبس باشـد مانع 
از صـدور حكم بـه مجازات جايگزين 

حبس است.»
پيشينه ي تقنيني: 

اين ماده جديد است و پيشينه ي تقنيني ندارد. 
نكات مربوط به اين ماده: 

ــوارد ممنوعيت اعمال  ــورد از م ــن م 1- دومي

ــدد جرايم عمدي  مجازات هاي جايگزين، تع
ــت كه مجازات قانوني يكي از آن ها بيش  اس
از شش ماه حبس باشد (درجات يك تا شش). 
ــاي درجات  ــع مجازات ه ــورت جم 2- در ص
ــت با يكديگر، مفاد اين ماده مانع  هفت و هش
ــورد نظر به مجازات  ــل مجازات هاي م از تبدي
ــت، ولي درصورت جمع  جايگزين حبس نيس
ــاير  ــش و بالاتر با س مجازات هاي درجه ي ش
ــد، امكان  ــر درجه اي كه باش ــا از ه مجازات ه

اعمال مجازات جايگزين حبس وجود ندارد. 
3- منظور از تعدد جرم در اين ماده، تعدد مادي 

است نه تعدد معنوي. 
4- سؤال: چنان چه فرد نظامي  يك مرحله فرار 
مراجعتي و يك مرحله فرار منجر به دستگيري 
ــتگيري داشته  و يا دو مرحله فرار منجر به دس
ــد و يا يك جرم عمومي  در حين خدمت و  باش
ــده باشد، آيا  يك جرم خاص نظامي  مرتكب ش
ــد صرف نظر از ماده ي 72 قانون  دادگاه مي توان
ــلامي  مصوب 1392 كه مجازات  مجازات اس
ــن حبس را در تعدد جرايم عمدي منع  جايگزي
نموده، با توجه به ماده ي 2 و مواد 3 و 9 و ديگر 
مواد مربوط به تبديل و تخفيف قانون مجازات 
ــلح و با رعايت تبصره ي 3  جرايم نيروهاي مس
ــلامي  مصوب  ماده ي 134 قانون مجازات اس

1392، مجازاتي غير از حبس تعيين نمايد؟ 
ــوع اين ماده  ــخ: مقررات تعدد جرم موض پاس
ــت. بنابر  در محاكم نظامي نيز لازم الرعايه اس
ــرايط ماده ي 72 فراهم باشد،  اين چنان چه ش
استفاده از مجازات جايگزين ممنوع خواهد بود. 
مـاده ي 73: «در جرايـم عمـدي كـه 
مجـازات قانونـي آن ها بيـش از يك 
 سال حبس اسـت در صورت تخفيف 
مجازات به كمتر از يك  سـال، دادگاه 
نمي تواند به مجازات جايگزين حبس 

حكم نمايد.»
پيشينه ي تقنيني: 

اين ماده جديد است و پيشينه ي تقنيني ندارد. 
نكات مربوط به اين ماده: 

ــوارد ممنوعيت اعمال  ــومين مورد از م 1- س

مـلاك جهـت تعيين مجـازات 
مجـازات  حبـس،  جايگزيـن 
قانونـي جـرم اسـت. بنابراين 
چنان چه حداكثر مجازات قانوني 
جـرم، بيش از يك سـال حبس 
باشد و دادگاه با لحاظ قرار دادن 
كيفيـات مخففه، آن را به كمتر از 
يك سال تخفيف دهد، نمي تواند 
بـه جاي حبس، حكم به مجازات 

جايگزين حبس بدهد.
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ــته از جرايم  ــاي جايگزين، آن دس مجازات ه
ــازات قانوني  ــه حداكثر مج ــت ك عمدي اس
ــد. يعني  ــال حبس باش ــا بيش از يك س آن ه
مجازات هاي درجات يك تا پنج، گرچه دادگاه 
در مقام رأي دادن، مجازات مرتكب را به كمتر 

از يك سال تخفيف دهد. 
ــن ماده، ملاك جهت  ــاس مقررات اي 2- بر اس
تعيين مجازات جايگزين حبس، مجازات قانوني 
ــت. بنابراين چنان چه حداكثر مجازات  جرم اس
ــد و  ــال حبس باش قانوني جرم، بيش از يك س
دادگاه با لحاظ قرار دادن كيفيات مخففه، آن را به 
كمتر از يك سال تخفيف دهد، نمي تواند به جاي 
حبس، حكم به مجازات جايگزين حبس بدهد. 
مـاده ي 74: «مقـررات ايـن فصـل 
در مـورد احـكام قطعـي كـه پيش از 
لازم الاجراء شـدن ايـن قانون صادر 

شده اجراء نمي شود.»
پيشينه ي تقنيني: 

اين ماده جديد است و پيشينه ي تقنيني ندارد. 
ــبت  نكتـه: مجازات هاي جايگزين حبس نس
ــوب  به مجازات مقرر قانوني حبس، اخف محس
ــود به تجويز بند 2  ــوند. اگر ماده ي 73 نب مي ش
ــه ي تجديدنظر و  ــاده ي 10 اين قانون، زمين م
ــده  ــي مجدد در ميزان مجازات تعيين ش بررس
ــش از تصويب اين قانون  ــراي پرونده هاي پي ب
فراهم مي   شد، اما ماده ي 73 مانعي براي اعمال 
اين ماده محسوب مي شود و امكان تجديدنظر در 
احكام قطعي سابق بر لازم الاجرا شدن اين قانون 
را از بين برده است و لذا اين ماده برخلاف اصل 
ــبق نشدن قوانين كيفري موضوع  عطف به ماس
ــون، مقرر مي   دارد كه احكام  ــاده ي 11 اين قان م
ــابق الصدور اعتبار امر مختومه داشته و  قطعي س
بازنگري مجدد در آن ها ممنوع است، ولو اين كه 

قانون جديد مساعد به حال مرتكبين باشد. 
مـاده ي 75: «همـراه بـودن سـاير 
مجازات هـا بـا مجازات حبـس، مانع 
از صـدور حكم بـه مجازات جايگزين 
حبس نيسـت. در ايـن صورت دادگاه 
مي توانـد بـه مجازات هـاي مذكـور 

همزمان با مجـازات  جايگزين حبس 
حكم دهد.»

پيشينه ي تقنيني: 
اين ماده جديد است و پيشينه ي تقنيني ندارد. 
ــكان اعمال  ــلاك امكان يا عدم ام نكتـه: م
ــس، ميزان حبس  مقررات جايگزين هاي حب
ــت. توأم بودن  مقرر در قانون براي هر جرم اس
حبس با ساير مجازات ها اعم از اين كه انتخاب 
آن ها اختياري باشد يا اين كه جمع مجازات هاي 
ــد، تأثيري در اجراي مقررات  متعدد الزامي باش
مربوط به جايگزين زندان ندارد. مجازات هاي 
جايگزين با ديگر مجازات هاي مقرر قانوني اعم 
از اختياري يا اجباري قابل جمع و اجرا هستند. 
مـاده ي 76: «مـلاك تعييـن صلاحيت 
دادگاه و تجديدنظرخواهـي از حكـم 
محكوميت به مجازات جايگزين حبس، 

مجازات قانوني جرم ارتكابي است.»
پيشينه ي تقنيني: 

اين ماده جديد است و پيشينه ي تقنيني ندارد. 
ــر مقررات  ــاده، تاكيدي ب نكتـه: مفاد اين م
ــي دادگاه هاي  ماده ي 232 قانون آيين دادرس
ــت كه  ــلاب در امور كيفري اس ــي و انق عموم
ــي از حكم را مجازات  ملاك تجديدنظرخواه

مقرر قانوني براي هر جرم مي   داند. 
مـاده ي 77: «قاضـي اجـراي احكام 
مي تواند بـا توجه به وضعيت محكوم 
و شـرايط و آثار اجراي حكم، تشديد، 
تخفيف، تبديل يا توقف موقت مجازات 
مورد حكم را به دادگاه صادركننده رأي 
پيشـنهاد كند. قاضي مذكور به تعداد 
لازم مددكار اجتماعي و مأمور مراقبت 

در اختيار دارد.»
پيشينه ي تقنيني: 

اين ماده جديد است و پيشينه ي تقنيني ندارد. 
نكات مربوط به اين ماده: 

ــي اجراي احكام در مدت زمان اجراي  1- قاض
ــازات جايگزين حبس مي   تواند تخفيف(9)،  مج
تشديد،(10) تبديل و توقف موقت مجازات را به 

دادگاه صادركننده رأي پيشنهاد كند. 
2- منظور از توقف موقت در اين ماده، مواردي 
ــت كه اجراي  از جمله بيماري محكوم عليه اس
ــود. افزون  ــت مداوا، متوقف مي ش حكم، جه
ــره ي 4 ماده ي 83 اين  ــر اين به موجب تبص ب
ــكام مي   تواند بنا به  ــي اجراي اح ــون، قاض قان
ــكي يا  ــماني و نياز به خدمات پزش وضع جس
ــد آن، انجام  ــاي خانوادگي و مانن معذوريت ه
ــي را به طور موقت و حداكثر تا  خدمات عموم

سه ماه در طول دوره تعليق كند. 
ــد مقررات مربوط به ماده ي  3- به نظر مي   رس
ــاي جايگزين  ــر مجازات ه ــاً ناظر ب 77 صرف
ــواد 80 الي 82  ــا رعايت م ــت كه ب حبس اس
ــبت به  اين قانون قابل اعمال خواهد بود و نس
ــاير مجازات ها اطلاق ندارد؛ زيرا عنوان اين  س
فصل «مجازات هاي جايگزين حبس» است و 
مقررات ماده ي77 نيز فقط در همين راستا وضع 
شده است و نمي تواند به ساير مجازات ها تسري 
داشته باشد؛ گرچه برخي از قضات معتقدند كه 
مقررات ماده ي 77 اطلاق دارد و صرفاً ناظر بر 
مجازات هاي جايگزين حبس نيست. لذا قاضي 
ــراي احكام در تمامي محكوميت ها با توجه  اج
به وضعيت محكوم و شرايط و آثار اجراي حكم 
مي تواند تشديد، تخفيف، تبديل يا توقف موقت 

تـوأم بـودن حبـس با سـاير 
اين كـه  از  اعـم  مجازات هـا 
انتخـاب آن ها اختياري باشـد 
يا اين كـه جمـع مجازات هاي 
متعـدد الزامي باشـد، تأثيري 
مربـوط  مقـررات  اجـراي  در 
بـه جايگزيـن زنـدان نـدارد. 
مجازات هاي جايگزين با ديگر 
مجازات هاي مقرر قانوني اعم 
از اختياري يا اجباري قابل جمع 

و اجرا هستند.
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اجراي مجازات را از دادگاه صادركننده ي حكم 
بخواهد. 

4- كيفيت تبديل و جهات توقف موقت اجراي 
ــن نيست و صرفاً در ماده ي 77  مجازات، روش
ــاره  به  صورت كلي به امكان تبديل و توقف اش
ــده است كه اين روش ممكن است در عمل  ش

مشكلاتي را به دنبال داشته باشد. 
5- منظور از دادگاه صادركننده ي رأي، دادگاه 

صادر كننده ي حكم قطعي است. 
مـاده ي78: «محكـوم در طـول دوره 
محكوميـت بايد تغييراتي نظير تغيير 
شغل و محل اقامت را كه مانع يا مخل 
اجراي حكم باشـد بـه قاضي اجراي 

احكام اطلاع دهد.»
پيشينه ي تقنيني: 

اين ماده جديد است و پيشينه ي تقنيني ندارد. 
ــمول  ــف از مقررات اين ماده مش نكتـه: تخل
ضمانت اجراي مقرر در ماده ي 80 و تبصره ي 
ــاده در حكم  ــرا موضوع اين م ــت؛ زي آن نيس
ــت حسب  ــود، اما ممكن اس دادگاه قيد نمي ش

مورد مشمول ماده ي 82 اين قانون شود. 
مـاده ي 79: «تعييـن انـواع خدمات 
عمومـي   و دسـتگاه ها و مؤسسـات 
دولتـي و عمومـي   پذيرنده محكومان 
و نحـوه همـكاري آنـان بـا قاضـي 
اجـراي احـكام و محكوم بـه موجب 
آيين نامه اي اسـت كه ظرف سه ماه از 
تاريـخ لازم الاجراء شـدن اين قانون 
بـه وسـيله  وزارتخانه هـاي كشـور و 
دادگسـتري تهيه مي شـود و با تأييد 
رئيس قوه  قضائيـه به تصويب هيأت 
وزيران مي رسـد. مقـررات اين فصل 
پس از تصويب آيين نامه موضوع اين 

ماده لازم الاجراء مي شود.»
نكات مربوط به اين ماده: 

ــدر اين ماده مقرر مي   دارد «تعيين انواع  1- ص
ــات  ــتگاه ها و مؤسس ــات عمو مي  و دس خدم
ــده ي محكومان و  ــي   پذيرن ــي و عموم دولت
نحوه ي همكاري آنان با قاضي اجراي احكام و 

محكوم، به موجب آيين نامه اي است كه ظرف 
سه ماه»، يعني آيين  نامه فقط مربوط به يكي از 
مجازات هاي جايگزين (خدمات عمومي) است؛ 
درحالي كه ذيل ماده مقرر مي   دارد: «مقررات اين 
فصل پس از تصويب آيين نامه ي موضوع اين 
ماده لازم الاجرا مي شود.» و مقررات اين فصل 
مربوط به همه ي مجازات هاي جايگزين است 

نه فقط خدمات عمومي. در نتيجه تا زماني كه 
آيين نامه ي مربوط تدوين نشده باشد مقررات 

اين فصل لازم الاجرا نخواهد بود. 
مـاده ي 80: «چنان چـه رعايـت مفاد 
حكم دادگاه از سوي محكوم حاكي از 
اصلاح رفتار وي باشد دادگاه مي تواند 
به پيشنهاد قاضي اجراي احكام براي 
يـك بار بقيه مدت مجازات را تا نصف 

آن تقليل دهد.»
پيشينه ي تقنيني: 

اين ماده جديد است و پيشينه ي تقنيني ندارد. 
نكات مربوط به اين ماده: 

1- در نظام حقوق كيفري ايران تغيير مجازات 
ــا محدود به موارد  ــد اجراي حكم تنه در فراين
ــروط و يا مقرراتي  ــي از جمله آزادي مش خاص
نظير تصويب قانون اخف لاحق (بند 2 ماده ي 
10 اين قانون ) و يا وقوع وقايعي مهم از جمله 
ــاكي خصوصي در جرايم غير  اعلام رضايت ش

قابل گذشت (موضوع ماده ي 277 قانون آيين 
ــي دادگاه هاي عمو مي و انقلاب در امور  دادرس
كيفري)(11) است. اما با توجه به ماهيت و هدف 
ــدان، قانون گذار در  مجازات هاي جايگزين زن
ــواد مختلفي از جمله ماده ي 77، تبصره ي 4  م
ــرح فوق اجازه ي  ماده ي 84 و ماده ي 80 به ش
ــري يا تجديدنظر در احكام صادره را داده  بازنگ
ــت. اين موارد ساز و كارهايي براي متناسب  اس
ــخصيت و  نمودن مجازات هاي جايگزين با ش
جنسيت مرتكب است تا امكان تحقيق اهداف 

مورد نظر فراهم شود. 
ــون ناظر به  ــن قان ــاده ي 80 اي ــؤال: م 2- س
بخش مجازات هاي جايگزين است يا كليه ي 

مجازات ها را در برمي گيرد؟ 
ــر بر فصل  ــاده ي فقط ناظ ــخ: موضوع م پاس

مربوط به مجازات هاي جايگزين است. 
مـاده ي 81: «چنان چـه محكـوم از 
اجراي مفاد حكم يا دستورهاي دادگاه 
تخلف نمايد، به پيشنهاد قاضي اجراي 
احكام و رأي دادگاه براي بار نخسـت 
يـك چهارم تـا يك دوم بـه مجازات 
مورد حكم افزوده مي شود و در صورت 
تكرار، مجازات حبس اجراء مي گردد. 
ــار تبعيت و  ــن حكم آث ــره- دادگاه در مت تبص
ــور صريح قيد و  ــاد حكم را به ط ــف از مف تخل
به محكوم تفهيم مي كند. قاضي اجراي احكام 
ــز در ضمن اجراء با رعايت مفاد حكم دادگاه  ني
ــوه نظارت و مراقبت بر  ــررات مربوط، نح و مق

محكوم را مشخص مي نمايد.»
پيشينه ي تقنيني: 

اين ماده جديد است و پيشينه ي تقنيني ندارد. 
نكات مربوط به اين ماده: 

ــراي مجازات هاي  ــن ماده، ضمانت اج 1- اي
جايگزين حبس محسوب مي شود؛ به اين نحو 
كه تخلف از حكم يا دستورهاي دادگاه براي بار 
اول سبب افزايش مجازات مورد حكم مي شود 
ــه ي دوم مجازات هاي جايگزين  و براي مرتب
ــو و حبس مقرر در حكم دادگاه به موقع اجرا  لغ

گذاشته مي شود. 

منظـور از كار عام المنفعـه 
انجام رايـگان كار به ميزان 
و كيفيت مشـخص در قانون 
است كه براي يك مؤسسه يا 
نهاد عمومي يا دولتي صورت 
مي   گيرد. جزئيات اين مساله 
بايـد در آيين نامه ي اجرايي 

مشخص شود. 
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ــده است كه آيا  ــخص نش 2- در اين ماده مش
ــي از مجازات جايگزين محاسبه  اجراي بخش

مي شود يا خير؟ 
ــن حبس  ــاي جايگزي ــل مجازات ه 3- تقلي
ــم تا نصف مجازات  ــط براي يك بار، آن ه فق

امكان پذير است. 
مـاده ي 82: «چنان چـه اجـراي تمام 
يـا بخشـي از مجازات هاي جايگزين 
حبـس با مانعي مواجه گردد، مجازات 
مـورد حكـم يا بخـش اجراء نشـده 
آن بعـد از رفـع مانع اجـراء مي گردد. 
چنان چه مانع مذكور به واسـطه رفتار 
عمدي محكـوم و براي متوقف كردن 
مجـازات ايجاد گـردد مجازات اصلي 

اجراء مي شود.» 
پيشينه ي تقنيني: 

اين ماده جديد است و پيشينه ي تقنيني ندارد. 
 نكات مربوط به اين ماده: 

ــر از توقف موقت  ــاده نوعي ديگ ــن م 1-  در اي
اجراي مجازات هاي جايگزين زندان مورد توجه 
ــتند به رفتار  ــت. اين مانع اگر مس قرار گرفته اس
خود مرتكب باشد و به قصد متوقف كردن اجراي 
مجازات انجام شده باشد، سبب مي   شود مجازات 
جايگزين حبس لغو و مجازات حبس اصلي مقرر 
ــته شود. اما چنان چه  در حكم به موقع اجرا گذاش
ــف اجراي  ــد يا توق ــد در مرتكب نباش ــن قص اي
مجازات به عللي خارج از رفتار و خواست او باشد، 
اجراي مجازات جايگزين حبس پس از رفع مانع 
ادامه مي يابد. بديهي است در زمان توقف موقت، 

مرتكب بايد با اخذ تأمين متناسب آزاد باشد. 
ــكان اجراي  ــاده قرينه اي براي ام ــن م 2- اي

مجازات حبس كمتر از سه ماه مي باشد. 
مـاده ي 83: «دوره مراقبـت دوره اي 
است كه طي آن محكوم به حكم دادگاه 
و تحت نظارت قاضي اجراي احكام به 
انجام يك يا چند مورد از دسـتورهاي 
مندرج در تعويق مراقبتي به شرح ذيل 

محكوم مي گردد: 
الف- در جرايمي كه مجازات قانوني آن ها 

حداكثر سه ماه حبس است، تا شش ماه
ب- در جرايمي كـه مجـازات قانوني 
آن ها نود و يك روز تا شش ماه حبس 
است  و جرايمي كه نوع و ميزان تعزير 
آن ها در قوانين موضوعه تعيين نشده 

است، شش ماه تا يك سال 
پ- در جرايمي كـه مجـازات قانوني 
آن ها بيش از شـش ماه تا يك سـال 

است، يك تا دو سال
ت- در جرايـم غيرعمدي كه مجازات 
قانوني آن ها بيش از يك سـال است، 

دو تا چهار سال». 
پيشينه ي تقنيني: 

اين ماده جديد است و پيشينه ي تقنيني ندارد. 
ــدرج در تعويق  ــتورات من نكته: منظور از دس
ــه در فصل پنجم از  ــت ك ــي، همان اس مراقبت
ــرح مقرر در ماده ي  بخش دوم اين قانون به ش

43 بيان شده است. 
ماده ي 84: «خدمات عمومي   رايگان، 
خدماتي اسـت كه با رضايت محكوم 
بـراي مدت معين به شـرح ذيل مورد 
حكـم واقع مي شـود و تحـت نظارت 

قاضي اجراي احكام اجراء مي گردد: 

الـف- جرايم موضوع بنـد (الف) ماده  
(83) تا دويست و هفتاد ساعت

ب- جرايـم موضوع بنـد (ب) ماده (83) 
دويست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت 

پ- جرايـم موضوع بند (پ) ماده (83) ) 
پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت

ت- جرايـم موضوع بنـد (ت) ماده (83) 
هزار و هشـتاد تا دو هزار و صد و شـصت 

ساعت
تبصره1- ساعات ارائه خدمت عمومي  
 براي افراد شاغل بيش از چهار ساعت 
و براي افراد غير شاغل بيش از هشت 
سـاعت در روز نيسـت. در هـر حـال 
ساعات ارائه خدمت در روز نبايد مانع 

امرار معاش متعارف محكوم شود. 
تبصره2- حكم به ارائه خدمت عمومي 
  مشـروط بـه رعايـت همـه ضوابط و 
مقررات قانونـي مربوط به آن خدمت 
از جمله شـرايط كار زنان و نوجوانان، 
محافظت هـاي فنـي و بهداشـتي و 
ضوابـط خـاص كارهـاي سـخت و 

زيان آور است. 
تبصره3- دادگاه نمي تواند به بيش از 
يك خدمت عمومي   مقرر در آيين نامه 
موضـوع اين فصل حكـم دهد. در هر 
حـال در صورت عدم رضايت محكوم 
به انجـام خدمات عمومـي، مجازات 

اصلي مورد حكم واقع مي شود. 
تبصـره4- قاضـي اجـراي احـكام 
مي توانـد بنا به وضع جسـماني و نياز 
به خدمات پزشـكي يا معذوريت هاي 
خانوادگي و مانند آن ها، انجام خدمات 
عمومـي  را به طور موقـت و حداكثر تا 
سـه مـاه در طـول دوره، تعليق نمايد 
يـا تبديل آن را بـه مجازات جايگزين 
ديگـر بـه دادگاه صادركننـده حكـم 

پيشنهاد دهد». 
پيشينه ي تقنيني: 

اين ماده جديد است و پيشينه ي تقنيني ندارد. 

منظور از جزاي نقدي روزانه 
ايـن اسـت كـه محكوم، 
مبلغـي از درآمـد روزانه ي 
خـود را به صنـدوق دولت 
واريز مي   كند. ميزان جزاي 
نقدي روزانه، يك هشتم تا 
يك چهارم در آمد روزانه ي 
محكوم عليه است. اين نوع 
از مجازات هـاي جايگزين 
در مورد افرادي قابل اعمال 
است كه شغل معيني دارند.
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نكات مربوط به اين ماده: 
ــات عمومي رايگان همان  ــور از خدم 1- منظ
ــه از  ــت كه در حقوق فرانس كار عام المنفعه اس
سال 1983 به بعد به منظور جلوگيري از تورم 
ــت.  جمعيت كيفري مورد توجه قرار گرفته اس
ــور از كار عام المنفعه انجام رايگان كار به  منظ
ــت كه  ــخص در قانون اس ميزان و كيفيت مش
ــاد عمومي يا دولتي  ــه يا نه براي يك مؤسس
ــاله بايد در  ــورت مي   گيرد. جزئيات اين مس ص

آيين نامه ي اجرايي مشخص شود. 
ــذار به قاضي  ــتين بار قانون گ 2- براي نخس
اجراي احكام اجازه داده است كه بدون دخالت 
دادگاه، اجراي مجازات محكوم را به طور موقت 
به حالت تعليق درآورد. آيا منظور از تعليق، تاخير 
در اجراي مجازات جايگزين است يا مدتي كه 
ــده،  محكوم از انجام خدمات عمومي تعليق ش
ــزء مدت محكوميت به خدمات عمومي وي  ج
ــود؟ به نظر مي رسد برداشت  ــوب مي ش محس
ــق در اينجا به  ــت يعني تعلي اول صحيح تر اس
ــازات جايگزين  ــر در اجراي مج ــاي تأخي معن

حبس است. 
3- قانون گذار به ازاي هر روز حبس سه ساعت 

خدمات عمومي رايگان منظور كرده است. 
ماده ي 85: «جزاي نقدي روزانه عبارت 
اسـت از يـك هشـتم تا يـك چهارم 
درآمد روزانه محكوم كه به شـرح زير 
مـورد حكم واقع مي شـود و با نظارت 

اجراي احكام وصول مي گردد: 
الـف- جرايم موضوع بنـد (الف) ماده 

(83) تا يكصد و هشتاد روز
ب- جرايم موضوع بند (ب) ماده (83) 
يكصد و هشتاد تا سيصد و شصت روز

پ- جرايم موضوع بند (پ) ماده (83) 
سيصد و شصت تا هفتصد و بيست روز

ت- جرايم موضوع بند (ت) ماده (83) 
هفتصد و بيسـت تا هزار و چهارصد و 

چهل روز
تبصره- محكوم موظف است در پايان 
هـر مـاه ظـرف ده روز مجمـوع جزاي 

نقدي روزانه آن ماه را پرداخت نمايد. 
پيشينه ي تقنيني: 

اين ماده جديد است و سابقه اي در قانون سال 
1370 ندارد. 

نكات مربوط به اين ماده: 
ــت  ــزاي نقدي روزانه اين اس ــور از ج 1- منظ
ــد روزانه ي خود را  ــه محكوم، مبلغي از درآم ك
ــت واريز مي   كند. ميزان جزاي  به صندوق دول
ــك چهارم در  ــتم تا ي ــدي روزانه، يك هش نق
ــت. اين نوع از  ــد روزانه ي محكوم عليه اس آم
ــاي جايگزين در مورد افرادي قابل  مجازات ه

اعمال است كه شغل معيني دارند. 
ــا  ــه آي ــت ك ــن نيس ــاده روش ــن م 2- در اي
ــه، درآمد  ــزاي نقدي روزان ــاب ج معيار احتس
ــت يا  ــان صدور حكم اس ــه در زم محكوم علي
ــن درآمد وي در طول مدت محكوميت  ميانگي
ــخص نيست  مبنا قرار مي گيرد. هم چنين مش
ــا افزايش درآمد محكوم  عليه  ــه آيا كاهش ي ك
ــراي حكم، تأثيري در حكم  ــول مدت اج در ط

دادگاه دارد يا خير. 
مـاده ي 86: «ميـزان جـزاي نقـدي 

جايگزين حبس به شرح زير است: 
الـف- جرايـم موضوع بنـد (الف) ماده 
(83) تا نه ميليون (000. 9/000) ريال 
ب- جرايم موضوع بند (ب) ماده (83) 
از نـه ميليـون (9/000/000) ريال تا 
هجده ميليون (18/000/000) ريال

پ- جرايم موضوع بند (پ) ماده (83) 
از هجـده ميليـون (18/000/000)

ميليـون  شـش  و  سـي  تـا  ريـال 
(36/000/000) ريال

ت- جــرايم مــوضـوع بـنـد (ت) 
مـاده (83) از سـي و شـش ميليـون 
(36/000/000) ريـال تـا هفتاد و دو 

ميليون (72/000/000) ريال
پيشينه ي تقنيني: 

اين ماده جديد است و پيشينه ي تقنيني ندارد. 
نكات مربوط به اين ماده: 

ــاير مواد  ــن ماده و س ــدرج در اي ــغ من 1- مبال
ــره ي ماده  ي 27  ــه موجب تبص ــن فصل، ب اي
ــده به  ــب نرخ تورم اعلام ش اين قانون به تناس
ــه سال يك بار  ــيله ي بانك مركزي هر س وس
ــنهاد وزير دادگستري و تصويب هيات  به پيش
دولت تعديل و در خصوص احكامي كه پس از 

آن صادر مي شود لازم الاجرا خواهد بود. 
ــوم جزاي  ــه محك ــي ك ــؤال: درصورت 2- س
ــمول  نقدي موضوع اين ماده را نپردازد، آيا مش
ــاي مالي  ــراي محكوميت ه ــون نحوه اج قان

مصوب1377 خواهد بود؟ 
ــؤال منفي  ــد پاسخ س ــخ: به نظر مي  رس پاس
ــؤال بايد برابر ماده ي 81  ــت و در فرض س اس

اين قانون رفتار كرد. 
ماده ي 87: «دادگاه مي  تواند ضمن حكم 
به مجازات جايگزين حبس، با توجه به 
جرم ارتكابـي و وضعيت محكوم، وي 
را بـه يك يا چند مـورد از مجازات هاي 
تبعي و يا تكميلي نيز محكوم نمايد. در 
اين صورت مدت مجازات مذكور نبايد 

بيش از دو سال شود.»
پيشينه ي تقنيني: 

اين ماده جديد است و پيشينه ي تقنيني ندارد. 
نكات مربوط به اين ماده: 

ــن حكم به مجازات  ــد ضم 1- دادگاه مي  توان
ــب را به مجازات هاي  جايگزين حبس، مرتك
تبعي ياتكميلي نيز محكوم كند. به عبارت ديگر 
دادگاه مي تواند برخي از مصاديق مجازات تبعي 

ممنوعيتي كه براي صدور حكم به 
مجازات تكميلـي در مورد جرايم 
درجات هفت و هشت وجود دارد، 
مخصـوص مـواردي اسـت كـه 
دادگاه مرتكب را به اصل مجازات 
مندرج در درجات هفت و هشـت 
محكـوم مي كند، امـا در صورتي 
كـه بـه مجازات هـاي جايگزين 
محكـوم  نمايد، منعي وجود ندارد 
گرچه نظر مخالفي نيز وجود دارد.
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ــن است كه  را مورد حكم قرار دهد گرچه روش
ــاي تبعي اصولاً در حكم دادگاه قيد  مجازات ه

نمي شوند. 
ــاده ي 23 اين قانون،  ــؤال: به موجب م 2- س
ــدور حكم به مجازات هاي تكميلي فقط در  ص
ــش و بالاتر  مجازات هاي تعزيري درجه ي ش
ــت. بنابراين اگر در مورد جرايم  امكان پذير اس
ــت شرايط تبديل مجازات  درجات هفت و هش
ــس به مجازات هاي جايگزين حبس وجود  حب

ــد، آيا صدور حكم به مجازات هاي  داشته باش
تكميلي مجاز است؟ 

ــد ممنوعيتي كه براي  ــخ: به نظر مي رس پاس
ــي در مورد  ــازات تكميل ــدور حكم به مج ص
ــود دارد،  ــت وج ــات هفت و هش ــم درج جراي
ــت كه دادگاه مرتكب  مخصوص مواردي اس
ــدرج در درجات هفت  ــه اصل مجازات من را ب
ــت محكوم مي كند، اما در صورتي كه به  و هش
ــاي جايگزين محكوم  نمايد، منعي  مجازات ه

وجود ندارد گرچه نظر مخالفي نيز وجود دارد.
ــا كه مجازات هاي تبعي در دادنامه  3- از آن ج
ــود، استفاده از واژه ي مجازات تبعي  قيد نمي ش
ــامحه ي قانون گذار  ــي از مس در اين ماده ناش
است و منظور از عبارت «دادگاه مي  تواند ضمن 
ــه مجازات جايگزين حبس، مرتكب را  حكم ب
ــاي تبعي يا تكميلي نيز محكوم  به مجازات ه
ــه دادگاه مي تواند مرتكب  ــت ك كند»، اين اس
را به موارد مندرج در ماده ي 26 محكوم كند. 

پي نوشت ها:
 1- ماده ي 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد 
ــت كليه درآمدهاي خدمات  ــن  مصوب 1373: « قوه قضاييه موظف اس  معي
قضايي از جمله خدمات مشروح زير را دريافت و به حساب درآمد عمومي 

كشور واريز نمايد:
1) در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از نود و يك روز حبس 
و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي مي باشد از اين پس به جاي 
حبس يا مجازات تعزيري حكم به جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك (70001) 

ريال تا يك ميليون (1/000/000) ريال صادر مي شود.
2) هرگاه حداكثر مجازات بيش از نود و يك روز حبس و حداقل آن كمتر از 
اين باشد، دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي 
از هفتاد هزار و يك (70001) ريال تا سه ميليون (3/000/000) ريال بدهد.» 
3) « درصورتي كه مجازات حبس با جزاي نقدي توأم باشد و به جاي حبس 
و مجازات تعزيري جزاي نقدي مورد حكم واقع شود هر دو مجازات نقدي 

جمع خواهد شد.» 
2- «چنان چه محكوم  طي مدت اجراي مجازات تكميلي مفاد حكم را رعايت 
ننمايد، دادگاه صادركننده حكم به پيشنهاد قاضي اجراي احكام براي بار اول 
مدت مجازات تكميلي مندرج در حكم را تا يك  سوم افزايش مي دهد و در 
صورت تكرار بقيه مدت محكوميت را به حبس يا جزاي نقدي درجه هفت 
ــتن نيمي  از مدت مجازات  ــت تبديل مي كند. هم چنين بعد از گذش يا هش
تكميلي، دادگاه مي تواند با پيشنهاد قاضي اجراي حكم در صورت اطمينان به 
عدم تكرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو يا كاهش مدت زمان مجازات 

تكميلي وي اقدام كند.»
3- «چنان چه محكوم از اجراي مفاد حكم يا دستورهاي دادگاه تخلف نمايد، 
به پيشنهاد قاضي اجراي احكام و رأي دادگاه براي بار نخست يك چهارم تا 
يك دوم به مجازات مورد حكم افزوده مي شود و در صورت تكرار، مجازات 

حبس اجراء مي گردد».
ــت و تخلف از مفاد حكم را به طور  ــن حكم آثار تبعي ــره- دادگاه در مت تبص
ــراي احكام نيز در ضمن  ــد و به محكوم تفهيم مي كند. قاضي اج ــح قي صري
اجراء با رعايت مفاد حكم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت 

بر محكوم را مشخص مي نمايد.»
4- «چنان چه اجراي تمام يا بخشي از مجازات هاي جايگزين حبس با مانعي 
ــده آن بعد از رفع مانع  مواجه گردد، مجازات مورد حكم يا بخش اجراء نش
اجراء مي گردد. چنان چه مانع مذكور به واسطه رفتار عمدي محكوم و براي 

متوقف كردن مجازات ايجاد گردد مجازات اصلي اجراء مي شود.
ــرار به زنا  ــار بار نزد حاكم اق ــا زني در چه ــرد ي ــرگاه م ــاده ي 68 : «ه 5- م
ــار بار اقرار نمايد،  ــد، و اگر كمتر از چه ــوم به حد زنا خواهد ش ــد، محك كن

تعزير مي شود.»

ــون اعياد مذهبي و رمضان و  ــا در زمان هاي متبركه چ ــاده ي 106: « زن 6- م
جمعه و مكان هاي شريف چون مساجد علاوه بر حد موجب تعزير است.» 
ــت و اقرار كننده  ــرار كمتر از چهار بار موجب حد نيس ــاده ي 115: « اق 7- م

تعزير مي شود.»
ــاده ي 43: «در تعويق مراقبتي، دادگاه صادركننده قرار مي تواند با توجه  8- م
به جرم ارتكابي و خصوصيات مرتكب و شرايط زندگي او به  نحوي كه در 
ــي و عمده ايجاد نكند مرتكب را به  زندگي وي يا خانواده اش اختلال اساس

اجراي يك يا چند مورد از دستورهاي زير در مدت تعويق ملزم نمايد:
الف- حرفه آموزي يا اشتغال به حرفه اي خاص

ب- اقامت يا عدم اقامت در مكان معين
پ- درمان بيماري يا ترك اعتياد

ت- پرداخت نفقه افراد واجب النفقه
ث- خودداري از تصدي كليه يا برخي از وسايل نقليه موتوري

ج- خودداري از فعاليت حرفه اي مرتبط با جرم ارتكابي يا استفاده از وسايل 
مؤثر در آن

چ- خودداري از ارتباط و معاشرت با شركا يا معاونان جرم يا ديگر اشخاص 
از قبيل بزه ديده به تشخيص دادگاه

ح- گذراندن دوره يا دوره هاي خاص آموزش و يادگيري مهارت هاي اساسي 
زندگي يا شركت در دوره هاي تربيتي، اخلاقي، مذهبي، تحصيلي يا ورزشي
9- ماده ي 80: «چنان چه رعايت مفاد حكم دادگاه از سوي محكوم حاكي از 
اصلاح رفتار وي باشد دادگاه مي تواند به پيشنهاد قاضي اجراي احكام براي 

يك  بار بقيه مدت مجازات را تا نصف آن تقليل دهد».
10- ماده ي 81: «چنان چه محكوم از اجراي مفاد حكم يا دستورهاي دادگاه 
تخلف نمايد، به پيشنهاد قاضي اجراي احكام و رأي دادگاه براي بار نخست 
ــود و در صورت  يك چهارم تا يك  دوم به مجازات مورد حكم افزوده مي ش

تكرار، مجازات حبس اجراء مي گردد.
ــت و تخلف از مفاد حكم را به  طور  ــن حكم آثار تبعي ــره- دادگاه در مت تبص
ــراي احكام نيز در ضمن  ــد و به محكوم تفهيم مي كند. قاضي اج ــح قي صري
اجراء با رعايت مفاد حكم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت 

بر محكوم را مشخص مي نمايد».
ــاي عمومي و انقلاب در  ــي دادگاه ه ــاده ي 277 قانون آيين دادرس 11- م
امور كيفري: « هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم غير قابل گذشت 
ــكايت خود صرف نظر نمايد محكوم عليه   ــدن حكم از ش بعد از قطعي ش
ــترداد شكايت از دادگاه صادر كننده حكم قطعي،  ــتناد به اس مي تواند با اس
ــد، در اين مورد ــزان مجازات تجديدنظر نماي ــد كه در مي ــت كن درخواس
ــيدگي نموده و  ــت محكوم عليه در وقت فوق العاده رس  دادگاه به  درخواس
ــدود قانون تخفيف خواهد داد. اين  ــازات را در صورت اقتضاء در ح مج

رأي قطعي است.»
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حكم قاطع جزئى از دعوى
( تحليل اختصارى قسمت آخر ماده ى 299 ق.آ.د.م.)

رضا صفرپور، عضو معاون ديوان  عالى كشور  و استاد يار دانشگاهرضا صفرپور، عضو معاون ديوان  عالى كشور  و استاد يار دانشگاه
معصومه خلعت آبادى فراهانى، دانشجوى كارشناسى ارشد حقوق خصوصىمعصومه خلعت آبادى فراهانى، دانشجوى كارشناسى ارشد حقوق خصوصى

ماده ى 299 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى به تمايز حكم و قرار پرداخته است. اصطلاح «حكم 
جزئاً قاطع دعوى» از جمله مواردى است كه در ميان نويسندگان حقوقى مورد توجه قرار نگرفته و مفهوم اين اصطلاح چندان 

روشن نيست. نوشتار حاضر با بررسى اين اصطلاح سعى در رفع ابهامات موجود دارد.
واژگان كليدى: راى دادگاه، حكم، قرار، حكم جزئاً قاطع دعوى.
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درآمد
ــت به دو نوع  ــم دادگاه در وهله ى نخس تصمي
ــود و تصميم  ــيم مى ش ــى تقس ادارى و قضاي
ــيم  قضايى دادگاه، يعنى راى را به دو نوع تقس
ــاده ى 299 قانون ــد: اين تعريف از م نموده ان

 آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در 
ــتنباط است.  امور مدنى مصوب 1379 قابل اس
ــم دادگاه نيز دو حالت  ــاده براى حك ــن م در اي
ــده است: حالت نخست، حكم  در نظر گرفته ش
ــد؛  ــى كه جزئاً قاطع دعوى باش دادگاه در حالت
ــواردى كه كلاً قاطع  ــم دادگاه در م و دوم، حك

دعوى باشد.
ــخص بوده و اختلافى در   حالت دوم كاملاً مش
ــت  ــت؛ اما حالت اول با ابهام مواجه اس آن نيس
ــى است. اين مقاله با بررسى  و لذا نيازمند بررس
ــى دادگاه هاى  ماده ى 299 قانون آيين دادرس
عمومى و انقلاب در امور مدنى به رفع ابهامات 

موضوع مى پردازد.
1. مفاهيم

ــوب ــى مكت ــم قضــاي ــك تــصمي راى ي
ــت دعــوى  ــت كه در آن ســــرنـــوش اس
ــخص مى گردد(جعفرى لنگرودى، 1379،  مش
ــدرزاده  1378،ج1:67؛ص ــو،  هم 324؛  ج3: 
ــم از قرار و حكم  ــار،117:1380). راى اع افش
ــدارى در خصوص ماهيت  ــت. اگر راى اص اس
ــد،  ــوى بوده وجزئاً يا كلاً قاطع دعوى باش دع
حكم ناميده مى شود. هم چنين تصميم دادگاه 
ــد و به  را در امر ترافعى كه قاطع خصومت نباش
ماهيت دعوى نيز مرتبط نگردد، قرار مى گويند.

در تفاوت حكم و قرار آمده است: 
1- حكم همواره از جانب دادگاه (قاضى) صادر 
مى شود، ولى قرار ممكن است از جانب دادگاه، 
ــتان، بازپرس، داديار و يا مدير دفتر شعبه  دادس

صادر گردد؛
2- مستند به ماده ى330 قانون آيين دادرسى 
ــلاب در امور مدنى،  ــاى عمومى و انق دادگاه ه
اصل بر قطعيت احكام است، مگر احكام مندرج 
در ماده ى 331 همان قانون؛ اما در قرار، اصل بر 

ــت، مگر در مواردى كه  قابليت تجديد نظر اس
قانون تجويز نموده باشد؛

3- اعاده ى دادرسى از احكام ممكن است، ولى 
مجاز به اعاده ى دادرسى از قرار نيستيم؛

4- احكام ممكن است حضورى و غيابى باشند؛ 
ولى قرار غيابى نداريم؛ 

ــت،  5- حكم، قاطع دعوى و در ماهيت آن اس
اما قرار در ماهيت دعوى نيست هر چند ممكن 

است به طور جزئى قاطع دعوى باشد؛
ــيدگى  ــه تنهايى قابل رس ــچ قرارى ب 6- هي
ــت، مگر آن چه قانون اجازه داده  فرجامى نيس
باشد. قرارها مشروط به اين كه اصل حكم راجع 
ــد، قابل  ــيدگى فرجامى باش به آن ها قابل رس
ــت. ولى حكم قابل رسيدگى  فرجام خواهى اس

فرجامى است؛ 
ــده ى اعتبار امر مختومه ناظر به احكام  7- قاع

است و رسيدگى مجدد به قرار منعى ندارد؛ 
8- اگر راى دادگاه به صورت قرار باشد و نقض 
ــود، پرونده براى رسيدگى ماهوى به دادگاه  ش
ــود، اما در مورد  ــده ى قرار ارجاع ش ــادر كنن ص
حكم، مرجع تجديد نظر، پس از نقض آن، خود 

مبادرت به رسيدگى و انشاى راى مى نمايد؛ 
9- در قرارهاى اعدادى(1) امكان عدول از قرار 

ــود دارد، ولى در خصوص احكام و قرارهاى  وج
ــده است  نهايى(2) امكان عدول پيش بينى نش
ــرى  ــى،1389: 221؛ جعف ــه: مدن ــد ب (بنگري

لنگرودى،1379: 578)
در حقوق ايران راى دادگاه، تصميم دادگاه است 
ــود و هر  كه براى حل امر ترافعى گرفته مى ش
گاه راجع به ماهيت دعوى باشد و آن را به طور 
كلى يا جزئى قطع نمايد، «حكم» است وگرنه 
«قرار» است. نتيجه اين  كه پس از صدور حكم 
ــتورات دادگاه براى اجراى حكم يا  يا قرار، دس
ــود،  قرار به منظور حل امر ترافعى اتخاذ نمى ش
ــوان راى ندارد و تصميم  ــتورات عن لذا اين دس

ناميده مى شود.
2. ويژگى هاى حكم 

ــات دادگاه ها از نوع  ــمت عمده ى تصميم قس
ــى، تحصيل حكم  ــت. در امور ترافع حكم اس
مطلوب هدف اصلى خواهان از اقامه ى دعوى 
ــخ به دعوى است  و هدف اصلى خوانده از پاس
ــت كه دعوى  و على القاعده با صدور حكم اس
فصل شده و وظيفه ى دادگاه در رسيدگى به آن 

پايان مى پذيرد. 
ــر  ــوارد زي ــم» م ــات «حك ــان مختص در بي

قابل توجه است.
1-2. در امور ترافعى است

 سياق عبارت ماده ى 299 قانون آيين دادرسى 
ــلاب در امور مدنى  ــاى عمومى و انق دادگاه ه
مبين اين امر است كه معيار ارائه شده و تفكيك 
ــده در اين ماده، مختص امور ترافعى  انجام ش
است و شامل امور حسبى نمى شود. در حقيقت 
ــود  ــم تلقى مى ش ــى حك راى دادگاه در صورت
ــد.  ــه راجع به ماهيت دعوى و قاطع آن باش ك
بنابر اين از جمله عناصر حكم، وجود اختلافى 
ــت كه به موجب آن حل و فصل مى گردد.  اس
ــبى امورى است كه طرح در دادگاه و  امور حس
رسيدگى به آن مستلزم وقوع اختلاف و منازعه 
ــخاص و اقامه ى دعوى از طرف آن ها  بين اش
نباشد. قانون گذار در مواردى تصميم دادگاه در 

امور حسبى را حكم تلقى نموده است.  

مـاده ى  عبـارت  سـياق   
299 قانون آيين دادرسـى 
دادگاه هاى عمومى و انقلاب 
در امـور مدنى مبين اين امر 
اسـت كه معيار ارائه شده و 
تفكيك انجام شـده در اين 
ماده، مختـص امور ترافعى 
اسـت و شـامل امور حسبى 
نمى شـود. در حقيقـت راى 
دادگاه در صورتى حكم تلقى 
مى شـود كه راجع به ماهيت 

دعوى و قاطع آن باشد.



15

139
ت3

بهش
اردي

ن و 
وردي

 ، فر
دهم

ل هج
، سا

 10
ره 3

شما
سى 

دادر
امه 

ماهن

2-2. صدور از ناحيه ى دادگاه
ــوان حكم تلقى نمود  ــى مى ت  راى را در صورت
ــده باشد. بنابر اين مرجع  كه از دادگاه صادر ش
ــت و  ــمول تعريف مزبور خارج اس داورى از ش
ــود، حكم  بر تصميم داور كه راى خوانده مى ش
ــود. در عين حال ديوان عدالت  اطلاق نمى ش
ــود، اما  ــوب نمى ش ادارى اگر چه دادگاه محس
مشمول تعريف مذكور قرار گرفته است و بنابر 
ــت ادارى چنان چه داراى  اين راى ديوان عدال
ساير عناصر مورد بررسى باشد، حكم تلقى شده 
است. در مقابل مى توان گفت كه، ديوان عالى 
ــور دادگاه اطلاق نمى شود و افزون بر اين،  كش
ــأن و وظيفه ى آن، حكومت كردن به معنى  ش
ــد. تصميم اين مرجع را با  دقيق كلمه نمى باش

مسامحه، راى به معنى لغوى آن دانسته اند. 
3-2. مرتبط با ماهيت دعوى 

ــائلى اطلاق مى شود كه  ماهيت دعوى به مس
مربوط به امور حكمى و قانونى نبوده و در ارتباط 
با امور موضوعى است. لذا نه تنها موضوع دعوى 
كه مورد اختلاف طرفين است، بلكه امورى كه 
در جهت روشن شدن و يافتن راه حل آن مورد 
ــيدگى، قرار مى گيرد و در باره ى آن دستور  رس
صادر مى گردد نيز از جمله امور راجع به ماهيت 

محسوب مى شود. 
4-2. قاطع دعوى بود

ــى يا جزئى قاطع  ــد به طور كل  راى دادگاه باي
ــد تا حكم تلقى شود. منظور از راى  دعوى باش
قاطع، رايى است كه با صدور آن، تكليف دعوى 
تعيين شود و پرونده از آن مرجع خارج گردد اعم 
ــه اختلاف را فصل نمايد يا واجد چنين  از اين ك

اثرى نباشد (زراعت، 1389: 198).
3. نظـرات پيرامون موارد صدور حكم 

جزئاً قاطع دعوى 
1-3. تعدد خوانده

ــم در مواردى جزئاً قاطع  برخى معتقدند «حك
دعوى است كه خواندگان دو نفر يا بيشتر باشند 
و در مورد يكى از خواندگان حكم صادر شود و 
در مورد خوانده يا خواندگان ديگر به استناد بند 

ــى دادگاه هاى  4 ماده ى 84 قانون آيين دادرس
ــلاب در امور مدنى، به اين دليل  ــى و انق عموم
ــخص خوانده نيست، قرار رد  كه ادعا متوجه ش
دعوى صادر شود (شمس، 1389، ج1: 117). 
ــرط اساسى تحقق حكم جزئاً  بنابر اين نظر، ش
قاطع دعوى، «خواندگان» متعدد است. در اين 
موارد تعدد خواسته و يا تعدد خواهان ها ملاك 
نبوده و صرفاً با تعدد خواندگان است كه «حكم 
جزئاً قاطع دعوى» محقق مى شود. اين نظر با 
اصول حقوقى منطبق است؛ زيرا تعدد خواسته 
را نمى توان شرط تحقق حكم جزئا قاطع دعوى 
ــت و تا زمانى كه تحقق اين نوع حكم با  دانس
ــته محقق شود، شرط تعدد خواسته  يك خواس
جارى نمى باشد. تعدد خواهان ها نيز در اين امر، 
شرط تحقق حكم جزئاً قاطع دعوى نيست؛ زيرا 
با تعدد خواهان ها، فرض تحقق حكم جزئا قاطع 
دعوى اساساً محال است. اگر دعوى نسبت به 
ــت  ــود، ممكن اس تعدد خواهان ها پذيرفته ش
ــبت به جميع آن ها يا بعض آن ها باشد. در  نس
صورتى كه نسبت به بعضى پذيرفته شود، راى 

در ماهيت صادر شده و در صورتى كه نسبت به 
بعضى پذيرفته نشود، دادگاه قرار رد آن را صادر 
ــد نمود. اين قرار رد ارتباطى با حكم جزئاً  خواه
ــع دعوى ندارد. البته در بيان مصداق حكم  قاط
جزئاً قاطع دعوى بين حقوق دانان اختلاف نظر 
ــت، اما اين حقوق دان در بيان نظر خود، به  اس
قابليت تجزيه ى حكم يا عدم قابليت تجزيه ى 
آن اشاره نكرده است و لذا امر را با ابهام مواجه 

ساخته است.

قابليـت  يـا  خواسـته  تعـدد   .3-2
تجزيه پذيرى آن

ــات، در راى قاطع دعوا  ــى از قض ــه نظر برخ ب
ــوى خواهان مطرح  ــه طور كلى، آن چه از س ب
مى شود، در ارتباط با خواسته به طور كلى است؛ 
ــمتى از خواسته يا  ــبت به قس بدون اين كه نس
ــتثناء كند، اما اگر  ــض از اصحاب دعوى اس بع
نسبت به قسمتى از خواسته يا بعض از اصحاب 
ــت و به نحو قاطع صادر  ــوى، راى در ماهي دع
گردد، حكم جزئى خواهد بود. مانند دعواى خلع 
يد و مطالبه ى اجرت المثل، كه دادگاه در رابطه 
ــت مى داند و حكم به  ــد دعوى را ثاب ــا خلع ي ب
خلع يد صادر مى كند، ولى نسبت به اجرت المثل، 
ــخيص مى دهد. در اين  دعوى را غير ثابت تش
ــع يد و  ــت دو عنوان خل ــته تح ــال، خواس مث
ــده و دادگاه در مورد يك  اجرت المثل مطرح ش
ــته، حكم بر محكوميت خوانده به  جزء از خواس
خلع يد صادر مى نمايد و در مورد جزء ديگر، قرار 
ــا حكم بر بى حقى صادر مى نمايد كه در اين  ي

مورد راى دادگاه جزئى خواهد بود. 
ــق يك نظر قضايى در خصوص حكم جزئاً  طب
ــع دعوى: «حكم در مواردى به طور جزئى  قاط
قاطع دعوى است كه نسبت به جزئى از دعوى 
ــبت به بعض ديگر  ــود و نس پذيرفته و صادر ش
ــمت كه حكم  ــود و در آن قس به هر علتى رد ش
بر حقانيت خواهان و محكوميت خوانده صادر 
مى شود، جزئاً قاطع دعوى است؛ طبق اين نظر 
نيز، شرط تحقق حكم جزئاً قاطع دعوى، تعدد 
خواسته است، اما اشاره اى به تعدد خواندگان يا 

خواهان ها نشده است.
ــته نمى تواند موجب  ــد كه تعدد خواس بيان ش
ــد؛ زيرا وارد  تحقق حكم جزئا قاطع دعوى باش
بودن خواسته ى خواهان نسبت به بعض، منجر 
ــه صدور ماهيتى آن و قاطع دعوى مى گردد،  ب
اما نسبت به بعض ديگرِ خواسته كه وارد نبوده 
است، قرار رد دعوى صادر مى گردد كه اين قرار، 
حكم جزئاً قاطع دعوى نخواهد بود؛ زيرا اركان 
ــق حكم كه همان ارتباط با ماهيت دعوا و  تحق

اگر راى دادگاه راجع به ماهيت 
دعـوى و قاطـع آن باشـد، به 
صورت جزئى يا كلى، «حكم» 
اسـت و اگر دربـاره ى ماهيت 
دعـوى و يا قاطع آن نباشـد، 

«قرار» است.
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قاطع بودن است را فاقد است.
3-3. تعدد خواهان

ــاب دعوى؛ خواهان يا خوانده متعدد  گاه اصح
ــبت به بعضى از  ــند و دادگاه دعوى را نس باش
ــخيص داده و  خواهان ها يا خواندگان وارد تش
نسبت به بعض ديگر موجه نداند و يا واجد نقص 
ــخيص دهد و يا اين  كه به اعتبار رسيدگى  تش
ــوم، در ماهيت  ــمول اعتبار امر مخت قبلى و ش
ــبت به قسمتى  راى صادر نكند. در نهايت نس
كه در ماهيت حكم بوده، حكم كلى است و در 
قسمتى كه راى با جنبه ى ماهيتى صادر نشده 
است، «حكم» تلقى نخواهد شد و اين قسمت 

تحت عنوان «قرار» است. 
البته راى دادگاه راجع به ماهيت ، حكم محسوب 
مى شود و عنوان قاطع بودن را نمى توان ملاك 
ــت. لذا جزء به  ــه تمايز حكم و قرار دانس و وج
ــمتى از دعوى يا قسمتى از اصحاب دعوى  قس
ــاره دارد و در صورتى  كه راى دادگاه ناظر به  اش
قسمتى از دعوى و راجع به ماهيت و قاطع آن 
ــمتى از اصحاب دعوى  ــد و يا ناظر به قس باش
ــد، جزئى خواهد بود و در صورتى كه راى  باش
ــاب دعوى و يا كل  ــه كل اصح ــر ب دادگاه ناظ
ــد و ماهيتاً رسيدگى شود و  موضوع دعوى باش
ــد، حكم كلى خواهد بود و  قاطع دعوى نيز باش
ــوان كل و جزء به تعدد اصحاب دعوى و يا  عن

موضوع خواسته برمى گردد. 
ــم جزئاً  ــراى تحقق حك ــر، ب ــن نظ ــر اي بناب
ــددى قابل تصور  ــوى، فروض متع ــع دع قاط
ــدگان متعدد،  ــته ى متعدد، خوان ــت: خواس اس
ــه  ــدد. در هر يك از اين س ــاى متع خواهان ه
ــت؛  حالت، حكم جزئاً قاطع دعوى محقق اس
ــاً قاطع دعوى به هيچ  ــى كه، حكم جزئ درحال
ــته  ــتاى تعدد خواهان ها و خواس عنوان در راس
ــر دوى اين موارد از  ــد. در ه محقق نخواهد ش
تعدد، اگر نسبت به جزئى از خواسته راى صادر 
ــبت به بعض ديگر خواسته، قرار رد  ــود، نس ش
ــد. هم چنين اگر نسبت  دعوى صادر خواهد ش
ــد، قرار رد  به بعض خواهان ها دعوى وارد نباش

ــردد. در هر دوى اين موارد  دعوى صادر مى گ
ــا قاطع دعوى را  ــوان موضوع حكم جزئ نمى ت
ــت و به  ــت. البته اين نظر كلى اس محقق دانس

فروض مختلف توجه نشده است. 
4-3. تعدد خوانده و خواسته

ــت كه  «حكم در موردى جزئاً قاطع دعوى اس
ــد و يا داراى  ــوى داراى چندين خوانده باش دع
ــوى متوجه  ــد، ولى كل دع ــك خوانده باش ي
ــده ايراد نمايد و  ــد و خوان خوانده ى واحد نباش
ــمتى از  ــبت به قس دلايل ارائه كند كه فقط نس
ــته ى خواهان، دعوى متوجه اوست. در  خواس
ــبت به قسمتى از دعوى، حكم  اين فرض، نس
ــود كه قاطع دعوى باشد  يا قرارى صادر مى ش
ــمت ديگر، بايد قرار غير قاطع  ــبت به قس و نس
ــم جزئاً قاطع دعوى  ــود تا حك دعوى صادر ش

محسوب شود». 
در اين نظر براى تمييز حكم جزئاً قاطع دعوى 
ــتقل پيش بينى شده است: تعدد  ــرط مس دو ش
خواندگان و تعدد خواسته. اين نظر در مورد تعدد 
خوانده صحيح است، اما در مورد تعدد خواسته با 
ايراد مواجه است. البته در خصوص تعدد خوانده 
نيز مصاديق را تعيين ننموده و به طور كلى بيان 

شده است.
5-3. فوت يا زائل شدن سمت يك يا 

چند خوانده
ــه: «حكم جزئاً  ــت ك ــر ديگر بر اين امر اس نظ

قاطع دعوى در حالتى محقق مى شود كه يك 
دعوى با يك خواسته و با تعدد خواندگان وجود 
داشته باشد، اما حين دادرسى، يكى از خواندگان 
ــود و يا سمت وى زايل  فوت  كند يا محجور  ش
ــردد و تحقق هر يك از وقايع پيش گفته  مى گ
ــى نمى گردد و تاثيرى در  موجب توقف دادرس
استمرار دادرسى وجود ندارد. تنها در اين حالت 
است كه دادگاه مى تواند به دادرسى ادامه دهد 
و دعوى را تجزيه نموده، نسبت به جزئى از آن 

حكم قاطع صادر  نمايد.
ــروط متعددى در  ــدگاه، ش ــاس اين دي بر اس
ــاً قاطع دعوى بيان  زمينه ى تحقق حكم جزئ
ــت، تعدد خواندگان نه تعدد  ــده است: نخس ش
ــته؛ دوم، دعوى بايد  ــان و نه تعدد خواس خواه
قابل تجزيه بين خواندگان باشد؛ سوم، با وجود 
تحقق وقايعى از جمله فوت، حجر و زايل شدن 
سمت يكى از خواندگان، دادرسى قابليت ادامه 

يافتن را داشته باشد.
 اين ديدگاه برگرفته از ماده ى 105 قانون آيين 
ــى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور  دادرس
مدنى است. تعدد خوانده در اين نظر مورد توجه 
قرار گرفته است، اما با شرايطى خاص كه به نظر 
مى رسد به طور تكميلى و دقيق نسبت به ساير 
ــت. بدين بيان  نظرات به تبيين امر پرداخته اس
ــاره شده است كه در  كه به اصحاب دعوى اش
اين زمينه بايد تعدد خوانده وجود داشته باشد. از 
سوى ديگر، به خواسته اشاره شده است؛ از اين 
حيث كه قابليت تجزيه را داشته باشد. در نهايت 
اين  كه، بر اساس قانون و منطبق با موارد قانونى 
ــت. اين تحليل و  ــى را تعيين نموده اس مصداق
نظر، جامع و مانع است و باتوجه به موارد پيش 

گفته، معايب ديگر نظريات را ندارد.
برآمد

با در نظر گرفتن مباحث مطرح شده  و تعريفى 
ــد و نيز با عنايت به  ــم و قرار ارائه ش ــه از حك ك
ــود، در مورد «حكم جزئاً  ــه ى قضايى موج روي

قاطع دعوى موارد زير قابل توجه است:
1- ماده ى 299 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى 

ماهيـت دعـوى بـه مسـائلى اطلاق 
مى شـود كه مربـوط به امـور حكمى 
و قانونـى نبـوده و در ارتبـاط بـا امور 
موضوعى اسـت. لـذا نه تنها موضوع 
دعوى كه مورد اختلاف طرفين است، 
بلكه امورى كه در جهت روشن شدن 
و يافتـن راه حـل آن مورد رسـيدگى، 
قـرار مى گيرد و در باره ى آن دسـتور 
صـادر مى گردد نيز از جمله امور راجع 

به ماهيت محسوب مى شود.
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عمومى و انقلاب در امور مدنى به طور مبهم به 
تعاريف دو اصطلاح كاملاً كاربردى اقدام نموده 
ــت  و حكم و قرار را به گونه اى تعريف كرده اس
ــتلزم شناخت اصطلاحاتى ديگر است.  كه مس
از جمله ى اين اصطلاحات، «حكم جزئاً قاطع 

دعوى» است. 
2- بنا به نظر حقوق دانان و قضات، براى تحقق 
احكام دادگاه ها در امورى كه حكم دادگاه جزئاً 
ــرايط خاصى نياز است.  قاطع دعوى است، ش
شرايط شكلى شامل حكم بودن، جزئى بودن و 
قاطع دعوى بودن است بدين بيان كه تصميم 
ــى در اين موارد بايد به صورت ماهيتى و  قضاي
ــد. از سوى ديگر اين تصميم  قاطع دعوى باش
ــدن  قضايى بايد به طور جزئى موجب قاطع ش

دعوى گردد، نه به طور كلى. 
ــرايط ماهوى در زمينه ى صدور احكامِ جزئاً  ش

قاطع دعوى، به چند دسته تقسيم مى شود: 
ــت خواندگان متعدد باشند: از ميان اركان  نخس
ــرط اساسى براى تحقق حكم  يك دعوى، ش
ــت. لذا تعدد  جزئاً قاطع دعوى، تعدد خوانده اس
ــن زمينه موثر  ــته در اي ــان  يا تعدد خواس خواه
ــد بود؛ زيرا با وجود هر يك از اين موارد  نخواه
ــم دادگاه اگر در  ــودن تعدد خوانده، تصمي و نب
قالب حكم باشد، به طور جزئى نمى باشد؛ و اگر 
ــوب  ــد، نه تنها حكم محس به صورت قرار باش
نمى شود بلكه در ماهيت هم صادر نشده است. 
ــه در ميان خواندگان  ــوى قابل تجزي دوم، دع
ــد. دعوى قابل تجزيه، آن دسته از دعاوى  باش
هستند كه در زمينه فصل خصومت براى برخى 
ــته  خواندگان يا خواهان ها قابليت تفكيك داش

باشد. قابليت تجزيه ى دعوى براى خواسته ى 
ــت و اين فرض در ماده ى  متعدد نيز ممكن اس
299 مقرر شده است، اما منظور از قابليت تجزيه 
ــت  در خصوص حكم جزئاً قاطع دعوى، آن اس
كه تعدد خواندگان وجود داشته و با وجود آن كه 
برخى از خواندگان فوت نموده يا محجور شده و 
يا سمت شان زايل گرديده است، امكان ادامه ى 
ــى و صدور حكم باشد. لذا تجزيه ى اين  دادرس

ــرايط  ــوع دعوى براى خواندگان و با وجود ش ن
بيان شده محقق خواهد شد.

ــدن سمت براى  ــوم، فوت يا حجر يا زايل ش س
ــرط ديگر  ــود: ش برخى از خواندگان محقق ش
ــت كه  ــق حكم جزئاً قاطع دعوى، آن اس تحق
ــباب فوت، حجر و زايل شدن سمت  يكى از اس
براى برخى از خواندگان حادث شود. تحقق اين 
اسباب نبايد موجب توقيف دادرسى گردد و نوع 
ــاير شروط بايد به  دعوى و تعدد خواندگان و س
ــد كه دادرسى ادامه يابد و منجر به  نحوى باش

ــردد. در اين حالت حكم ماهيتى  صدور راى گ
ــده و به دليل آن  كه خواندگان متعدد  صادر ش
بوده و برخى از آن ها به دليل فوت يا حجر و يا 
ــدن سمت، در دادرسى دخالتى ندارند،  زايل ش

حكم به صورت جزئى صادر خواهد شد. 
چهارم، ادامه ى دادرسى به رغم فوت يا حجر و 
يا زايل شدن سمت يكى از خواندگان: از ديگر 
شروط اساسى تحقق حكم جزئاً قاطع دعوى، 
ــت كه دادرسى به رغم فوت يا حجر و يا  آن اس
ــدن سمت يك يا چند تن از خواندگان  زايل ش
ــد. اين امر در ماده ى  ــود و ادامه ياب متوقف نش
ــى دادگاه هاى عمومى  105 قانون آيين دادرس
و انقلاب در امور مدنى پيش بينى شده و در دو 
ــت؛ نخست، حالتى كه با  ــده اس فرض بيان ش
تحقق فوت، حجر يا زوال سمت ادامه دادرسى 
ممكن است؛ و دوم حالتى فرضى كه با تحقق 
ــى متوقف بر معرفى  ــوارد، ادامه دادرس اين م

ورثه، قيم يا ارائه ى سند دال بر سمت است. 
در نهايت مى توان بيان داشت كه با تحقق چهار 
ــرط مذكور، حكم جزئاً قاطع دعوى محقق  ش
خواهد شد. به عبارت ديگر، در دعاوى كه تعدد 
ــته ى دعوى قابليت  خوانده وجود دارد، و خواس
ــد، اگر  ــته باش تجزيه در ميان خواندگان را داش
ــمتى براى  يكى از وقايع فوت، حجر يا زوال س
ــاس  يك يا برخى از خواندگان رخ دهد و بر اس
ــى  ــت تقديمى، دادرس نوع دعوى و دادخواس
ــته باشد، دادگاه اقدام  قابليت ادامه يافتن را داش
به صدور حكمى خواهد نمود كه ماهيتى است، 
ــوص خواندگان دعوى  ــت و در خص جزئى اس

قاطع دعوى محسوب شود.

پي نوشت ها:
1_ قرارايى كه براى آماده كردن مقدمات صدور حكم صادر مى شوند، مانند 

قرار رجوع به كارشناسى و قرار رسيدگى به اصالت سند.
2_ قرارى كه كار را در حدود موضوع خود خاتمه مى دهد مانند قرار رد دعوى.

فهرست منابع:
1.جعفرى لنگرودى، محمدجعفر، مبسوط در ترمينولوژى حقوق، جلد سوم، 

تهران: گنج دانش، چاپ نخست، 1379 .
ــنامه  حقوقى، جلد نخست، تهران:  2. جعفرى لنگرودى، محمدجعفر، دانش

گنج دانش، چاپ دوم، 1378.
ــتر، چاپ  ــى، تهران: دادگس ــى مدن ــار،....، آيين دادرس ــدر زاده  افش 3. ص

نخست،1380.
ــت، تهران: مجد، چاپ  ــى مدنى، جلد نخس ــمس، عبداله، آيين دادرس 4. ش

چهارم، 1389.
5. مدنى، سيد جلال الدين، آيين دادرسى مدنى، تهران: ميزان، چاپ سوم، 1389.
6. زراعت، عباس، شرح قانون آيين دادرسى مدنى، تهران: گنج دانش ، چاپ 

نخست، 1389.

از ديگر شـروط اساسـى تحقق 
حكم جزئاً قاطع دعوى، آن است 
كه دادرسى به رغم فوت يا حجر 
و يا زايل شدن سمت يك يا چند 
تن از خواندگان متوقف نشـود و 
ادامه يابد. اين امر در ماده ى 105 
قانون آيين دادرسى دادگاه هاى 
عمومـى و انقـلاب در امور مدنى 

پيش بينى شده است.
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چكيده
ــه كار گمارد. ماهيت اين  ــازمان و تشــكيلاتى دارد كه عده اى را ب ــى نياز به س ــا اجراي ــال ادارى ي ــه منظــور اعم ــى ب ــر حاكميت ه
به كارگيرى يا به عبارتى استخدام دولتى، از ماهيت قرارداد اجاره ى خدمه ى در حقوق مدنى كه بر اصل تساوى اراده ى طرفين 
استوار است، متمايز مى باشد. سازمان هاي نظامي نيز از جمله سازمان هايي هستند كه برابر قانون استخدامى مجاز هستند افراد را 
به كار گيرند. اين روابط، متفاوت از رابطه ى خصوصى حاكم بر قرارداد است و از قواعد ويژه اى تحت عنوان امتيازات قدرت 
عمومى و يا اختيارات ناشى از حاكميت كه در اكثر موارد منصرف از اصول و قواعد حقوق خصوصى است، تبعيت مى كند. 
ــتخدام افراد به معناى خاص و در قالب هاي كادر ثابت نظامى، پيمانى و كارمندى، اجازه ى  در نيروهاى مســلح، افزون بر اس
به كارگيري افراد به صورت خريد خدمت هم داده شده است. به كارگيري اين دسته از افراد در نيروهاي مسلح، به دليل شباهت 
با مشاغل كارگرى، تبعاتي در پي دارد؛ از جمله آن كه افراد مذكور خود را با پرسنل رسمي يا با افراد مشمول قانون كار مقايسه 
مى كنند و گاه سازمان در تشخيص عنوان كارگر و خريد خدمت و اعمال قانون كار يا قانون خاص ديگر دچار اشتباه مى شود كه 
موجبات تضييع حقوق سازمان يا افراد را به دنبال دارد. موضوع اين مقاله، عضويت خريد خدمت در نيروهاى مسلح مى باشد.

واژگان كليدى: خريد خدمت، كارگر، كادر ثابت، كارمند، حق الزحمه.

عضويت خريد خدمت عضويت خريد خدمت 
در نيروهاى مسلحدر نيروهاى مسلح

داوود  دوستى ـ كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسى
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درآمد
لازمه ى نظم دهي به روابط كاري افراد با دولت 
ــد. چنان چه  و يكديگر، تصويب قانون مي باش
براي اين روابط قانون خاصى مقرر شده باشد، 
ــد مطابق آن عمل نمود و اگر قانون خاصى  باي
ــع قانون  ــه ى كارى تاب ــد، رابط ــود نباش موج

كار مى باشد. 
ــلامي ايران، نيروهاي مسلح  در جمهوري اس
ــتخدامى بوده و در قوانين  تابع قانون خاص اس
استخدامي نيروهاي نظامي و انتظامي، افزون 
بر كادر ثابت و پيماني، در مواردي هم جذب و 
ــراد تحت عنوان خريد خدمت  به كارگيرى اف
ــن و محدود،  ــخص، معي ــت مش ــراي خدم ب
متناسب با تخصص شخص و در شرايطي كه 
استفاده از خدمات مشمولان قانون استخدامى 
ــناخته شده است.  ــند مجاز ش امكان پذير نباش
ــه اين قانون در  ــه ى اجرايي مربوط ب آيين نام
ــال 1369 به تصويب هيأت وزيران رسيده  س
ــري خريد خدمت در  ــت. جذب و به كارگي اس
نيروهاي مسلح در سال هاي اخير رو به فزوني 
ــته و در مورد نحوه ى جذب و به كارگيرى،  داش
پرداخت حقوق و مزايا، تمديد قرارداد، پرداخت 
ــه كار و برخورد با تخلفات آنان رويه  هاى  اضاف
ــه بعضاً بر خلاف  ــود ك مختلفى اعمال مي ش

قانون و آيين نامه ى مربوطه مى باشد. 
ــى نحوه  به  در اين مقاله برآنيم تا ضمن بررس
ــد خدمت در نيروهاي  كارگيري اعضاي خري
ــتخدمان و  ــى اين مس ــوق قانون ــلح، حق مس
ــيدگي به تخلفات و جرايم آنان را  نحوه ى رس

مورد بررسى قرار دهيم.
1. تعاريف

1-1. نيروهاى مسلح
ــررات  ــون مق ــاده ى 2 قان ــه م ــتند ب مس
ــداران انقلاب اسلامى  استخدامى سپاه پاس
ــلح عبارتند از:  ــوب 1370، نيروهاى مس مص
ــاى انتظامى جمهورى  ــپاه، ارتش، نيروه س

اسلامى ايران.

2-1. استخدام
ــتخدامى ارتش   ماده ى 18 قانون مقررات اس
ــلامى ايران در تعريف استخدام  جمهورى اس
اشعار مى دارد: «استخدام در ارتش عبارت است 
ــخص براى انجام خدمت  ــدن ش از پذيرفته ش
ــاغل پيش بينى شده در  موظف در يكى از مش
اين قانون». در ماده ى 4 قانون استخدامى سپاه 
نيز آمده است: «استخدام در سپاه عبارت است 
ــت براى انجام  ــش افراد واجد صلاحي از گزين
ــاغل پيش بينى  خدمت موظف در يكى از مش

شده در اين قانون».
3-1. كارگر

قانون كار در ماده ى 2 كارگر را كسى مى داند كه 
به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعى اعم 
از مزد، حقوق، سهم و ساير مزايا به درخواست 

كارفرما كار مى كند.
4-1. مستخدم خريد خدمتى

ــتخدام كه در دستگاه هاى دولتى  گونه اى از اس
رايج است، استخدام خريد خدمتى است؛ يعنى 
ــازمان ها براى انجام وظايف  همان طور كه س
ــايل و ملزومات مورد نياز را خريدارى  خود وس
ــز در برابر  ــده را ني ــت اين ع ــد، خدم مى كنن
ــتخدام خريد  پرداخت بها، ابتياع مى نمايند. اس
خدمتى جنبه ى استخدامى ندارد و هيچ يك از 
ــتخدام رسمى به آن تعلق نمى گيرد  مزاياى اس
ــد  ــى، 1376: 161). خري ــى مؤتمن (طباطباي
ــى اطلاق  ــلح به كس خدمت در نيروهاى مس
ــود كه طبق قوانين استخدامى نيروهاى  مى ش
ــلح و آيين نامه ى اجرايى ماده ى 37 قانون  مس
ارتش، در مواردى كه امكان استفاده از پرسنل 
كادر امكان پذير نيست، براى خدمت مشخص 
ــب با تخصص فرد به  و معين، محدود و متناس

كارگيرى مى شود.
5-1. مرخصى

ــه برابر  ــت ك ــنلى اس مرخصى وضعيت پرس
ــتفاده از مرخصى  مقررات مربوطه، در حال اس
ــرارى، بدون  ــتعلاجى، اضط ــتحقاقى، اس اس

حقوق، تشويقى يا مأموريت باشد.
2. شرايط كاركنان خريدخدمت 

ــاده ى 2 آيين نامه ى اجرايى موضوع ماده ى  م
37 قانون ارتش، براى اشخاص خريد خدمتى 
ــه در اين جا به  ــه ك ــر گرفت ــرايطى را در نظ ش

تفكيك مورد بررسى قرار مى گيرد.
1-2. تابعيت جمهورى اسلامى ايران

ــا، تابعيت اصلى و  ــور از تابعيت در اينج منظ
ــابى است. بنابر اين منع قانونى  تابعيت اكتس
ــراى به كارگيرى افراد خارجى كه تحصيل  ب
ــدارد. به عبارتى  ــد، وجود ن ــت نموده ان تابعي
ــند تابعيت ايران به  ــى كه با گرفتن س «كس
ــردد، از  ــران نائل مى گ ــل تابعيت اي تحصي
ــوق وى پيش از  ــى كه در حق محدوديت هاي
ــته، رها  ــه لحاظ بيگانه بودن وجود داش آن، ب
ــى، از حقوقى كه  ــردد و به عنوان ايران مى گ
ــند،  ــان از آن ها بهره مند مى باش ديگر ايراني
ــاره ى برخى از  ــود مگر درب ــوردار مى ش برخ
ــا اجتماعى كه حقوق  ــى ي انواع حقوق سياس
ــه ميزان حقوق ايرانيانى كه داراى تابعيت  او ب
اصلى ايران مى باشند، نمى رسد» (سلجوقى، 
ــى  ــون مدن ــاده ى 982 قان 1380: 89). م
اصلاحى 1370 استثنائات مذكور را به قيد حصر

 آورده است.(1) با عنايت به اصل يكصد و چهل 
ــى و مفهوم مخالف بند  ــم قانون اساس و پنج
ــانى كه  ــاده ى مذكور، به كارگيرى كس 8 م
تابعيت ايرانى تحصيل نموده اند، منع قانونى 
ــدارد مگر در عالى ترين رده ى فرماندهى در  ن

ارتش، سپاه و نيروى انتظامى.
ــه ى اجرايى  ــد 1 ماده ى 2 آيين نام ــلاق بن اط
ــتخدامى ارتش هر دو نوع  ماده ى 37 قانون اس
ــامل مى شود.  ــابى را ش تابعيت اصلى و اكتس
ــون مدنى براى  ــواردى كه در قان ــزون بر م اف
ــده و بنا به  ــى ش ــت پيش بين ــل تابعي تحصي
ــت فرد و طى مراحل قانونى، تابعيت  درخواس
ايران به افراد اعطا مى گردد، موردى وجود دارد 
كه تابعيت تحميل مى گردد. ماده ى 976 قانون 
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ــت: «هر  مدنى به اين عبارت تصريح كرده اس
زن تبعه ى خارجى كه شوهر ايرانى اختيار كند» 
ــوب مى شود و به كارگيرى  تبعه ى ايران محس
چنين شخصى به عنوان خريدخدمت فاقد منع 

قانونى خواهد بود.
2-2. اعتقـاد بـه نظـام جمهـوري 

اسلامي ايران 
ــيار  ــت و احراز آن بس اعتقاد يك امر دروني اس
ــكل و شايد محال باشد. در هر حال، اصل  مش
ــي كه خود را براي خدمت در  ــت كس بر اين اس
ــازمان و يا نهاد انقلابى مهيا كرده، به قانون  س
اساسي كه شناسنامه و معرف نظام است اعتقاد 
ــود، اين  دارد و تا زماني كه خلاف آن اثبات نش

اصل حاكم است.
3-2. عـدم عضويـت يـا وابسـتگى 
بـه احـزاب و گروه هاى سياسـى غير 

قانونى يا الحادى
در بند سوم آيين نامه ى مورد بحث، شرط عدم 
ــزاب و گروه هاي  ــتگي به اح عضويت يا وابس
سياسي غيرقانوني يا الحادي ذكر شده و مفهوم 
ــت كه عضويت در احزاب و  مخالف آن اين اس
گروه هاي سياسي قانوني پيش از استخدام اين 
ــت  ــوال اينجاس افراد منع قانونى ندارد، ولي س
ــتگي  كه آيا ادامه ى فعاليت و عضويت و وابس
ــان  ــتخدام ايش ــزاب قانوني پس از اس ــه اح ب
ــخ بايد گفت  ــت يا خير. در پاس امكان پذير اس
ــازات جرايم  ــتند به ماده ى 40 قانون مج مس
ــوب 1382«عضويت  ــلح مص ــاي مس نيروه
كاركنان نيروهاي مسلح در سازمان ها، احزاب 
ــي و مداخله يا شركت و  و جمعيت هاي سياس
يا فعاليت آنان در دسته بندي ها و مناقشه هاي 
ــت و  ــي و تبليغات انتخاباتي ممنوع اس سياس
مرتكبان به شش ماه تا سه سال حبس محكوم 
ــه خدمت يا رهايي  ــوند. در هر حال ادام مي ش
ــراد از خدمت به عهده هيأت هاي  اين گونه اف
رسيدگي به تخلفات نيروهاي مسلح مي باشد». 
رويه در اين خصوص مشخص نيست، ليكن با 

عنايت به بند «ج» ماده ى 1 اين قانون، كساني 
هم كه به طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح 
جمهورى اسلامى ايران هستند، طبق قوانين 
ــتخدامي نيروهاي مسلح در مدت مزيور از  اس
ــوب شده و به  ــلح محس اعضاى نيروهاي مس
ــتگاه هاي نظامي رسيدگي  جرايم آنان در دس
ــلح  ــراد عضو نيروهاي مس ــن اف ــود. اي مي ش
هستند، لذا نمي توانند در گروه هاي سياسي ولو 
موافق نظام، عضويت، فعاليت و شركت داشته 
باشند؛ هم چنين، در صورت ارتباط با گروه هاى 
ــاده ى 40  ــازات مندرج در م ــى، به مج سياس
قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح محكوم 

ــه ى خدمت آنان  ــا ادام ــوند و رهايي ي مي ش
ــت. البته هيأت هاي  منوط به تصميم گيري اس
رسيدگي به تخلفات موضوع مواد 114 و 115 
ــتخدامى سپاه و موارد مشابه  قانون مقررات اس
در ارتش و ناجا، صلاحيت رسيدگى به اقدامات 
غيرمجاز اين افراد را ندارند و مورد بايد از جهات 
فسخ قرارداد پيش بيني و در قرارداد ذكر گردد. 
ــخيص رهايي يا ادامه ى خدمت با مقامات  تش
ذي صلاح (عقيدتي، حفاظت اطلاعات، نيروي 
انساني، بازرسي و قضايي و نمايندگي ولي فقيه) 
ــد  و رأى اكثريت اعضا قطعي و غير قابل  باش

اعتراض مى باشد.
4-2. نداشتن محكوميت كيفرى مؤثر

ــلامى حقوق اجتماعى را كه  قانون مجازات اس

ــبت محكوميت  ــى از  محكومان به مناس برخ
ــتند، احصاء مى نمايد  قطعى از آن محروم هس
ــش از آن چه در قانون  ــال محروميتى بي و اعم
ــده است، فاقد وجاهت قانونى است. لذا  ذكر ش
ــتفاده از خدمات اشخاص به صورت خريد  اس
خدمت به اين جهت كه استخدام خريد خدمت 
جنبه ى استخدامى ندارد، فاقد منع قانونى است 

(طباطبائى مؤتمنى، 1376: 161).
5-2. دارا بودن برگ خاتمه ى خدمت 
نظـام وظيفـه  يـا معافيـت از خدمت 

وظيفه ى عمومى 
انجام خدمت وظيفه ى عمومى يا معافيت هاى 
ــرى افراد  ــرايط به كارگي ــى، از ديگر ش قانون
ــت، ليكن  ــده اس ــمرده ش ــت برش خريدخدم
ــلامت  چنان چه معافيت فرد به جهت عدم س
جسمى و عدم توانايى فرد در انجام كارى است 
كه قرار است به وى محول گردد، به دليل فقد 
شرط سلامت جسمىِ متناسب با خدمت مورد 
ــد  ــر، روند گزينش در هر مرحله اى كه باش نظ

متوقف خواهد شد. 
6-2. دارا بـودن سـلامت جسـمى 

متناسب با خدمت مورد نظر
احراز اين بند از طريق معاينه و آزمايش توسط 
ــب  ــت و حس ــد امكان پذير اس ــك معتم پزش
ــد.  ــاز رده ى متقاضى و نوع خدمت مى باش ني
هم چنين نياز است اين افراد افزون بر معاينات 
ــات عمومى، آزمايش هايى كه براى  و آزمايش
انجام كار مشخص لازم است را نيز انجام دهند؛ 
ــلامت جسمى، سلامت و  چرا كه منظور از س
توانايى انجام كار مورد نظر مى باشد، نه صرف 

سلامت عمومى.
7-2. عدم اشـتهار به فساد اخلاقى و 

عدم اعتياد به مواد مخدر
ــاره قرار گرفته است،  آنچه در اين بند مورد اش
عدم معروفيت يا مشهور بودن به فساد اخلاقى 
است، نه داشتن فساد اخلاقى. دايره ى شمول 
ــترده است و ممكن  ــاد اخلاقى بسيار گس فس

خريـد خدمت در نيروهاى مسـلح 
به كسـى اطلاق مى شـود كه طبق 
قوانين استخدامى نيروهاى مسلح 
و آيين نامـه ى اجرايـى ماده ى 37 
قانون ارتش، در مواردى كه امكان 
استفاده از پرسنل كادر امكان پذير 
نيسـت، بـراى خدمت مشـخص 
و معيـن، محـدود و متناسـب بـا 
تخصص فرد به كارگيرى مى شود.
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ــؤون اخلاقى را رعايت نكند،  ــت فردى ش اس
ــد.  ــهور نباش ــاد اخلاقى هم مش ليكن به فس
ــاد اخلاقى بايد  ــهرت به فس ــوء ش موضوع س
ــود. عدم اعتياد به مواد مخدر از طريق  اثبات ش
آزمايش هاى مختلف مشخص مى شود و فرد 
الزامي به انجام آزمايش هايى كه با وارد نمودن 
ــرنگ به بدن و گرفتن خون انجام مى شود،  س
ــتنكاف، گزينش وى در  ندارد. لذا در صورت اس
ــد، متوقف خواهد ماند و  ــر مرحله اي كه باش ه
سازمان نمي تواند او را مجبور به آزمايش نمايد 
ــبت به جذب وى  يا بدون احراز عدم اعتياد، نس

اقدام كند.
8-3. ساير شرايط 

ــرايط لازم براى انعقاد  از ديگر خصوصيات و ش
قرارداد خريد خدمت، داشتن تخصص و مهارت 
فنى  فرد در شغلى است كه به او ارجاع خواهد 
ــغل ارجاعى بايستى از جمله  شد. هم چنين ش
ــرد نظامى در  ــد كه براى يك ف ــاغلى باش مش
چارت تشكيلاتى تعريف نشده باشد. به عبارت 
ديگر، امكان استخدام و به كارگيرى كادر ثابت 
براى اين منظور وجود نداشته باشد. در غير اين 
صورت و در صورت تخصصى و فنى نبودن كار 
ــمول قانون خاص  ارجاعى، قرارداد ماهيتاً از ش
ــد؛ چرا كه  ــمول قانون كار مى باش خارج و مش
آيين نامه ى موضوع ماده ى 37 ارتش مكرراً به 

داشتن تخصص تأكيد نموده است. 
معمولاً در قراردادهاى كار يا استخدام، شرايط 
ديگري نيز لحاظ مي گردد كه در اينجا به آن ها 
ــاره نشده است. ازجمله شرط سنّي. با توجه  اش
ــرط سنّي، به نظر مي رسد  به عدم تصريح به ش
ــت محدوديتى براى به كارگيرى با  از اين جه
ــدارد، ليكن به  ــت خريد خدمت وجود ن عضوي
ــت، مگر  ــته ممنوع اس كارگيرى افراد بازنشس
ــده در  ــرايط قانونى پيش بينى ش ــراز ش با اح
ــت كاركنان  ــه ى اجرايى خريد خدم آيين نام
بازنشسته، به عنوان مثال موضوع آيين نامه ى 
ــررات  ــون مق ــاده ى 127 قان ــره ى م تبص

ــپاه مصوب1370 ابلاغى طى  ــتخدامى س اس
شماره ى 1087/245/ط/ع/ن مورخ 91/2/25 
ــلح) قد، وزن، چابكى،  ستاد كل نيروهاى مس
ــتخدام افراد  روحيه ى نظامي گري كه براى اس
نظامي لازم است، در مورد خريد خدمت ها هر 
چند در سازمان نظامى مشغول به خدمت  شوند، 
ضروري نمي باشد و آن چه مهم شناخته است، 
سلامت جسمي متناسب با شغل ارجاعي است. 

 3. تشخيص خريد خدمت از كارگر 
ــوان آيين نامه مى توان نظر واضعان آن را  از عن

به اين شرح استنتاج نمود:
ــوع كار بايد  ــد خدمت، ن ــاغل خري 1- در مش
ــته خدماتى نباشد  ــخص باشد و از آن دس مش
ــلح  ــغل ثابت در نيروهاى مس كه به عنوان ش
ــت سازمان  تلقى مى گردد. هم چنين لازم اس
ــغلى منظور ننموده  هم براى اين كار جايگاه ش
باشد. به عبارت ديگر، در چارت سازمانى چنين 
ــغل و يا خدمت براى كادر  خدمتى به عنوان ش
ثابت و وظيفه پيش بينى نشده باشد. مؤيد اين 

ــده در  ــب جملات بعدى به كار گرفته ش مطل
ــت مبنى بر اين كه: «... در  عنوان آيين نامه اس
شرايطى كه استفاده از خدمات مشمولان قانون 
ارتش جمهورى اسلامى ايران مصوب 1366 

امكان پذير نباشد». 
2- از ديگر خصوصيات قرارداد ميان نيروهاى 
ــدت معين و  ــراد خريد خدمت، م ــلح با اف مس

ــت كه در متن ماده ى 1 آيين نامه ى  محدود اس
ــت. سقف اوليه  ــده اس مذكور به آن تصريح ش
براي انعقاد قرارداد، با احراز ويژگي ها و شرايطي 
كه ذكر شد، يك سال است و تمديد آن حداكثر 
تا دو مرتبه و هر مرتبه حداكثر يك سال مجاز 
خواهد بود. برخى معتقدند تمديد قرارداد بيش 
ازسه سال (تجاوز از حداكثر پيش بيني شده در 
آيين نامه) مجاز مي باشد، ولي اين ادعا با مفهوم 
ــون و آيين نامه و ماهيت  ــوق و روح قان و منط
ــى با توجه به جهات زير  عضويت خريد خدمت

پذيرفته نيست:
ــاد محلي از اعراب  ــف) در مقابل نص، اجته ال
ــه ى اجرايي موضوع  ــدارد و واضعان آيين نام ن
ــاده ى37 قانون ارتش در مقام بيان بوده و با  م
ــول حقوق ادارى،  ــم و آگاهي و رعايت اص عل
ــر مدت مجاز به كارگيرى خريد خدمتى  حداكث

را تا سه سال اعلام نموده اند؛
ــراي آيين نامه مؤيد اين  ــوان انتخابي ب ب) عن
است كه استفاده از عضويت خريد خدمت براي 

مدت معين و محدود است؛
ــذار بر محدوديت  ــد دوباره ى قانون گ ج) تأكي
زماني در ماده ى 1 آيين نامه ، به مفهوم اراده ى 
ــى و قرارداد موقت  ــذار بر جذب حداقل قانون گ
ــه  ــت و در كارهاي با مدت زمان بيش از س اس
سال، نظر به استخدام افراد به عنوان كادر ثابت 
ــيجى ويژه دارد و اين موضوع  يا پيمانى و يا بس
ــتفاده   ــرايطي كه اس از مفهوم مخالف «در ش
ــش جمهورى  ــمولان قانون ارت خدمات مش
اسلامى ايران امكان پذير نباشد» قابل استنباط 
ــه سال  ــت؛ چرا كه براي خدمات بيش از س اس
ــوان از عضويت هاي پيمانى، كارمند فنى  مي ت

و... استفاده نمود؛
ــرارداد در هر  ــن جمله كه «تمديد ق ــد اي د) قي
ــر مرتبه يك  ــر تا دو مرتبه (ه ــورت حداكث ص
ــال) مجاز خواهد بود»، حاكي از تأكيد چند  س
ــت و ذكر جمله ى «در هر  باره ى قانون گذار اس
ــير مسدود  صورت»، راه را براي هر گونه تفس

در مشـاغل خريـد خدمت، 
نوع كار بايد مشـخص باشد 
و از آن دسته خدماتى نباشد 
كـه بـه عنـوان شـغل ثابت 
در نيروهـاى مسـلح تلقـى 
مـى گـردد. هــم چنين لازم 
اسـت سازمان هم براى اين 
كار جايـگاه شـغلى منظـور 

ننموده باشد. 
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ساخته است؛
ــور مجلس نيز طى  ـــ) معاونت حقوقى و ام ه
شماره ى101/02/83/11231-24105 مورخ 
ــخ به اين سوال كه: «آيا  1383/10/16 در پاس
امكان تجديد قرارداد با كاركنان خريد خدمت 
ــا و ماده ى 24  ــاده ى 37 قانون آج ــوع م موض
قانون مقررات استخدامى سپاه پس از سه سال 
ــت: «نظر به اين كه  وجود دارد، اظهار نموده اس
تجديد قرارداد افراد خريد خدمت موضوع مواد 
ــتخدامى  37 قانون آجا و 24 قانون مقررات اس
ــپاه پس از انقضاى يك سال قرارداد اوليه و  س
ــى بودن اين نوع  ــت تمديد آن، با موقت دو نوب
ــاى وجود محدوديت زمانى  قراردادها (به معن
براى به كارگيرى افراد) كه مورد نظر قانون گذار 
است منافات دارد و از طرفى مستنداً به ماده ى 
ــاده ى 37 نيز در  ــه ى اجرايى م ــك آيين نام ي
ــال به خدمت  مواردى كه مدتى بيش از يك س
ــخص نياز باشد، صرفاً تا دو مرتبه تمديد آن  ش
اجازه داده شده، بنابر اين انعقاد قرارداد مجدد با 
افرادى كه قبلاً با آنان قرارداد منعقد شده و دو 
بار نيز تمديد شده است، امكان پذير نمى باشد». 
ــت  در اين جا ذكر اين مطلب خالى از فايده نيس
كه در بند 5 دستورالعمل شماره ى 8 روابط كار، 
به منظور ايجاد وحدت رويه در تمامى استان ها 
ــده است: «عدم رعايت قيود و شروط  اعلام ش
مندرج در آيين نامه ى مذكور (ماده ى 37 قانون 
ــال در ماده ى 1  ارتش) نظير قيد مدت يك س
آن آيين نامه يا شرايط تمديد قرارداد در فراز آخر 
ماده ياد شده، موجب خروج از شمول آيين نامه 
ــموليت قانون كار بر رابطه كاركنان خريد  و ش
خدمت ارتش جمهورى اسلامى ايران يا سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامى نخواهد بود». ليكن 
ــد: اولاً، نظر مذكور  ــا توضيحاتى كه داده ش ب
ــت؛ ثانياً، آن چه مورد  ــد وجاهت قانونى اس فاق
ــان قرار گرفته و ظاهراً بر اساس آن  توجه ايش
ــه و تنظيم و ابلاغ  ــتورالعمل مذكور را تهي دس
ــكل قرارداد بوده است، نه ماهيت  نموده اند، ش

آن. در صورتى كه ماهيت و نوع كار و ضرورت 
ــرايط لازم و  به كارگيرى و مدت محدود، از ش
ــناخت خريد خدمت مى باشد و  ضرورى در ش
مى بايست احراز گردد و عنوان خريد خدمت در 

قرارداد، تأثيرى در ماهيت قضيه ندارد.
4. حقوق و مزايا

1-4. حق الزحمه 
ــنل  ــه، حق الزحمه ى پرس ــاده ى 4 آيين نام م
ــنل كادر  خريد خدمت را با حداقل حقوق پرس
ــل، تخصص و  ــراز (از نظر تحصي ــت هم ت ثاب
ــت. كادر ثابت  ــر اعلام نموده اس ــه) براب تجرب
ــراى انجام  ــود كه ب ــنلى اطلاق مى ش به پرس
ــلح استخدام  ــتمر در نيروهاى مس خدمت مس
ــان، كارمندان و  ــوند و عبارتند از: نظامي مى ش
ــاغل موجود در سپاه، ستاد كل  محصلين. مش
ــه گروه تقسيم  و وزارت نيز از نظر ماهيت به س
ــده اند: شغل نظامى، شغل كارمندى و شغل  ش
مشترك كه مشاغل فرماندهى، مديريت هاى 
ــطوح بالا و ساير مشاغلى كه نياز به دانش و  س
ــته و يا در ارتباط مستقيم با  مهارت نظامى داش
ــت را در بر مى گيرد  ــاى نظامى اس مأموريت ه
ــاير رده ها  ــاغل فوق، مديريت س و غير از مش
ــتيبانى  مستقيم و  ــاغلى كه با پش ــاير مش و س
غيرمستقيم مأموريت هاى نظامى ارتباط دارند 
نيز از مشاغل مشترك است. با توجه به تعريف 
ارائه شده براى كارمند در قوانين استخدامى كه 

ــنلى هستند كه بر اساس  بيان  مى دارد: «پرس
مدارج تحصيلى و يا مهارت تجربى و تخصصى 
استخدام مى شوند»، به نظر مى رسد افراد خريد 
ــنل هم تراز  خدمت از نظر حداقل حقوق با پرس
ــتى مقايسه شوند  يعنى كادر ثابت كارمند بايس
ــك كارمند با  ــى كه براى ي ــل حقوق و از حداق
ــه به تحصيل، تخصــص و تجربه اعمال  توج
ــت به  ــوردار گردند. اين برداش ــود، برخ مى ش
ــت. به عبارت  منظور قانون گذار نزديك تر اس
ديگر، خريد خدمت ها از نظر تحصيل، تخصص 
و تجربه با كارمندان قابل مقايسه  اند؛ چرا كه در 
ــت.  هر دو، عضويت مورد توجه قرار گرفته اس
ــه مبلغ پرداختى به افراد خريد خدمت بابت  البت
حق الزحمه با توجه به شرايط بازار كار، اهميت 
وظائف و مسؤوليت هاى شغل ارجاعى و بنا به 
ــنهاد كميته ى موضوع ماده ى 3 آيين نامه  پيش
ــروط به تأمين اعتبار مورد نياز بودجه ى  و مش
ــا دو برابر  ــازمان مربوطه، ت ــوب نيرو يا س مص
قابل افزايش است؛ اعطاى اين امتياز مشروط 
ــه حداكثر و حداقل  ــه رعايت قانون مربوط ب ب
ــاغل، بازنشسته و آماده  حقوق مستخدمان ش
به خدمت مصوب 1358 شوراى انقلاب است، 
ــوق بيش از رقم  ــن چنان چه افزايش حق ليك
حداكثر موضوع قانون مذكور باشد، حسب مورد 
ــيار استثنايى، موكول به پيشنهاد  و در موارد بس
ــازمان  ــور و تأييد س وزارت دفاع يا وزارت كش
امور ادارى و استخدامى كشور و تصويب هيأت 

وزيران خواهد بود.
2-4. حق مأموريت

ماده ى 6 آيين نامه ى مذكور درباره ى نحوه ى 
ــه كار به كاركنان خريد خدمت  پرداخت اضاف
ــت: «در صورت اعزام پرسنل  ــته اس مقرر داش
خريد خدمت به مناطق داخل يا خارج از كشور 
ــه، مبلغى معادل  ــت اجراى وظايف محول جه
ــنل  ــفر پرس ــاده مأموريت و هزينه س فوق الع
ــه ماهانه  ــه حق الزحم ــراز، ب ــت هم ت كادر ثاب
ــور كه قبلاً ذكر  ــد». همان ط اضافه خواهد ش

هر يـك از نيروهاى مسـلح 
بـر اسـاس نيازمنـدى خود 
بـه  مسـتقل  آيين نامـه اى 
تصويـب برسـانند تا ضمن 
سـازمان  نيازمنـدى  رفـع 
متبـوع خـود، مأموريت ها را 
نيز به نحو احسن و با سرعت 

مناسب اجرا نمايند.
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ــمولان خريدخدمت در  ــه ى مش ــد، مقايس ش
ــا كادر ثابت هم تراز  ــوه ى دريافت حقوق ب نح
(كارمندان) صورت خواهد گرفت، نه نظاميان. 
ــذا حق مأموريت آنان هم چون حق مأموريت  ل
ــت. در  ــبه و پرداخت اس كارمندان قابل محاس
مورد مأموريت هاى خارجى، ضوابط مسافرت 
ايشان تابع ضوابط و تشريفات نيروهاى مسلح 

است.
3-4. مرخصى ها

در نيروهاى مسلح مرخصى  شامل استحقاقى، 
استعلاجى، اضطرارى، بدون حقوق، تشويقى 
ــت كه در اين قسمت، هر يك  يا مأموريت اس
ــا را در مورد كاركنان خريد  ــواع مرخصى ه از ان

خدمت مورد بررسى قرار مى دهيم.
1-4-3. مرخصى استحقاقى 

مرخصى افراد خريد خدمت تابع قانون مقررات 
استخدامى مى باشد، نه قانون كار، ليكن هرگاه 
در قرارداد مربوط به اقتضاى نوع كار به ترتيب 
ديگرى توافق شده باشد، مطابق توافق به عمل 
ــاده ى 8 آيين نامه ى  ــد (م آمده اقدام خواهد ش

اجرايى موضوع ماده ى 37 قانون ارتش). 
ــازى مرخصى  ــوص نحوه ى ذخيره س در خص
ــتحقاقى، تبصره ى 1 ماده ى 8 آ يين نامه ى  اس
ــى دارد: «حق  ــعار م ــاده ى 37 اش ــوع م موض
ــر ماه براى  ــى مربوط به ه ــتفاده از مرخص اس
ــت و پرسنل خريد  ماه هاى بعدى محفوظ اس
ــت مى توانند قبل از انقضاى مدت قرارداد  خدم
ــازمان، از مرخصى  ــا موافقت قبلى نيرو يا س ب
استحقاقى ذخيره شده  خود استفاده نمايند و در 
صورتى كه از مرخصى مذكور به اختيار استفاده 
ــود، حق  ــرارداد آن ها نيز تمديد نش ــد و ق نكنن
ــاقط خواهد شد». تبصره ى 2 همين  مذكور س
ــته از  ــاده نيز مقرر مى دارد: «در مورد آن دس م
پرسنل خريد خدمت كه كتباً درخواست استفاده 
ــتحقاقى خود را ارائه مى نمايند،  از مرخصى اس
ولى به لحاظ نياز نيرو يا سازمان مربوط امكان 
ــتفاده از مرخصى تا پايان قرارداد براى آنان  اس

ــه  ايام مرخصى  ــم نمى گردد، حق الزحم فراه
ــده در خاتمه  مدت  ــتفاده نش ــتى اس درخواس
ــد». لذا در  ــرارداد به آنان پرداخت خواهد ش ق
ــتحقاقى به لحاظ وجود  خصوص مرخصى اس
ــاص، آيين نامه ى اجرايى موضوع  مقرره ى خ
ــش ملاك عمل خواهد  ــاده ى 37 قانون ارت م
ــمول فصل مربوط به  بود. به عبارت ديگر از ش

مرخصى ها در نيروهاى مسلح مستثنى است.
2-4-3. مرخصى استعلاجى

با عنايت به حكم ماده ى 11 آيين نامه ى مذكور 
ــن  كه كاركنان خريد خدمت از  ــا توجه به اي و ب
ــررات تأمين اجتماعى  ــتغال تحت مق بدو اش
ــتعلاجى آنان نيز  ــرار مى گيرند، مرخصى اس ق
ــت. لذا  ــمول مقررات تأمين اجتماعى اس مش
ــع آيين نامه ى  ــتعلاجى آنان تاب ــى اس مرخص
اجرايى موضوع ماده ى 37 قانون ارتش خواهد 
بود و بر اين اساس قانون تأمين اجتماعى حكم 

فرماست. 
3-4-3. مرخصى زايمان 

ــز، در دوران  ــت اناث ني ــان خريد خدم كاركن
ــاردارى از حمايت هاى مقرر در قانون تأمين  ب
ــماره ى  ــوند (نظر ش اجتماعى برخوردار مى ش
ــورخ 1379/5/30  1198-101/02-16/1 م
ــى و امور مجلس وزارت دفاع و  معاونت حقوق
ــتيبانى نيروهاى مسلح) بنابر اين مى توانند  پش

از مرخصى زايمان بهره مند گردند. 
4-4-3. مرخصى بدون حقوق 

ــنل  ــدون حقوق مخصوص پرس ــى ب مرخص
ــد و شامل حال پرسنل خريد  كادر ثابت مى باش

خدمت نمى گردد. 
5-4-3. مرخصى مأموريت 

ــور انجام  ــه منظ ــت كه ب ــد خدم ــراد خري اف
ــه ماه  مأموريت هاى محوله حداقل به مدت س
ــكونت خود اعزام  به خارج از محل خدمت و س
ــق مأموريت،  ــوند، افزون بر دريافت ح مى ش
ــدان و كادر ثابت  ــت هم چون كارمن مى بايس
ــر از پنج روز مرخصى  ــه ازاى هر ماه، حداكث ب

ــوند و اين موضوع از بند  مأموريت بهره مند ش
ــتخدامى  ــاده ى 103 قانون مقررات اس «و» م
سپاه و موارد مشابه در نيروهاى مسلح مستفاد 
ــكوت واضعان آيين نامه، نافى  مى گردد. لذا س
ــفه ى ايجاد چنين  ــد و فلس حق مزبور نمى باش

حقى، مويد اين تفسير است.
6-4-3. مرخصى تشويقى

ــد خدمت  ــويقى عضويت خري ــى تش مرخص
ــررات خاص در اين  ــه لحاظ فقد قانون و مق ب
زمينه امكان پذير نمى باشد و بر خلاف عقيده ى 
ــتناد آيين نامه ى  برخى، نمى توان آنان را به اس

انضباطى مورد تشويق قرار داد.
4-4. بيمه

1-4-4. خدمات درمانى
ــه ى موضوع  ــاده ى 11 آيين نام ــتناد م به اس
ــپاه، كاركنان  ماده ى 37 ارتش و ماده ى24 س
ــمول  ــتغالِ به كار، مش خريد خدمت  از بدو اش
ــد بود و حق  ــررات تأمين اجتماعى خواهن مق
ــررات تأمين  ــر ماه برابر مق ــان ه بيمه ى ايش
اجتماعى به صندوق ذى ربط واريز خواهد شد. 
بنابر اين خدمات درمانى، بيمه ى مكمل درمان، 
بيمه ى عمر، بيمه ى صعب العلاج و ساير بيمه ها 
مشمول قانون تأمين اجتماعى است و حوادث 
ــش بيمه ى تأمين  ــى از كار نيز تحت پوش ناش
ــت. از اين رو افراد  ــى قرار خواهد گرف اجتماع
ــمول بيمه و خدمات درمانى  خريد خدمت از ش
ــيون هاى پزشكى  ــلح و كميس نيروهاى مس
ــلح خارج  ــنل نيروهاى مس ــه پرس ــوط ب مرب
ــك يا چند عضوِ  ــند و در صورتى كه ي مى باش
ــه از دست  ــى از آن را براى هميش خود يا بخش
ــلامتى تمام يا بخشى  داده يا به علت فقدان س
از توان خود را از دست بدهند، بايد وفق مقررات 

تأمين اجتماعى رفتار شود.
2-4-4. بيمه ى بيكارى 

ــون بيمه ى  ــاده ى يك قان ــر صراحت م بنا ب
ــون تأمين  ــمولان قان ــكارى، كليه ى مش بي
ــاورزى  ــى كه تابع قانون كار و كار كش اجتماع
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ــتند، مشمول قانون بيمه ى بيكارى بوده و  هس
ساير مشمولان قانون تأمين اجتماعى از شمول 
ــند. بر اين  ــون بيمه بيكارى خارج مى باش قان
ــمول مقررات  مبنا، كاركنان خريد خدمت مش
قانون بيمه ى بيكارى قرار نمى گيرند (نظرات 
ــماره ى 24105-101/02-8397  حقوقى ش
مورخ 1382/11/19 و 24105/101/02/136 
مورخ 1385/6/7 معاونت حقوقى و امور مجلس 

وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح).
5-4. ساير حقوق

ــتخدام  ــد، اس همان طور كه قبلاً هم گفته ش
ــدارد و  ــتخدامى ن ــد خدمتى جنبه ى اس خري
ــتخدام رسمى به آن تعلق نمى گيرد  مزاياى اس
ــرى امتيازات  ــى، 1376: 161). لذا تس (مؤتمن
ــنل استخدامى سپاه بدون تصريح قانونى  پرس
ــنواتى و  ــد و افزايش س ــر نمى باش امكان پذي
ــت فوق العاده ى خاص همانند كاركنان  پرداخ
ــت نمى گردد  ــده و پرداخ ــمى منظور نش رس
ــماره ى 101/02-1973- ــى ش ــر حقوق (نظ
ــى و  ــت حقوق ــورخ 1378/7/5 معاون 16/1 م
امور مجلس وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى 
مسلح) و از فوق العاده هاى سه گانه (بدى آب و 
هوا، محروميت از تسهيلات زندگى و دورى از 
مركز) بهره مند نمى شوند (نظر حقوقى شماره ى 
ــورخ 1379/5/12  1003-101/02-16/1 م
ــى و امور مجلس وزارت دفاع و  معاونت حقوق
ــتيبانى نيروهاى مسلح). معاونت مذكور در  پش
ــتدلال به عكس نظر  ــر ديگرى، بدون اس نظ
ــمول مزاياى  ــوق، افراد خريد خدمت را مش ف
سه گانه موضوع ماده ى 149 قانون آجا  دانسته 
است (نظر حقوقى شماره ى 101/02-1973-

16/1 مورخ 1378/7/5 معاونت حقوقى و امور 
ــتيبانى نيروهاى  ــاع و پش ــس وزارت دف مجل
مسلح). هم چنين پرداخت پاداش پايان خدمت 
در مورد كاركنان خريد خدمت موضوعاً منتفى 
است (نظر حقوقى شماره ى 101/02-8397-

24105 مورخ 1382/11/19 معاونت حقوقى 

و امور مجلس وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى 
مسلح).

 5. رسـيدگى بـه تخلفـات و جرايم و 
شكايات

1-5. رسيدگى به تخلفات
ماده ى 10 آ يين نامه ى اجرايى موضوع ماده ى 
ــپاه، خريد  ــش و ماده ى 24 س ــون ارت 37 قان
ــر مقررات  انضباطى در غير  ــا را از نظ خدمت ه
ــده،  ــواردى كه در آيين نامه پيش بينى ش از م
ــازمانى  ــن و مقررات نيرو يا س ــمول قواني مش
ــه در آن انجام وظيفه مى نمايند اعلام نموده  ك

است. در اين خصوص بايد گفت: 

اولاً، مقررات انضباطى در آيين نامه پيش بينى 
نشده است، مگر اين كه قائل به اين نظر باشيم 
ــاده ى 12 از جمله موارد  ــاى 4 و 5 م ــه بنده ك
انضباطى است كه فسخ قرارداد جنبه ى تنبيهى 
ــورت پذيرش اين  ــت. در ص به خود گرفته اس
ــمول  ــر، موارد مصرح در بندهاى فوق از ش نظ

مقررات تنبيهى ديگر خارج است؛ 
ثانياً، با عنايت به اين  كه براى نيروهاى مسلح 
ــى، آيين نامه ى  ــر جرايم خاص نظام افزون ب
ــه تخلفات انضباطى  ــى پيش بينى و ب انضباط
ــاره و ضمانت اجراهاى خاصى نيز  نظاميان اش
منظور شده است و اين آيين نامه صرفاً به موارد 
ــى افراد نظامى با ذكر درجه و اختيارات  انضباط

ــال تنبيهات  ــترش و اعم ــت، گس پرداخته اس
ــت، فاقد وجاهت  ــه افراد خريد خدم ــور ب مذك

قانونى است؛ 
ــتناد  ــه به اين  كه اين افراد به اس ــاً، با توج ثالث
ماده ى 188 و به موجب قانون خاص از شمول 
قانون كار خارج شده اند، اعمال فصل مربوط به 
ــوه ى برخورد با كارگر متخلف نيز درباره ى  نح
ايشان وجاهت قانونى ندارد. در نتيجه بايد گفت 
در خصوص نحوه ى برخورد با تخلفات ايشان، 

دچار خلاء قانونى مى باشيم.
2-5. رسيدگى به جرايم

ــى جمهورى اسلامى ايران براى  قانون اساس
ــراد، گروه ها و  ــيدگى به اتهامات برخى اف رس
ــاص دادگاه اختصاصى پيش بينى  ــات خ طبق
ــيدگى به جرايم حتى  ــت، اصولاً رس نكرده اس
ــور و وزرا در  ــس جمه ــوط به رئي ــم مرب جراي
دادگاه هاى عمومى دادگسترى انجام مى شود 
ــى و مطبوعاتى نيز  (اصل 140). جرايم سياس
ــى در دادگاه هاى  طبق اصل 168 قانون اساس
ــترى و با حضور هيأت منصفه  عمومى دادگس
ــط براى  ــرار مى گيرد. فق ــيدگى ق ــورد رس م
مأموران نظامى و انتظامى، آن هم در ارتباط با 
ــكيل دادگاه هاى اختصاصى  جرايم خاص، تش
ــين پور، 1389:  ــت (حس ــده اس پيش بينى ش
ــى مقرر مى دارد:  331). اصل170 قانون اساس
ــم مربوط به وظايف  ــيدگى به جراي «براى رس
ــاى ارتش،  ــا انتظامى اعض ــاص نظامى ي خ
ــهربانى و سپاه پاسداران انقلاب  ژاندارمرى، ش
اسلامى، محاكم نظامى، مطابق قانون تشكيل 
مى گردد، ولى  به جرايم عمومى آنان يا جرايمى 
كه در مقام ضابط دادگسترى مرتكب شوند، در 
محاكم عمومى رسيدگى مى شود. دادستانى و 
دادگاه هاى نظامى، بخشى از قوه قضاييه كشور 
و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند». 

ــاده ى 1 قانون مجازات  ــتناد بند «ح» م به اس
ــلح مصوب 1382، خريد  جرايم نيروهاى مس
ــلح و نظامى  ــا نيز جزو نيروهاى مس خدمت ه

براى نيروهاى مسـلح افزون بر 
جرايم خاص نظامى، آيين نامه ى 
انضباطى پيش بينى و به تخلفات 
و  اشـاره  نظاميـان  انضباطـى 
ضمانـت اجراهـاى خاصـى نيز 
منظور شده است و اين آيين نامه 
صرفاً بـه موارد انضباطـى افراد 
نظامـى با ذكر درجـه و اختيارات 

پرداخته است
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محسوب مى شوند، لذا به جرايم خاص نظامى 
و انتظامى آنان در دادسرا و دادگاه هاى نظامى 
ــود(2) مگر آن كه ارتكاب جرم  رسيدگى مى ش

خاص نظامى توسط آنان امكان پذير نباشد.
درباره ى ماهيت جرايم نظامى بايد گفت تميز 
جرم نظامى از جرايم عمومى در مورد جرايمى 
ــه ارتكاب آن  ــت كه فقط نظاميان قادر ب اس
هستند، دشوار نيست (اردبيلى، 1382: 272). 
مانند خوابيدن حين نگهبانى و فرار از خدمت. 
ــوراى نگهبان، جرايم خاص نظامى  از نظر ش
ــر نظامى قادر به  ــت كه افراد غي جرايمى اس
ــن به موجب قانون  ــتند، ليك ارتكاب آن نيس
ــلح، جرايم  ــم نيروهاى مس ــازات جراي مج
نظامى به همان جرايم ماهيتاً نظامى منحصر 
نمى گردد. در هر صورت هر چند وضع قانون 
ــت و  ــكل فعلى خالى از ايراد نيس حاضر به ش
ــى  به نوعى ناديده گرفتن اصل قانون اساس
حين وضع قانون عادى است، ليكن به استناد 
ــلح،  ماده ى يك قانون مجازات نيروهاى مس
ــيدگى به جرايم خاص نظامى و انتظامى  رس
ــت دادگاه   ــت در صلاحي ــو خريد خدم عض
ــه ارتكاب برخى از  ــت؛ هر چند ك نظامى اس
جرايم خاص از سوى خريد خدمت ها متصور 
نيست و اعمال برخى مجازات ها نيز در مورد 

آنان ميسر نمى باشد.
3-5. رسيدگى به شكايات

ــلامى ايران  ــورى اس ــى جمه ــون اساس  قان

ــكايات ادارى،  ــيدگى به دعاوى و ش براى رس
ــت  ديوان عدالت ادارى را پيش بينى كرده اس
ــده دار نظارت بر مطابقت آيين نامه ها و  كه عه
ــات ادارى قوه ى مجريه با  ــات و اقدام تصميم
قوانين و حل اختلافات بين افراد و دولت است. 
ــى در  ــوم قانون اساس اصل يكصد و هفتاد و س
ــيدگى  اين باره چنين مى گويد: «به منظور رس
به شكايات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت 
ــا واحدها يا آيين نامه هاى دولتى  به مأموران ي
ــه نام ديوان  ــوق آن ها، ديوانى ب ــاق حق و احق
ــوه قضاييه  ــر نظر رئيس ق ــت ادارى زي عدال
ــيس مى شود ...». برابر قوانين استخدامى  تأس
نيروهاى مسلح و ماده ى 188 قانون كار، افراد 
خريد خدمت مشمول قانون خاص استخدامى 
بوده و به شكايات ايشان در ديوان عدالت ادارى 
رسيدگى مى شود، ولى سوال اين جاست كه آيا 
ــت ضمن رسيدگى به شكايت،  ديوان مى بايس
ــيدگى نموده و پس از  به ماهيت قرارداد نيز رس
ــخيص رابطه ى خاص، رسيدگى را  احراز و تش
شروع كند يا اين  كه صرف عنوان خريد خدمت 
ــمول قانون كار خارج و  ــرارداد، آن را از ش در ق
براى ديوان ايجاد صلاحيت مى نمايد. به عنوان 
مثال در مورد تخلف دستگاه در تجديد قرارداد 
بيش از دو سال، آيا ديوان بايد قرارداد را مشمول 
قانون كار دانسته و مرجع صالح به رسيدگى را 
اداره ى كار اعلام نمايد يا خير. به نظر مى رسد 
آن  چه افراد خريد خدمت را از مشاغل كارگرى 

متمايز مى سازد، ماهيت خدمت با مشخصاتى 
است كه شرح آن گذشت و ديوان در رسيدگى 
ــرارداد را  ــى ق ــكلى و ماهيت ــوارد ش ــد م باي

بررسى نمايد.
برآمد

ــاس قانون، به برخى از نيروهاى مسلح  بر اس
مأموريت هايى واگذار مى شود كه بعضاً فاقد 
ــت. حجم مأموريت هاى  جنبه ى نظامى اس
ــترده در عرصه هاى گوناگون،  محوله و گس
ــانى فراوان در قالب هاى  نيازمند نيروى انس
مختلف است كه در مورد جذب و به كارگيرى 
ــى به تصويب  ــن لازم و جامع ــان قواني ايش
ــيده است. لازمه ى انجام سريع و احسن  رس
ــانى  مأموريت، انعطاف در جذب نيروى انس
ــرعتِ در اجرا نبايد موجبات  ــت، ليكن س اس
ــراد به خدمت  ــازمان يا اف ــع حقوق س تضيي
ــد. در جذب  ــته باش ــده را در بر داش گرفته ش
ــت با در نظر  ــروى خريد خدمت مى بايس ني
ــن تمام جوانب و پيش بينى هاى لازم و  گرفت
ــيل موجود و اجازه اى كه  ــتفاده از پتانس با اس
قانون به نيروهاى مسلح داده است (به عنوان 
ــتخدامى سپاه)،  مثال مواد 15 و 24 قانون اس
هر يك از نيروهاى مسلح بر اساس نيازمندى 
خود آيين نامه اى مستقل به تصويب برسانند 
ــازمان متبوع خود،  تا ضمن رفع نيازمندى س
ــن و با سرعت  مأموريت ها را نيز به نحو احس

مناسب اجرا نمايند.  

پي نوشت ها:
1 . ماده ى982 قانون مدنى: «اشخاصى كه تحصيل تابعيت نموده يا بنمايند از 
كليه حقوقى كه براى ايرانيان مقرر است بهره مند مى شوند، ليكن نمى توانند 
به مقامات ذيل نائل گردند: 1- رياست جمهورى و معاونين او 2- عضويت 
ــه 3- وزارت و كفالت وزارت و  ــت قوه قضايي ــوراى نگهبان و رياس در ش
استاندارى و فرماندارى 4- عضويت در مجلس شوراى اسلامى 5- عضويت 
ــتان و شهرستان و شهر 6- استخدام در وزارت امور خارجه و  ــوراهاى اس ش
ــى 7- قضاوت 8- عالى ترين  ــت و يا مأموريت سياس نيز احراز هر گونه پس
رده فرماندهى در ارتش و سپاه و نيروى انتظامى 9- تصدى پست هاى مهم 

اطلاعاتى و امنيتى».
2. ماده ى يك: «دادگاه هاى نظامى به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامى 
و انتظامى كليه افراد زير كه در اين قانون به اختصار «نظامى» خوانده مى شوند 
رسيدگى مى كنند: ... ح- كسانى كه به طور موقت در خدمت نيروهاى مسلح 

جمهورى اسلامى ايران هستند و طبق قوانين استخدامى نيروهاى مسلح در 
مدت مزبور از اعضاى نيروهاى مسلح محسوب مى شوند».

فهرست منابع:
ــت، تهران: ميزان،  1-اردبيلى، محمدعلى، حقوق جزاى عمومى، جلد نخس

چاپ سوم، 1381.
ــى جمهورى اسلامى ايران،  ــين پور، حسين، مختصر حقوق اساس 2- حس

تهران: دادگستر، چاپ دوم، 1389.
3- سلجوقى، محمود، بايسته هاى حقوق بين الملل خصوصى(1و2)، تهران: 

ميزان، چاپ نخست،1380.
4- طباطبائى مؤتمنى، منوچهر، حقوق ادارى، تهران: سمت، چاپ سوم، 1376.
ــتيبانى نيروهاى  ــى و امور مجلس وزارت دفاع و پش ــت حقوق 5- معاون
مسلح، مجموعه نظريه هاى حقوقى معاونت حقوقى و امور مجلس، چاپ 

نخست، 1390.



ماهنامه دادرسى شماره 103 ، سال هجدهم ، فروردين و ارديبهشت1393

26

1. تعريف قرار
 «قرار» در لغت به معنى «ثبات و استوار كردن، 
ــمس،  ــد كردن» (ش ــتحكام دادن  و تأكي اس
ــه معناى «حكم محكم و 1382، ج2: 242) و ب

 تخلفّ ناپذير» (همان جا) نيز آمده است. 
ــى كيفرى تعريفي از قرار  در قانون آيين دادرس
ــت، اما ماده ى 299 قانون آيين  ــده اس ارائه نش
ــى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور  دادرس
مدنى مصوب 1379 مقرر مي دارد: «چنان چه 
ــع به ماهيتِ دعوا و قاطع آن به  رأي دادگاه راج
ــم و در غير اين  ــد، حك ــور جزئي يا كلي باش ط

صورت قرار ناميده مي شود». 
ــتيِ قرار،  ــا توجه به اين ماده، براي فهمِ چيس ب
بايد حكم را باز شناخت كه با دو مشخصه بيان 
شده است و شرط اطلاق حكم به رأى دادگاه ، 
وجود هم زمان و توأمان اين دو خصيصه است؛ 
ــه رأي دادگاه راجع به ماهيتِ  ــت اين ك نخس
ــتاي حل و فصلِ  ــد و دادرسِ در راس دعوا باش
ــخيص و اعلام ذي حق بودن يا  اختلاف و تش
ــيدگي كرده باشد؛  نبودنِ خواهان، اقدام به رس
دوّم اين كه تصميم دادگاه به طور كلي يا جزئي 
ــپري شدنِ مواعدِ  ــد و پس از س قاطعِ دعوا باش
ــت اعتراض) بتوان  ــراض (در صورت قابلي اعت
ــمول اعتبار امر  ــى از پرونده را مش تمام يا بخش

مختومه قرار داد. 

ــود كه  ــتنباط مى ش ــول ماده ى 229 اس از مدل
ــه هر دو خصيصه ى  ــم دادرس چنان چ تصمي
ــد، قرار ناميده مي شود.(1)  ــته باش فوق را نداش
ــت كه  ــن ترتيب، قرار، تصميم قضايي اس بدي
ــس از انجام  ــي صالح، پ ــوي مقام قضاي از س
ــتثنايي، در  ــات مقدماتي و در موارد اس تحقيق
جريان محاكمه و رسيدگي توسط دادگاه صادر 
مي شود. اين تصميم ممكن است ناظر به متهم، 
ــياء و اموال باشد (آشورى  ساير اشخاص يا اش
ــع تعقيب از قرار هاى  ــرار من 1384، ج2: 46). ق
نهايى است كه در مقابل قرارهاي «اعدادي» يا 
«تمهيدي» (2) قرار مى گيرد.  فراغ از رسيدگي، 
ــى از اعدادى  ــخيص قرارهاى نهاي ملاكِ تش
ــت و قرارهاى نهايى عبارتند از: منع تعقيب،  اس

موقوفي تعقيب و مجرميت (همان: 47). 
2. سابقه ى تاريخي قرار منع تعقيب

ــى ايران، قواعد قرار منع تعقيب  در نظام حقوق
ــى  ــار در قانون آيين دادرس ــتين ب براى نخس
ــده  كيفرى مصوب 1330 قمري پيش بيني ش
بود. ماده ى 169 قانون مذكور مقرر مى داشت: 
ــتنطق را عقيده بر اين باشد كه عمل  «اگر مس
ــخصِ متهم متضمنِ هيچ جرمي از خلاف  ش
ــدة خود را بر  ــت، عقي ــا جنحه يا جنايت نيس ي
ــار  اليه در ذيل تحقيقات اظهار  عدم تقصير مش
مي دارد و اگر عقيد ى مستنطق بر تقصير متهم 

ــد صريحاً آن را قيد مي كند». ماده ى 165  باش
ــر گاه عقيدة مدعي  ــت: «ه نيز اذعان مي داش
ــد، در تقاضا  ــوم بر بي تقصيري متهم باش العم
نامه ى خود، امر به عدم تعقيب محاكمه داده و 
اگر بر عكس، عقيده ى مدعي العموم بر تقصير 
ــر را به محاكمه  ــرِ جلب مقص ــد، ام متهم باش
مي دهد». در ماده ى 167 نيز آمده بود: «هر گاه 
موافقت عقيده ما بين مستنطق و مدعي العموم 
ــم را مقصر و ديگري  ــود، يكي مته حاصل نش
ــي تقصير بداند يا بالعكس، رفع اختلاف راجع  ب
ــتيناف شده موافق قرار محكمه  به محكمه اس

مذكور رفتار مي شود». 
با حذف نهاد دادسرا از نظام قضايي ايران در قانون 
ــاى عمومى و انقلاب مصوب  ــكيل دادگاه ه تش
ــات مقدماتي و  ــه ى تحقيق ــام مرحل 1373، انج
دادرسي، توأمان به دادگاه محول شد و قانون گذار 
ــى  در بند «الف» ماده ى 177 قانون آيين دادرس
ــلاب مصوب 1378  ــاى عمومى و انق دادگاه ه
اعلام مي دارد: «چنان چه اتهامي متوجه متهم 
نبوده يا عمل انتسابي به وي جرم نباشد، دادگاه 
ــدام به صدور رأي برائت و يا قرار منع تعقيب  اق
مي نمايد». در اين ماده، حكمِ برائت و قرار منع 
ــؤال  ــده و لذا اين س تعقيب در كنار هم آورده ش
را در ذهن متبادر مي كند كه چنان چه دادرس 
ــابي  اتهامي را متوجه متهم نداند يا عملِ انتس

قرار منع تعقيب در مقررات 
دادرسى كيفرى ايران

امير عمرانى، كارشناس ارشد حقوق خصوصى
مجتبى نقدى نژاد، كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسى

قرار منع تعقيب از قرارهاي نهايي است كه در مرحله ى تحقيقاتِ مقدماتي توس ط مقامات دادسرا  صادر مي شود. بازپرس يا 
داديار پس از اتمامِ تحقيقات، حسبِ مورد يكى از قرارهاى مجرميت، موقوفي تعقيب يا منع تعقيب را صادر مي نمايد. در اين 

نوشتار در صدد بررسي جوانبِ حقوقي قرار منع تعقيب در نظام حقوقي ايران مي باشيم.
واژگان كليدى: قرار منع تعقيب، قرار نهايى، فقد عنوان مجرمانه، فقد دليل، عدم كفايت ادله.

چكيده
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ــدور حكم برائت يا قرار منع  ــد، در ص جرم نباش
ــت؟ در پاسخ بايد گفت قانون  تعقيب مختار اس
آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در 
امور كيفرى، افزون بر امر دادرسي كه عهده ى 
ــود، تحقيقات  ــده ب ــته ش قضات دادگاه گذاش
مقدماتى كه مرحله اى مجزا در رسيدگي قضايي 
ــوب مى شود، نيز به دادرس محول نشده  محس
بود. لذا چنان چه دادرس در مرحله ى تحقيقات 
ــه متهم نمى ديد يا  ــي اتهامي را متوج مقدمات
ــابي را جرم تشخيص نمى داد، قرار  عمل انتس
ــادر مي كرد، ولي با پايان يافتن  منع تعقيب ص
مرحله ى تحقيقات مقدماتي، دادگاه مي بايست 
ــيدگي  ــيدگي مي نمود و رس به ماهيت امر رس
ــت، با حضورِ  ــوي كه از خصايصِ حكم اس ماه
طرفين در جلسه ى دادگاه و با رعايتِ مواد 192 
و 193 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى 
ــرى به عمل مى آمد. در  ــلاب در امور كيف و انق
واقع با تشكيل جلسه ى رسمي و مواجه شدن با 
جهات بند «الف» ماده ى 177 مبادرت به صدور 
حكم برائت مي نمود. به عبارتي، بدون تشكيل 
جلسه رسمي، صدور حكمِ برائت فاقد وجاهت 

قانونى است.(3)
ــكيل  ــلاح قانون تش ــب قانون اص ــا تصوي  ب
ــال1381  ــاى عمومى و انقلاب در س دادگاه ه
ــرا احياء گرديد و انجام امر تحقيقاتِ  نهاد دادس
مقدماتيِ جرايم، جز آن چه در تبصره ى 3 ماده ى 
ــتثناء شده است، به مقامات  3 قانون مذكور اس
ــرا محول گرديد و از آن جا كه صدور قرار  دادس
منع تعقيب در مرحله ى رسيدگيِ شكلي كاربرد 
دارد، صدور اين قرار توسط دادسرا ميسر گرديد. 
اين امر را در بند «ك» ماده ى 3 قانون اصلاح 
ــاى عمومى و انقلاب  ــكيل دادگاه ه قانون تش

مورد نظر قرار گرفت.
 3. تعريف قرار منع تعقيب 

با توجه به آن چه در تعريف قرار گفته شد، به نظر 
مي رسد پذيرش اين تعريف، با قرارهاي نهايي 

به ويژه قرار منع تعقيب منطبق نباشد؛ زيرا: 
1-  قرار منع تعقيب هر چند در مرحله ى تحقيقات 
مقدماتي صادر مى شود و رسيدگي در مرحله ى 

ــكلي باشد، ليكن در  تحقيقات مقدماتي بايد ش
صدور قرار منع تعقيب به لحاظ جرم نبودن رفتار 
ارتكابى، مقام صادر كننده در ماهيتِ رفتار، اقدام 
ــيدگي مي كند و در اين حالت قرارِ صادره  به رس

مشمول اعتبار امر مختومه است. 
ــده ى اعتبار امر  ــمول قاع ــل بر عدم ش 2- اص
مختومه بر قرارهاي صادره در قلمرو قانون آيين 
دادرسى و انقلاب است به جز در مورد قرار سقوط 
دعوي، ولي صدور قرار منع تعقيب، موجبِ فراغ 
دادرس مي شود و طبق بند« ن» ماده ى 3 قانون 
ــكيل دادگاه هاى عمومى و  ــلاح قانون تش اص
انقلاب مشمول اعتبار امر مختومه است، جز در 
مواردي كه قانون، خود شمول قضيه ى محكوم 
ــا را مورد پذيرش قرار ندهد. لذا اين تعريف از  به
ــت: «تصميمي كه  قرار منع تعقيب قابل ارائه اس
ــطِ يكي از مقامات دادسرا يا دادرس دادگاه  توس
ــت) در  ــي كه در صلاحيت دادگاه اس (در جرايم
ــات مقدماتي صادر مى گردد و  مرحله ى تحقيق
موجباتِ فراغ دادرس و شمول اعتبار امر مختومه 
را فراهم مي سازد، جز در مواردي كه قانون گذار 

خلاف آن را مقرر دارد». 
4. مقـام صالح براى صـدور قرار منع 

تعقيب
گفته شد كه صدور قرار منع تعقيب در مرحله ى 
تحقيقات مقدماتي صورت مى گيرد و به دلالت 
بند «و» ماده ى 3 قانون اصلاح قانون تشكيل 
ــاى عمومى و انقلاب انجام تحقيقات  دادگاه ه
ــه در صلاحيت دادگاه  ــي در جرايمي ك مقدمات
عمومي جزايي، دادگاه انقلاب و كيفري استان 
ــت، عهده ى بازپرس است و در جرايمي كه  اس
ــتان  ــيدگي دادگاه كيفري اس در صلاحيت رس
ــت، دادستان نيز همه ى اختيارات بازپرس  نيس
ــت و از طريق داديار ايفاي نقش  را خواهد داش
ــت و انجام  ــتان اس ــد. داديار تابع دادس مى كن
ــتان به او محول  تحقيقات جرايمي را كه دادس
مي نمايد، انجام داده و به تبع آن، قادر به صدور 

قرار منع تعقيب  است. 
ــذا مقام صادر كننده ى قرار منع تعقيب عبارت  ل

است از: 

1- بازپرس: به دلالت بند «ك» ماده ى 3 قانون 
ــكيل دادگاه هاى عمومى و  ــلاح قانون تش اص
انقلاب، پس از آن كه تحقيقات پايان پذيرفت، 
بازپرس با اعلام ختم تحقيقات(4) اقدام به اظهار 
عقيده مي نمايد. اين بيان عقيده از سه صورت 
خارج نيست و يكي از اين صور، صدور قرار منع 

تعقيب مي باشد.(5)
ــاده ى 3 قانون  ــق بند «و» م ــتان: طب 2- دادس
ــاى عمومى و  ــكيل دادگاه ه اصلاح قانون تش
انقلاب، در غير از جرايمي كه در صلاحيت دادگاه 
ــتان است، دادستان مي تواند اقدام به  كيفري اس
انجام تحقيقات مقدماتي نمايد و به دلالت وحدت 
ــاده ى 3، پس از اعلام ختم  ــلاك بند «ك» م م
تحقيقات، نسبت به اظهار عقيده كه يكي از صور 

آن قرار منع تعقيب است، اقدام نمايد. 
ــار: مطابق بند «ز»  قانون اصلاح قانون  3- دادي
ــكيل دادگاه هاى عمومى و انقلاب، اراده ى  تش
ــت و بدون موافقت دادستان  داديار مستقل نيس
ــتان در طول  ــت. مقام داديار و دادس فاقد اثر اس
يكديگر قرار دارند و قرارهاي صادره توسط داديار 
بايستي به تأييد دادستان برسد. لذا اراده ى داديار 
ــته باشد،  ــتان را همراه داش كه اتفاق  نظرِ دادس
ــه صدور قرار منع تعقيب گردد.  مي تواند منجر ب
ــود كه چنان چه بر اراده ى داديار به  ــايد ايراد ش ش
ــود، لذا سخن از  ــتقلالى آثاري بار نمي ش طور اس
ــتان و بازپرس  اراده ى داديار در كنار اراده ى دادس
براى صدور قرار منع تعقيب امري لغو و باطل است.

ــش از تصويب قانون اصلاح  3- دادرس: تا پي
ــكيل دادگاه هاى عمومى و انقلاب،  قانون تش
ــي در مفهومِ  ــرِ تحقيقات مقدماتي و دادرس ام
ــط دادرس دادگاه انجام مي شد، در  اخص، توس
حال حاضر و با تشكيل مجدد دادسرا، اين سؤال 
ــاى طرح دارد كه آيا دادگاه مي تواند اقدام به  ج
صدور قرار منع تعقيب نمايد يا اين كه با محول 
شدن امرِ تحقيقات مقدماتي بر عهده ى دادسرا، 
دادرس قادر به صدور قرار منع تعقيب نيست. 

ــاده ى 3 قانون اصلاح  ــره ى 3 م ــق تبص مطاب
ــكيل دادگاه هاى عمومى و انقلاب  قانون تش
ــواط، جرايم اطفال و  ــمول حد زنا، ل جرايم مش
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جرايم داراى مجازات تا سه ماه حبس يا تا يك 
ميليون ريال جزاى نقدى را مستقيماً قابل طرح 
در دادگاه دانسته است. لذا دادرس نيز به استناد 
ــى  ــد «الف» ماده ى 177 قانون آيين دادرس بن
ــاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى  دادگاه ه
(1378)، در جرايم مذكور در تبصره ى 3 ماده ى 

3 مي تواند قرار منع تعقيب صادر نمايد. 
5. مفاد قرار منع تعقيب

قرار منع تعقيبِ بايد واجد شرايط زير باشد: 
1- با استدلال و توجيه همراه باشد؛ 

2- مستند به قانون باشد؛ 
ــابي به متهم، كيفيت ارتكاب آن  3- عمل انتس
ــود  ــه و عليه او به دقت توصيف ش ــلِ ل و دلاي

(آخوندى، 1372، ج5: ...)؛
ــرار به حق  ــراض ضمن صدور ق ــق اعت 4- ح
ــيدگي كننده به اعتراض  اعتراض و مرجع رس

تصريح شود؛ 
ــود  ــخصات متهم به طور دقيق ذكر ش 5- مش

(همان جا).
6. جهات صدور قرار منع تعقيب

ــب در بند «ك»  ــدور قرار منع تعقي جهات ص
ــكيل دادگاه  ماده ى 3 قانون اصلاح قانون تش
ــد «الف» ماده ى  ــاى عمومى و انقلاب و بن ه
ــى دادگاه هاى عمومى  177 قانون آيين دادرس
ــت.  ــلاب در امور كيفرى ذكر گرديده اس و انق
ــدور قرار منع تعقيب را  ــاده ى 177 جهات ص م

ظاهراً به دو مورد منحصر كرده است:
 1- اتهامي متوجه متهم نباشد؛

 2- عمل انتسابي به وي جرم نباشد. 
ــاده ى 3 مصاديق صدور قرار منع  ــد «ك» م بن
تعقيب را به سه مورد زير معطوف نموده است:

 1- عمل متهم متضمن جرمي نباشد؛
 2- جرمي واقع نشده باشد؛

ــرم وجود  ــي براي ارتكاب ج ــل كاف  3- دلاي
نداشته باشد. 

ــاره نشده است  در ماده ى 177 به فقد دليل اش
ــمت آخر بند  ــور از «رأى برائت» قس و در منظ
ــدام به صدور رأي  ــف» اين ماده (دادگاه اق «ال
ــب مي نمايد)، حكم  ــت و يا قرار منع تعقي برائ

برائت است كه در ماهيت دعوي صادر مي شود 
ــي قرار منع تعقيب در  ــت، ول و قاطع دعوي اس
مرحله ى تحقيقات مقدماتي كه جنبه ى شكلي 
ــؤال قابل طرح  ــود. لذا اين س دارد، صادر مى ش
ــت كه چرا در ماده ى 177 قرار منع تعقيب و  اس

رأي برائت در كنار هم آورده شده است.
جهات صدور قرار منع تعقيب در بند «ك» ماده ى 
3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاى عمومى 
و انقلاب در سه مورد محصور گرديده است و بين 
حالتي كه «عمل متهم متضمن جرمي نبوده» يا 
ــاني  ــده»، نوعي هم س « اصولاً جرمي واقع نش
ــه در يك مفهوم كاربرد  ــود دارد، اين دو جمل وج
ــب بود؛ زيرا  دارند و لذا حذف يكي از اين دو مناس
ــلات، مي توان مفهوم جمله ى  ــر يك از جم از ه
ــوي ديگر، اين دو  ــتنباط كرد. از س ديگري را اس
ــه  با جهت صدور قرار منع تعقيب مندرج در  جمل
ــد «الف» ماده ى 177 مبنى بر اين كه: «عمل  بن

انتسابي به متهم جرم نباشد» مترادف است. 
ــر اين، جهات صدور قرار منع تعقيب در اين  بناب

مواد عبارتند از:
 عمل انتسابي به متهم جرم نباشد؛

ــته   دلايل كافي براي ارتكاب جرم وجود نداش
باشد؛

ــي: در قانون اصلاح قانون  ــدان دليل قانون  فق
ــكيل دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور  تش
ــى دادگاه هاى  كيفرى و نيز قانون آيين دادرس
ــى و انقلاب در امور كيفرى، جهت اخير  عموم

پيش بيني نشده است؛
 4- عدم انتساب اتهام به متهم.

1-6. جرم نبودن رفتار انتسابي 
ــا ترك فعلي كه متهم به اتهام آن  يعني فعل ي
ــت، موضوع هيچ  ــت تعقيب قرار گرفته اس تح
ــد (آشورى، 1384،  يك از عناوين كيفري نباش
ج2: 131). مواردي كه عمل ارتكابي جرم تلقي 
نمي شود، عبارتند از فقد عنوان كيفرى يا وجود 

علل موجهه ى جرم.
ــراي آن  ــذار ب ــون گ ــت، قان ــت نخس در حال
ــار مجازاتي تعيين نكرده يا آن را جرم تلقي  رفت

نكرده است.

علل موجهه ى  جرم، عنصر قانوني جرم را  از بين 
مي برند و به تبع آن اركان جرم تشكيل نمي شود، 
لذا افزون بر مسؤوليت كيفري، مسؤوليت مدني 
نيز زائل مى شود و علاوه بر مباشر رفتار ارتكابى، 
شريك و معاون را  نيز از جرمى مرتكب نشده اند، 

معاف مي سازد (گلدوزيان، 1384، ج1: 108).
علل موجهه ى جرم عبارتند از:

 حكم يا اجازه ى قانون؛
 امر آمر قانوني؛
 دفاع مشروع؛

 رضايت در موارد خاص و منصوص؛
 اضطرار.

2-6. فقد دليل يا عدم كفايت ادله 
ــاب جرم به  ــه و مداركي كه بتواند انتس گاه ادل
متهم را نشان دهد،  وجود ندارد يا اين كه دلايل 
به دست آمده، براى انتساب اتهام كافى نيست.

3-6. فقدان دليل قانوني
به اين جهت در قوانين تصريح نشده است، ليكن 
با توسل به برخي نصوص قانوني مانند اصل سى 
ــي(6) و ماده ى 578 قانون  ــتم قانون اساس و هش
مجازات اسلامى(7) مي توان گفت ادله و مداركي 
ــاتِ مجرميت  به كار مي روند، بايد  ــه براي اثب ك
ــند و روش  ــده باش از مرجع قانوني تحصيل ش

تحصيلِ دلايل نيز بايد قانوني باشد. 
ــدم لحاظ اين دو ويژگي در تحصيل دليل، از  ع
جهات صدورِ قرار منع تعقيب است. مانند آن كه 
ــي در نيروي انتظامي يا نزد مقامات دادسرا  كس
ــد. اين اقارير،  ــار به عمل لواط اقرار كن ــار ب چه
ــت؛  دليل معتبري براي محكوميتِ متهم نيس
طبق ماده ى 114 قانون مجازات اسلامى، اقرار 
متهم بايد نزد قاضى دادگاه باشد و در تحصيل 

دليل، روشِ قانوني طي نشده است.
ــابِ  بنابر اين در مواردي كه ادله و مداركِ انتس
ــرم به متهم وجود دارد، ليكن از طريق مرجع  ج
قانوني تحصيل نشده  است يا شيوه ى تحصيلِ 
ــا مغاير كرامت و ارزش  ــل خلاف قانون و ي دلي
ــاني باشد، چنين ادله اى فاقد ارزش  والاي انس
و اعتبار قانوني بوده و از جهات صدور قرار منع 

تعقيب است. 
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ــون گذار عدم كفايت دلايل و  ــل اين كه قان دلي
ــدان دليل قانوني را از جهاتِ صدور قرار منع  فق
ــد بودن به اصل  ــته، به لحاظ مقي تعقيب دانس
برائت است كه در تمامى مراحل دادرسى متهم 
ــد و خنثي كردنِ اين اصل،  ــي مي كن را همراه
ــع قضايي از دلايل  ــتلزم بهره مندي مرج مس
ــت. دلايلي محكم و متقِن  ــن و محكم اس متقِ
ــع آوري  ــردد كه: مرجع جم ــوب مي گ محس
ــد؛ به روش مشروع به دست  آن ها قانوني باش
ــد؛ دليلِ قانوني باشد، يعني دليلي كه  آمده باش

قانون گذار آن را به رسميت شناخته است.
4-6. عدم انتساب اتهّام به متهّم  

ــت و  ــن حالت، رفتار ارتكابى مجرمانه اس در اي
دلايل هم وجود دارد، ليكن سپس در تحقيقات 
ــرم از ناحيه ى  ــود كه ارتكاب ج ــوم مي ش معل
ــت. در اين حالت پرونده مفتوح  متهم نبوده اس
مي ماند تا متهم اصلي شناسايي و دستگير شود 

(گلدوست جويبارى، 1386: 92).
7. منشأ صدور قرار منع تعقيب و حكم 

برائت
ــد كه ماده ى 177 قانون آيين دادرسى  بيان ش
ــاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى،  دادگاه ه
ــر دو اصطلاح قرار منع تعقيب و رأي برائت  ه
ــت، در حالي كه كاركرد اين  ــه كار برده اس را ب
ــيدگيِ  دو تصميم در دو مرحله ى مجزا   از  رس
ــي در مرحله ى  ــدا مي كند؛ يك ــري مصداق پي كيف
ــكلي و ديگري در مرحله ى ماهوي. از آن جا كه  ش
قانون گذار در تدوين قانون آيين دادرسي دادگاه هاي 
عمومي و انقلاب (1378) به تبع قانون تشكيل 
ــلاب (1373)، نظر  ــاى عمومى و انق دادگاه ه
ــيدگي قضايي  ــلامي كردنِ نحوه ى رس بر اس
ــته و اين امر مستلزم حضور مستقيمِ متهم  داش
ــيدگي   ــر دادرس بود كه اقتضاي رس در محض
دادگاه  به مراحل تحقيقات مقدماتي و دادرسي 
ــت، يعني دو مرحله ى  در مفهوم اخص را داش
شكلي و ماهوي توسط دادرس در دادگاه تحقق 
ــال 1378  مى يافت، لذا قانون گذار در قانون س
به دادگاه اختيار داده بود كه در صورت مواجهه 
ــرار منع تعقيب در مرحله ى  ــا جهات صدور ق ب

ــدام به صدور اين قرار  ــات مقدماتي،  اق تحقيق
ــات مذكور در مرحله ى  ــد و هر گاه با جه نماي
ــد، حكم  ــيدگي در مفهومِ اخص مواجه ش رس
ــأ قرار منع  ــد.  از اين رو منش ــت صادر كن برائ
تعقيب و حكم برائت يكي است و دليل اين كه 
دادسرا قرار منع تعقيب صادر مى كند، اما صدور 
حكم  برائت در اختيار دادگاه مى باشد، آن جهت 
ــت كه نهاد دادسرا اقدام به احراز مجرميت  اس
ــد، بلكه اظهار نظر مي كند  ــزه كاري نمي كن و ب
ــد يا خير و  ــه آيا متهم قابل محاكمه مى باش ك
ــخ، قرار منع تعقيب  در صورت منفى بودن پاس
ــد(8). وظيفه ى اصلي دادگاه نيز با  صادر مي كن
ــيدگي ماهوي و به عبارتي  ــرا، رس وجود دادس
احراز مجرميت است. لذا در صورت عدم توجه 
ــام به متهم، رأي برائت صادر مي نمايد، لذا  اته
انجام تحقيقات مقدماتي براي دادگاه يك امر 
ــتثنايي است و به تبع چنين امري،  فرعي و اس
ــب براي دادگاه نيز امري  صدور قرار منع تعقي

بالعرض مي باشد نه بالذّات. 
8. اقدامات ضروري پس از صدور قرار 

منع تعقيب 
پس از صدور قرار منع تعقيب در دادسرا، پرونده 
نزد دادستان ارسال مى شود و دادستان به دلالتِ 
بند «ك» ماده ى 3  قانون اصلاح قانون تشكيل 
ــاى عمومى و انقلاب (1381) در يك  دادگاه ه
فرجه ى پنج روزه(9) از تاريخ وصول پرونده، نظر 
خود را اعلام مى دارد و اگر مرجع صدور قرار منع 
ــتاي اجراي تبصره ى 3 ماده ى 3  تعقيب در راس
ــد، نيازي  قانون پيش گفته، دادرس دادگاه باش
ــت و قرار به  به اخذ مجوز از مرجع ديگري نيس

شاكي خصوصي ابلاغ مي شود. 
ــال  قانون گذار در بند «ك» ماده ى 3 قانون س
ــال پرونده پس از صدور قرار  1381 براي ارس
منع تعقيب توسط بازپرس، ظرف زماني تعيين 
ــكوت قانون گذار  ــت.با توجه به س ــرده اس نك
ــوان گفت عدم تعيين مهلت براي اظهار  مى ت
نظر دادستان،  افاده ى ضرورت و فوريتِ انجام 
ــر قرار منع تعقيب كه  ــت؛ چرا كه ب تكليف اس
ــتان را به همراه داشته باشد، آثار  موافقت دادس

ــود  مانند ملغي الاثر  حقوقي مهمي بار مي ش
ــري(10) . از اين رو  ــدن قرارهاي تامين كيف ش
اصل تفسير به نفع متهم اقتضا مي كند كه پس 
ــرار منع تعقيب، پرونده فوراً به نظر  از صدور ق
دادستان برسد. استدلال فوق به نحو ضمني از 
وحدت ملاك بند « ن» ماده ى 3 قانون اصلاح 
قانون تشكيل دادگاه هاى عمومى و انقلاب كه 
اعلام مي دارد: «... كليه ى اقدامات بازپرسي تا 
ــم دادگاه به قوت خود باقي خواهد  اخذ تصمي
بود ...»، قابل استنباط است؛ زيرا طبق اين بند 
كليه ى اقداماتي كه بازپرس تا صدور قرار منع 
تعقيب انجام داده است، تا اظهار نظر دادستان 
ــت. به عنوان مثال قرار  ــه قوت خود باقي اس ب
ــده در بدو تحقيقات با صدور  وثيقه ى صادر ش
قرار منع تعقيب ملغي الاثر نمي شود، تا اتفاق  
نظر دادستان را به همراه داشته باشد. بنابر اين 
براي جلوگيري از تضييع حقوق متهمي كه قرار 
ــط بازپرس صادر شده، بايد  منع تعقيبِ او توس
بازپرس را مكلف بدانيم كه پرونده را فوراً براى 

ملاحظه ى دادستان ارسال نمايد.
9. ماهيت نظر دادسـتان در مورد قرار 

منع تعقيب
موافقت يا مخالفت دادستان با قرار منع تعقيب 
ــمت به آن  ــارى  را در پى دارد كه در اين قس آث

مى پردازيم.
1-9. موافقـت دادسـتان بـا قرار منع 

تعقيب 
در صورت موافقت دادستان با قرار منع تعقيب، 
ــد « ل» ماده ى 3 قانون اصلاح  ــراي بن و در اج
ــكيل دادگاه هاى عمومى و انقلاب  قانون تش
بازپرس دستور ابلاغ قرار را به شاكي خصوصي 
ــاكي خصوصي مي توان  ــي دهد. از اصلاح ش م
برداشت كرد كه دادسرا تكليفي به ابلاغِ قرار به 
ــد،  اعلام كننده ى جرم كه متضرر از جرم نباش
ــاكي خصوصي اطلاق ــدارد؛ چرا كه به او ش ن

 نمي شود (آخوندى، 1372: 177).
2-9. مخالفت دادستان با قرار منع تعقيب 
ــرار منع  ــا ق ــتان ب ــت دادس ــورت مخالف در ص
ــوي داديار، با توجه به  ــده از س تعقيبِ صادر ش
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ــكيل  بند «ز» ماده ى 3  قانون اصلاح قانون تش
دادگاه هاى عمومى و انقلاب كه مقرر مي دارد: 
ــتان و داديار،  «در صورت اختلاف نظر بين دادس
نظر دادستان متبع خواهد بود»، داديار بايد از نظر 
دادستان تبعيت نمايد، ولي صدور قرار منع تعقيب 
از سوى بازپرس و مخالفت دادستان با آن، طبق 
بند «ل» ماده ى 3 موجبات رفع اختلاف توسط 
ــي و انقلاب) را فراهم مى نمايد و  دادگاه (عموم

موافق تصميم دادگاه رفتار مي شود. 
1-2-9. مرجـع حـل اختـلاف بيـن 

بازپرس و دادستان 
در بند «ل» ماده ى 3 قانون گذار تنها براي يكي 
ــي و انقلاب صلاحيت قائل  از دو دادگاه عموم
ــده است. بنابر اين در اختلاف بين دادستان و  ش
بازپرس در صدور اصل قرار منع تعقيب، دادگاه 
كيفري استان دخالت نخواهد كرد و براي شناخت 
ــوع دادگاه در زمان تحقق اختلاف، ملاك آن  ن
ــيدگى به جرمِ موضوع پرونده در  ــت كه رس اس
ــت (مهاجرى،  ــي اس ــه دادگاه ــت چ صلاحي
ــتان تهران) و با توجه به  ــايت دادگسترى اس س
ــت دادگاه انقلاب، اصل بر  محدوديت صلاحي
ــت كه مرجع حل اختلاف بين بازپرس  اين اس
ــت، مگر  ــتان، دادگاه عمومي جزايي اس و دادس
ــكيل دادگاه  موارد مذكور در ماده ى 5 قانون تش
ــلاب (1373) و تبصره ى 4  ــاى عمومى و انق ه
ــكيل دادگاه  ــاده ى 5 قانون اصلاح قانون تش م
هاى عمومى و انقلاب (1381)،  دادگاه انقلاب 

صلاحيت حل اختلاف را خواهد داشت. 
2-2-9. نحـوه ى اقدام دادگاه در حل 

اختلاف 
ــتان در  ــلاف بين بازپرس و دادس ــل اخت در ح
ــاس اين كه دادگاه  اصلِ قرار منع تعقيب، بر اس
نظر كدام مرجع (دادستان يا بازپرس را بپذيرد، 
دوحالت قابل تصور است كه در اين قسمت به 

توضيح هر يك مى پردازيم. 
1-2-2-9. پذيـرش نظر دادسـتان 

توسط دادگاه 
ــد،  ــتان بر موقوفي تعقيب باش ــر نظر دادس اگ
ــس از اعاده ى پرونده،  ــت پ بازپرس مكلف اس

ــتور ابلاغ آن  ــرار مربوطه را صادر نمايد و دس ق
ــاكي خصوصي صادر كند و تكليفي به  را به ش
كسب نظر دادستان ندارد؛ چرا كه در اين حالت، 

رأساً اقدام به صدور قرار نكرده است.
ــد، پس از  ــتان بر مجرميت باش  اگر نظر دادس
اعاده ى پرونده از دادگاه، بازپرس قرار مجرميت 
صادر و براي صدور كيفرخواست طبق بند «ل» 
ماده ى 3 نزد دادستان ارسال مي كند و دادستان 
ــت كيفر خواست صادر و از طريق  نيز مكلف اس
بازپرسي پرونده را به دادگاه صالح ارسال نمايد.

2-2-2-9. پذيـرش نظـر بازپـرس 
توسط دادگاه 

ــر بازپرس را بپذيرد،  ــى كه دادگاه نظ در صورت
پس از اعاده ى پرونده از دادگاه، بازپرس مكلف 
ــتور ابلاغ قرار را به شاكي خصوصي  است دس
ــت. به  ــد و اقدام ديگري از او متصور نيس بده
محض موافقت دادگاه با نظر بازپرس، قرارهاي 
تامين كيفري ملغي الاثر مي شود و اگر متهم به 
لحاظ عدم توديع وثيقه يا عجز از معرفي كفيل 

در زندان باشد، فوراً آزاد مي گردد. 
ــت با قرار  ــزون بر مخالف ــتان اف ــر گاه دادس ه
ــرس بخواهد كه تحقيقات  منع تعقيب، از بازپ
بيشتري در موضوعِ اتهام انجام دهد، به دلالت 
بند «هـ» ماده ى 3 بازپرس مكلف به تبعيت از 
نظر دادستان است، ولي پس از انجام تحقيقات 

مي تواند باز هم قرار منع تعقيب صادر نمايد. 
10. اعتراض به قرار منع تعقيب 

ــاده ى 3 قانون اصلاح قانون  طبق بند «ن» م
تشكيل دادگاه هاى عمومى و انقلاب (1381) 
ــى  ــره ى ماده ى 232 قانون آيين دادرس و تبص
ــاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى  دادگاه ه
ــي از قرارهاي قابل اعتراض، قرار  (1378)، يك
ــب اين كه قرار منع از  ــت و حس منع تعقيب اس
ــرا صادر شده باشد. دادگاه صالح  دادگاه يا دادس
متفاوت است؛ چرا كه طبق ماده ى 233 «مرجع 
تجديد نظر آراء دادگاه هاي عمومي و انقلاب هر 
ــتان  حوزة قضايي، دادگاه تجديد نظر همان اس
ــت ...» و طبق تبصره ى اين ماده: «منظور  اس
ــر، اعم از   ــد نظ ــت تجدي ــل درخواس از آراء قاب

محكوميت، برائت، قرار منع تعقيب و... است»، 
ــرار منع تعقيب،  ــر   گاه مرجع صدور ق ــي ه ول
ــراض در دادگاه صالح  ــد، قابل اعت ــرا باش دادس
ــورد، دادگاه  ــبِ م ــد و دادگاه صالح حس مي باش
عمومي جزايي، دادگاه انقلاب و يا دادگاه كيفري 
ــت. معيار تعيين دادگاه صالح، جرمي  استان اس
ــت كه در پرونده مطرح است و نسبت به آن  اس

قرار منع تعقيب صادر شده است (همان جا).
ــاده ى 3 هنگام طرح  ــد «ن» م ــه تصريح بن ب
ــتان ضرورتي  ــور دادس ــده در دادگاه حض پرون
ــكيل و رسميت دادگاه مشمول بند  ندارد و تش
ــكيل  «ج» ماده ى 14 قانون اصلاح قانون تش
ــلاب نخواهد بود.  ــى و انق ــاى عموم دادگاه ه
ــم چنين اعتراض به قرار، موجب عدم اجراي  ه

قرار و توقف جريان تحقيقات نمى باشد. 
11. تصميـم دادگاه صالـح و تكليـف 

دادسرا پس از اعتراض 
به دلالت بند «ن» ماده ى 3 قانون اصلاح قانون 
ــكيل دادگاه هاى عمومى و انقلاب، قرار منع  تش
ــرف مدت ده  ــرا ظ ــوي دادس تعقيب صادره از س
ــلاغ و هم چنين به دلالت ماده ى  ــخ اب روز از تاري
ــى دادگاه هاى عمومى و  236 قانون آيين دادرس
ــور كيفرى، قرار منع تعقيب صادره  انقلاب در ام
ــت روز از تاريخ ابلاغ،  ــرف مدت بيس از دادگاه ظ
قابل اعتراض در دادگاه صالح است. پس از احياى 
دادسرا، شعب دادگاه ها نسبت به اعتراض شاكي 
خصوصي به قرار منع تعقيب رويه هاي مختلفي را 
در پيش گرفتند و دادستاني كل كشور دادگاه ها را 
به مد نظر قرار دادن رويه اي واحد ارشاد كرد.(11) 

1-11. تأييد قرار منع تعقيب 
ــراض به قرار، تأييد آن  ــان چه نتيجه ى اعت چن
ــلاغ قرار به  ــد، پس از اب ــح باش در دادگاه صال
طرفين، پرونده به دادسرا اعاده و در آنجا بايگاني 

مي شود. اين قرار قطعي است. 
2-11. نقض قرار منع تعقيب 

ــب، دادگاه قرار  ــورت نقض قرار منع تعقي در ص
جلب به محاكمه(12) صادر مى كند و پرونده جهت 
اجراي قرار جلب به دادسرا اعاده مي شود. دادسرا 
نيز با توجه به ميزان تحقيقات سابق و متناسب با 
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وضعيتِ پرونده، اقدام لازم را به عمل مي آورد. در 
اين حالت اگر متهم قبلاً احضار، بازجويي يا تفهيم 
اتهام نشده باشد، در اين خصوص اقدام مى شود 
و با صدور قرارِ متناسب و اخذ آخرين دفاع متهم، 
ــت با تصريح به نظر  قرار مجرميت و كيفرخواس
ــال مي  ــادر و پرونده به دادگاه ارس دادگاه(13) ص
شود. در اين مورد چون اقدامات طبق نظر دادگاه و 
در راستاي قرار جلب به دادرسي صورت مى گيرد، 
لذا عبارتِ «طبق نظر دادگاه» در اوراق و صورت 
جلسات تنظيمي درج مى گردد. به عبارتي دادسرا  
ــرار منع تعقيب مجدد ندارد و حتي  ــق صدور ق ح
ــدول كند، چون  ــابقِ خود ع نمي تواند از نظر س

مشمول قاعده ى فراغ دادرس شده است. 
3-11. نقص تحقيقات مقدماتي

ــى تواند به لحاظ نقص  ــن حالت دادگاه نم در اي
پرونده از جهت تحقيقات، در ماهيت امر (صحت 
يا عدم صحت قرار منع تعقيب) رسيدگي كند، لذا 
قرار رفع نقص يا تكميل تحقيقات صادر مي كند و 
در اين فرض، پرونده از آمار دادگاه كسر نمي شود 
و تا انجام دستور دادگاه و رفع نقص، بدل پرونده 
مقيد به وقت نظارت مي گردد و به محض اين كه 
پرونده به دادسرا اعاده گرديد، ثبتِ ارجاعي شده 
و توسط همان قاضي، نقص يا نقايص مورد نظر 
ــرا  ــود. در اين مرحله، دادس دادگاه بر طرف مي ش
ــرار دادگاه عمل نموده؛  ــاً در مقام اجراي ق صرف
ــات و تحقيقات مورد نظر را انجام مى دهد،  اقدام
ــج را درج و بدون اظهار نظر، پرونده را از آمار  نتاي
ــال  مي نمايد. دادگاه نيز به  ــر و به دادگاه ارس كس
ــه ى رسيدگي فوق  محض وصول پرونده، جلس
ــكيل داده و با توجه به تحقيقات جديد  العاده تش
ــر، تصميم قضايي خود  ــع نقايصِ مورد  نظ و رف
مبني بر تأييد يا نقض قرار منع تعقيب را اتخاذ و 

اعلام مي نمايد. 
ــبت به رفع نقص   ــاً نيز مي تواند نس دادگاه رأس
مورد نظر و تكميل تحقيقات اقدام نمايد. در اين 
صورت نيازي به ارسال پرونده به دادسرا نيست؛ 
هم چنان كه در تبصره ى يك بند «ج» ماده ى 
ــكيل دادگاه هاى  ــون اصلاح قانون تش 14 قان
عمومى و انقلاب به اين معنا تصريح شده است. 

ــت كه پرونده با  اين تبصره ناظر به مواردي اس
ــت به دادگاه  صدور قرار مجرميت و كيفرخواس
ــود. با اين وصف استفاده از حكم  ــال مى ش ارس
ــن فيه و الغاء خصوصيت  ــن تبصره در ما نح اي
از آن، فاقد اشكال قانوني است، به ويژه آن كه 
ــوع بحث، نقص ديگري وجود ندارد و  در موض
استنباط حكم عام از آن، مجوز صدور قرار رفع 
ــت. لذا  ــط دادگاه اس نقص و يا رفع نقص توس
وجود نقص در تحقيقات دادسرا، دليلى بر عدم 

اعتبار قرار منع تعقيب نيست.
12. شموليت اعتبار امر مختومه نسبت 

به قرار منع تعقيب
ــرار منع تعقيب از جهت مجرمانه نبودنِ عمل  ق
انتسابي يا از باب فقد دليل يا فقدان دلايلِ كافي، 
ــمول اعتبار امر مختومه مي شود، ليكن در  مش
ــدم كفايت دليل،  ــرار منع تعقيب به لحاظ ع ق
ــاده ى 3 قانون اصلاح  ــش آخر بند «ن» م بخ
ــاى عمومى و انقلاب  ــكيل دادگاه ه قانون تش
(1381) اجازه داده است كه در صورت تحصيل 
دلايل جديد، از قرار صادره عدول شود و متهم 

دوباره تحت تعقيب قرار گيرد. 
ــيدگي دوباره نسبت به  ــروط لازم براى رس ش
قرار منع تعقيب صادره از باب عدم كفايت دليل 

عبارتند از: 
ــوفه نمايان گر قابليت  ــل جديدِ مكش 1- دلاي

انتساب عمل مجرمانه به متهم باشد؛ 
ــت  ــتين بار درخواس ــتان براي نخس 2- دادس

تعقيب مجدد را از دادگاه نموده باشد؛ 
3- دادگاه مجوز تعقيب مجدد را داده باشد. 

قرار منع تعقيب زماني مشمول اعتبار امر مختومه 
ــد. قرار مذكور كه از  ــت كه قطعي شده باش اس
دادسرا صادر شده، به دو صورت قطعي مى شود؛ 
نخست آن كه، شاكي خصوصي ظرف ده روز از 
تاريخ ابلاغ، اعتراض ننمايد؛ و دوم، وقتى پس از 
اعتراض شاكي خصوصي و رسيدگي در دادگاه 

صالح، قرار صادره تأييد گردد. 
ماده ى 180 قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب 
1290 براي تفكيك اين دو مرحله آثاري در نظر 
گرفته بود و  مقرر مي داشت: «هر گاه قطعيت 

قرار منع تعقيب به لحاظ فقد دليل با تأييد دادگاه 
ــف دلايل جديد و فقط براي يك  ــد، با كش باش
مرتبه با اجازه دادگاه استان،  مجدداً متهم را مي 
توان تعقيب كرد». لذا در صورت تجويز دادگاه 
ــتان، بازپرس رسيدگي و قرار مقتضي صادر  اس
ــي كرد. به عبارت ديگر، اگر قطعيت قرار منع  م
تعقيب به لحاظ فقد دليل، با تأييد دادگاه نباشد، 
ــف دلايل  ــراي تعقيب متهم در صورت كش ب
ــتان نبود. نظر  جديد، نياز به اجازه ى دادگاه اس
ــوه ى قضائيه به  ــي ق ــورتي اداره ى حقوق مش
ــماره ى 7/3982 كه در تاريخ 1370/7/21  ش
ارائه شده نيز اشعار مي دارد: «... اما در صورتي 
ــد، براي تعقيب  كه در دادگاه قطعيت نيافته باش
ــل جديد نياز به  ــف دلاي متهم در صورت كش

اجازه ى دادگاه ندارد».
ــه آيا رويه ى  ــود ك ــؤال مطرح مى ش حال اين س
ــاده ى 180 در مورد بند «ن»  ــاس م جارى بر اس
ــكيل دادگاه هاى  ــون اصلاح تش ــاده ى3 قان م
عمومى و انقلاب 1381 نيز جاري مي شود يا خير؟

معاونت آموزش قوه ى قضائيه اعتقاد دارد آن چه 
ــت، بلكه تنها  ــت، كلي نيس در بند «ن» آمده اس
ــت كه قرار منع تعقيب با تأييد  شامل موردي اس
ــد و الاّ اگر قرار به  ــده باش دادگاه صالح قطعي ش
ــاكي، قطعيت يابد، تعقيب  لحاظ عدم اعتراض ش
ــت دادستان و بدون نياز به اخذ  مجدد با درخواس
مجوز از دادگاه صورت مى گيرد. در نظر كميسيون 
مشورتي جزاي اختصاصي آمده است: «اگر صدور 
قرار منع تعقيب مبتني بر مسائل موضوعي مانند 
عدم كفايت دلايل باشد ... و در دادسرا قطعي شده 
باشد، تجديد تعقيب رأساً از طرف دادسرا به عمل 

مي آيد ...» (شاملو احمدى، 1384).
اين نظر بنا به جهات ذيل، قابل پذيرش نيست: 
ــورتي فوق  بر اساس ماده ى 180  1- نظر مش
ــود «هر گاه ...  ــه در آن آمده ب ــابق ك قانون س
ــد» ارائه شده است؛  قطعيت با تأييد دادگاه باش
ــاده ى 3 اطلاق دارد و  ــال آن كه بند «ن» م ح

مي گويد: «هرگاه ... قطعي شده باشد». 
ــودن قانون گذار اقتضا دارد كه  2- اصل حكيم ب
ــاده ى 3 به نحو  ــود تصويب بند «ن» م گفته ش
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اطلاق، آگاهانه و با اين قصد بوده كه دادگاه بتواند 
دلايل جديدِ كشف شده را مورد ارزيابي قرار دهد و 
دادستان نتواند بنا به دلايل واهيِ جديد، حقوق و 
آزادي افراد را دستاويز برداشت ناصواب خود كند. 
3- اصل تفسير ترديد به نفع متهم و اصل تفسير 
ــي و مضيق  قوانين كيفري نيز مقتضي آن  ادب
است كه به ظاهرِ بند «ن» ماده ى 3 عمل شود.

ــتار بايد به آن  ــه اين نوش ــه ى ديگري ك نكت
ــون آيين  ــه، طبق قان ــت ك ــت اين اس پرداخ
ــرى (1290) در صورت صدور  ــى كيف دادرس
ــاظ فقدان دليل متهم  ــرار منع تعقيب به لح ق
قابل تعقيب مجدد بود، ليكن در قانون اصلاح 
ــكيل دادگاه هاى عمومى و انقلاب  قانون تش
اعلام شده است: « هر گاه قرار منع تعقيب به 
لحاظ عدم كفايت دلايل صادر شود، مي توان 

متهم را دوباره تحت تعقيب قرار داد». رابطه ى 
ــن عدم كفايت دلايل و فقدان دليل، عموم  بي
ــت، يعني در عدم كفايت  و خصوص مطلق اس
ــت،  دلايل، به طريق اولي فقدان دليل هم اس
ــت. لذا قانون  ــه عكسِ آن متصور نيس ولي ب
ــترش موارد عدول از قرار  ــد در  صدد گس جدي

منع تعقيب بوده است.
برآمد

از اين نوشتار نتايج زير به دست مى آيد:
ــب اوّلاً و بالذّات از  ــع تعقي ــدور قرار من 1- ص
ــرا است كه وظيفه ى  وظايف اصلي نهاد دادس
ــده دارد، ليكن در  ــات مقدماتي را بر عه تحقيق
ــتثنايي، دادگاه نيز مي تواند قرار منع  ــوارد اس م

تعقيب صادر نمايد؛ 
ــأ صدور قرار منع تعقيب و حكم برائت  2- منش

ــت، ليكن اولي در مرحله ى تحقيقات  يكي اس
مقدماتي و دومي در مرحله ى رسيدگي ماهوي 

صادر مي شود؛ 
ــع تعقيب، فقدان  ــات صدور قرار من 3- از جه
ــت كه در قانون به آن تصريح  دلايل قانوني اس

نشده است؛ 
ــان چه قرار منع تعقيب با تأييد دادگاه يا  4- چن
به لحاظ عدم اعتراضِ شاكي خصوصي قطعي 
ــد، تنها يك بار، قابل عدول است. لذا  شده باش
ــوق فاقد وجاهت  ــك بين دو مرحله ى ف تفكي

قانوني است؛ 
ــل و عدم كفايت  ــه ى بين فقدان دلي 5- رابط
دليل، عموم و خصوص مطلق است. لذا در عدم 
ــت، اما  كفايت دليل، فقدان دليل هم موجود اس

عكس اين حالت قابل تصور نيست. 

پي نوشت ها:
ــد با فقد هر يك از ويژگى هاى مندرج در  1. ماهنامه دادرســى: به نظر مى رس
ماده ى 299 براى حكم، تصميم دادگاه عنوان قرار مى يابد و لذا لازم نيست هر 
ــد. به عنوان مثال، قرار موقوفى تعقيب به لحاظ گذشت  دو ويژگى مفقود باش
ــت، اما قاطع دعوا است.(فاقد يك ويژگى  ــاكى، راجع به ماهيت دعوا نيس ش
حكم)در مقابل قرار منع تعقيب به لحاظ جرم نبودن رفتار موضوع شكايت،با 
ورود به ماهيت دعوا و بررسى قابليت انطباق رفتار ارتكابى با عناوين مجرمانه 
ــد (فاقد هر دو ويژگى حكم) و مثال  ــود و قاطع دعوا نيز مى باش صادر مى ش
ــت كه اگر چه با ورود در  ــى از عدم كفايت ادله اس ــوم قرار منع تعقيب ناش س
ــت و  ــود ، اما قاطع دعوا نيس ماهيت دعوا و ارزيابى دلايل موجود صادر مى ش
طبق قسمت اخير بند «ن» ماده ى 3 قانون اصلاح خانواده تشكيل دادگاه هاى 

عمومى و انقلاب مصوب 1381 قابل اقامه ى مجدد است.
ــات تحقيق، به احصاي  ــرح وظايف قض ــاده ى 8 آيين نامه ى ش ــد «و» م 2. بن
قرارهاي اعدادي به اين شرح پرداخته است: «صدور قرارهاي اعدادي از قبيل 
رجوع به كارشناس، قرار معاينه محل، قرار تحقيق محلي و صدور قرار تأمين 
ــه،  قرار قبولي كفالت، وثيقه، وجه  ــرار التزام، قرار كفالت، قرار وثيق ــل ق از قبي

الضمان، قرار تأمين خواسته، قرار اعطاي نيابت قضايي و نظاير آن».
3. بنگريد به: نظر مشورتى شماره ى 5570 مورخ 1373/8/15 اداره ى حقوقي 

قوه ى قضائيه. 
4. اعلام ختم رسيدگى، مختص دادگاه است. 

5. صور ديگر، قرار موقوفى تعقيب يا قرار مجرميت است. 
6. سى و هشتم قانون اساسى: «هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب 
ــت، اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و  اطلاع ممنوع اس

چنين شهادت و اقرار و سوگندى فاقد ارزش و اعتبار است.»
7.  ماده ى 578 قانون مجازات اسلامى مصوب 1375: « هر يك از مستخدمين 
و مأمورين قضايى يا غير قضايىِ دولتى براى اين كه متهمى را مجبور به اقرار 
ــب  ــت و آزار بدنى نمايد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حس ــد او را اذي كن

مورد، به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مى گردد».
ــى كيفرى مصوب 1290 اگر دادسرا به  8 . طبق ماده ى 165 قانون آيين دادرس
اين نتيجه مى رسيد كه متهم قابل محاكمه است، قرار جلب به محاكمه صادر 
مى كرد. در قوانين فعلى صدور قرار جلب به محاكمه از اختيارات دادگاه است. 

ــتان مهلت سه  ــى كيفرى (1290) براى دادس 9.  ماده ى 163 قانون آيين دادرس
روز در نظر گرفته شده بود.

ــى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور  ــون آيين دادرس ــاده ى 144 قان 10. م
كيفرى مصوب 1378.

 www. Dadsetani-ir .11.  بنگريد به: سايت اختصاصى دادستانى كل كشور
12.  قرار جلب به محاكمه در قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب 1290 وجود 
ــى دادگاه هاى عمومى و انقلاب مصوب  ــت، ليكن در قانون آيين دادرس داش
ــكيل دادگاه هاى عمومى و انقلاب مصوب  1378 و قانون اصلاح قانون تش

1381  پيش بينى نشده است.
ــرا بخواهد كيفر خواست يا قرار مجرميت  13. دادگاه اصولاً نمى تواند از دادس

صادر نمايد. 
فهرست منابع

ــمت، چاپ  ــوري، محمد، آيين دادرســي كيفري، جلد دوم، تهران: س 1. آش
پنجم، 1384. 

ــت، تهران: وزارت  2. آخوندي، محمود، آيين دادرســي كيفري، جلد نخس
فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ پنجم، 1372.

3. آخوندي، محمود، آيين دادرسي كيفري- جلد دوم، تهران: وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامي، چاپ هفتم، 1382. 

4. زراعت، عباس، قانون آيين دادرسي كيفري در نظم حقوق كنوني، تهران: 
خط سوم، چاپ نخست، 1383.

5. شاملو احمدي، محمد حسين، دادسرا و تحقيقات مقدماتي، تهران: داديار، 
چاپ دوم، 1384.

ــاي حقوقي و  ــه ديدگاه ه ــين، مجموع ــد حس ــدي، محم ــاملو احم 6. ش
ــتان تهران، جلد پنجم، تهران: داديار، چاپ  قضايي قضات دادگســتري اس

نخست، 1384.
7. شمس، عبداالله، آيين دادرسي مدني، جلد دوم، تهران: ميزان، چاپ چهارم، 1382.
8 . گلدوزيان، ايرج، بايسته هاي حقوق جزاي عمومي، تهران: ميزان، چاپ 

دهم، 1384.
9. گلدوست جويباري، رجب، كليات آيين دادرسي كيفري، تهران: جنگل، 

چاپ دهم، 1386.
10. مهاجرى، على، «قرار بازداشت موقت»، در: سايت دادگسترى استان تهران
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 گفتمان فقه اسلامى 
بر مسأله برابرى

 ديه ى زن و مرد

نابرابري ديه ي زن و مرد از مسائل بحث برانگيزي است كه امروزه درجوامع بشري مدعى رعايت حقوق بشر مورد توجه جدى 
قرار گرفته است. در گفتمان فقه اسلامى و بر اساس فتواي مشهور فقها، ديه ي زن نصف ديه ى مرد است و در جراحات نيز بر 
اين باورند كه زن و مرد تا يك سوم ديه برابرند و بيش از آن، ديه ي زن نصف مي شود. در مقابل گروهي از فقيهان اماميه و اهل 
سنت بر خلاف مشهور، بر اين نظر مى باشند كه در پرداخت ديه ى زن و مرد تفاوتي نيست. قائلان به تساوي ديه ي زن و مرد 
ــتناد مي كنند. با توجه به ضرورت نگاه  براي اثبات نظر خود به اطلاق آيات قرآني و وجود روايات متعدد دال بر مســاوات اس
ــاير مذاهب  ــاله، در اين جســتار ضمن بيان تحولات تاريخي نظام ديه و تعريف ديه از ديدگاه فقهاي س آينده پژوهى بر اين مس
اسلامي، ماهيت ديه مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد و با ذكر ادله ي طرفين پيرامون ديه ي زن و مرد، بيان خواهيم داشت كه 

در اجراى عدالت كيفرى، راه براي اجتهاد جديد در باب تساوي ديه زن و مرد بسته نيست. 
واژگان كليدي: ديه ي زن، ارش، حكومت، فقه اماميه، فقه اهل سنت.

چكيده

ذبيح االله شمس ـ  مدرس دانشگاه  ،  وكيل دادگسترى 
محمد على شمس ـ  مدرس دانشگاه،  وكيل دادگسترى 
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درآمد
واكنش آدمي دربرابر جنايت هايي كه بر جان 
ــتگان وي وارد مي آمد، تنها  ــا عضو او و بس ي
ــتار هاي جمعي  به صورت انتقام فردي يا كش
ــد. اين واكنش تا پيش از آشنايي  ظاهر مي ش
بشر با مفهوم مالكيت، تنها مجازات ممكن به 
ــاب مي آمد، اما پس از آن، نظام مجازات  حس
تحولي اساسي يافت و انسان با شكل نويني 
ــنا شد. مجرم و خويشان او كه  از مجازات آش
ــام و مقابله به مثل مجني عليه بيمناك  از انتق
ــام، اموال و هداياي  ــد، براي فرار از انتق بودن
ــمندي را به ايشان تمليك مي نمودند.  ارزش
ــه تنها در  ــت مجني علي ــي جلب رضاي گاه
پرداخت اموال و هدايا منحصر نمي شد، بلكه 
ــاي دم، اجبار  ــتغال دائمي به كار نزد اولي اش
ــر يا دختر خويش در  ــه قراردادن خواه وي ب
ــا اولياي دم او، از  ــه ي نكاح مجني عليه ي قبال
ــاي بازدارنده از انتقام و مقابله به  ديگر كاره
مثل به شمار مي رفت. در اين مرحله از تاريخ، 
ــاز به نيروي  ــام ديه از جهت ني ــرش نظ پذي
ــاني، ضروري و اجتناب ناپذير بود. پيش  انس
از پيدايش دولت ها، «ديه اختياري» در مورد 
ــارت هاي بدني حاكم بود. در اين دوران،  خس
ــخص بود و  ــزان ديه فاقد ضابطه اي مش مي
ــد. از  با رضايت و توافق طرفين تعيين مي ش
ــتگان مجني عليه الزامي در  طرف ديگر بس
ــتند و  ــنهادي جاني نداش پذيرش ديه ي پيش
ــنهاد، به انتقام روي  ــتند با رد پيش مي توانس
ــدار واحد يعني دولت  ــد. با ورود يك اقت آورن
در عرصه ي اجتماع، در موارد خاصي طرفين 
ــوي حكومت، به صلح و تراضي در  دعوا از س
ديه اجبار شدند و حق انتقام جويي از آنان سلب 
گرديد. لذا نظام ديه ي اجباري پديدار شد. در 
ــأن و  ــب ش اين نظام، مقدار و نوع ديه، حس
ــد  طبقه ى اجتماعي مجني عليه معين مي ش
ــش از آن مقدار را  ــت بي و ذي نفع نمي توانس

مطالبه كند. 

ــان و ملل مختلف در  ــن بحث در ميان ادي اي
ــل تأمل بوده  ــريت نيز مح ــول تاريخ بش ط
است. در آيين يهود به جزء در جنايت موجب 
سقط جنين كه غرامتي از سوي شوهر تعيين 
مي شود، درباره ي ديه سخني به ميان نيامده 
ــت  ــت عمد، كيفر فقط قصاص اس و در جناي
ــهر يا جايگاهي  و در قتل خطا، قاتل را به ش
مقدس تبعيد مي كنند(گرجي، 1380: 21). در 
مسيحيت، مردم تنها به صلح و سازش دعوت 
شده اند و هيچ سخني پيرامون ديه و قصاص 
ــده است(همان: 22). يونانيان هم  مطرح نش
قتل را نوعي كفر و كيفر آن را قتل مي دانستند 
ــيله گناه جاني جبران شود و اين  تا به اين وس
ــورات از حيث  ــت كه با نظر ت ــده اي اس عقي
ــاظ حكمت مغايرت  ــه ي كيفر و از لح نتيج
دارد. روميان قديم در قتل عمد، قصاص و در 
قتل خطا به كفاره روي مي آوردند كه عبارت 
از ذبح گوسفندي به عنوان فديه براي مقتول 
بود. فرانسويان قديم و ژرمن هاي همسايه ي 
ــان براي قتل ديه مي پرداختند، ولي بعدها  آن
قصاص جايگزين آن شد و در برابر نفس بايد 

نفس را مي كشتند (بهنسي، 1403: 68). 
ــلام، در ميان اعراب نظام  ــش از ظهور اس پي
ــت و پرداخت ديه  ــه ي اجباري رواج نداش دي

ــه ندرت اجرا  ــب ديه ي اختياري نيز ب در قال
ــه اعراب جاهليت  ــد. آن چه مورد توج مي ش
قرار داشت، انتقام بود. اين كار به حق يا ناحق 
انجام مي گرفت و انتقام گيرنده ميان جنايت 
عمد و خطا تفاوتي نمي گذاشت. اصولاً هيچ 
ــه در مورد جنايت  ــت ك حاكمي وجود نداش
ــادر نمايد. صلح و  ــت كند و حكمي ص دخال
ــت در ميان اعراب پيش از اسلام امري  گذش
ناخوشايند به شمار مي آمد. گرفتن يا نگرفتن 
ــه تا حد زيادي به قدرت قبيله ي فرد قاتل  دي
بستگي داشت. همه ي افراد از نظر مقدار ديه 

يكسان نبودند. 
ــلام، ضمن امضاي نهاد  شريعت مقدس اس
ــر نظام خاصي مبتني كرد. در  ــه(1)، آن را ب دي
ــرح عمدي «نظام اختياري ديه» را  قتل و ج
ــد. در قتل و جرح غير عمدي و پاره اي  برگزي
ــام اجباري ديه» را  ــاي عمدي «نظ از قتل ه
ــلام، شأن و طبقه ي اجتماعي را  پذيرفت. اس
ــن نوع و مقدار ديه  ــه عنوان ضابطه ى تعيي ب
ــوخ نمود و بر خلاف آن چه مرسوم بود،  منس
تعيين مقدار و نوع ديه به اختيار ذي نفع واگذار 
مي شد، مقدار ديه را به طور دقيق تعيين كرد و 
ــه رديف قرار گرفت. ديه ي  موضوع ديه در س
ــلام  ــس، ديه ي اعضاء و ديه ي منافع. اس نف
مهلت پرداخت ديه را حسب ميزان مسؤوليت 
و دخالت و تأثير جاني در جنايت از يك تا سه 
سال تعيين كرد. عنصر «سوءنيت و عمد» به 
ــرط ضروري قصاص مطرح و نظام  عنوان ش
اجباري ديه در قتل و جرح غير عمدي تشريع 

شد (همان: 73). 
در اسلام آن چه به عنوان ديه دريافت مي شود، 
ــمار مي آيد. اگر  حق خالص مجني عليه  به ش
ــوال و دارايي هاي  ــد، در ام در قيد حيات باش
ــورت فوت، جزء  ــود و در ص وي داخل مى ش
طلب هاي وي محسوب مي گردد و وراث حق 
ــه ي آن را دارند. به علاوه ديون متوفي  مطالب
ــده و وصاياي او  با ديه ى دريافتي پرداخت ش

در بـاب ماهيـت ديه نيـز فقها و 
حقوق دانـان نظـرات مختلفي را 
مطـرح نموده انـد. يـك ديدگاه 
بيـــان گـر آن اسـت كـه ديـه 
ايـن  در  و  اسـت  «مجـازات» 
خصـوص بـه مـاده ي 12 قانون 
مجازات اسلامي استناد مي كنند. 
ايـن گـروه معتقدنـد قانون گذار 
ديه را مجازات دانسـته و هر گونه 
سـخني بر خـلاف آن اجتهاد در 

مقابل نص خواهد بود.
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ــود. اين در حالي  نيز از آن محل تنفيذ مي ش
ــراب جاهليت، ديه ميان  ــت كه در بين اع اس
اعضاي قبيله توزيع مي گشت (احمد ادريس، 

 .(63 :1377
1. تعريف ديه 

فقهاى اماميه و اهل سنت از نگاه خاصى ديه را 
تعريف كرده اند. فقهاي حنفي معتقدند: «ديه  
ــت كه عوض نفس يا جان پرداخته  مالي اس
مي شود و ارش مالي است كه به سبب جنايت 
بر اعضاء واجب مي شود» (زيلعي، بى تا، ج6: 
126). فقهاي مذهب شافعي نيزدر تعريف ديه 
ــت كه به سبب  بيان مي كنند: «ديه مالي اس
ــود  ــس يا اعضاء واجب مي ش ــت بر نف جناي

(خطييب الشربينى، 1369: 53). 
در اين موضوع، فقهاي شيعه معتقدند: «ديه 
ــبب جنايت بر نفس يا  ــت كه به س مالي اس
ــي، 1398، ج  ــود» (نجف عضو واجب مي ش
ــلاف ميان تعاريف مذكور،  ــا اخت 43: 2). تنه
ــت.  ــاوت ديه ي نفس با ديه ي اعضاء اس تف
ــاي مذهب حنفي ميان ديه و ارش قائل  فقه
به تفاوت مى باشند و معتقدند ديه مالي است 
ــبب جنايت بر نفس واجب مي شود  كه به س
ــه در مقابل جنايت بر  ــت ك ــي اس و ارش مال
ــود. مذاهب ديگر تفاوتي  عضو واجب مي ش
ميان ديه ي نفس و ديه ي عضو قائل نيستند 
ــام ديه را بر هر دو اطلاق كرده اند. فقهاي  و ن
ــر نيز براي ديه تعريفي ذكر كرده اند. از  معاص
جمله گفته اند: «آن چه به ورثه ي مقتول داده 
ــود، عوض از خون او يا عوض از حقي  مي ش
كه ورثه در آن دارند» (رشيد رضا، 1416، ج1: 
ــت  ــام محمد ابو زهره نيز معتقد اس 332). ام
ــت نه « قصاص  ــه «قصاص معنوي» اس دي
ــرح داده است  صوري» و آن را بدين گونه ش
كه قصاص صوري همان كشتن است كه در 
مقابل قتل نفس و يا قطع عضو در جنايت بر 
ــد و قصاص معنوي همان ديه  عضو مي باش
ــر عضو و به تعبير  ــت در جنايت ب يا ارش اس

ديگر عوض جنايت است (بهنسي، ..............: 
ــف فقهاي معاصر به  ــه در تعاري 563). آن چ
ــم مي خورد، عبارت «عوض» مي باشد  چش
كه براي نخستين بار ضمن تعريف ديه آمده 
ــت كه  ــت. در جواهر الكلام ديه مالي اس اس
ــخص آزاد به سبب ارتكاب  تأديه ى آن بر ش
ــود  ــر نفس يا غير آن واجب مي ش ــت ب جناي
ــارع معين  ــوي ش خواه مقدار و مبلغ ديه از س
شده باشد خواه معين نشده باشد؛ اگر چه گاه 
ــده از طرف شارع اطلاق  ديه به مال معين ش
ــود و آنچه را كه معين نشده است ارش  مي ش
يا حكومت نامند (نجفي، پيشين، ج 43: 2). در 
ــت: «ديه مالي  مباني تكمله المنهاج آمده اس
ــت كه در صورت وقوع جنايت بر نفس و  اس
ــود»  يا اعضاي بدن و يا ايراد جرح بايد ادا ش

(خويي، 1377، ج2: 186). 
ــلامي مصوب   ماده ي 15 قانون مجازات اس
ــته بود: «ديه  1370 در تعريف ديه بيان داش
ــارع براي جنايت  ــت كه از طرف ش مالي اس
ــت». علماي حقوق در اين  ــده اس تعيين ش
ــا  ــه معتقدند اين تعريف مجمل و نارس زمين

ــارع در تمام موارد ديه را تعيين  است؛ زيرا ش
ــدار ديه را به  ــه گاهي تعيين مق ــرده، بلك نك
ــم واگذار نموده كه به آن «حكومت» يا  حاك
« ارَش»(2) مي گويند و در لغت، ارَش مترادف 

با ديه است. شايد بتوان گفت قانون گذار سال 
1370 در مقام بيان تمام مقصود نبوده است. 
ــال 1370  هم چنين در ماده ي 294 قانون س
آمده بود: «ديه مالي است كه به سبب جنايت 
بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا به 
ــود». به نظر مي رسد  أولياي دم او داده مي ش
اين تعريف هم تمام نيست؛ زيرا ممكن است 
جنايت بر منفعت باشد مانند شنوايي و بينايي 
ــيب ببيند. قانون  بدون آن كه  ظاهر عضو آس
ــلامي مصوب 1392 در ماده ي  مجازات اس
ــاخته و مقرر  17 اين ايراد را تا حدي مرتفع س
ــت: «ديه اعم از مقدر و غيرمقدر،  ــته اس داش
ــرع مقدس براي ايجاد  ــت كه در ش مالي اس
ــت غيرعمدي بر نفس، اعضاء و منافع و  جناي
يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي 
قصاص ندارد به موجب قانون مقرر مي شود».

2. ماهيت ديه 
ــا و حقوق دانان  ــاب ماهيت ديه نيز فقه در ب
ــرح نموده اند. يك  ــي را مط ــرات مختلف نظ
ــت كه ديه «مجازات»  ديدگاه بيان گر آن اس
ــت و در اين خصوص به ماده ي 12 قانون  اس
ــلامي استناد مي كنند. اين گروه  مجازات اس
ــته  ــد قانون گذار ديه را مجازات دانس معتقدن
ــلاف آن اجتهاد در  ــخني بر خ و هر گونه س
ــود. طرفداران اين نظر  ــل نص خواهد ب مقاب
ــورتي اداره ي  در اثبات اين مطلب به نظر مش
ــتناد مي كنند  ــي قوه ي قضاييه نيز اس حقوق
كه: «در صورت صدور حكم بر برائت متهم، 
مطالبه ي ديه موردي ندارد؛ زيرا ديه مجازات 
ــت كه بر جاني تحميل مي شود و با  مالي اس
تبرئه شدن متهم، مجازات منتفي مي شود» 
ــت،1380: 34-35). گروهي از فقهاي  (زراع
ــنت نيز معتقدند ديه «كيفر جنايي»  اهل س
است. اين گروه رأي خود را با اين نكته استوار 
ــلام در قتل يا جرح  ــريعت اس مي كنند كه ش
ــا ديه را كيفر اصلي  ــبه عمد يا خط از نوع، ش
قرار داده است و حكم كردن به ديه، بستگي 

از مباحـث مـورد توجه فقها، 
كارآمدي فقه اسلامي است. 
از يك سـو بايد احتياط نمود 
تـا فقه از چهارچـوب قواعد 
اجتهـادي و منابـع وحيانـي 
خارج نشـود و از ديگر سـو، 
اسـتنباط ها نبايد به گونه اي 
باشـد كـه ناتواني فقـه را در 
اداره ى زندگي بشر القاء كند.



ماهنامه دادرسى شماره 103 ، سال هجدهم ، فروردين و ارديبهشت1393

36

ــت افراد ندارد، بلكه ديه مانند هر  به درخواس
ــت  ــده اس ــر ديگري براي جرم مقرر ش كيف
(احمد ادريس، پيشين: 338). ديدگاه ديگرى 
ــده، آن است  كه در مورد ماهيت ديه بيان ش
ــت و در مقابل  ــارت مالي» اس كه ديه «خس
نفس يا اعضاي بدن قرار مي گيرد. اين گروه 
ــت است كه ديه در مقابل جان  معتقدند درس
ــان قرار دارد و جان انسان  و اعضاي بدن انس
ــت، اما با  با هيچ چيز قابل  قيمت گذاري نيس
وقوع قتل غير عمدي نمي توان به استناد اين 
كه جان آدمي قابل تقويم نيست، قاتل را رها 
ــل از بين رفتن جان،  ــرد، بلكه بايد در مقاب ك
ــبي را به عنوان خسارت قرار داد و  مبلغ مناس
ــذار در برخي موارد پرداخت ديه را بر  قانون گ
عهده ى خويشاوندان قاتل قرار داده است. اگر 
ديه را مجازات بدانيم، با اصل شخصي بودن 
مجازات منافات پيدا مي كند. بنابر اين ديه را 
ــت و مجازات بودن  بايد «ضمان مالي» دانس

آن را نفي كرد. 
 برخي ماهيت ديه را «تعويض مدني» دانسته 
و استدلال كرده اند كه ديه به خزانه ى عمومي 
ــون غرامت ها و  ــود؛ چ ــت) وارد نمي ش (دول
ــب بزرگي جنايت و كوچكي  ــدار آن، حس مق
ــد بودن رفتار جانى  ــز عمد يا غير عم آن و ني
ــود و معتقدند ديه، مال خالص  مختلف مي ش
ــت؛ زيرا خداوند فرموده است:  مجني عليه اس

«وديه مسلمه إلي أهله ...» (نساء، 92).
ــز مطرح  ــنن  ني ــاي اهل تس ــي از فقه برخ
نموده اند كه اين نصّ در تعويض مدني است 
و آن به عوض از خون او يا حق خانواده ى او به 
خانواده ى مقتول داده مي شود و مي گويند ديه 
را غالباً عاقله ى جاني تحمل مي كند و از اين رو 
كيفر محسوب نمى شوند؛ زيرا در اين صورت 
ــه ى كريمه ى «لا تزِرُ وازِره وزرَ اخُري»  با آي
(انعام: 165) منافات پيدا مي كند. كساني كه 
ديه  را كيفر جنايي مي دانند، به دليلى از قرآن 
ــنت استناد نكرده يا قول يكي از فقهاي  يا س

مذاهب اسلامي را كه مفيد كيفر بودن باشد، 
ــد، بلكه براي  ــاهد ذكر نكرده ان به عنوان ش
استنباط رأي خود از ملاك هاي جدايي ميان 
كيفر جنايي و تعويض استفاده كرده اند. مانند 
ــودن مجازات ها؛  ــتفاده از اصل قانوني ب اس
ــه را تعويض مدني  ــاني كه دي در مقابل، كس
ــه در برابر ضررها  ــي را كه دي مي دانند، نقش
ــرده و پايه ى  ــن نك ــا مي كند خوب روش ايف
ــفي ديه را در قانون گذاري اسلامي بيان  فلس
ــت ديه «تعويض  ــد. لذا او معتقد اس ننموده ان
شرعي» است كه شارع براي آن نظام قانوني 
ويژه اي را اختصاص داده است كه با نظام غير 
ــياى تلف شده متفاوت  ديه از عوض هاي اش
ــور طى رأي وحدت  ــت. ديوان عالي كش اس
رويه ي شماره ي 563 مورخ 1370/3/28 ديه 
ــارت دانسته است (بنگريد به: زراعت،  را خس

پيشين: 35). 
ــومي نيز ارائه  پيرامون ماهيت ديه ديدگاه س
ــازات» و هم  ــه راهم «مج ــه دي ــده ك گردي
«خسارت مالي» مى داند؛ اگر ديه را مجازات 
ــي برخورد  ــا ويژگي هاي ــم، ب محــض بداني
ــت.  مي كنيم كه از خصوصيات مجازات نيس
ــارت محض بدانيم،  هم چنين اگر ديه را خس
با ويژگي هايي مواجه مى شويم كه مربوط به 

ــارت نيست. بنابر اين چاره اي نيست كه  خس
بگوييم ديه ماهيتي ميان مجازات و خسارت 

دارد. 
ــه ماهيت ديه در  ــت ك ــال ديگر آن اس احتم
ــت، بلكه بايد  ــان نيس همه ى حالات يكس
ــد. ديه اي كه از سوي غير  قائل به تفكيك ش
ــه (عصبه) يا از بيت المال يا  جاني مانند عاقل
توسط ضامن جريره پرداخت مي شود، ماهيت 
ــارت دارد؛ زيرا هدف از چنين ديه اي آن  خس
ــارت هاي وارد بر مجني عليه  ــت كه خس اس
جبران شود، نه آن كه عاقله يا شخص ديگرى 
تنبيه گردد. ديه اي كه از سوي شخص جاني 
ــارت كيفري است.  ــود، خس پرداخت مي ش
يعني چيزي كه برخي از ويژگي هاي خسارت 
و برخي از ويژگي هاي مجازات را دارد (همان 
ــوم). حال در پاسخ به اين سوال كه  ديدگاه س
ــت ديه مترتب خواهد بود،  چه اثري بر ماهي
ــارت بدانيم،  ــت اگر ديه را خس ــوان گف مي ت
ــت، بلكه ميزان آن  مقدار معيني نخواهد داش
بر اساس صدمه و خساراتي كه وارد شده است 
ــل به ماهيت  ــود، ليكن اگر قائ تعيين مي ش
مجازات براى آن باشيم، جزء تركه ى متوفي 
قرار مي گيرد؛ چون در زمان حيات متوفي به 
ــت كه اگر  ــت. اين در حالي اس وجود آمده اس
خسارت بدانيم، جزء تركه محسوب نمي شود؛ 
ــراي جبران ضرر متوفي  ــارت ب زيرا اين خس
نيست، بلكه براي جبران ضرر ورثه ى متوفي 

است. بنابر اين به اموال ورثه وارد مى شود. 
ــته اند: «از اين بحث به  در اين خصوص نوش
ــواري مي توان نتيجه گرفت؛ زيرا ديه هر  دش
ــره ى كيفري و جبران كننده را دارد و  دو چه
نوعي كيفر مدني است (همانند شرط كيفري 
وجه التزام) كه به زيان ديده پرداخت مي شود. 
ــا اين وجود چهره ى كيفري آن غلبه دارد و  ب
وارثان به سبب وقوع جرم مالك آن مي شوند. 
نشان ديگر، سلطه ى مجروح بر آن است كه 
ــار دارد پيش از مرگ از آن بگذرد و قاتل  اختي

برخي از حقوق دانان معتقدند اصولاً 
ديـه بـدل و عوض از قصـاص يا از 
نفس نيست، بلكه جزء عفو ولي دم 
اسـت. در اسـلام ديه براي تقويم 
و تعييـن ارزش انسـان يـا عضو از 
دسـت رفته ى او نيسـت. ديه حقي 
اسـت كه شـارع اسـلام به متضرر 
از جرم بخشـيده تا به وسيله ى آن 
قسـمتي از خسـارات وارده به خود 
را جبـران كند، ولـي قصاص امري 
واجب اسـت كه نمى تـوان آن را به 
پرداخت مالي مشروط يا معلق كرد.
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را عفو كند، در حالي كه مورث حق دخالت در 
اموال وارثان خود را ندارد» (كاتوزيان، 1389، 
.....: 127). سوال ديگر در خصوص مطالبه ى 
ــارات مازاد بر ديه است كه براي پاسخ به  خس
ــخص نمود.  ــد ابتدا ماهيت ديه را مش آن باي
اگر ماهيت ديه را كيفر بدانيم، بر اساس اصل 
ــي بودن جرم و مجازات، كيفر جاني در  قانون
ــده است. لذا  ــخص ش قانون به صراحت مش
ــارت مازاد بر ديه خلاف قانون  حكم به خس
ــارت محسوب  خواهد بود، ليكن اگر ديه خس
شود در اين حالت بايد قائل به ماهيت دو گانه 
براى ديه باشيم و اين كه قانون گذار مبلغي را 
براي ديه تعيين كرده است، به عنوان حداقل 
ــه تمام ضرر و  ــت ك ــت، اما دليل آن نيس اس
ــه قانون گذار تعيين  ــت ك زيان ها همان اس

كرده است(3).
سؤال ديگري كه در اينجا مطرح مي شود اين 
است كه آيا ديه بدل از قصاص است يا بدل از 
نفس؟ آيا رضايت ولي دم به اخذ ديه، براي آن 
است كه قاتل قصاص نشود يا ديه جاي نفس 
را مي گيرد. اگر ديه را بدل از قصاص بدانيم، در 
ــورت ديه بدل از مجازات خواهد بود؛  اين ص
زيرا مجازات جاني قصاص است و قاتل براي 
فرار از قصاص و كشته نشدن بايد ديه بپردازد. 
در اين حالت، ديه  بدل از قصاص خواهد بود، 
اما اگر ديه بدل از نفس قرار گيرد، شخصيت 
انساني فرد مطرح مي شود، نه مجازات او. لذا 
در حالتي كه ولي دم قصاص را مطالبه مي كند، 

قاتل بايد قصاص شود. 
ــد اصولاً ديه  ــان معتقدن ــي از حقوق دان برخ
ــت،  ــدل و عوض از قصاص يا از نفس نيس ب
ــلام ديه  ــت. در اس بلكه جزء عفو ولي دم اس
ــان يا عضو  ــراي تقويم و تعيين ارزش انس ب
از دست رفته ى او نيست. ديه حقي است كه 
ــارع اسلام به متضرر از جرم بخشيده تا به  ش
وسيله ى آن قسمتي از خسارات وارده به خود 
را جبران كند، ولي قصاص امري واجب است 

ــروط  كه نمى توان آن را به پرداخت مالي مش
ــت  ــا معلق كرد. به عبارتى، ديه «دين» اس ي
ــت، ولي  كه مديون مكلف به پرداخت آن اس
ــت كه اجراي آن را بر  قصاص حكم خدا اس

بندگانش واجب نموده است. 
3. نگرش و ديدگاه فقه اسـلامى در 

باب ديه 
ــنت معتقدند  ــتر فقهاي اماميه و اهل س بيش
ــت و براي  ــه مرد اس ــف دي ــه ى زن نص دي
ــده  در اين  ــات نظر خود به روايات وارد ش اثب
ــتناد مي نمايند. صاحب جواهر در اين  باب اس
ــد: «از ديدگاه روايات، در اين  زمينه مي نويس
كه ديه ى زن نصف ديه ى مرد است ترديدى 
وجود ندارد و تفاوتي ميان قتل عمد و شبه عمد 
ويا خطاي محض نيست، بلكه اجماع منقول 
ــت». ماده ي  ــل بر اين امر ثابت اس و محص
ــلامي مصوب 1370  300 قانون مجازات اس

نيز به پيروي از فقه اماميه اعلام داشته است: 
«ديه قتل زن مسلمان خواه عمدي خواه غير 
ــلمان است» و در  عمدي نصف ديه مرد مس
ماده ى 301 قانون مجازات اسلامي نيز بيان 
ــت تا  ــان اس كرده بود: «ديه زن و مرد يكس
ــد  وقتي كه مقدار ديه به ثلث ديه كامل برس
در آن صورت ديه زن نصف ديه مرد است». 
ماده ي 550 قانون مجازات اسلامي مصوب 

ــه ي قتل زن  ــه نصف بودن دي ــز ب 1392 ني
تصريح نموده است: «ديه قتل زن نصف ديه 
مرد است»، اما در جهت جبران اين حكم، در 
ــاده ي 551 پرداخت تفاضل ديه  تبصره ي م
ــارت بدني پيش بيني  را از صندوق تأمين خس

كرده است.
ــق ديه ى  ــور مطل ــز به ط ــافعي ني ــه ش فق
ــد  ــرد مــــي دان ــه ى م ــف دي زن را نص
(عوده، 1403: 669). ابن قدامه هم ديه ى زن 
مسلمان را نصف ديه ى مرد مسلمان دانسته و 
مدعى اتفاق اهل علم شده است (ابن قدامه، 

1402، ج 7: 797). 
در ميان فقهاي اماميه نيز همانند اهل سنت، 
ــاوي ديه ى زن و مرد در  عده اي قائل به تس
ــند. محقق  قتل نفس و در جرح عضو مي باش
اردبيلي دلايل نصف بودن ديه ى زن را قوي 
نمي داند. برخى نيز افزون بر اين كه معتقدند 
ــت، به مساوات  ــان اس ديه ى زن و مرد يكس
ــز نظر داده اند (صانعي، 1380:  در قصاص ني
515). لذا در ادامه، با ذكر اقوال و ديدگاه هاي 
مختلف فقهاي اماميه و اهل سنت، ادله ى هر 

يك را مورد بررسي قرار مي دهيم. 
1-3. گفتمـان فقهى قائلان به عدم 

تساوي ديه ي زن و مرد 
1-1-3. روايات 

كساني كه ديه ى زن مسلمان را نصف ديه ى 
ــلمان مى دانند، براي اثبات نظر خود  مرد مس
نمي توانند به «قرآن» استناد نمايند؛ زيرا تنها 
ــاء) در  ــوره ى نس آيه ى قرآن (آيه ى 92 از س
ــاب ديه ى زن و مرد اطلاق دارد و اين مهم  ب
ــاني باشد كه به برابري  مي تواند مستند كس
ــذا از آنجا كه  ــه ى زن و مرد معتقدند(4). ل دي
استنباط فقيهان از منابع معتبري چون قرآن و 
سنت سرچشمه مي گيرد، چاره اي جزء توسل 

به روايات نيست. 
ــه  ــاوي ديه ي زن و مرد، س در باب عدم تس

دسته روايت ديده مي شود:

در اسـلام آن چه به عنوان 
ديه دريافت مي شـود، حق 
خالص مجني عليه به شمار 
مي آيـد؛ اگـر در قيد حيات 
باشد، در اموال و دارايي هاي 
وي داخـل مى شـود و در 
صورت فـوت، جـزء طلب 
متوفى محسوب مي گردد و 
لـذا وراث حق مطالبه ى آن 

را دارند.
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ــت از روايات، به طور صريح  ــته ى نخس  دس
ــته اند. براي  ديه ى زن را نصف ديه مرد دانس
نمونه به رواياتي كه از امام صادق عليه السلام 
ــاره مي نماييم. ايشان  ــت، اش ــده اس نقل ش
ــد: «ديه ى جنين داراي پنج بخش  فرموده ان
است. وقتي جنين كامل شد، ديه ى او يكصد 
ــود و مذكر  ــر روح در آن دميده ش ــار و اگ دين
ــد، هزار دينار يا ده هزار درهم است و اگر  باش
مؤنث باشد، ديه اش پانصد دينار خواهد بود». 
ــا همين مضمون از امام  ــت ديگري ب در رواي
ــلام آمده است: «ديه ي زن  صادق عليه الس
ــت» (حر عاملي، 1421،  نصف ديه ى مرد اس

ج 29: 205). 
ــت،  ــته از روايات از جهت دلالت تمام اس اين دس
ولي تعدادي از راويان از ديدگاه بزرگاني چون شيخ 
ــزرگان علم حديث،  ــي و گروهي ديگر از ب طوس

ضعيف شمرده شده اند (طوسي، 1417: 216).
ــق التزامي،  ــته ى دوم از روايات به طري دس
ــري ديه ى زن و مرد دارد. در  دلالت بر نابراب
ــند معتبر  ــن باب نزديك به ده حديث با س اي
ــده است كه به لحاظ  در كتب فقهاء مطرح ش
محتواي يكسان آن ها تنها به ذكر يك نمونه 

بسنده مي كنيم. 
حر عاملي در وسايل الشيعه از قول امام صادق 
عليه السلام روايتي را نقل مي نمايند مبنى بر 
ــواده ى زن بخواهند مرد را  ــن كه: اگر خان اي
بكشند، مي توانند، ولي بايد به خانواده ى مرد، 
نصف ديه را بپردازند و اگر بخواهند، مي توانند 
ــرد بگيرند و از  ــه را از خانواده ى م ــف دي نص
ــتن وي صرف نظر نمايند(5) (حرعاملي،  كش

پيشين، ج 29: 80).
ــته از روايات بايد پذيرفت  در تحليل اين دس
ــوع روايت ها در مدلول مطابق خود  كه اين ن
حجت نيستند؛ زيرا مخالف نص قرآن كريم 
مي باشند. از طرف ديگر در روايتي از امام علي 
عليه السلام آمده است: «آن چه موافق كتاب 
ــت، أخذ كنيد و آن چه را مخالف كتاب  خداس

خداست، كنار بگذاريد». 
ــوم روايات، بيان كننده ى برابري  دسته ى س
ديه ى زن و مرد تا يك سوم است كه هر گاه 
به يك سوم رسيد، ديه ى زن نصف مي شود. 
ــند  ــته از روايات نيز از لحاظ متن و س اين دس

داراي اشكالاتي است(6).
2-1-3. اجماع

ــي از فقهاء  ــاره كرديم كه گروه ــر اش پيش ت
مدعي اجماع محصل و منقول، نسبت به عدم 
تساوي ديه زن و مرد شده اند (نجفي، پيشين، 
ــن كه اجماع محقق  ــه فرض اي ج 43: 32). ب
شده باشد، اين نوع اجماع، مدركي است يعني 
آن چه باعث اجماع شده، رواياتي است كه مورد 
ــي قرار گرفت و چنين اجماعي از لحاظ  بررس
ــت. از طرف ديگر، برخي از  اصولي معتبر نيس
فقهاء در تحقق چنين اجماعي ترديد نموده اند. 
محقق اردبيلي در اين زمينه مي نويسد: «فكأنهّ 
ــي بر قول به عدم  ــاع» يعني گويا اجماع اجم
ــد (مقدس اردبيلي،  ــاوي محقق شده باش تس

1412، ج14: 313 و 322).
3-1-3. توجيهـات عقلـي (وجـوه 

استحساني) 
الف) عدم تساوي زن و مرد در ارزش

ــف معتقدند از آنجا كه  ــداران نظر تنصي طرف
ــهادت يك  ــهادت دو زن معادل ش اعتبار ش

ــاب آمده و يا سهم الارث او نصف  مرد به حس
ــهم الارث مرد قرار داده شده است، چنين  س
ــه با  ــد كه اصولاً زن در مقايس به نظر مي رس
مرد از ارزش و اعتبار كمتري برخوردار است. 
ــود از ديدگاه اسلام، زن  گاهي نيز گفته مي ش
فرع است و مرد اصل مى باشد؛ در مقام توجيه 
نصف بودن ديه ى زن نسبت به مرد گفته اند: 
ــت كه حال و وضعيت  اين امر بدان جهت اس
ــت و خداوند هم  زن ناقص تر از وضع مرد اس
ــت مردان بر زنان برترند و منفعت  فرموده اس
ــت مانند اين كه  وجودي زن كمتر از مرد اس
نمي تواند بيش از يك شوهر داشته باشد (ابن 

الهمام، 1356، ج 9: 210). 
ــن قيم جوزي در كتاب «اعلام الموقعين»  اب
معتقد است از آنجا كه زن ناقص تر از مرد است 
و نفع مرد بيشتر از زن بوده و متكفل مناصب 
ديني و مشاغل حكومتي و حفظ مرزها و جهاد 
ــت  ــد، لذا قيمت زن كه همان ديه اس مي باش
ــد. بنابر اين  نمي تواند با قيمت مرد برابر باش
ــت كه  ــارع بر اين تعلق گرفته اس حكمت ش
ــد (ابن قيم  ــت زن نصف قيمت مرد باش قيم

جوزي، 1374، ج 2: 146). 
در پاسخ به اظهارات ياد شده مي توان گفت از 
ديدگاه قرآن كريم، مرد و زن از لحاظ ماهيت 
انساني و لوازم آن يكسانند و به طور مساوي 
ــك از دو جناح  ــتكمال مي يابند. در هر ي اس
ــرد وجود دارد.  ــق و باطل، هم زن و هم م ح
ــياري از تكاليف و مسؤوليت ها ميان زنان  بس
ــترك است. زنان همانند مردان  و مردان مش
مالك مي شوند و هم چون مردان از استقلال 
ــلام ملاك  ــتند. اس اقتصادي برخوردار هس
ــوا مي داند. لذا  ــري ارزش زن و مرد را تق برت
ــخنان با تعاليم اسلام ناسازگار است و  اين س
ــياري از آيات قرآن در تعارض مي باشد.  با بس
ــمندان اسلامي در  ــت انديش لازم به ذكر اس
ــخ به ايراداتي كه بر عدم تساوي حقوق  پاس
زن و مرد وارد گرديده، مسأله ى «تشابه» را از 

نابرابري ديه ي زن و مرد از مسـائل بحث 
برانگيـزي اسـت كـه امـروزه درجوامع 
بشـري مدعى رعايت حقوق بشـر مورد 
توجه جدى قرار گرفته اسـت. در گفتمان 
فقه اسـلامى و بر اسـاس فتواي مشهور 
فقهـا، ديـه ي زن نصف ديه ى مرد اسـت 
و در جراحـات نيز بر ايـن باورند كه زن و 
مـرد تا يك سـوم ديه برابرنـد و بيش از 
آن، ديـه ي زن نصـف مي شـود. در مقابل 
گروهـي از فقيهان اماميه و اهل سـنت بر 
خلاف مشهور، بر اين نظر مى باشند كه در 

پرداخت ديه ى زن و مرد تفاوتي نيست.
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بحث «تساوي» جدا نموده و عنوان كرده اند 
ــاختاري زن و مرد و  ــه با توجه به تفاوت س ك
خلقت متفاوت ايشان، «تشابه حقوق» وجود 
ــاوي رعايت شده  ندارد، ولي در باطنِ امر تس
است. اسلام تفاوت حقوق زن ومرد را تبعيض 
نمي داند؛ چرا كه تساوي حقوق با تشابه حقوق 
زن ومرد ملازمه ندارد و حقوق متفاوت زن و 
مرد ناشى از استعداد هاي متفاوت آنان است. 
ب) عدم تسـاوي نقش زن و مرد در 

نقش اقتصادي 
عده  اي ديگر از صاحب نظران دو برابر بودن 
ــبت را به معناي پايين بودن  ديه ى مرد نس
ــت آن گفته اند  ــته و در عل ارزش زن ندانس
تبعات اقتصادى از دست دادن مرد يا صدمه 
ديدن او، بيش تر از زن است. صاحب تفسير 
ــد «حكمت  ــار در اين زمينه مي نويس المن
ــبت به مرد اين  ــف بودن ديه ى زن نس نص
ــا فقدان  ــه خانواده ب ــه منفعتي ك ــت ك اس
ــت  ــت مي دهد بيش از نفعي اس مرد از دس
ــد. بنابر  ــت مي ده ــه با فقدان زن از دس ك
ــهم زن  ــد ارث در اين جا نيز س ــن همانن اي
ــيد رضا، 1416، ــت» (رش ــده اس نصف ش
 ج 5: 332). در رد اين ديدگاه مي توان گفت 
ــرد ندارد؛ زيرا در  ــتدلال امروزه كارب اين اس
ــاغل  ــر، زنان نيز عهده دار مش ــان حاض زم
گوناگون در سطوح مختلف جامعه مي باشند 
ــا نقش مؤثرتري در تأمين معيشت  و چه بس
ــازمان  خانواده ايفا نمايند. طبق گزارش س
ــال 1995 سرپرست يك  ملل متحد، در س
ــر جهان نيز زن  چهارم خانواده ها در سراس
ــت و هم چنين خانواده هايى كه مرد  بوده اس
ــا حضور دارد نيز به گاه به درآمد زن  در آن ه
ــت. امروزه در برخي از زمينه ها  ــته  اس وابس
ــي از گرايش هاي  ــاورزي و برخ مانند كش
علمي، زنان گوي سبقت را از مردان ربوده اند 
ــان به مراتب پر رنگ تر از مردان  و حضورش
ــت. لذا با عدم تساوي ديه ى زن و مرد را  اس

با نقش اقتصادى آنان نمى توان اثبات نمود.
2-3. گفتمـان فقهى قائلان به نظر 

تساوي ديه ى زن و مرد 
الف) قرآن كريم 

كساني كه به تساوي ديه ى زن و مرد معتقدند، 
ــراي اثبات گفته ى خويش به اطلاق آيه ي  ب
ــتناد مي نمايند كه  ــاء اس ــوره ى نس 92 از س
ــده  ــتعمال ش واژه ي ديه در آن دو مرتبه اس
ــاً خطاً فتحريرَ رقبهً  ــت: «و من قَتل مؤمن اس
ــلمهً إلي أهلهِ ...» مضمون  ــهً و ديه مس مؤمن
ــت كه اگر مؤمني به وسيله ى  اين آيه اين اس
ــود، بر قاتل دو  ــته ش مؤمن ديگر به خطا كش
ــت: نخست اين  كه بنده ى مؤمني  تكليف اس
ــه و خون  بهاي مقتول  ــد و دوم، دي را آزاد كن
ــردازد، مگر اين  كه ديه را  ــه اولياي دم بپ را ب
ــن آيه فقط ديه ى نفس  ــند. در اي به او ببخش
ــت كه در  ــه صورت خطا مورد نظر بوده اس ب
ــه و تفاوت ميان زن و مرد از  ــه ميزان دي آن ب
لحاظ مقدار ديه تصريح نشده است. صاحب 
ــيرالمنار مي گويد: «در قرآن ديه به طور  تفس
ــق و به صورت نكره آمده و ظاهرش آن  مطل
ــواده ى مقتول را  ــت كه هر مقدار كه خان اس
ــت» و به هر حال اجماع  راضي كند كافي اس
ــت كه ديه ى مرد مسلمانِ آزاد  ــلمين اس مس
ــه ى زن، نصف ديه ى مرد  ــتر و دي يكصد ش
ــت كه تفاوتى  ــت، ولي ظاهر آيه اين اس اس
ــيدرضا، پيشين:  ــت (رش ميان زن و مرد نيس
332). پيروان اين ديدگاه در تحليل نظر خود 
مي نويسند: لفظ «مَن» در آيه شامل مرد و زن 
ــد و لفظ «مومناً»، گر چه مذكر است،  مي باش
اما از باب تغليب شامل هر دو جنس مي شود، 
ــريع حكم  مگر اين كه قرينه ي خاصي بر تش
ــته باشد كه آن  براي زنان يا مردان وجود داش
ــت. لذا به دليل اطلاق آيه ى  هم موجود نيس
ــمول آن نسبت به زن و مرد، نظر  مذكور و ش
قائل بر نابرابري ديه ى زن و مرد قابل پذيرش 
ــه نمي تواند دليلي بر  ــت و حداقل آن ك نيس

ــي،  ــد (طبرس نابرابري ديه ى زن و مرد باش
ــر اين آيه، آيات  ــزون ب 1406، ج 3: 138). اف
ــان در  ــري از قرآن كريم بر برابري انس ديگ

ماهيت، كمال و مسؤوليت تأكيد نمايند. 
ب) روايات 

ــاوي ديه ى زن و مرد  ــات فراواني بر تس رواي
ــابه محتوايي به  ــد دارند كه به دليل تش تأكي

ذكر دو نمونه روايت اكتفاء مى شود. 
صاحب مستدرك الوسايل به نقل از امام رضا 
ــد: «والديه في النفسِ  عليه السلام مي نويس
ــرهُ آلافِ درهَم، أو مأئه مِن الإبلِ،  دينارُ عش
علي حَسبِ أهلِ الديهِ. إن كانوُ مِن أهلِ العينِ 
ــرهُ  ــفَ دينارٍ وإن كانوا مِن أهلِ الوَرقِِ فعش أل
ــم و إن كانوا مِن أهل الإبل فمِأئه  آلافِ دِرهَ
ــل». يعني ديه ى نفس هزار دينار يا  مِن الإب
ده هزار درهم يا يكصد شتر است كه هركس 
بايد حسب آن  چه كه دارد، بپردازد. اگر با طلا 
سر و كار دارد، هزار دينار و اگر اهل نقره است، 
ده هزار درهم و چنان چه با شتر سرو كار دارد، 

يكصد شتر (نوري، 1408، ج 18: 296). 
در روايت ديگري، پيامبر اكرم صلى االله عليه 
ــتند،  ــه اي كه به اهل يمن نوش ــه در نام و آل
فرموده اند: «ديه ى نفس انسان مؤمن يكصد 

شتر است»(7). 
ــات ديگري با اين  ــت و رواي ــن دو رواي در اي
مضامين، بدون آن كه ميان زن و مرد تفاوتي 
ــزان ديه ى نفس  ــد، مي ــده باش ملاحظه ش
ــت كه اطلاق و عموم آن ها  ــده اس تبيين ش
ــم بر برابري ديه ى زن  مي تواند دليلي محك
ــد. روايات فراوان ديگري نيز وجود  و مرد باش
دارد كه مستفاد از آن ها، تساوي زن و مرد در 
زمينه هايي چون انسانيت و شخصيت است.  

برآمد
ــا، كارآمدي فقه  ــث مورد توجه فقه از مباح
ــت. از يك سو بايد احتياط نمود  ــلامي اس اس
ــه از چهارچوب قواعد اجتهادي و منابع  تا فق
وحياني خارج نشود و از ديگر سو، استنباط ها 
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ــه ناتواني فقه را در  ــد ك نبايد به گونه اي باش
ــاء كند. در اين زمينه  ــر الق اداره ى زندگي بش
ــي به افراط جانب خلوص را گرفته، به  گروه
ــد و گروهي نيز در  ــت ها توجهي ندارن برداش
ــطح همه ى  حد افراط به كارآمدي فقه در س
ــند. به نظر مي رسد در اين  فرقه ها مي انديش
ــت فقه و  ــد در عين توجه به قداس ــتا باي راس
جايگاه معنوي آن، به كارآمدي و اجراپذيري 

برداشت ها نيز توجه داشت. 
ــد همراه با  ــت و مي توان ــيعه پويا اس فقه ش
ــترده در موضوعات،  توسعه و دگرگوني گس
ــيدن بشر به بالاترين درجات كمال  براي رس
ــرايط مناسبي فراهم نمايد. از سوى ديگر،  ش
ــطح بين المللى تلاش  ــال حاضر در س در ح
گسترده اى براى برقرارى تساوى حقوق بين 
زن و مرد در همه ى زمينه ها صورت مى گيرد 
ــناد بين المللى حقوق بشرى به ويژه  و در اس
ــيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان،  كنوانس
بر لغو يا اصلاح قوانين تبعيض آميز تاكيد شده 
است. در اين راستا، از موضوعاتي كه به طور 
ــلامي مطرح است، نابرابري  جدى در فقه اس
ــد. مشهور فقيهان بر  ديه ى زن و مرد مي باش
ــه ى زن نصف ديه ى مرد  ــن باورند كه دي اي
ــاوي  ــت و در مقابل، عده اي قائل به تس اس
ــند. بايد توجه داشت  ديه ى زن و مرد مي باش
ــتخراج احكام شريعت طبق فقه اماميه بر  اس
اساس كتاب خدا، سنت، اجماع و عقل حاصل 
ــراي يافتن حكم ابتدا  ــود. يعني فقيه ب مي ش

ــرآن مراجعه نمايد و چنان چه حكم  بايد به ق
مربوطه را پيدا ننمايد، به منبع دوم يعني سنت 
ــت  رجوع مي نمايد تا به مقصود خويش دس
يابد. تنها آيه اي از قرآن كريم كه به مسأله ى 
ــوره ى مباركه ى  ديه پرداخته، آيه ى 92 از س
ــت. قرآن كريم در اين آيه، در عين  ــاء اس نس
ــأله ى ديه مي پردازد، در تعيين  اين كه به مس
مقدار ديه ى زن و مرد سكوت اختيار نموده و 
در پرداخت ديه ميان آن دو تفاوتي قائل نشده 
ــاوي  ــت. از طرف ديگر، قول به عدم تس اس
ديه ى زن و مرد، موجب استناد ظلم به خداوند 

باشد (و ما ربُّكَ بظلاّمٍ للعَبيد). 
ــوار است  نتيجه گيري و اظهارنظر قطعي دش
ــه دين مي تواند حقوق  ــا بر اين باوريم ك و م
ــا رعايت كند و ديه  ــر را در تمام عرصه ه بش
مسأله اي است كه بايد در حوزه ى دين مطرح 
ــود. به نظر مي رسد موقعيت زن در جامعه،  ش
ــخصيت او در صدور نظر  عرف اجتماعي و ش
ــاوي بي تأثير نبوده است.  مبتنى بر عدم تس
ــي و مكاني موضوع را  ــذا بايد موقعيت زمان ل
ــلام  نيز مورد تجزيه و تحليل قرار داد. در اس
ــود، حق  ــه به عنوان ديه دريافت مي ش آن چ
خالص مجني عليه به شمار مي آيد؛ اگر در قيد 
حيات باشد، در اموال و دارايي هاي وي داخل 
مى شود و در صورت فوت، جزء طلب متوفى 
محسوب مي گردد و لذا وراث حق مطالبه ى 
آن را دارند. افزون بر اين، ديون متوفي از محل 
ديه ى دريافتي پرداخت مى شود و وصاياي او 

ــل تنفيذ مي گردد. از طرف  ــز از همين مح ني
ــلام معتقد است ديه براي تقويم و  ديگر، اس
ــان يا عضو از دست رفته ى  تعيين ارزش انس
او نيست، بلكه حقي است كه شارع به متضرر 
ــيده تا به وسيله ى آن قسمتي از  از جرم بخش
خسارات وارد به خود را جبران كند. بنابر اين 
ــتر  نمى توان به يقين گفت كه تعيين صد ش
ــه ي نفس و نصف آن براي زن  ــه عنوان دي ب
ــوي پيامبر اكرم، به عنوان حكم قطعي  از س
دائمي براي همه ى زمان ها و مكان ها است. 
شايد چنين حكمي متناسب با آن زمان و مكان 
بوده و اين امر نافى آن نيست كه در زمان ها و 
مكان هاي ديگر، با توجه به مقتضيات جامعه 
ــش زنان، مقدار  ــدن وضع و نق و متحول ش
ــود. لازم به ذكر  ــط دادگاه تعيين ش ديه توس
ــت پس از پيروزي انقلاب اسلامي براي  اس
ــتين بار در پرونده ى خون هاي آلوده در  نخس
سال 1383 دادگاه حكم به ديه ى برابر براي 
زن و مرد صادر كرد. در اين پرونده، دادگاه از 
باب خسارت جسماني رأي به برابري زنان و 
مردان در مساله ى مذكور داده است، نه از باب 
ديه؛ مسأله ى تغيير ديه ى اقليت ها و برابري 
ديه ى مسلمان و غير مسلمان نيز گوياي آن 
ــت كه راه براي اجتهاد در باب ديه ى زن  اس
ــته نيست. لذا ضرورى است با استعانت از  بس
منابع معتبر اسلامي، با نگاه آينده پژوهى و با 
رويكرد عدالت گرايانه، در باب برابرى ديه ى 

زن و مرد تحولى به وجود آورد. 

پي نوشت ها:
1. در ميان قبايل پيش از اسلام، اسامي «عقل»، «ارش» و «ديه» متداول بوده كه 
قرآن كريم از ميان آن ها نام ديه را برگزيد. اصطلاح «خفاره» نيز در ميان قبايل 
پيش از اسلام نوعي ديه محسوب مي شد و ميزان آن هفتاد شتر بود و هنگامي 
پرداخت مي گرديد كه كسي به ديگري پناه برده و سپس به علت عدم حمايت 
ميزبان توسط ثالثي به قتل مي رسيد. در اين صورت ميزبان، مكلف به پرداخت 

خفاره به ولي مقتول بوده است (ميرسعيدي، 1373)
ــت و اطلاق هر كدام به معناي  ــي ارش و حكومت متفاوت اس ــي اصل 2. معن
ــي ارش، خون بهاي عضو  ــت؛ زيرا معناي اصل ــامحي اس ديگري، اطلاق مس
ــت، در صورتي كه بتوان آن را به طور دقيق تعيين كرد. به عنوان مثال اگر  اس
ديه ى عضوي پانصد دينار است، ديه ى نصف آن دويست و پنجاه دينار و ثلث 

آن يكصد و شصت و هفت دينار است، اما حكومت مقداري است كه حاكم 
(قاضي) با اخذ نظر كارشناس به طور تخميني تعيين مي كند. مثلاً اگر كسي به 
جراحتى به طول دو سانتيمتر و عرض يك ميلي متر به ديگرى وارد كند، يك 
حكم كلي وجود ندارد كه بتوان مقدار ديه را به نسبت آن حكم كلي دقيقاً معين 

نمود (گرجي، پيشين: 16).
ــى كيفرى مصوب  ــى: مطابق ماده ى ..... قانون آيين دادرس 3. ماهنامه ى دادرس
1392 كه تا كنون لازم الاجرا نشده است، مطالبه ى مازاد بر ديه ممكن نيست.

ــتناد مى نمايند  ــاوى ديه ى زن و مرد به آن اس 4. تنها آيه اى كه موافقين عدم تس
ــد (والانثى بالانثى). اجماع فقهاى  ــوره ى مباركه ى بقره مى باش آيه ى 178 س
ــت و آن را دليل بر اين امر  طرفدار پرداخت نصف ديه، همين بخش از آيه اس
ــت كه با دقت در  ــود. اين در حالى اس مى دانند كه مرد در برابر زن قصاص نش
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ــاوى در قصاص  ــتفاد از اطلاق و صراحت ديگر آيات، تس آيه ى مذكور و مس
استنباط مى شود و اگر نص صريحى بر عدم تساوى بود، به يقين شارع مقدس 
بيان مى كرد. از طرف ديگر معناى قصاص زن در مقابل زن، مخالفت قصاص 
ــت. در اين  ــت و برابرى در خود مفهوم قصاص نهفته اس زن در مقابل مرد نيس
خصوص گفته شده است آيه ى شريفه به گونه ى دقيقى اين برابرى را مطرح 
كرده است و تعبير فقها از اين برابرى به مماثلت، چندان دقيق نيست و آن طور 

كه بايد، مفهوم دقيق قصاص را نمى رساند (گرجى، .....: 190-189).
ــر ابى بصير عن احدهما: «ان قتل رجل امراه و اراد اهل المراه ان  ــا خب 5. و منه
يقتلوه ادوا نصف الديه الى اهل الرجل»، وسائل، باب 33 من ابواب القصاص 
فى النفس، حديث 5-6؛ و منها خبر ابى بصير عن احدهما ايضا «قلت له: رجل 
ــال ان اراد اهل المراه ان يقتلوه ادوا نصف ديته و قتلوه و الا قبلوا  ــراه فق ــل ام قت
نصف الديه (وسائل، باب 33 من ابواب القصاص فى النفس، حديث 7؛ نجفى، 

1398، ج 43: 32).
ــيعه، روايت ابان بن تغلب از امام صادق  ــهور ش 6. در اين زمينه، روايت مش
ــت كه مى گويد: از امام پرسيدم: مردى يكى از انگشتان زنى را  ــلام اس عليه الس
قطع مى كند، ديه ى آن چقدر است؟ فرمود: ده شتر. گفتم دو انگشت قطع كرده 
ــت شتر. پرسيدم: سه انگشت قطع مى كند.  ــت؟ فرمود: بيس ديه اش چقدر اس
فرمود: سى شتر. گفتم: اگر چهار انگشت زن را قطع كند ديه اش چقدر است. 
فرمود: بيست شتر. گفتم سبحان االله سه انگشت قطع مى كند و ديه ى آن سى شتر 
است، وقتى چهار انگشت را قطع مى كند، ديه اش بيست شتر مى شود؟ ما وقتى 
در عراق بوديم، اين مطلب را مى شنيديم و از گوينده ى آن بيزارى مى جستيم 
و مى گفتيم آورنده ى چنين حكمى شيطان است. امام فرمود: اى ابان صبر كن! 
اين حكم پيامبر خدا است. همانا ديه ى زن با مرد برابراست تا وقتى كه به ثلث 
ــد، ديه ى زن به نصف بر مى گردد. اى ابان تو  ــد و هنگامى كه به ثلث رس برس
دست به قياس زده اى و اگر در سنت قياس شود، دين از بين مى رود. از طريق 
ــت. در خصوص اين  ــده اس ــنت نيز نظير حديث ابان بن تغلب نقل ش اهل س
روايت به نظر مى رسد با توجه به ترديدى كه حداقل در يكى از روات سلسله ى 
سند آن، يعنى عبدالرحمان بن حجاج بنا به گفته ى محقق اردبيلى وجود دارد و 
مغايرت آن با قواعد نقلى و فهم عقلى، نمى تواند روايت مذكور مستند و مورد 
ــت كه  عمل قرار گيرد. به خصوص كه نحوه ى بيان روايت هم به گونه اى اس
صحت صدور آن را زير سوال مى برد. از جمله ابان بن تغلب با آن همه احترام 
ــوى امام  ــلام دارد، در مقابل بيان حكم از س و ارادتى كه به امام صادق عليه الس
مى گويد ما قبلاً فكر مى كرديم گوينده و آورنده ى چنين حكمى شيطان است 
ــان بن تغلب تا آن حد كه اين  ــه، امام در مقابل حيرت و ناباورى اب ــا اين ك و ي
حكم را يك حكم شيطانى مى داند، به جاى اين كه پاسخ توجيهى بدهد، صرفاً 
به بيان اين كه اين حكم از سوى رسول خدا صادر شده اكتفا مى كند و آنان را 
از توسل به قياس و لوازم فاسد آن برحذر مى دارد، در حالى كه ابان متوسل به 
قياس نشده و بيان اقتضاى مسلم فهم و درك عقل را بيان كرد. آن چه بيان شد 
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در آمد
ــخصيت  توهين و افتراء از جمله جرايم عليه ش
معنوى اشخاص مى باشد. در علم روان شناسى، 
ــخصيت مجموعه كردار، رفتار يا عواطف و  ش
ــاير واكنش هاى روانى فرد  است كه او را   يا س
ــم عليه  ــازد. جراي ــز مى س ــران متماي از ديگ
ــخص را از لحاظ  روانى  شخصيت معنوى، ش
ــب قرار مى دهد  ــى در وضعيت نامناس و حيثيت
ــوء آن تا مدت ها بر پيكره ي روحى  و اثرات س

شخص سنگينى مى نمايد.
ــتراك و افتراق  ــان نقاط اش ــتار با بي اين نوش
ــخاص در  ــت معنوى اش ــم عليه تمامي جراي
ــلامى، به توصيف شرايط و  قانون مجازات اس
ويژگى هاى اختصاصى جرايم فوق مى پردازد.

1. جرم توهين
ــلامى:  مطابق ماده ى 608 قانون مجازات اس
ــتعمال  ــى و اس «توهين به افراد از قبيل فحاش
ــد  الفاظ ركيك چنان چه موجب حد قذف نباش
ــه و يا پنجاه  ــلاق تا (74) ضرب ــه مجازات ش ب
ــون ريال جزاى نقدى  ــزار ريال تا يك ميلي ه

خواهد بود».
ــوار كردن، خوار  ــن در لغت به معناى خ توهي
ــتن، سبك داشتن، خفيف كردن و سست  داش
ــن، 1379: 312) و در  ــت (معي كردن آمده اس
اصطلاح حقوقى، هر فعلى را گويند كه در نظر 
ــت  ــأن يا تخفيف و پس ــر ش عرف موجب كس

شمردن طرف گردد (پاد، 1347: 342).
ــتن است و  تهمت و بهتان به معناى دروغ بس
ــى كه در حضور ديگران نقايص و معايب  كس
ــخص و متضمن  ــاخته ي ذهن ش فرد را كه س
عمل ناروايى است، اعلام نمايد، تهمت و بهتان 

ــت نسبت دادن امرى  ــت. هم چنين اس زده اس
ــلاف واقع غير از جرم كه موجب اذيت و آزار  خ

شنونده گردد. 
ــون مجازات  ــن در قان ــرم توهي ــق ج  مصادي
ــراد عادى  ــد از: توهين به اف ــلامى عبارتن اس
ــاده ى 608 )، كه موضوع  ــاده (م يا توهين س
ــكيل مى دهد؛ توهين به اعتبار  بحث ما را تش
شخصيت مخاطب، شامل توهين به شخصيت 
حكومتى (ماده ى 609) و  توهين به شخصيت 
ــخصيت  ــى (ماده ى 513)؛ توهين به ش مذهب
ــى (ماده ى 514)؛ توهين به  حكومتى و مذهب
ــخصيت سياسى(ماده ى 517)؛ و توهين به  ش

شخصيت سنى و جنسى (ماده ى 619)است.
1_1. عنصر مادى جرم توهين است

رفتار فيزيكى جرم توهين عبارت است از به كار 
بردن الفاظى كه صريح يا ظاهردر توهين باشد 
و يا ارتكاب اعمال و انجام حركاتى كه به لحاظ 
عرفيات جامعه و با در نظر گرفتن شرايط زمانى 
و مكانى و موقعيت اشخاص، موجب تخفيف و 
ــود و با عدم ظهور الفاظ، توهين  تحقير آنان ش

تلقى نمى گردد.
 عنصر مادى جرم توهين از نوع فعل است كه 
ممكن است مثبت معنوى و مثبت مادى باشد 
و توهين ممكن است لفظى يا فعلى باشد. با اين 
وجود خشونت در گفتار، گرچه بى نزاكتى است، 
ولى توهين نمى باشد ( متين، بى تا: 107). البته 
برخى نويسندگان معتقدند ترك فعل به نحوى 
كه عرفاً موجب تخفيف گردد، توهين محسوب 
ــد اين كه نام  ــاد، 1347: 34)؛ مانن ــود (پ مى ش
ــه صورت عادى  ــخصى را به قصد اهانت ب ش
(بدون لقب) به كار برند و يا در مواردى به قصد 

ــى خوددارى  ــتن به كس اهانت از احترام گذاش
كنند (گلدوزيان، 1384: 322).

ــد پذيرش توهين به شكل ترك  به نظر مى رس
فعل مغاير با اصل تفسير قوانين كيفرى به نفع 
ــد و مثال فوق در خصوص ترك  متهم مى باش
فعل مى تواند محل علايق و آزادى هاى فردى 

باشد. 
ــت. در  ــن گاه ذاتى و گاهى مفهومى اس  توهي
ــودن واژه اى كه به كار  ــن ذاتى، موهن ب توهي
ــت. لفظ ركيك ذاتاً موهن  مى بريم، واضح اس
ــت. در توهين مفهومى، الفاظى كه منطوقاً  اس
ــت، ولى مفهوم آن موهن است، به  موهن نيس
كار مى رود و لذا موهن بودن آن بايد احراز شود. 
ــد،  ــى از افعال و الفاظ ذاتاً موهن نمى باش برخ
ــطه ى طرز تلفظ آن و نيز موقعيت  بلكه به واس
ــخصيت طرف موهن  ــى و مكانى و يا ش زمان
تلقى مى شود. در حكم شماره ى 1565 با تاريخ 
ــعبه ى پنجم ديوان  1319/5/17 صادره از ش
عالى كشور آمده است:« فحش بودن يا فحش 
ــت كه به اعتبار  ــودن يك لفظ، مفهومى اس نب
ــد و تشخيص  زمان و مكان تغيير پذير مى باش
آن با در نظر گرفتن عرف و عادت زمان و مكان 
ــخصيت طرفين بر عهده ى دادگاه است.  و ش
ــى را كه توهين آور  ــظ و يا عمل ــد لف دادگاه باي
ــخيص داده است، به طور كامل در دادنامه  تش
ذكر كند و اجمال در اين مورد از موجبات نقض 

فرجامى خواهد بود.» 
ــال 1379   در مورد تعيين مصداق اهانت، در س
از سوى مجلس شوراى اسلامى تفسيرى ارائه 
ــد كه ملاك عرف را مورد نظر قرار داده و بر  ش
اساس آن مصاديق توهين را دادگاه با توجه به 

توهين و افتراء در نظم حقوقى كنونى
محسن سامرى، كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسى
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عرف معين مى كند. 
 توهين بايد به طور مستقيم صورت گيرد؛ يعنى 
ــتقيماَ شخص را  با به كار بردن الفاظى كه مس
ــت  ــورد خطاب قرار دهد. توهين ممكن اس م
ــندگان  ــد. برخى نويس ــفاهى باش كتبى يا ش
ــا توجه به اطلاق  ــر اين باورند كه ب ــى ب حقوق
ــه صورت حضورى  ــون، توهين مى تواند ب قان
ــكرى و قادر، 1385: 648؛  ــد (ش يا غيابى باش
ــى نيز بر اين  ــان، 1384: 321) و برخ گلدوزي
ــد به صورت حضورى  ــد كه توهين باي اعتقادن

باشد (مير محمد صادقى، 1382: 75).
به اعتقاد نگارنده در اين خصوص بايد قائل به 
تفكيك شد؛ به اين صورت كه توهين شفاهى 
ــوب مى شود كه در  در صورتى مجرمانه محس
حضور شخص انجام پذيرد. اين نظر منطبق با 
اصل تفسير قوانين كيفرى به نفع متهم است؛  
ــفاهى به صورت  ــر اين كه اگر توهين ش ديگ
غيابى مجرمانه محسوب شود، تعيين حد و مرز 
ــرعى غيبت تا حدودى با مشكل  آن با عمل ش

مواجه خواهد شد. 
ــر توهين به صورت كتبى يا در قالب تصوير  اگ
ــور صورت پذيرد،  ــى يا كاريكات از طريق نقاش
اين عمل مجرمانه محسوب مى شود و استثنائاً
ــرى،  ــام رهب ــه مق ــن ب ــوص توهي  در خص
ــفاهى يا كتبى و حضورى يا غيابى، توهين  ش

مصداق مى يابد. 
ــى از حقوق دانان معتقدند كه توهين بايد   برخ
به صورت علنى باشد (گلدوزيان، 1382: 505) 
ــه جز در موارد  ــر بر اين باورند ك ــى ديگ و برخ
ــاده ى 517 قانون  ــرح در قانون از جمله م مص
ــه علنى بودن  ــلامى، ضرورتى ب مجازات اس
ــكرى و قادر، 1385: 648؛  ــت (ش توهين نيس

مير محمد صادقى، 1382: 159).
ــود از علنى بودن، ارتكاب بزه در مرئى و   مقص
منظر عموم است، اعم از اين كه محل ارتكاب 
ــكاب آن در  ــد يا ارت ــد يا نباش آن عمومى باش
ــد كه معدّ پذيرش عموم است (بند  اماكنى باش
الف ماده ى 214 مكرر قانون مجازات عمومى 

مصوب 1352).

ــار علنى بودن را، ارتكاب  ــه ي قضايى معي  روي
ــر مى داند  ــه نف ــار نزد جمعيتى بيش از س رفت
ــى، 1385: 90). به اعتقاد  ــه: پيمان ــد ب (بنگري
ــه صورت علنى يا غير علنى  ــده توهين ب نگارن
ــود و منظور از غير  ــوب مى ش مجرمانه محس
ــه نفر در  ــى بودن، حضور افراد از يك تا س علن

صحنه ى جرم مى باشد.
ــودن رفتار يا  ــرم توهين صرف موهن ب در ج
ــذار  تنها نظر  ــت؛ زيرا قانون گ ــظ كافى اس لف
ــن بزه توهين  ــراد دارد. بنابر اي ــه حيثيت اف ب
ــز مى تواند موهن  ــى ني ــورت غير علن به ص
ــخص را دچار خدشه كند.  ــد و حيثيت ش باش
چنان چه شخص سومى در صحنه ي ارتكاب 
ــتن رفتار با  ــد، جرم دانس ــته باش حضور نداش

اشكال رو به رو است. 
 به اعتقاد برخى از حقوق دانان ارتجالى يا ابتدايى 
ــت. يعنى عمل كسى  بودن توهين ضرورى اس
ــفاهى ديگرى به او  ــخ به توهين ش كه در پاس
توهين مى نمايد، جرم نيست (پاد، 1347: 345؛ 
ــى قوه ى  ــاورز، 1376: 59). اداره ى حقوق كش
ــورتى شماره ى 7/3253  قضائيه طى نظر مش
ــودن توهين  ــى ب ــورخ 1359/6/22 ارتجال م
ــت. با اين وجود برخى از  ــته اس ــرط دانس را ش
ــان معتقدند با عنايت به اين كه مقنن  حقوق دان
ــته  ــقوط كيفر ندانس ــن امرى را موجب س چني
ــت، مرتكب تنها مى تواند از كيفيات مخففه  اس
بهره مند شود (جعفرى لنگرودى، 1387: 182؛ 

مير محمد صادقى، 1386: 158).
ــوص نظرات فوق بايد قائل به احتياط   در خص
شد و شرايط و اوضاع و احوال قضيه را با توجه به 
مواقعى كه توهين به صورت شفاهى يا كتبى، 
ــورى يا غير حضورى و علنى يا غير علنى  حض
ــت، در نظر گرفت و دادرس بايد اين شرايط  اس

را مورد ملاحظه قرار دهد.
ــت يا دروغ بودن نسبت ها شرط  در توهين راس
ــت گفتار يا رفتار در نظر  ــت و مهم اين اس نيس
عرف وهن آور و سبك كننده باشد (گلدوزيان، 

.(321 :1384
بزه ديده ى جرم شخص حقيقى مى باشد؛ زيرا 

ــخاص حقيقى دارد.  كلمه ي افراد ظهور در اش
ــماره ى 1283 مورخ 1326/9/5  طبق رأى ش
ــور،  ــعبه ى پنجم ديوان عالى كش صادره از ش
ــد و توهين به  ــرم مى باش ــه افراد ج ــن ب توهي
ــخص حقوقى، توهين به اعضا و روساى آن  ش

محسوب نمى گردد.
ــخص  ــده ى جرم بايد ش ــزه دي ــن ب ــم چني ه
ــماره ى 1324 مورخ  ــد. دادنامه ى ش معين باش
ــوان  ــعبه ى دوم دي ــادره از ش 1324/8/16 ص
ــت: طرف  ــور، در اين زمينه آورده اس عالى كش
ــذا توهين به طبقه و  ــد. ل اهانت بايد معين باش
گروهى از اشخاص بدون ذكر مصاديق خاص، 
توهين كيفرى نيست؛ نظير آن كه بگويد همه ى 
كاركنان دولت يا اين سازمان رشوه خوار هستند.

ــماره ى 7/2154 مورخ  ــورتى ش طبق نظر مش
ــوه ى قضاييه،  ــى ق 1378/4/16 اداره ى حقوق
ــام خمينى مامور ــه ى امداد ام ــان كميت كاركن
ــمول  ــند و توهين به آن ها مش  دولت نمى باش
ــلامى مصوب  ــاده ى 608 قانون مجازات اس م

1375 است.
ــرط نمى باشد و  در جرم توهين، قصد نتيجه ش
ــود.  به صرف ارتكاب عمل، جرم محقق مى ش
بنابر اين توهين جرمى مطلق است و نيازى به 
ــق نتيجه يعنى اذيت و آزار مخاطب ندارد  تحق
(گلدوزيان، 1384: 322؛ شكرى و قادر، 1385: 

648؛ مير محمد صادقى، 1382: 59).
2_1. عنصر معنوى جرم توهين

ــه كليه ي جرايم عمدى  ــت ك  اصل بر اين اس
ــذار  وقتى  ــوند؛ زيرا قانون گ ــوب مى ش محس
ــتوجب كيفر مى داند كه مرتكب  رفتارى را مس
ــد. لذا عنصر معنوى در  ــته باش در آن عمد داش
ــكل از سوء نيت عام (عمد در  جرم توهين متش
ــد؛ يعنى اين كه شخص  توهين كردن) مى باش
ــن بودن لفظ يا واژه اى كه به كار  ــد در موه باي
ــد و نيازى به  ــته باش مى برد، علم و آگاهى داش
تحقق نتيجه يعنى قصد تحقير و هتك حرمت 

شخص سوء نيت خاص نيست.
 برخى حقوق دانان قصد كوچك كردن و هتك 
ــوء نيت خاص،  حرمت ديگرى را به عنوان س
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ــد (آقايى نيا،  ــرم مى دانن ــرط تحقق اين ج ش
1382: 22). به نظر مى رسد همين كه استعمال 
الفاظ در نظر عرف موهن باشد، جرم محسوب 
ــخص قصد  مى گردد؛ صرف نظر از اين كه ش
كوچك كردن ديگرى را داشته باشد يا نداشته 
باشد و تأثير گذار بودن الفاظ موهن در شخص 

نيز لازم نيست. 
2. افترا

ــلامى  مطابق ماده ى 697 قانون مجازات اس
ــيله  اوراق چاپى يا  ــس به وس (1375): «هرك
ــيله درج در روزنامه و جرايد يا  ــى يا به وس خط
ــيله ديگر به كسى  نطق در مجامع يا به هر وس
امرى را صريحاً نسبت دهد يا آن  را منتشر نمايد 
كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مى شود 
ــناد را ثابت نمايد جزء در  و نتواند صحت آن اس
ــه يك ماه تا  ــت، ب ــواردى كه موجب حد اس م
يك سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق 
يا يكى از آن ها حسب مورد محكوم خواهد شد. 
تبصره: در مواردى كه نشر آن امر اشاعه فحشا 
ــوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را  محس
ثابت نمايد، مرتكب به مجازات مذكور محكوم 

خواهد شد.» 
ــت به معناى تهمت زدن، به دروغ  افتراء در لغ
نسبت خيانت يا عمل بد به كسى دادن و بهتان 
ــن، 1379، ج 1: 1171) و در  ــت (معي آمده اس
اصطلاح حقوقى، نسبت دادن عمدى و صريح 
جرمى به ديگرى به هر وسيله و عجز از اثبات 
ــاب  ــد. هم چنين به انتس ــت آن مى باش صح
ــابى به يكى  ــار جرم انتس امر مجرمانه يا انتش
ــت  ــده اس از طرق قانونى و امثال آن تعريف ش

(گلدوزيان، 1382: 327).
ــا را موازين  ــخيص اشاعه ي فحش  ملاك تش
عرفى و شرعى دانسته اند (همان: 240). برخى 
ــر امر موجب  معتقدند مقصود از مواردى كه نش
اشاعه فحشا گردد، شايع نمودن مسائل جنسى 
ــت (كشاورز، 1376: 116) برخى نيز به اين  اس
نظرند كه انتشارِ اسناد موجب اشاعه ى فحشا، با 
در نظر گرفتن مقتضيات زمانى و مكانى  ممكن 
است افترا باشد. (شكرى و قادر، 1385: 866).

 

ــار مطالب مشتمل بر افترا و الفاظ ركيك  انتش
ــيله ى  ــبت به افراد به وس ــن آميز نس و توهي
مطبوعات، جرم و قابل مجازات مى باشد (نظر 
مشورتى شماره ى 7/5999 مورخ 1367/9/9 

اداره ى حقوقى قوه ى قضاييه).
1_2. عنصر مادى جرم افترا

ــه صورت فعل  ــق جرم افترا ب ــه ى مصادي كلي
ــل محقق  ــرم با ترك فع ــن ج ــد و اي مى باش

نمى شود (گلدوزيان، 1384: 424).
ــد عبارت«نطق در مجامع» بر مى آيد كه   از قي
افترا مى تواند به صورت شفاهى نيز تحقق يابد. 
 نفس عملى كه به ديگرى اسناد داده مى شود 
بايد به موجب قانون جرم باشد و اسناد اعمالى 
ــب مورد تخلف انضباطى، انتظامى يا  كه حس
ادارى تلقى شوند يا طبق موازين شرعى ممنوع 
شده باشند، مشمول اين ماده نمى شود. در عين 
حال نسبت دادن امر خلاف واقع غير از جرم به 
ديگرى، هرگاه به طرق مذكور در ماده ى 698 
ــفاهى) و با مقاصد مذكور (به  (در غير موارد ش
ــويش اذهان عمومى)  قصد اضرار به غير و تش
در اين ماده صورت گيرد، اشاعه ى اكاذيب است 
ــابى به مقاصد و طرق مذكور  و هرگاه امر انتس
ــد،  ــاده ى 698 نبوده و فعل نيز جرم نباش در م
ــرعاً حرام است، نظير  ــد كه ش ولى عملى باش
روزه خوارى، اسناد مذكور به موجب تبصره ى 

2 ماده ى 140 قانون مجازات اسلامى افتراى 
ساده محسوب مى شود. اگر عمل ارتكابى جرم 
نباشد و شامل مقاصد و طرق مندرج در ماده ى 
698 نبوده و شرعاً نيز حرام نباشد، فاقد وصف 
ــت (گلدوزيان، 1382: 24؛ شكرى و  جزايى اس

قادر، 1385: 863 و 868).
ــت كه عمل  ــرم افترا اين اس ــلاك تحقق ج  م
ــابى در زمان انتساب جرم باشد. هم چنين  انتس
ــت. بنابر اين اگر امروز امرى  افترا جرمى آنى اس
ــبت دهد و  روز  ــت به ديگرى نس را كه جرم اس
ــود و از آن رفتار سلب عنوان  بعد قانونى وضع ش
ــت، مگر  ــده اس ــه كند، جرم محقق ش مجرمان
ــا صدور حكم  ــيم كه ت ــن كه قائل به آن باش اي
ــى دادگاه مبنى بر برائت مفترى عليه،. جرم  قطع
ــود (گلدوزيان، 1382: 240؛  افترا محقق نمى ش

همو، 1384: 424).
ــاب امر مجرمانه بايد صريح باشد؛ نسبت   انتس
دادن با ايما و اشاره موجب تحقق افترا نمى گردد 
و ضرورت داردكه به نوع جرم تصريح شود. لذا 
ــوخى جرمى را به  ــى با قصد مزاح و ش اگر كس
ــا حرفى كه زده دو پهلو  ــبت دهد ي ديگرى نس
باشد و بيش از يك معنى از آن به ذهن متبادر 
شود، عمل وى افترا نخواهد بود (شكرى و قادر، 
1385: 865؛ گلدوزيان، 1382: 241). يكى از 
نويسندگان حقوقى در خصوص انتساب صريح، 
ــت  ماهيت  ــت كه لازم اس قائل به اين نظر اس
ــبت داده شده، بدون  و حدود توصيفى عمل نس
ابهام با يكى از مواد قوانين كيفرى منطبق شود 
و ذكر عبارات كلى و مبهم مانند بدكاره و فاسق 

كافى نيست (پاد، 1347: 300- 301).
ــورى يا غيابى  ــرا مى تواند به صورت حض  افت
باشد. افترا به صورت علنى يا غيرعلنى مجرمانه 
محسوب مى شود و منظور از غيرعلنى در اينجا، 
حضور يك تا سه نفر در صحنه ى ارتكاب جرم 
است. اگر شخص سومى در صحنه ى ارتكاب 
ــته باشد، بين حالات زير بايد  جرم حضور نداش

قائل به تفكيك شد:
ــخص «الف» تنها در حضور  ــت، اگر ش نخس
ــخص قربانى امر مجرمانه را به طور صريح،  ش

اگـر افترا به صـورت اعلام جرم 
باشد، انتسـاب عنوان مجرمانه 
بـه ديگرى بايد جنبـه ى ابتدايى 
و ارتجالى داشته باشد. به همين 
مناسبت اگر كسى در مقام دفاع 
از خـود، بـر خـلاف واقـع عمـل 
مجرمانه اى را به ديگرى نسبت 
دهد، مفترى نخواهـد بود؛ مانند 
اين كه متهم در پاسـخ به سوال 
بازپـرس، بـه دروغ ديگـرى را 

مرتكب جرم معرفى نمايد. 
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ــفاهى نسبت دهد، در مجرمانه محسوب  اما ش
ــتن اين عمل دچار مشكل شويم؛ زيرا اين  داش
ــى را با توجه به  حالات، مرحله ى اثبات دادرس
رويه ى قضايى موجود با مشكل مواجه مى كند. 
ــخص  از ادامه ى تاثيرات منفى رفتار بر روى ش

قربانى جلوگيرى به عمل مى آورد. 
ــخص «الف» در حضور شخص قربانى   اگر ش
ــور صريح و كتبى به  ــر مجرمانه اى را به ط ام
ــبت دهد، با احراز ساير شرايط مى توان  وى نس
شخص را به عنوان مفترى محكوم نمود؛ زيرا 
تأثيرات منفى افتراى نوشتارى شديدتر از نوع 
ــفاهى آن است؛ زيرا ممكن است اين نوشته  ش

در اختيار افراد ديگرى نيز قرار گيرد. 
 در خصوص اين كه آيا ابتدايى و ارتجالى بودن 
ــد يا خير، نظرات  ــناد در افترا شرط مى باش اسِ
ــت. برخى حقوق دانان  ــده اس متفاوتى ابراز ش
ــرى در مقام دفاع  ــناد جرم به ديگ معتقدند اسِ
ــد  از خود در برابر اتهام به آن جرم افترا نمى باش

(پاد، 1347: 310).
ــرايط  ــد دادرس كيفرى بايد ش به نظر مى رس
ابتدايى و ارتجالى بودن اسناد در افترا را با توجه 
ــه و موقعيت زمانى و  ــه اوضاع و احوال قضي ب
ــر گيرد؛ و در مواقعى كه  ــى طرفين در نظ مكان
ــمى مانند دادگاه يا  ــن عمل نزد مقامات رس اي
ــخص يا احقاق حق صورت  در مقام دفاع از ش
ــت و احراز اين موارد و تطبيق  گيرد متفاوت اس
آن با شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر قضيه بر 

عهده ى دادرس دادگاه مى باشد. 
 حكم شماره ى 1586 مورخ 1317 صادره 
ــات در اين  ــى قض ــى انتظام از دادگاه عال
ــت: اگر افترا به صورت اعلام  زمينه آورده اس
جرم باشد، انتساب عنوان مجرمانه به ديگرى 
ــته باشد. به  بايد جنبه ى ابتدايى و ارتجالى داش
همين مناسبت اگر كسى در مقام دفاع از خود، 
بر خلاف واقع عمل مجرمانه اى را به ديگرى 
ــود؛ مانند اين  ــبت دهد، مفترى نخواهد ب نس
ــخ به سوال بازپرس، به دروغ  كه متهم در پاس

ديگرى را مرتكب جرم معرفى نمايد. 
 تحقق جرم افترا منوط به اين است كه شخص 

ــناد را ثابت  ــد صحت اس ــبت دهنده نتوان نس
ــر آن امر  ــد؛ البته به غيراز مواردى كه نش نماي
ــا مى گردد (تبصره ى  ــاعه ى فحش موجب اش

ماده ى 697). 
ــرا به متوفى چنان چه موجب هتك حرمت   افت
ــود، در اجراى ماده ى 30 قانون  بازماندگان ش

مطبوعات قابل تعقيب است(1).
مصاديق مندرج در ماده ى 697 قانون مجازات 
اسلامى تمثيلى مى باشد، ولى در طرق ارتكاب 
ــود (گلدوزيان،  ــابهت رعايت ش آن ها بايد مش

.(240 -239 :1382
افترا در زمره ى جرايم مطلق به شمار مى رود و 
صرف نظر از اين كه شخص قربانى مورد سوء 
ظن روحى و روانى و حيثيتى قرار گيرد يا خير، 

محقق مى شود. 
2_2. عنصر معنوى جرم افترا

مرتكب بايد به انتساب عمل مجرمانه و كذب 
بودن موارد استنادى علم و آگاهى داشته باشد 
(سوء نيت عام). به برخى آراء صادر شده در اين 

زمينه مى پردازيم:
 

ــراد وقتى قابل تعقيب  ــبت دادن جرم به اف نس
است كه نسبت دهنده با قصد افترا و سوء نيت 

اين اقدام را بنمايد. 
 قصد افترا و سوء نيت از اركان تشكيل دهنده ي 

بزه افترا است.
ــد كه تحقق جرم افترا نيازى به تحقق  بيان ش
ــه ى مجرمانه و وارد آمدن ضرر حيثيتى و  نتيج

ــخص مخاطب ندارد. به  ــى و روانى به ش روح
ــوء نيت خاص  طريق اولى، عمد در نتيجه يا س

در اين جرم منتفى است. 
ــاكى در مقام احقاق حق و رفع تظلم از   اگر ش
ــى شكايت كند و نتواند صحت  خود عليه كس
اسناد را به اثبات برساند، به عنوان مفترى قابل 
ــت؛ زيرا در اعلام شاكى ، عنصر  مجازات نيس
معنوى جرم افترا وجود ندارد و به دور از عدالت 
است كه به جاى رفع ظلم، شاكى را به عنوان 

مفترى كيفر دهيم. 
اداره ى حقوقى قوه  ى قضاييه طى نظر مشورتى 
شماره ى 7/3849 مورخ 1364/6/36 در اين 
ــى در مقام  زمينه بيان مى دارد: چنان چه كس
ــرى را متهم نمايد  ــم و احقاق حق، ديگ تظل
ــوء نيتى نداشته باشد، مفترى به حساب  و س
ــماره ى 2684  نمى آيد. هم چنين در حكم ش
ــادره از دادگاه عالى  ــورخ 1319/8/25 ص م
ــت: وقتى تظلم  و  ــات آمده اس ــى قض انتظام
ــت كه از شكايت  ــكايت  مصداق افترا اس ش
ــود مقصود شاكى اظهار دروغ براى  معلوم ش
ــكى عنه بوده و اين قضيه بايد در  اضرار متش

نظر دادگاه محرز شود.
3. وجوه اشتراك جرايم توهين و افترا

ــن و افتراء به  ــادى جرايم توهي ــر م 1- عنص
ــرك فعل قابل  ــد و با ت ــورت فعل مى باش ص
ــت. عده اى جرم توهين را با ترك  تحقق نيس

فعل محقق مى دانند .
ــم، ارتكاب جرم به  ــن جراي ــر دوى اي 2- در ه
ــخص حقيقى صورت مى گيرد و  ــيله ى ش وس

شخص حقيقى بايد معين باشد. 
ــفاهى  3- توهين و افترا مى تواند به صورت ش

يا كتبى باشد. 
4- توهين و افترا مى تواند به صورت حضورى 

يا غيابى باشد.
ــن و افترا مى تواند علنى يا غير علنى  5- توهي

باشد. 
ــمار  6- هر دو جرم، در زمره ى جرايم آنى به ش
ــه در يك لحظه از  ــد؛ يعنى جرايمى ك مى رون

زمان به وقوع مى پيوندد. 

از  برخـى  اعتقـاد  بـه 
حقوق دانـان ارتجالـى 
يا ابتدايى بودن توهين 
ضـرورى اسـت. يعنى 
عمل كسى كه در پاسخ 
شـفاهى  توهيـن  بـه 
ديگـرى بـه او توهيـن 
مى نمايد، جرم نيست
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ــمار مى روند و  7- هر دو از جرايم مطلق به ش
به صرف ارتكاب عمل جرم محقق مى شود.

8- هر دوى اين جرايم در راستاى ماده ى 727 
ــلامى مصوب 1375 قابل  قانون مجازات اس

گذشت مى باشند.
9- در هر دوى اين جرايم، ابتدايى و يا ارتجالى 
ــرايط و در نظر  ــودن فعل مرتكب با احراز ش ب
ــه مى تواند مورد  ــن اوضاع و احوال قضي گرفت

شرط قرار گيرد. 
4. وجوه افتراق جرايم توهين و افترا

ــن در قالب لفظ يا از طريق تصاوير و  1- توهي
رفتار صورت مى گيرد، ولى افترا از طريق نوشته 

يا گفتار قابل تحقق است.
2- توهين لزوماً متضمن اسناد و اخبار نمى باشد، 
بلكه عمل ارتكابى به نحوى از انحا در حيثيت 
متضرر از جرم نوعى وهن را وارد مى نمايد، ولى 

افترا لزوماً متضمن اسناد و اخبار است. 
ــند به  3- در جرم توهين، الفاظ ركيك و ناپس
ديگرى نسبت داده مى شود، ولى در جرم افترا 
ــخص به ديگرى نسبت مى دهد،  عملى كه ش

مجرمانه است.
ــوء نيت  4- در هر دوى اين جرايم نيازى به س

خاص يا عمد در نتيجه نمى باشد؛ با اين تفاوت 
كه در جرم توهين، سوء نيت عام مفروض است 
ــى فرض بر اين  ــه اثبات ندارد؛ يعن ــازى ب و ني
است كه مرتكب نسبت به موهن بودن لفظ يا 
ــته است، اما در جرم افتراء، عمل خود علم داش

 سوء نيت مفروض است.
برآمد

ــناد جرم عجز از  ــرط مجرمانه بودن اس 1- ش
ــى بتواند  ــت. لذا اگر كس اثبات صحت آن اس
ــد، موجبى براى  ــناد را اثبات نماي ــت اس صح

مجازات نيست. 
ــخص امر مجرمانه اى را  2- در مواردى كه ش
ــد، بايد در خصوص  ــبت مى ده به ديگرى نس
ــه صورت ذيل قائل  ــناد آن ب اثبات صحت اس

به تفكيك شد:
نخست، انتساب امر مجرمانه از سوى اشخاص 
ــت كه  ــه متفاوت از وقتى اس ــع در قضي ذى نف

شخص نفعى در قضيه ندارد.
دوم، مورد بعد در خصوص اثبات صحت اسناد، 
بايد به اوضاع و احوال و شرايط زمانى و مكانى 
شخص خاطى توجه شود. مانند آن كه شخصى 
ــد كه فرضاً مدير فلان  نزد جمعيتى اعلام كن

شركت،. بانك يا موسسه كه به طور قانونى يا 
غيرقانونى تشكيل شده است، اقدام به اخاذى 
ــا كلاهبردارى از مردم مى نمايد. در اين مورد  ي
چون شخص، افراد يك جمعيت را از وجود يك 
خطر يا ضرر احتمالى در آينده آگاه مى كند و نفع 
ــه را مد نظر قرار مى دهد، مى تواند  فرد و جامع
ــتى مطالب خود معاف از  در صورت اثبات درس

مجازات شود. 
ــخصى پس از  ــه ش ــن ك ــوص اي 3- در خص
ــرى، همان جرم را به  ــدور حكم قطعى كيف ص
ــر نمايد، جرمى  ــبت دهد يا آن را منتش وى نس
محقق نشده و مستنبط از تبصره ى يك ماده ى 
188 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و 
انقلاب در امور كيفرى، با اندكى تسامح  اهانت 

به شخص محسوب مى شود.
ــرم انگارى مندرج در تبصره ى 1 ماده ى  4- ج
ــخص  ــش گفته در رابطه با ش ــون پي 188 قان
ــكلى  ــرى، به لحاظ اين كه اين قانون ش مفت
ــد و قسمت اخير  ــت، خالى از ايراد نمى باش اس
اين تبصره مى تواند به اين صورت اصلاح شود: 
«... متخلف از اين تبصره، به مجازات مقرر در 

قانون مجازات اسلامى محكوم مى شود».
پى نوشت ها

 1.  ماده ى 30  قانون مطبوعات. مقرر مى دارد: انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر 
تهمت يا افترا يا فحش و الفاظ ركيك يا نسبت هاى توهين آميز و نظاير آن نسبت 
به اشخاص ممنوع است. مديرمسؤول جهت مجازات به محاكم قضايى معرفى 
مى گردد و تعقيب جرايم مذكور، موكول به شكايت شاكى خصوصى است و در 
صورت استرداد شكايت، تعقيب در هر مرحله اى كه باشد متوقف خواهد شد. 
ــاكى (اعم از حقيقى يا حقوقى) مى تواند براى  تبصره ى 1-  در موارد فوق ش
ــر مطالب مذكور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه  ــارتى كه از نش مطالبه خس
شكايت نموده و دادگاه نيز مكلف است نسبت به آن رسيدگى و حكم متناسب 

صادر نمايد. 
تبصره ى 2- هرگاه انتشار مطالب مذكور در ماده فوق راجع به شخص متوفى 
بوده ولى عرفاً هتاكى به بازماندگان وى به حساب آيد، هر يك از ورثه قانونى 
مى توانند از نظر جزايى يا حقوقى طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوى نمايند. 
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تأملى  بر جرايم ثبتى در حكم كلاهبردارى
هانى محمودى، كارشناس حقوق

ــمت قبل، در ماهيت جرايم ثبتى و وجه  در قس
تمايز آن مطالبى گفته شد و نيز دو مورد از موارد 
ــناد و  ــه ى تبلور حالات جرايم ثبتي اس پنج گان
ــى شد. در  املاك در حكم كلاهبرداري بررس

اين قسمت ادامه ى بحث را پى مي  گيريم.

2. متصرف قلمداد نمودن خود نسبت 
به ملك ديگري من غير حق:

ــه موجب ماده ى 109 قانون ثبت: «هر كس   ب
ــه در تصرف ديگري بوده،  ــبت به ملكي ك نس
خود را متصرف قلمداد كرده و تقاضاي ثبت كند 
كلاهبردار محسوب مي شود. اختلافات راجع 

به تصرف در حدود شمول اين ماده نيست».
 ركن قانوني جرم موصوف افزون بر ماده ى 109 
قانون ثبت، ماده ى يك قانون تشديد مجازات 
ــاء، اختلاس و كلاهبرداري نيز  مرتكبين ارتش

مي  باشد.
ــن مادي اين جرم، مركب بوده و اجزاى آن  رك

عبارت است از: 
ــرف قلمداد  ــت مادي: متص ــل مثب 1-2. فع
ــن مجاز و به  ــت هر يك از عناوي ــودن تح نم
ــوى مرتكب  ــع آن تقاضاي ثبت ملك از س تب
ــت. تقاضاى ثبت تقاضا در ثبت عادي  لازم اس
ــل اظهارنامه ى ثبتي در ثبت عمومي و  و تكمي
تسليم آن به اداره ى ثبت اسناد و املاك محل 
ــك صورت  مي  پذيرد. از اين رو جرم  وقوع مل

مورد نظر با ترك فعل محقق نمي شود؛ 
2-2. متقلبانه بودن عمل يا اعمال ممنوعه؛ 

ــرف ديگري بودن ملك: صرف  3-2. در تص

ــرف قلمداد نمودن و تقاضاي ثبت، براي  متص
ــت، بلكه لازم  ــق جرم مذكور كافي نيس تحق
ــت. ملك در تصرف ديگري باشد، اما تعلق  اس

ملك به غير شرط نيست. 
4-2. ثبت شدن ملك در دفتر املاك اداره ى 
ــام مرتكب: در اين  ــناد و املاك به ن ــت اس ثب
خصوص رأي وحدت رويه ى شماره ى 4253 
ــي دارد: «تحقق  ــعار م مورخ 1338/9/13 اش
ــي غير موضوع  ــزه ثبت ملك متصرف وقوع ب
ماده ى 109 قانون ثبت موكول به ثبت آن ملك 
به نام متقاضي در دفتر املاك مي باشد...». هم 
ــن مطابق ماده ى 21 قانون ثبت: «پس از  چني
ــت، ملك در دفتر  ــام عمليات مقدماتي ثب اتم
ــده و سند مالكيت مطابق ثبت  املاك ثبت ش
ــود» (پير داده، 1380:  دفتر املاك داده مي ش
ــي  ــاده، تقاضاي ثبت از كس ــن م 118). در اي
ــود را متصرف  ــرف ملكي نبوده و خ كه متص
ــت، در حالي كه ديگري  ــداد كرده اس آن قلم
متصرف آن بوده، جرم شناخته شده و براي آن 
ــت، اما  مجازات كلاهبرداري مقرر گرديده اس
ــت كه صرف متصرف قلمداد كردن  بايد دانس
و تقاضاي ثبت نمودن براي تحقق جرم كافي 
ــت، بلكه بايد آن ملك در تصرف ديگري  نيس
باشد تا اركان جرم موضوع ماده ى 109 محقق 
شود. بنابراين اگر كسي خود را متصرف ملكي 
ــت، قلمداد كند و  ــه در تصرف ديگري نيس ك
ــمول ماده ي  ــاي ثبت آن را بنمايد، مش تقاض

109 نخواهد بود . 
ــورخ  ــماره ى 2629 م ــم ش ــب حك ــه موج ب

ــور: «تقاضاي  1317/11/24 ديوان عالي كش
ــه در تصرف ديگري  ــبت به ملكي ك ثبت نس
ــت كه ماده ى 109 قانون ثبت تقاضا كننده  اس
ــوب داشته تا مجازات مقرر  را كلاهبردار محس
در ماده ى 238 قانون مجازات عمومي [ماده ى 
ــديد مجازات مرتكبين ارتشاء،  يك قانون تش
ــاره ى او اجراء  ــلاس و كلاهبرداري]  درب اخت
شود، اختصاص به صورتي كه تمام ملك مورد 
تقاضا در تصرف غير بوده نداشته، بلكه صورتي 
ــاعه مشترك بين  را هم كه ملك به صورت اش
ــود تمام آن را  ــوده و او به نام خ ــري ب او و ديگ
مورد تقاضا قرار داده باشد، شامل است» (عبده 

بروجردى، بى تا، 71-72). 
هم چنين اختلافات راجع به حدود كه نتيجه ي 
ــخاص در قسمتي از  متصرف قلمداد كردن اش
محدوده است، از شمول ماده ى 109 خارج است 
و در آخر آن ماده آمده است: «... اختلافات راجع 

به تصرف در حدود مشمول اين ماده نيست».
ــواد  م در  ــه  ك ــت  ثب ــاي  تقاض از  ــور  منظ
ــواد  ــاير م 105 ، 106 ، 107 ، 108 و 109 و س
قانون ثبت آمده است، اعم از تقاضانامه ى ثبت 
( كه در ثبت عادي داده مي شود ) و اظهارنامه ي 
ثبتي ( كه در ثبت عمومي داده مي شود) مي باشد 
و براي جلوگيرى از تفسير اين مواد به نحوي كه 
ــامل نشود، ماده ي 110  اظهارنامه ي ثبتي را ش
ــت: «در مورد مواد  قانون ثبت تصريح نموده اس
ــوق و هم چنين در كليه مواد ديگر اين قانون،  ف
ــه اي كه در مورد ثبت عمومي املاك  اظهارنام

داده شود، به منزله تقاضانامه است».

قسمت پايانى
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ــاده ى 111  ــلاح مدعي خصوصي در م اصط
ــاكي خصوصي است؛  قانون ثبت، مترادف ش
ــرا در زمان تصويب ماده ى 111 قانون ثبت  زي
ــن مدعي خصوصي در  ــال 1310) فرق بي (س
ــس از آن،  ــخص نگرديده بود و پ ــون مش قان
ماده ى 9 اصلاحي 1335 قانون آيين دادرسي 
كيفري مدعي خصوصي را به متضرر از جرمي 
ــت ضرر و زيان تقديم كرده است،  كه دادخواس

تعريف نمود.
ــرم موضوع ماده ى 109 قانون ثبت از جمله  ج
ــت و متقاضي ثبت بايستي با  جرايم عمدي اس
ــورد تقاضا در تصرف  ــم به اين كه ملك م عل
ــلاف حقيقت خود  ــد بر خ غير بوده يا مي باش
ــاي ثبت  ــوده و تقاض ــداد نم ــرف قلم را متص
ــن كه ملك واقعاٌ متعلق  ــد، ولي علم به اي نماي
ــدارد. (پاد،  ــت، ضرورت ن به متصرف هم هس
ــذا مرتكب آن، افزون  13481348، ج2 :90) ل
بر سوءنيت عام (علم و آگاهي به نامشروع بودن 
ــوءنيت خاص نيز داشته  عمل ارتكابي)، بايد س
ــد يعني هدف وى از اعمال خلاف قانون،  باش

ثبت ملك غير به نام خود باشد. 
ــس» و اطلاق و  ــه كلمه ى «هر ك ــا توجه ب ب
ــياق عبارات  ــن كلمه و س ــي از اي ــوم ناش عم
ــب اين جرم  ــون ثبت، مرتك ــاده ى 109 قان م
مي تواند هر شخص حقيقي يا حقوقي باشد.(1)  
ــماره ى 1441/9986 مورخ  به موجب حكم ش
1316/6/27 ديوان عالي كشور. «ماده ى 109 
ــت كه  ــناد ناظر به مواردي اس ــون ثبت اس قان
ــبت به ملكي كه مستقلاٌ در تصرف  كسي نس
ــت خود را  ــلاف واقع و حقيق ــت بر خ غير اس
متصرف قلمداد كند و آن را مورد تقاضاي ثبت 
ــاعاٌ بين  قرار دهد، اما در موردي كه ملكي مش
عده اى مشترك بوده و هر يك مقداري از آن 
ــاعاٌ در تصرف داشته و مالكيت و تصرف  را مش
ــمت اكثر از آن، به نحو  يك نفر از آن ها در قس
اشاعه مورد تصديق ساير شركاء بوده و اختلاف 
آن ها فقط در چند سهمي باشد كه نظر به زائد 
بودن سهام مورد تقاضاي ثبت شركاء از سهام 
ــي ملك مطابق مقررات قانوني و نظامات  واقع

ــناد، قضيه در محكمه ى حقوق طرح و  ثبت اس
ــده باشد، مورد  منتهي به صدور حكم قطعي ش
از مصاديق ماده ى 109 نبوده تا بتوان شخصي 
ــود تقاضاي ثبت نموده،  ــهم خ را كه زائد بر س
تحت تعقيب جزايي درآورد» (عبده بروجردى، 

بى تا: 198-199). 
ــبت به ملكي  ــخصي كه خود را نس در مورد ش
ــوده، متصرف قلمداد  ــه در تصرف ديگري ب ك
كرده و تقاضاي ثبت  مي  كند، اين سؤال مطرح 
ــت كه آيا با وجود اقامه ى دعواي اعتراض  اس
ــل تعقيب كيفري  ــتدعي ثبت قاب بر ثبت، مس
ــترى در  ــد؟ اداره ى حقوقي دادگس نيز مي باش
ــؤال چنين پاسخ  تاريخ 1344/5/17 به اين س
داده است: «مراد از كلمه ى تصرف و متصرف 
ــاده ى 109 قانون ثبت، تصرف و  ــور در م مذك
ــت و با التفات به اين امر،  متصرف مالكانه اس
چنان چه ملكي در تصرف مالكانه ى شخصي 
ــد و ديگري بر خلاف واقع، خود را مالك و  باش
ــبت به آن ملك تقاضاي  متصرف قلمداد و نس
ــم صريح  ــخصي به حك ــت كند، چنين ش ثب
ــوب  ماده ى 109 قانون ثبت كلاهبردار محس
ــت و اعتراض به تقاضاي ثبت متقاضي در  اس
مهلت قانوني، موثر در كيفيت عمل متهم نمي 
ــد؛ چه در غير اين صورت لازم مي آيد كه  باش
وقوع يا عدم وقوع جرم كلاهبرداري مذكور در 
ــي غير از متهم  ــتگي به عمل كس آن ماده، بس
ــت  ــدا كند و اين امر بر خلاف اين اصل اس پي
ــلم است كه وقوع جرم بايد منحصراٌ ناشي  مس
ــل خود مرتكب بوده و نمي تواند به عمل  از عم
ــته باشد» (هفته دادگسترى،  غير بستگى داش

.(264 :1344
3.امتنـاع از رد حـق بـه ذي حـق و 
تصديـق ننمودن حق وي در معاملات 

با حق استرداد
ــاده ى 116 قانون ثبت «در مورد  ــه موجب م ب
ــي از عناوين  ــا به يك ــه به رهن ي ــي ك املاك
ــده، راهن  ــاده 33 انتقال داده ش ــوره در م مذك
ــت حق طرف را در  ــا انتقال دهنده مكلف اس ي
ضمن اظهارنامه خود قيد نمايد. در صورتي كه 

راهن يا انتقال دهنده به اين تكليف عمل ننمود، 
ــال  مرتهن يا انتقال گيرنده مي تواند تا يك س
ــترداد يا رهن،  ــخ انقضاي مدت حق اس از تاري
ــيله اظهارنامه رسمي حق خود را مطالبه  به وس
ــرف ده روز از تاريخ ابلاغ  ــر گاه در ظ ــد. ه كن
ــال دهنده حق طرف  ــه، راهن يا انتق اظهارنام
ــوب و با رعايت مواد  ــداد، كلاهبردار محس را ن
ــق ماده 114 با او رفتار  111، 112 و 113 مطاب
خواهد شد. اگر اخطار قبل از انقضاي مدت حق 
ــترداد و يا رهن به عمل آمده باشد، راهن يا  اس
ــرم خواهد بود كه در  ــال دهنده وقتي مج انتق
ــورت بقاي ملك به ملكيت او حق طرف را  ص
ــس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت  ــا ده روز پ ت
تصديق ننمايد و در صورتي كه ملك به ملكيت 
او باقي نباشد، وقتي مجرم محسوب خواهد شد 
كه تا ده روز پس از انقضاي مدت حق استرداد يا 
رهن، حق مرتهن يا انتقال گيرنده را تأديه نكند. 
ــال گيرنده كه در ظرف  ــره: مرتهن يا انتق تبص
ــال اخطار مذكور در فوق را نكرد،  مدت يك س
مادام كه مرور زمان منقول شامل طلب او نشده، 

حق مطالبه طلب خود را خواهد داشت».
ــن قانوني جرم امتناع از رد حق به ذي حق  رك
و تصديق ننمودن حق وي در معاملات يا حق 
ــاده ى 116 قانون ثبت،  ــترداد، افزون بر م اس
ــديد مجازات مرتكبين   ماده ى يك قانون تش

ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري نيز مي باشد.
ركن مادي جرم موصوف متشكل از اجزايي به 

شرح ذيل است: 
1-3. انجام ندادن تكليف قانوني كه راهن يا 
انتقال دهنده طبق قانون ثبت مكلف به انجام 
ــف قانوني، درج و ذكر  ــند. اين تكلي آن مي باش
ــوق مرتهن يا انتقال گيرنده در تقاضانامه و  حق

اظهارنامه ى ثبت ملك مي باشد. 
2-3. مطالبه ى حق مكتسبه ى خود از جانب 
ــدم انجام تكليف  ــن و انتقال گيرنده: ع مرته
قانوني مقرره توسط راهن يا انتقال دهنده، نافي 
ــاء وظيفه ى قانوني مرتهن يا انتقال گيرنده  ايف
ــبه ى  كه همانا مطالبه ى حق قانوني و مكتس
خود ظرف مهلت تعيين شده ى قانوني (تا يك 
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سال از تاريخ انقضاء مدت حق استرداد يا رهن) 
راجع به ملك مورد معامله با حق استرداد نمي 
شود. به تعبير واضح تر، مرتهن و انتقال گيرنده 
ــي از  ــبه ى خود ناش ــد حق قانوني و مكتس باي
معامله ى منعقده و در ملك را از راهن و انتقال 

دهنده مطالبه كند. 
ــيله ى  ــه وس ــد ب ــق باي ــه ى ح 3-3. مطالب
ــد و مطالبه ى  ــمي به عمل آي ــه رس اظهارنام
شفاهي يا با نوشته اي به غير از اظهارنامه، حقي 
براي مرتهن و انتقال گيرنده ايجاد نمي نمايد. 
ــا وجود انقضاى ده روز از تاريخ ابلاغ  4-3.  ب
ــه، راهن يا انتقال دهنده حق ذي حق  اظهارنام
(مرتهن و انتقال گيرنده) را ندهد. با تحقق اين 
ــوع ماده ى 116  ــزء، ركن مادي جرم موض ج
قانون ثبت تكميل مي شود. بديهي است چنان 
چه راهن يا انتقال دهنده، حق مرتهن و انتقال 
ــده را پس از ابلاغ اظهارنامه اداء، تصديق  گيرن
و تأييد نمايد، جرم مورد بحث موضوعيت پيدا 
ــد. حال چنان چه اخطاريه ى مورد نظر  نمي كن
قانون گذار پيش از انقضاى مدت حق استرداد و 
يا رهن به عمل آمده باشد، راهن يا انتقال دهنده 
وقتي مجرم محسوب مي شوند كه مالكيت آنان 
نسبت به ملك مورد تنازع باقي باشد و با وجود 
ــاراليهم حق مرتهن و انتقال  بقاء مالكيت، مش
ــده را تصديق ننمايند و چنان چه ملك به  گيرن
مالكيت راهن يا انتقال دهنده باقي نباشد، اينان 
در صورتي مجرم خواهند بود كه ده روز پس از 
انقضاى مدت حق استرداد يا رهن، حق مرتهن 
يا انتقال گيرنده را تأديه نكنند. (پير داده، 1380: 
ــق ماده ى 771 قانون مدنى، رهن  129). مطاب
ــب آن، مديون مالي  ــت كه به موج عقدي اس
ــد. رهن دهنده  ــراي وثيقه به داين مي ده را ب
ــن گويند. هر  ــرف ديگر را مرته ــن و ط را راه
معامله اي كه به موجب آن شخصي، اعم از اين 
ــد يا نه، عين مال منقول يا غير  كه مديون باش
ــول خود را وثيقه ي انجام عملي قرار دهد،  منق
ــد يا عمل ديگر؛ و  خواه آن عمل، رد طلب باش
ــد، خواه نه؛  ــي از قرارداد باش خواه آن طلب ناش
ــرطي و  ــترداد و ش معاملات رهني و با حق اس

وثيقه اي گويند. عنصر مشخص اين معاملات 
ــت كه به وثيقه داده مي شود، كه لازم  مالي اس

است:
ــه وثيقه دهد، خواه ــن عقدي ب اولاً: آن را ضم
 آن عقد بيع شرط باشد يا رهن يا عقدي ديگر 
ــور در ماده ى 10  ــا قرار داد مذك ــد صلح ي مانن

قانون مدني؛
ــب اين عقد، از  ــاً: مال مورد وثيقه به موج ثاني
ــود و  ــت مالك پس از عقد خارج نمي ش مالكي
به مالكيت او باقي مي ماند(جعفرى لنگرودى، 
ــت  1368). اين جرم از جمله جرايم عمدي اس
ــاز به قصد  ــه ى جرايم عمدي ني ــد هم و مانن
ــوءنيت دارد. به تعبير ديگر، راهن  مجرمانه و س
ــه امتناع از اداى  ــال دهنده بايد بدانند ك و انتق
حق مرتهن و انتقال گيرنده و تصديق ننمودن 
ــاراليه، جرم و  ــبه ى قانوني مش ــوق مكتس حق
ــت (سوء نيت عام )؛ نيز لازم  خلاف قانوني اس
ــت قصد آن ها از ارتكاب اين عمل، تضييع  اس
ــوء نيت  ــد ( س حق مرتهن و انتقال گيرنده باش

خاص ) (حاجيانى، 1384: 178).
جرم ثبتي اسناد و املاك موضوع ماده ى 116 
ــد كه خاص راهن و انتقال  ــون ثبت، هر چن قان
ــترداد است،  دهنده ى املاك رهني و با حق اس
ــامل هر شخص حقيقي و حقوقي كه  ليكن ش
ــي بر آن ها  ــخصه ى قانون ــن دو عنوان مش اي
ــود. مطابق ماده ى 116  مترتب گردد نيز مي ش
ــون ثبت، با راهن يا انتقال دهنده با رعايت  قان
مواد 111، 112 و 113 قانون ثبت برابر ماده ى 
ــد. يعني در  114 قانون ثبت نيز رفتار خواهد ش
صورتي كه مدعي خصوصي (مرتهن يا انتقال 
ــكوائيه و ادعاي خود عليه راهن  ــده) از ش گيرن
ــد، راهن يا  ــال دهنده صرف نظر ننماي ــا انتق ي
انتقال دهنده تا تصديق حق مدعي خصوصي 
ــاراتي را  در اداره ى ثبت املاك و يا جبران خس
كه مستقيماٌ به واسطه ى تقاضاي ثبت و صدور 
ــند مالكيت وارد آورده اند و مدعي خصوصي  س
ــم عرض حال آن را مطالبه نموده و  نيز با تقدي

مورد حكم واقع شده، در توقيف خواهد ماند. 
ــده، قابل گذشت است؛ زيرا ماده ى  جرم ياد ش

116 قانون ثبت، تعقيب مجرم و مرتكب جرم 
ــواد 111 و 112 و 113  ــول به رعايت م را موك
ــه مفاد و مندرجات  ــت ك قانون ثبت نموده اس
ــرار دادن ماده ى 23  ــن مواد با مطمح نظر ق اي
ــلامي مصوب 1370 و بند  ــون مجازات اس قان
ــي دادگاه هاي  دوم ماده ى 6 قانون آيين دادرس
ــري مصوب  ــلاب در امور كيف ــي و انق عموم
1378/6/28 حاكي از قابل گذشت بودن جرم 
ــوع ماده ى 116 قانون ثبت در هر مرحله  موض

از دادرسي است است (همان: 180).
4. عـدم انعـكاس حقوق اشـخاص 
حقيقي يا حقوقي نسـبت بـه تمام يا 
قسـمتي از املاك و اسناد از بين رفته 
به علت جنگ يا حوادث غير مترقبه در 

تقاضانامه ى شخص متقاضي
ــناد مالكيت اشخاص در اثر جنگ  با نابودي اس
ــيل، زلزله و آتش  و حوادث غير مترقبه مانند س
سوزي، ضرورت تصويب مقرراتي براي صدور 
ــيد.  ــناد مالكيت جديد حياتي به نظر مي رس اس
ــناد مالكيت  ــن رو قانون «نحوه صدور اس از اي
ــا در اثر جنگ يا  ــناد ثبتي آن ه املاكي كه اس
ــيل و آتش  ــوادث غيرمترقبه مانند زلزله، س ح
سوزي از بين رفته اند» مصوب براي مشمولان 
ــي را پيش بيني نمود كه در قوانين  ــود مزاياي خ
ــين گنجانيده نشده بود. اين مزايا در جاي  پيش
ــواد 13 ، 8 و 3  ــاي قانون مذكور بالاخص م ج
مشهود است. از آن جا كه تعيين چنين مزايايي، 
ــتفاده از قانون را زياد  ــوء اس احتمال افزايش س
ــذار ضمانت اجراهاي كيفري،  ــود ، قانون گ نم
ــراي بعضي از  ــبي را ب ــي مناس اداري و انتظام
رفتارها پيش بيني نمود كه از آن جمله، ضمانت 
ــكاس حقوق  ــراي عدم انع ــراي كيفري ب اج
ــبت به تمام يا  ــخاص حقيقي و حقوقي نس اش
ــمتي از املاك و اسناد از بين رفته در تقاضا  قس
ــت كه در ماده ى 15 قانون ياد در حكم  نامه اس
كلاهبرداري محسوب شده است. به موجب اين 
ماده: «كليه اشخاصي كه از مزاياي مقرر در اين 
ــتفاده مي كنند، موظفند در تقاضانامه  قانون اس
ــخاص حقيقي يا  ــود هر گونه حقي را كه اش خ
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ــمتي از املاك و  ــبت به تمام يا قس حقوقي نس
ــا دارند را منعكس نمايند، در  ــناد مورد تقاض اس
ــر اين صورت چنان چه عالماٌ و عامداٌ اعلام  غي
ــوب و به  ــكاس ننمايند، كلاهبردار محس و انع

مجازات آن محكوم خواهند شد».
ــر ماده ى  ــوق، افزون ب ــي جرم ف ــن قانون رك
ــك قانون  ــه، ماده ى ي ــون پيش گفت 15 قان
ــديد مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشاء و  تش

كلاهبردارى نيز مي باشد.
ــه از نوع ترك  ــرم موصوف ك ــن مادي ج  رك
ــت، منعكس ننمودن حقوق اشخاص  فعال اس
حقيقي و حقوقي است؛ مانند حقوق ارتفاقي، يا 
حق و حقوق مستأجر نسبت به منافع ملك، يا 
حقوقي مرتهن نسبت به عين مرهونه، نسبت 
به تمام يا قسمتي از املاك و اسناد مورد تقاضا 
ــخص متقاضي، اين ترك  در تقاضانامه ى ش
ــخص  ــي به وقوع مي پيوندد كه ش ــل زمان فع
تقاضانامه ى خود را به مرجع ذي صلاح تقديم 
ــبت به تمام يا  ــايرين نس ــد و بر حقوق س نماي

قسمتي از املاك و اسناد را مكتوم نگه دارد.
 جرم ياد شده از جرايم عمدي است و شخص 
ــدم انعكاس حقوق  ــد بداند كه ع ــب باي مرتك

ــي يا حقوقي  ــخاص ذي حق اعم از حقيق اش
نسبت به تمام يا قسمتي از املاك و اسناد مورد 
ــت و  تقاضا در تقاضانامه اش، خلاف قانون اس
اين عمل منفي باعث ايراد خسارت به اشخاص 
ياد شده مي گردد، ضمناٌ بار اثبات عمد و علم نيز 

به عهده ى مقام تعقيب كننده مي باشد. 
ــخص  ــور مي تواند هر ش ــب جرم مذك مرتك
ــه به نحوي از انحاء  ــد ك حقيقي و حقوقي باش
ــتفاده مي نمايد و  ــده اس از مزاياي قانون ياد ش
ــازات مرتكب، مجازات جرم كلاهبرداري  مج
ــت. جرم مورد بحث از جرايم قابل گذشت  اس
ــاده ى 14 قانون  ــره ى م ــد؛ زيرا تبص مي باش
مذكور اشعار مي دارد: «مواد 100 تا 117 قانون 
ــود».  ثبت در مورد اين قانون نيز رعايت مي ش
در رابطه با موضوع اين ماده، ماده ى 111 قانون 
ثبت، تعقيب متهم را موكول به شكايت مدعي 
ــد، مگر در مورد ماده ى 111  خصوصي مي دان

قانون ثبت. 
ــت  ــده، جرم خصوصي و قابل گذش جرم ياد ش
ــت؛ زيرا ماده ى 14 اين قانون مقرر مي دارد:  اس
«مواد 100 تا 117 قانون ثبت در مورد اين قانون 
ــود». ماده ى 111 قانون ثبت  نيز رعايت مي ش

ــكايت مدعي  نيز تعقيب متهم را موكول به ش
ــتثنايي  ــد، مگر در موارد اس ــي مي دان خصوص

مذكور در ماده ى 111 مكرر قانون ثبت.
برآمد

ــباهت با  ــي به دليل ش ــم ثبت ــاره اي از جراي پ
ــرداري ناميده  ــرداري، در حكم كلاهب كلاهب
ــده اند. اين جرايم عبارتند از: تباني متولي يا  ش
نماينده ى اوقاف با متقاضيان ثبت املاك وقف، 
ــث باقي، تقاضاي ثبت ملك غير و  حبس و ثل
ــوه دادن خود من غير حق، تقاضاي  مالك جل
ثبت ملك غير به عنوان مالكيت با وجود امين 
ــخص نسبت به ملك، خيانت يا تباني  بودن ش
ــخص ديگر و به ثبت رسيدن  امين ملك با ش
ــرى، متصرف  ــورد امانت به نام ديگ ــك م مل
ــبت به ملك  قلمداد نمودن بدون حق خود نس
ديگري و دادن تقاضاي ثبت در اين خصوص، 
امتناع از رد حق به ذي حق و تصديق ننمودن 
حق وي در معاملات با حق استرداد و در نهايت، 
عدم انعكاس حقوق اشخاص حقيقي يا حقوقي 
ــمتي از املاك و اسناد از  ــبت به تمام يا قس نس
ــن رفته به علت جنگ يا حوادث غير مترقبه  بي

در تقاضانامه.

پي نوشت:
ــعبه ى 2 و حكم  ــماره ى 2629 مورخ 1317/11/30 ش ــه موجب حكم ش 1_ ب
شماره ى 351 مورخ 1324/2/29 شعبه 5: « ماده ى 109 قانون ثبت به طور مطلق 
ــبت به ملكي كه در تصرف ديگري بوده، خود را متصرف  مي گويد: هر كس نس
ــع به حدود از حكم  ــاي ثبت كند...» و فقط اختلاف راج ــرده و تقاض ــداد ك قلم
ماده ى مزبور به موجب جمله ى اخير آن استثناء شده و اطلاق عبارت ماده شامل 
(درخواست ثبت شش دانگ مشاع از طرف كسي كه مالك تمام شش دانگ نبوده) 
نيز خواهد بود والا لازم مي آيد مالك قسمتي از ملك مشاع بر خلاف واقع خود 
ــبت به تمام آن ملك متصرف وانمود و تقاضاي ثبت آن را بكند و ملك به  را نس
نام او ثبت شود و مالك و متصرف حقيقي، نه از طريق حقوقى و نه از راه جزايي، 
حق دعوي و تعقيب نداشته باشد و حال آن كه، فلسفه ى وضع ماده ى مزبور براي 
جلوگيري از اين موارد و حفظ حقوق متصرف ملك و صيانت قانوني متصرف 

است (متين، 110). 
فهرست منابع

1. آشوري، محمد، جايگزين هاي زندان يا مجازات هاي بينابين، تهران: گرايش، 
 .1382

ــد علي، حقوق جزاي عمومي، جلد دوم، تهران: ميزان، چاپ  ــي، محم 2. اردبيل
دوم، 1378.

3. پيرداده، احسان االله، بررسي و تحليل جرايم ثبت اسناد و املاك، پايان نامه ى 
كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران - پرديس قم، 1380.

ــوژي حقوق، تهران: گنج دانش،  ــري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينول 4.  جعف

چاپ چهارم، 1368. 
5. جنايي، عادل، بررسي جرايم صوتي و تصويري در فقه و حقوق موضوعه، 

تهران: اديبان، 1381.
6. عبده بروجردي، محمد، اصول قضايي جزايي، بى نا، بى تا.

ــگاه تهران، چاپ دوم،  7. پاد، ابراهيم، حقوق كيفري اختصاصي، تهران: دانش
 .1348

8. حاتمي، علي اصغر و ديگران، شرحي بر مواد 147 و 1148 اصلاح قانون ثبت 
مصوب1370/6/21. 

9. حاجياني، علي، جرايم ثبتي، بوشهر: شروع، 1384. 
10. شامبياتي، هوشنگ، حقوق كيفري اختصاصي، جرايم عليه اموال ومالكيت، 

جلد دوم، ويستار، 1375.
11. صالحي، حميد، حقوق ثبت اسناد و املاك در ايران، فرهنگي مشرق، 1375. 

12. محسني، مرتضي و كلانتريان، مرتضى، نظريات مشورتي اداره حقوقي.
ــوال و مالكيت، تهران: ميزان،  ــين، جرايم عليه ام ــر محمد صادقي، حس 13. مي

چاپ هشتم، 1380. 
14. نجفي ابرندآبادي، علي حسين و هاشم بيگي، حميد، دانشنامه جرم شناسي، 

تهران: دانشگاه شهيد بهشتي، 1377. 
ــال چهارم شماره  ــتري، س 15.  مجله مجموعه حقوقي اداره فني وزارت دادگس

¬ي دوازدهم. 
16.   مجلات كانون سردفتران و دفتر ياران، سال پانزدهم، شماره يكم، فروردين 

و ارديبهشت 1353. 



51

139
ت3

بهش
اردي

ن و 
وردي

 ، فر
دهم

ل هج
، سا

 10
ره 3

شما
سى 

دادر
امه 

ماهن

درآمد
ــت و حرمت خانواده قانون گذاران  حفظ قداس
ــه پايه ريزى اصولى  ــورهاى مختلف را ب كش
ــت جنين و  ــت از موجودي ــور حماي ــه منظ ب

جرم انگارى آن وا داشته است.

ــروعيت سقط جنين  ــروعيت  يا عدم مش مش
ــن حقوق دانان داخلى و بين المللى مورد  در بي
اختلاف است. برخى با عنوان نمودن مسايلى 
از قبيل بهداشت روحى و جسمى زنان، ممانعت 
ــوى شيوه هاى ناصحيح و  از هدايت افراد به س

ــأن انسانى زن و عدم رشد  خطرناك، حفظ ش
ــده ى كودك مادرى، بر آنند تا به اين مهم  پدي
مشروعيت بخشند؛ از سوى ديگر برخى با قائل  
ــدن به  موجوديت و شخصيت براى جنين و  ش
نفى رابطه ى مملوكى بين وى و والدينش،  بر 

چكيده

رويكردى تطبيقى بر سقط جنين 
در حقوق ايران و انگلستان

شيدا بناساز، كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسى 
زينب عليزاده، كارشناس ارشد حقوق بين الملل 

   تمايل انسان به حفظ موجوديت و ادامه ى نسل، در ذات آدمى نهفته است؛ با اين وصف مسأله ى سقط جنين از جمله موضوعاتى 
است كه افزون بر لطمه به حقوق اجتماعى، از رذايل اخلاقى نيز محسوب مى شود. لذا در متون اسلامى مورد نهى قرار گرفته 
و در نظام حقوقى كشورها تدابيرى براى مقابله با آن پيش بينى شده است. اين مقاله به مطالعه ى تطبيقى سقط جنين و مجازات 

آن در نظام حقوقى دو كشور ايران و انگلستان مى پردازد.
واژگان كليدى: سقط جنين، جرم انگارى، سقط درمانى.
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عدم مشروعيت سقط جنين تاكيد مى ورزند.
ــت عالى تر  ــق قرآن، حيات فيضى اس  در منط
ــذا تصورات حيات، تطورات  ــم، ل و بالاتر از جس
ــت. يكى از  ــاد، تكوين، خلق و تكميل اس ايج
مشخصات حيات كه در محدوده ى علوم تجربى 
ــت و نظريات تكاملى هرگز به آن نپرداخته  نيس
است، وجود روح در موجودات زنده است . از آيات 
و روايات استفاده مى شود كه حيات در انسان با 
نفخ روح آغاز و با مرگ كه جدا شدن روح از بدن 
ــود(حبيبى،1380:41). لذا  است، محقق مى ش
اسلام به مخالفت با سقط جنين برخاسته است.   
ــير  ــتار به بيان مفاهيم مقدماتى و س    اين نوش
تاريخى سقط جنين، عناصر تشكيل دهنده ى 
ــاير  ــقط جنين و س ــقط جنين و مجازات س س
مقررات حمايت كننده از آن در دو نظام حقوقى 

ايران و انگلستان مى پردازد.
1. تعريف سقط جنين

 Abortion ــقط جنين معادل واژه هاى    س
ــت. اغلب اين دو واژه  و Miscarriage اس
ــه كار مى برند، ولى در حقوق  ــه جاى هم ب را ب
ــتان تفاوت ظريفى بين اين  موضوعه ى انگلس
دو وجود دارد و آن اين كه، واژه ى نخست براى 
ــودى جنين  پيش از تحرك به كار مى رود و  ناب
پس از اين دوره، از واژه ى دوم استفاده مى شود.

ــقط جنين به معناى افتادن   در حقوق ايران، س
جنين پيش از نمو كامل در رحم است (آقايى نيا، 
1386:255). لفظ حمل نسبت به جنين داراى 
ــد؛ چرا كه حمل نمونه اى  معناى اخص مى باش
از رشد و نمو جنين مى باشد كه تكامل بيشترى 
در آن مشاهده مى شود و اغلب داراى آثار حيات 
ــت. از طرفى حمل از نظر لغوى به بچه اى  اس
گفته مى شود كه در رحم زن وجود پيدا مى كند 
ــقط جنين عبارت از  ــاز، 1385 :30). س (رزم س
كشتن يا اخراج جنين از روى قصد و اراده است؛ 
ــد. در  ــد يا نباش خواه جنين داراى اثر حيات باش
تعريف ديگر سقط جنين را هر عملى مى دانند 
ــيدن  ــيله ى نوش كه از روى عمد و اراده به وس
ــاقط كننده يا مانور هاى  يا خوردن دارو هاى س

ــن را در پى دارد؛  ــتقيم، مرگ و اخراج جني مس
ــر كند.  ــه دوران حاملگى تغيي ــورى ك ــه ط ب
هم چنين سقط جنين را منقطع ساختن دوران 
ــته اند (بنگريد به: همان   طبيعى باردارى دانس
ــه در رحم مادر  ــد مادام ك ــه، فرزن : 32). در فق
است، جنين ناميده مى شود. مبدأ جنين ابتداى 
ــت و انتهاى آن لحظه ى پيش از  ــتنى اس آبس
ولادت است. در اصطلاح پزشكى، سقط جنين 
ــروج خود به  ــدى يا مصنوعى يا خ ــراج عم اخ
ــت. از نظر  خود حمل پيش از موعد طبيعى اس
ــكى قانونى اگر خروج جنين پس از شش  پزش
ــت آوردن توانايى زندگى خارج از  ماه و به دس
ــى آن صورت گيرد، زايمان پيش از موعد  رحم
ــتن  ــود و اگر جنين توانايى زيس ــده مى ش نامي
ــقط جنين محسوب مى شود  ــته باشد، س نداش

(بنگريد به: شامبياتى،1377:404).
2.  سير تاريخى سقط جنين در حقوق 

انگستان و ايران
  برنارد ديكنز در كتاب «سقط جنين و حقوق»(1) 
درباره ى سقط جنين در حقوق باستانى و عرفى 
ــتان معتقد است كه سقط جنين متاثر از  انگلس
فهم و تفسير روحانيون و كشيشان كليسا بوده 
است، لذا اقدامات حاصل از نظريه پردازى هاى 
محاكم كليسايى و نيز محاكم شاهى تحت نفوذ 
آنان از نتايج اوليه ى نارسايى هاى حقوق عرفى 
ــن كه در آن دوران  ــمار مى رود؛ مضافاً اي به ش
تفكر «مداخله ى پارلمان در امر  قانون گذارى» 
ــت. نظر به ابهامات حاصل از  ــته اس رواج داش
نظام حقوق عرفى، قانون لرد آلن بورو در سال 
ــتين مبناى قانونى سقط جنين در  1803 نخس
اين كشور محسوب مى گردد. از اين رو ابهامات 
زيادى در بر داشته است؛ از جمله اين كه در اين 
ــط زن باردار مورد توجه قرار  ــقط توس مقرره س
نگرفته لذا اين تصور قوت مى گرفت كه سقط 

جنين توسط زن باردار بلامانع است.
قانون لرد لنزدان در سال 1828 در امتداد اصول 
قانون 1803 به تكميل آن پرداخت. اين قانون 
نيز همانند قانون قبلى، اسقاط حمل را مجاز و 

ــت. در قانون جرايم  فاقد جنبه ى كيفرى دانس
ــخاص مصوب 1837 نيز ابهام قانون سال  اش
1828در مورد تعيين دايره ى اسقاط حمل مجاز 
ــعى را فراهم  ــير موس باقى بود و موجبات تفاس
نمود. لذا قانونى با همان عنوان در سال 1861 
ــيد كه به موجب مواد 58 و 59  به تصويب رس
آن اسقاط حمل توسط هر فرد و با هر وسيله اى 
ــت. به رغم  ــس ابد را در پى داش ــازات حب مج
ــبت به قوانين پيشين،  جامعيت اين قانون نس
ــات قرن نوزدهم  ــاد آن در چهارچوب ادبي مف
ــير قضاوتى را در پى داشت كه ناشى از به  تفاس
كار گرفتن واژه هاى نامانوس بود. قانون حفظ 
ــفاف  حيات كودك مصوب 1929به منظور ش
ــازى اين ضوابط وضع گرديد؛ قانون مذكور  س
ــات مادر را كه  ــقط جنين با هدف حفظ حي س
ــن نيت صورت مى گيرد، جرم ندانست.  با حس
ــات كودك با اصلاحاتى رو به  قانون حفظ حي
رو شد و نهايتاً به موجب قانون بارورى انسانى 

و جنين شناسى مصوب 1990 نسخ گرديد.
 در نظام حقوقى ايران رويكرد قانون گذار از ابتدا 
ــت. براى  ــقط جنين بوده اس بر جرم انگارى س
ــتين بار قانون مجازات عمومى مصوب  نخس
ــورد با پديده ى  ــرايط و نحوه ى برخ 1304 ش
سقط جنين و ميزان مجازات هر يك از حالات 
ــن جامع و مانع به  ــن كرد. عدم پرداخت را تعيي
جوانب قضيه موجبات اصلاحاتى را فراهم نمود 
ــب قانون مجازات عمومى  كه منجر به تصوي
ــا 183اين قانون به  ــد. مواد 180ت 1352گردي
سقط جنين اختصاص داشت. در متن اين مواد 
قانونى از كلمه ى جنين استفاده نشده و به جاى 
ــت.  ــقط حمل» به كار رفته اس آن، عبارت «س
منظور قانون گذار قائل شدن وجهه ى كيفرى 
ــت كه سير طبيعى  براى به هر گونه عملى اس
حاملگى را متوقف يا مقطوع سازد معافيت زنى 
كه به متابعت از شوهر خود اقدام به سقط جنين 
ــى از فرهنگ  ــود مى نمايد از مجازات، ناش خ
ــه ى ايرانى يعنى فرمان بردارى از رئيس  جامع

خانواده بود (رزم ساز، 64:1379).
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 قانون تعزيرات مصوب 1362 در مواد 90 و 91 
ــوليت طبيب به عنوان معاون اشاره  تنها به مس
نمود و مسؤوليت زن به عنوان مباشر يا معاون 
جرم سقط جنين و نيز مسؤوليت اشخاص غير 
ــر را مورد توجه قرار  متخصص به عنوان مباش
نداد؛ در صورتى كه در قانون مجازات عمومى، 
مسؤوليت اشخاص غير متخصص، مسؤوليت 
زن باردار و شوهر وى و مسؤوليت طبيب و قابله 
ــده بود. در قانون مجازات  ــاره ش پيش بينى اش
ــت عنوان احكام  ــلامى مصوب 1375 تح اس
ــبت به  ــقط جنين با تغييراتى نس مربوط به س
ــابق، به موجب مواد 622 تا 624 بيان  قانون س
ــخنى به  ــد و تنها موردى كه مقنن از آن س ش
ــت كه  ــان نياورده، مجازات زن باردارى اس مي
ــقط  عالماً و بدون اجازه ى طبيب مبادرت به س

جنين خود مى نمايد.
 3. عناصر تشكيل دهنده ى سقط جنين
ــقط جنين تابع قانون  ــتان س در حقوق انگلس
ــال  ــال 1967 با اصلاحات س ــقط جنين س س
ــتورالعمل هاى جنين سال 1991،  1990، دس
قانون جرايم عليه اشخاص سال 1861 و قانون 
ــت لذا  ــظ حيات كودكان مصوب 1929اس حف
شايسته است كه براى بررسى عناصر تشكيل 
ــقط جنين، قوانين سال هاى  دهنده ى جرم س

1861 و 1929مورد ملاحظه قرار گيرد.
1-3. عنصر قانونى

ــخاص  ــون جرايم عليه اش ــواد 58 و 59 قان م
مصوب 1861 سقط جنين را به طور مطلق غير 
قانونى و مجرمانه تلقى نمود و براى مرتكب اعم 
ــازات حبس پيش بينى  ــر يا معاون، مج از مباش
ــت ماده ى 58 مقرر داشته است:  كرد. بند نخس
ــقط جنين خود، از  «هر گاه زن باردار به قصد س
سم و يا ديگر مواد زيان آور استفاده كند يا وسايل 
ديگرى را به اين منظور استعمال نمايد، مرتكب 

جرم شده و به حبس ابد محكوم مى شود».
ــقط  ــرت در س طبق ماده ى 59 افزون بر مباش
ــن، معاونت در اين جرم نيز عنوان كيفرى  جني
ــس را در پى دارد. تا پيش  ــه و مجازات حب يافت

ــب قانون حفظ حيات كودك مصوب  از تصوي
1929 كشتن كودكى كه قابليت زنده ماندن را 
ــوب نمى شد. به  ــت، حين تولد جرم محس داش
موجب اين قانون، كشتن چنين نوزادى تحت 
ــودك» قابل  ــرى «تلف كردن ك عنوان كيف

تعقيب و مجازات گرديد.
در حقوق كيفرى ايران، مواد 622 تا 624 قانون 

ــوب 1375 تحقق جرم  ــلامى مص مجازات اس
ــقط جنين را مستلزم باردار بودن زن دانسته  س
ــذار حمايت از دوران  ــت. لذا هدف قانون گ اس
طبيعى حاملگى در مقابل هر نوع عملى است كه 
اين دوران را متوقف نمايد. بنا بر اين سقط جنين 
ــر زمان از دوران باردارى، از انعقاد نطفه تا  در ه

شكل گيرى جنين، مستوجب كيفر است. 
2-3. عنصر مادى

ــلامى مصوب 1375  ــون مجازات اس    در قان
ــورت فعل  ــت به ص ــب مى بايس ــدام مرتك اق
ــادى و تحت عناوين «به كار بردن»،  مثبت م
ــد.  ــتفاده كردن»و «فراهم نمودن» باش «اس
وسيله ى ارتكاب جرم شامل «سم»  يا هر مواد 
ــيب  ــت كه قابليت آس ــرى اس ــان آور ديگ زي
رساندن به جنين را دارد؛ لذا غير حصرى است.

ــت و تحقق آن  ــقط جنين از جرايم مقيد اس س

ــت  ــتلزم وجود جنين و حامله بودن زن اس مس
ــكيل  ــپهوند، 1386: 31-30) اجزاى تش (س
ــخصيت  ــامل ش ــادى ش ــن م ــده ى رك دهن
ــى عليها، عمل مرتكب، نتيجه و رابطه ى  مجن
ــببيت است. تصريح مقنن به اصطلاح «زن  س
ــت كه صدمه به  حامله» متضمن اين نكته اس
جنين آزمايشگاهى كه به زن منتقل نگرديده، 
از شمول اين ماده خارج است و به همين ترتيب 
است وضعيت جنينى كه پيش از موعد طبيعى 
ــده و به علت عدم قابليت زيست در  زايمان ش

دستگاه هاى حمايتى نگه دارى مى شود؛ 
واژه هاى اذيت و آزار ظاهراً مترادف يكديگرند 
ــر دو واژه به حرف  ــه كار گيرى ه ــن از ب و مقن
ــلامى  ــاده ى 355 قانون مجازات اس «و»در م
ــى اذيت و آزار  ــته، ول ــك معنا را مد نظر داش ي
ــت كه بر خلاف ضرب بر تماميت  رفتارى اس
ــه اصابت نمى كند، ولى موجب  بدنى زن حامل
ــقط جنين مى گردد،  زحمت وى و در نهايت س
ــگ درنده، اسلحه كشيدن، انفجار  تحريص س
ــى از اين  ــيدن مصاديق ــاد كش ــى و فري صوت
ــن كه آيا ترك فعل  ــته اند. در خصوص اي دس
ــوب كرد،  را مى توان موجب اذيت و آزار محس
اگر پاسخ مثبت باشد، نظر حمايتى مقنن از زن 
ــود و صرف تحقق  حامله و جنين تأمين مى ش
ــى از ترك فعل  نتيجه يعنى تالم، هر چند ناش
ــت ــد، براى احراز عمل مرتكب كافى اس باش

ــقط  ــى نيا، 1386: 258). ركن مادى س  (آقاي
جنين فعل مثبت همانند ضرب و اذيت و آزار و 
ــاختن وسايل سقط است و ترك فعل  فراهم س
ــكيل دهنده ى عنصر مادى اين  نمى تواند تش
ــپهوند، 232 :1386). شرط ديگر  بزه باشد (س
ــقط جنين به  ــراى تحقق ركن مادى جرم س ب
كار بردن وسايلى است كه منجر به سقط جنين 
شود. اين وسايل يا مكانيكى است، نظير صدمه 
ــت كارى در رحم؛  ــرح و دس ــت و آزار، ج و اذي
ــت، نظير ادويه و مأكولات و  ــيميايى اس و يا ش

مشروبات. 
ــببيت بين عمل  ــن وجود رابطه ى س ــم چني ه

ركن مادى سقط جنين 
فعل مثبت همانند 

ضرب و اذيت و آزار و 
فراهم ساختن وسايل 

سقط است و ترك 
فعل نمى تواند تشكيل 
دهنده ى عنصر مادى 

اين بزه باشد
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ــت ــه ضرورى اس ــل مجرمان ــب و فع مرتك
ــببيت مى تواند با جلب نظر   و اثبات رابطه ى س

كارشناس باشد.
3-3. عنصر روانى

در حقوق انگلستان، طبق مواد 58 و 59 قانون 
جرايم عليه اشخاص مصوب 1861براى تحقق 
ــقط جنين مرتكب بايد داراى سوءنيت  جرم س
عام باشد؛ يعنى قصد ارتكاب فعل مادى مثبت، 
به كار بردن و استفاده از وسايل اسقاط جنين را 
ــته باشد. سوءنيت خاص جرم سقط جنين  داش
نيز شامل قصد تحقق نتيجه ى مجرمانه يعنى 
ــت. هم چنين  ــقط اس مرگ جنين از طريق س
ــب بايد با علم به غير قانونى بودن عمل،  مرتك

اقدام به آن نمايد.
ــت  براى احراز عنصر معنوى اين جرم لازم اس

كه مرتكب:
 1- نسبت به حامله بودن زن آگاهى داشته باشد؛

 2- در انجام اقدامات مادى همانند ايجاد ضرب 
و اذيت و آزار، يا دادن وسايل سقط جنين و يا به 

كار گيرى آن ها عمد داشته باشد؛ 
ــد؛  3- خواهان وصول نتيجه ى مجرمانه باش
ــقط جنين اعمال خود را انجام  يعنى به قصد س

داده باشد (سپهوند، 1386 :243).
 در ماده ى 622 قانون مجازات اسلامى، عنصر 
معنوى اين جرم، سونيت عام است، اما در مورد 

سوءنيت خاص دو احتمال وجود دارد:
نخست، اگر عمد مذكور در اين ماده به معناى 
ــقط جنين باشد، سوءنيت خاص  عمد براى س

لازم است؛
دوم، اگر منظور از عمد، عمد براى سقط جنين 
ــرب و اذيت و آزار  ــه براى ايراد ض ــد، بلك نباش
ــوءنيت خاص لازم نيست و همين  ــد، س باش
ــت و به عمد  ــب بداند زن حامله اس ــه مرتك ك
ــود، جرم  ــقط جنين ش او را بزند و منجر به س
ــلاح علم حقوق به  ــود. در اصط محقق مى ش
ــود  ــدى، عمد احتمالى گفته مى ش چنين عم
ــى نيا،1386 :261). در ماده ى 623 قانون  (آقاي

مجازات اسلامى عنصر معنوى اين جرم افزون 
بر سوءنيت عام، قصد سقط جنين نيز مى باشد؛ 
بنا بر اين دادن ادويه براى مداوا كه موجب سقط 
ــمول اين ماده نيست. تحقق  ــود، مش جنين ش
ــوءنيت  ــوع ماده ى 622 نيازمند س جرم موض
ــت، 1378 :97). در ماده ى  ــت (زراع خاص اس
624 نيز عنصر معنوى افزون بر سوءنيت عام، 
قصد سقط جنين را در بر دارد احراز اين عنصر 
ــرت به اسقاط جنين آسان است، اما در  در مباش
ــايل سقط جنين ممكن است  فراهم كردن وس
ــكل روبه رو باشد، به ويژه آن كه وسايل  با مش
ــقط جنين اختصاص نداشته باشد؛  مذكور به س
مانند داروهايى كه براى مقاصد مختلف استفاده 
ــود و معلوم نيست با چه هدفى در اختيار  مى ش
ديگران قرار مى گيرد. بنا بر اين سوءنيت خاص 

بايد اثبات شود (زراعت، 1378 :98). 
4. مجـازات سـقط جنيـن و سـاير 

مقررات حمايتى
1-4. مجازات سـقط جنيـن پيش از 

ولوج روح 
ــقط جنين از تاريخ تصويب  در حقوق ايران س
ــرم  ــون ج ــازات تاكن ــون مج ــتين قان نخس
ــب ــراى مرتك ــى ب ــوب و مجازات هاي محس

 پيش بينى شده است. 
ــلامى براى  ــون مجازات اس ــاده ى 487 قان م

ــقط جنين در هر يك از مراحل حياتى جنين  س
ــت. از نظر  ديه ى معينى را پيش بينى نموده اس
ــقط جنين در  ــت، ديه ى س ــؤوليت پرداخ مس
ــده ى جانى و در  ــبه عمد بر عه موارد  عمد وش
ــت؛  مورد خطاى محض بر عهده ى عاقله اوس
ــد  ــد يا نكرده باش خواه جنين روح پيدا كرده باش
(گلدوزيان، 1385 :204). ماده ى 623 مجازات، 
ــب مورد  مرتكب را پرداخت ديه يا قصاص حس
ــال حبس تعيين كرده است.  ــه س و از يك تا س
ــت: زن حامله و جنين  جرم داراى دو بزه ديده اس
ــقاط جنين  مگر آن كه زن حامله رضايت به اس
ــته باشد. صدمه ابتدا متوجه زن حامله  خود داش
ــپس بر جنين اثر مى گذارد. قصاص  ــت و س اس
ــد(2)  اعم از قصاص نفس يا عضو اجرا خواهد ش
و چنان چه مشمول ماده ى 612 قانون مجازات 
ــلامى يا تبصره ى 2ماده ى 269 و يا ماده ى  اس
614 همين قانون باشد، قصاص به تعزير تبديل 
ــد، از  مى گردد. چنان چه جنايت غير عمدى باش
جمله مصاديق ماده ى 484 (سياهى، كبودى و 
ــرخى)، مجازات مرتكب نسبت به زن حامله،  س
ديه خواهد بود كه در اين مورد فرض بر اين است 
ــمانى زن حامله نباشد.  كه اثرى بر تماميت جس
افزون بر مجازات هاى فوق  كه در قبال جنايت 
عمدى بر  زن حامله است، مرتكب به يك تا سه 
سال حبس نيز محكوم خواهد شد. اين مجازات 
تابع مراحل زيستى يا جنينى نبوده و تفاوتى ميان 
جنينى كه روح در آن دميده شده باشد و غير آن 

نخواهد بود (آقايى نيا، 1386: 263).
ــازات فراهم كننده ى  ــق ماده ى 624، مج   طب
ــقط جنين و مباشر آن دو تا پنج سال  ــايل س وس
حبس است. حذف مجازات قصاص نفس براى 
طبيب در قانون تعزيرات 1375و تعيين حداكثر 
ــه به اين كه  ــراى او، با توج ــال حبس ب پنج س
مقنن همواره قائل به تشديد مجازات اشخاص 
متخصص نسبت به اشخاص عادى بوده، مويد 
ــازات قصاص مقرر در ماده ى  ــت كه مج آن اس
ــن نبوده، بلكه از  ــقط جني 622 ناظر به جرم س

در نظـام حقوقـي انگلسـتان، 
حـق اقامـه ى دعـوا بـه خاطـر 
آسـيب هـاي وارده پيش از تولد 
پيش بينى شده است، به موجب 
قانـون ناتواني هاي مـادرزادي، 
حـق مطالبه ى خسـارت از بابت 
رفتارهاى ارتكابى عليه جنين كه 
موجب معلوليـت هاي مادرزادي 

مي شود پيش بينى شده است
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ــبت به زن حامله است.  بابت جنايات عمدى نس
ــر اسقاط يك نفر  چنان چه فراهم كننده  و مباش
ــود و مرتكب  ــد، دو جرم محسوب نمى ش باش
ــد. چنان چه  به يك مجازات محكوم خواهد ش
ــيله ى سقط و مباشر دو نفر  فراهم كننده ى وس
باشند، ديه بر عهده ى مباشر سقط است و فراهم 
ــود انطباق ماهوى موضوع ماده ى  كننده با وج
624 با مفاد بند 2ماده ى 43همين قانون، معاون 
محسوب نشده و مرتكب تعدد معنوى جرم تلقى 
ــداق معاونت را  ــردد؛ زيرا مقنن اين مص نمى گ
تحت عنوان جرم مستقلى قابل مجازات دانسته 

است (آقايى نيا، 1386 :268).
2-4. مقررات مربوط به حمايت از جنين 
ــرام به تماميت  ــت از حقوق جنين و احت حماي
جسمى او در قوانين انگلستان مورد توجه قرار 
ــور رفتار مادر بر  ــت. محاكم اين كش گرفته اس
ــى  روى جنين را در دو زمينه ى متفاوت بررس

نموده اند. 
1- خطر ناشى از رفتار مادر در دوران باردارى؛

ــادر به كاهش  ــى از تصميم م ــر ناش 2- خط
مداخله ى پزشكى.

ــه اعمال مادر  ــت هنگامى ك ــت نخس  در حال
منجر به صدمه و ناتوانى هاى ناشى از آن براى 
جنين شود، برخى با استناد به طبيعت رابطه ى 
مادرى- جنينى، براى جنين حيات و شخصيت 
ــتقل قائل نبوده و براى آسيب رساننده به  مس
جنين مصونيت هاى قانونى قائل اند. زن باردار 
ــتقل مى داند و  و جنين را دو موجود كاملاً مس
ــت.  ــؤوليت زن در مقابل جنين اس قائل به مس
ــى بين دو نظر ديگر  ــوم كه تلفيق ديدگاهى س
ــاردار و جنين دو  ــت مى گويد: اگرچه زن ب اس
ــى بين آن ها  ــتند، ول موجود كاملاً مجزا هس
ــود دارد؛ جنين  ــاب ناپذيرى وج ــاط اجتن ارتب
موجودى انسانى است كه از مادر تغذيه مى كند. 
ــوم  ــتناد به ديدگاه س ــتان با اس محاكم انگلس
ــده  ــخصيت حقوقى قائل ش ــراى جنين ش ب
ــل و توجيه اين  ــت. قاضى بروك در تحلي اس
ــم مى گويد همان طور كه راننده اى كه به  حك

خاطر بى احتياطى موجبات صدمه و آسيب به 
ــين نقليه را وارد مى سازد مسؤول است،  سرنش
ــادر باردارى كه موجب صدمه زدن به جنين   م

خود مى شود، نيز مسؤول است.
برآمد

1.  در نظام حقوقي انگلستان، حق اقامه ى دعوا 
ــيب هاي وارده پيش از تولد پيش  به خاطر آس
ــده است، اما در نظام حقوقي ايران اين  بينى ش

موضوع مورد توجه قرار نگرفته است؛
ــه موجب  ــتان، ب ــي انگلس ــام حقوق 2. در نظ
ــادرزادي، حق مطالبه ى  قانون ناتواني هاي م
خسارت از بابت رفتارهاى ارتكابى عليه جنين 
ــود  ــه موجب معلوليت هاي مادرزادي مي ش ك

پيش بينى شده است؛
ــران و  ــي اي ــام حقوق ــه ى دو نظ 3. در مقايس
ــتان از نظر حمايت از تماميت جسمانى  انگلس
جنين، به نظر مى رسد مقررات كشور انگلستان 
ــقط جنين در حقوق ايران  قوانين مربوط به س

ضرورى است. 

پي نوشت ها:
1. Abortion and Law  
2. ماهنامه دادرســي: قصاص موضوع ماده ى 622 قانون مجازات اسلامى، 
ــت،  ــبت به زن حامله اس قصاص عفو و مربوط به ضرب يا جرح عمدى نس
ــقط جنين؛ زيرا: الف- قيد «ديه» در كنار «قصاص»  نه قصاص نفس بابت س
ــت  ــان از مواردى اس در اين ماده، با توجه به عمدى بودن ضرب و جرح، نش
ــت و قصاص، مجازات  ــاوى بين جناي ــه به جهت عدم امكان رعايت تس ك
ــود؛  ــدون رضايت مجنى عليه تبديل به ديه مى ش ــات عمدى ب ــى جناي اصل
ــت؛ ج-  ــع مجازات هاى تعزيه و قصاص فاقد وجاهت قانونى اس ب- جم
ــم به قصاص نفس داده  ــون تعزيرات مصوب 1362 كه حك ــاده ى 91 قان م
بود، اين مجازات را صرفاً براى سقط جنينى كه روح در آن دميده شده، پيش 
بينى كرده بود (ماده ى 91: «اگر زن حامله براى سقط جنين به طبيب يا قابله 
ــقاط جنين بنمايد، ديه  ــرت به اس مراجعه كند طبيب هم عاملاً و عامداً مباش
ــد، بايد قصاص  ــده باش ــت و اگر روح در جنين دميده ش جنين به عهده اوس
شود ...»؛ در حالى كه در ماده ى 622 چنين تفكيكى مشاهده نمى شود و اين 
كه بگوييم مجازات سقط جنين به طور كلى قصاص نفس است، با هيچ نظر 
ــنده ي محترم، از مقايسه  ــت؛ در صورت پذيرش نظر نويس فقهى منطبق نيس
ى مواد 622 و 623 و 624 قانون مجازات اسلامى مصوب 1375 اين نتيجه 
ى غيرمنطقى حاصل مى شود كه مجازات طبيب يا ماما كه در سقط جنين به 
نحو عمد مباشرت مى كند، دو تا پنج سال حبس تعزيرى است اما مجازات 
فرد عادى قصاص نفس است (بنگريد به: اسدى، 1392: 409 -410)؛ ضمناً 
ــنده ى محترم در چند پاراگراف بعد، اين نظر را كه به نقل از خود بيان  نويس

كرده، از قول يكى از حقوق دانان نقض مى نمايد.
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درآمد
ــكل از  خانواده به عنوان يك نهاد حقوقى متش
زن، شوهر و فرزندان، قديمى ترين و مهم ترين 
ــمار مى رود. چنين نهادى  گروه اجتماعى به ش
نيز ممكن است دچار تنش در رفتارها و روابط 
ــورت آثار تزلزل و  ــود. در اين ص خانوادگى ش
ــه از جمله ى اين آثار  ــاط پديد مى آيد ك انحط

طلاق است.
ــلاق و حقوقِ پس از طلاق، به ويژه وقتى به  ط
ــأله ى بين المللى (زن ايرانى و  صورت يك مس
ــا توجه به تفاوت هاى  ــوهر خارجى) در آيد، ب ش
قانون دولت متبوع هر يك از زوجين و مشكلات 
ــد. يكى از  ــلاق، قابل بحث مى باش ــس از ط پ
ــى حقوق زن ايرانى  مباحث مهم حقوقى، بررس

پس از طلاق از شوهر خارجى است.
تابعيت از جمله حقوق غير مالى چنين زنى است 
ــوده و حائز اهميت  ــى ب كه واجد جنبه ى سياس
است. در اين نوشتار تابعيت زن مطلقه از شوهر 
خارجى، نحوه ى بازگشت وى به تابعيت اصلى 
و آثار چنين بازگشتى مورد بررسى قرار مى گيرد.

 1. حق بازگشت به تابعيت ايرانى
 تابعيت از موضوعات مهم در هر نظام حقوقى 
است؛ زيرا اين دولت ها هستند كه اتباع خود را 
از اتباع بيگانه مشخص و شناسايى مى نمايند. 
ــت هر  رابطه ى تابعيت، امرى مربوط به سياس
دولت است كه به جهت ارتباط با سياست، يك 
امر حاكميتى نيز محسوب مى گردد. از رابطه ى 
ــط حقوقى و معنوى نيز  ــى تابعيت، رواب سياس
نشأت مى گيرد، به اين جهت در تعريف تابعيت 
گفته اند: «تا رابطه ى سياسى، حقوقى و معنوى 
كه شخص را به دولت معينى مرتبط مى سازد» 

(ارفع نيا، 1380).
ــه تعريف مذكور، تابعيت رابطه اى   با عنايت ب
ــه داراى جنبه ى  ــت ك ــان فرد و دولت اس مي

ــى از قدرت و حاكميت  ــت و ناش ــى اس سياس
ــت از  ــه ى تابعيت ممكن اس ــد. رابط مى باش
ــى از طريق پدر و  ــون، يعن ــتم خ طريق سيس
ــتم خاك، يعنى از طريق تولد در  مادر و يا سيس
سرزمين يك دولت برقرار گردد و ممكن است 
فردى تابعيت دولت ديگرى را كسب نمايد كه 
مى تواند اختيارى مانند اكتساب تابعيت باشد و 
يا ناشى از ازدواج؛ تحميلى باشد. در هر صورت، 

سه اصل بسيار مهم در تابعيت مطرح است:
1ـ هر فردى مى بايست داراى تابعيتى باشد؛

ــردى نمى تواند تابعيت بيش از يك  2ـ هيچ ف
دولت را داشته باشد؛

ــگى و زوال ناپذير  ــت، يك امر هميش 3ـ تابعي
مى باشد (نصيرى، 1377: 28).

ــا توجه به اصول فوق الذكر و با عنايت به اين  ب
ــوهر  كه زن ايرانى كه در نتيجه ى ازدواج با ش
ــت دولت زوج در آمده، پس از  خارجى به تابعي
ــت تقاضاى بازگشت  انحلال نكاح ممكن اس
ــد، لذا در  ــته باش ــه تابعيت اصلى خود را داش ب
ــول مذكور مورد نظر قرار  ــت او بايد اص بازگش
ــرد؛ اگر دولت ايران تابعيت خود را به چنين  گي
زنى اعطا نمايد و با برقرارى تابعيت خارجى او، 
ــد و در حقيقت  وى داراى دو تابعيت خواهد ش
تابعيت مضاعف خواهد داشت. از سوى ديگر با 
عدم اعطاى تابعيت ايرانى ضمن سلب تابعيت 
ــى، زن ايرانى الاصل در وضعيت آپاتريد  خارج
ــد گرفت. براى پرهيز  ــا بى تابعيتى قرار خواه ي
ــالات  بايد با دقت عمل كرد و تمامى  ــن ح از اي
ــنجيد. قانون گذار ايران در اين  جوانب امر را س
ــته كه به آن  ــرايطى را مورد نظر داش مورد ش

خواهيم پرداخت.
2.  شـرايط بازگشـت زن مطلقـه به 

تابعيت ايرانى
ــش از ازدواج با  ــى الاصل مطلقه ، پي زن ايران

ــته و در  ــه ى خارجى، تابعيت ايران را داش تبع
ــا انتخاب، تابعيت خارجى  نتيجه ى ازدواج و ي
ــب نموده است. به تصريح ماده ى 987  را كس
ــه با تبعه خارجى  ــون مدنى: «زن ايرانى ك قان
ــت مى نمايد به تابعيت ايرانى خود باقى  مزاوج
خواهد ماند مگر اين كه مطابق قانون مملكت 
ــطه عقد ازدواج به  ــوهر به واس زوج تابعيت ش
ــود ...» اما دولت ايران زمانى  زوجه تحميل ش
اجازه ى بازگشت به تابعيت ايرانى را خواهد داد 
ــاس قانون صالح و مطابق  كه ازدواج زن بر اس
ــد. يعنى اگر شرايط  با مقررات انجام گرفته باش
ــكلى و ماهوى ازدواج از جمله  قانونى اعم از ش
ــون مدنى (ازدواج با اجازه ى  ماده ى 1060 قان
ــگام ازدواج رعايت نگردد و با  دولت ايران) هن
ــن ازدواجى تحصيل تابعيت پيدا  توجه به چني
كرده باشد، ديگر جاى بررسى شرايط بازگشت 

به تابعيت اصلى نيست.  
در اين مورد نظر مخالف هم مشاهده مى شود. 
ــت معتقدند كه مواد 1060 و 987  گروه نخس
ــون مدنى از قواعد آمره بوده و عدم رعايت  قان
ــت. لذا  ــواد موجب عدم نفوذ ازدواج اس ــن م اي
ضمانت اجراى آن، عدم استماع دعاوى مربوط 
ــد و  ــه آن در دادگاه ها و ادارات ايران مى باش ب
ــاس اين نكاح غير  هر گونه تغيير تابعيت بر اس
معتبر محسوب مى شود (الماسى، 1377: 174؛ 

كاتوزيان، 1368، ج2: 106).
ماده ى 989 قانون مدنى در اين باره مقرر نموده 
است: «هر تبعه ايرانى كه بدون رعايت مقررات 
ــخ 1280 تابعيت خارجى  ــد از تاري ــى بع قانون
ــد تابعيت خارجى او كان لم  تحصيل كرده باش

يكن بوده و تبعه ايرانى شناخته مى شود ...».
در مقابل نظر فوق، گروهى معتقدند كه اگر زن 
ايرانى هنگام ازدواج مقررات را رعايت ننمايد، 
چنين ازدواجى صحيح نبوده و مقررات مربوط 

تابعيت زن ايرانى  پس از طلاق از شوهر خارجى
الهام صدرى

كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسى، وكيل پايه يك دادگسترى
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ــد. چون  ــى اعمال خواهد ش ــق زن ايران در ح
ــمار نياورده و  قانون، نبودن اجازه را مانع به ش
ــرايط و موانع نكاح  ظاهراً آن را امرى جدا از ش
دانسته است ( جعفرى لنگرودى، 1379: 547).

ــى دارد: «زن  ــون مدنى مقرر م ــاده ى 987 قان م
ــى مزاوجت مى نمايد ....   ــى كه با تبعه خارج ايران
ولى در هر صورت بعد از وفات شوهر يا تفريق 
ــت به وزارت خارجه  ــه صرف تقديم درخواس ب
ــوهر و يا سند  به انضمام ورقه تصديق فوت ش
ــه حقوق و  ــت اصليه زن با كلي ــق، تابعي تفري
ــازات راجع به آن مجدداً به او تعلق خواهد  امتي
گرفت». براساس اين ماده، زن مطلقه ى ايرانى 
كه در اثر مزاوجت سابق با مرد خارجى تابعيت 
اصلى خود را از دست داده و تابعيت زوج به وى 
ــوهر خارجى  ــده، پس از طلاق از ش تحميل ش
مى تواند طى درخواست كتبى به وزارت خارجه 
ــت  ــراه گواهى طلاق، تقاضاى بازگش به هم
ــروج از تابعيت خارجى را  ــه تابعيت ايران و خ ب
نمايد. اين امر در موردى هم كه زن بين حفظ 
ــت و  تابعيت اصلى و تابعيت خارجى مختار اس
ــا بر دلايل معقول تابعيت خارجى را انتخاب  بن
ــون مطابق  ــارى خواهد بود؛ چ ــد، ج مى نماي
ــر گاه قانون  ــن ماده ى «ه ــره ى يك اي تبص
ــن حفظ تابعيت اصلى  ــت زوج، زن را بي مملك
ــذارد، در اين مورد زن  ــت زوج مخير بگ و تابعي
ــى كه بخواهد تابعيت مملكت زوج را دارا  ايران
شود و علل موجهى هم براى تقاضاى خود در 
ــد به شرط تقديم تقاضا نامه  ــت داشته باش دس
ــا تقاضاى او  ــت ب به وزارت خارجه ممكن اس

موافقت گردد».
ــه تابعيت اصلى،  ــت ب در هر حال براى بازگش
ــل تابعيت زوج به زن  ــع تحصيل يا تحمي موان
مطلقه ى ايرانى  بايد بر طرف شود، يعنى اگر در 
نتيجه ى ازدواج، تابعيت خارجى بر زن تحميل 
ــود، اين عامل با طلاق مرتفع مى گردد و به  ش
ــت و با ارائه ى گواهى جدايى،  صرف درخواس
ــق خواهد  ــت اصلى  محق ــت به تابعي بازگش
ــد. در واقع قانون گذار ايران در ماده ى 987  ش
ــت زن مطلقه ى ايرانى را هموار كرده و  بازگش

تشريفات قانونى كه براى كسب تابعيت ايران 
ــاير افراد مقرر گرديده، در مورد زنان  در مورد س
ايرانى الاصل كه پس از طلاق قصد  بازگشت 
ــته  به تابعيت اصلى  را دارد، لازم الاجرا ندانس
ــت. البته در بازگشت زن مطلقه ى ايرانى به  اس
ــرايط و مقررات قانونى دولت  تابعيت اصلى، ش
ــى را هم بايد مورد نظر قرار داد؛ زيرا زن  خارج
ــه ى ازدواج، تابعيت خارجى را  ــى در نتيج ايران
ــت. تابعيت  ــده اس ــه يا بر او تحميل ش پذيرفت
ــوط به دولت  ــى و مرب ــى يك امر سياس خارج
ــت و مقررات آن مى بايست رعايت  خارجى اس
گردد، در غير اين صورت ممكن است زن دچار 
تابعيت مضاعف گردد. اين تصريح قانون گذار 
ــت با  ايران كه مقرر مى دارد به صرف درخواس
ارايه ى طلاق نامه به تابعيت ايرانى بر مى گردد، 
با مد نظر قرار دادن مقررات قانون دولت خارجى 
ــراى زن مطلقه ى  ــورت خواهد گرفت تا ب ص

ايرانى تابعيت مضاعف ايجاد نشود.
3. آثار بازگشت به تابعيت ايران

ــى الاصل با  ــه زن مطلقه ى ايران ــد ك گفته ش
رعايت شرايط قانونى مى تواند به تابعيت اصلى 
خود رجوع نمايد و پس از مراجعت نيز از حقوق 
ــابق و تحصيل يا  و مزايايى كه بر اثر ازدواج س
ــده،  تحميل تابعيت خارجى از آن ها محروم ش
ــده، برخوردار  ــمول محدوديت هايى ش يا مش
مى گردد. همان طور كه در قسمت آخر ماده ى 
978 نيز مقرر شده: «... تابعيت اصليه زن با جمع 

حقوق و امتيازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق 
خواهد گرفت.» مهم ترين امورى كه بازگشت 
به تابعيت اصلى در آن ها موثر است، تحت سه 

عنوان زير قابل بررسى است.
1-3.  در زمينه ى حقوق سياسى

ــاركت در  يكى از امور مهم در زندگى افراد، مش
ــت و چون حقوق سياسى  ــى اس ــائل سياس مس
ــد، بيگانگان  مخصوص اتباع هر دولت مى باش
ــتند. البته ماده ى  ــى برخوردار نيس از چنين حق
ــانى كه تابعيت  ــون مدنى در مورد كس 982 قان
ــردد، مقرر مى دارد:  ــى به آن ها اعطا مى گ ايران
ــت ايرانى نموده  ــخاصى كه تحصيل تابعي «اش
ــان مقرر  ــراى ايراني ــه حقوقى كه ب ــد از كلي ان
ــوند، ليكن نمى توانند به  ــت بهره مند مى ش اس
ــت جمهورى مقامات ذيل نايل گردند: 1ـ رياس
 2 ـ عضويت در شوراى نگهبان و قوة قضائيه ...»

ــه اصالتاً  ــت ك ــانى اس ــن ماده در مورد كس اي
تبعه ى خارجه بوده و با رعايت مقررات قانونى 
ــب مى كنند. در حالى كه  ــت ايران را كس تابعي
ــه در نتيجه ى ازدواج،  ــورد زنان ايرانى ك در م
ــود و يا  تابعيت خارجى به آن ها تحميل مى ش
ــارى بودن نيز به دلايل موجه   در صورت اختي
ــد، ماده ى 982   ــده ان از تابعيت ايران خارج ش
ــد؛ ماده ى 987 قانون مدنى  اعِمال نخواهد ش
ــت: «تابعيت زن با جميع  نيز تصريح نموده اس
حقوق و امتيازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق 

خواهد گرفت».
2-3. حقوق خصوصى

مهم ترين حقوق خصوصى، مسايل مالى است 
كه به اموال منقول و غير منقول تقسيم مى شود. 
بازگشت زن مطلقه ى ايرانى الاصل به تابعيت 
ــوال غير منقول او موثر  ــى، تنها در باب ام ايران
است؛ زيرا زنان ايرانى كه در نتيجه ى مزاوجت 
ــابق از تابعيت ايران خارج و تابعيت خارج را  س
ــت خارجى بر آن  ــوده اند، يا تابعي ــل نم تحصي
ــت، در برخوردارى از حق  ــده اس ها تحميل ش
ــر منقول محدود  ــبت به اموال غي مالكيت نس
مى شوند. در اين زمينه، تبصره ى 2 ماده ى 987 
ــون مدنى مقرر مى دارد: «زنان ايرانى كه بر  قان

در هر حال براى بازگشت به تابعيت 
اصلـى، موانـع تحصيـل يـا تحميل 
تابعيـت زوج به زن مطلقه ى ايرانى 
 بايـد بـر طرف شـود، يعنـى اگر در 
نتيجـه ى ازدواج، تابعيـت خارجـى 
بـر زن تحميـل شـود، ايـن عامل با 
طـلاق مرتفـع مى گـردد و به صرف 
درخواست و با ارائه ى گواهى جدايى 
چنيـن امرى بازگشـت بـه تابعيت 

اصلى، محقق خواهد شد.



ماهنامه دادرسى شماره 103 ، سال هجدهم ، فروردين و ارديبهشت1393

58

ــت خارجى را تحميل مى كنند  ــر ازدواج تابعي اث
ــتن اموال غير منقول را در صورتى كه  حق داش
موجب سلطه اقتصادى خارجى گردد ندارند ...»

ــن محدوديت قانونى فقط در مورد اموال غير   اي
ــت و علت آن نيز رعايت ملاحظات  منقول اس
ــى و حاكميتى است. زن مطلقه ى ايرانى  سياس
كه به تابعيت اصلى خود باز مى گردد، از استثنايى 
كه در تبصره ى 2 ماده ى 987 مقرر شده، خارج 
ــاير اتباع ايرانى، حق داشتن  مى گردد و مانند س
ــود. چنين  ــول را دارا خواهد ب ــر منق ــوال غي ام

محدوديتى در باب اموال منقول وجود ندارد. 
هم چنين ماده ى 961 قانون مدنى در زمينه ى 
ــاع خارجى مقرر مى دارد:  حقوق خصوصى اتب
ــل، اتباع خارجه نيز از حقوق  ــز در موارد ذي «ج

مدنى متمتع خواهند بود:
ــون آن را صراحتاً  ــورد حقوقى كه قان 1ـ در م
منحصر به اتباع ايران نموده و يا آن را صراحتاً 

از اتباع خارج سلب كرده است؛
ــخصى كه  ــورد حقوق مربوط به اموال ش 2ـ در م
قانون دولت متبوع خارجى آن را قبول نكرده است؛

3ـ در مورد حقوق مخصوصه كه صرفاً از نقطه 
نظر جامعه ايرانى ايجاد شده باشد».

ــت ايرانى،  ــه تابعي ــت ب ــه با بازگش زن مطلق
ــه ى حقوق  ــه در زمين ــى ك از محدوديت هاي
ــى براى او به وجود آمده، خلاصى پيدا  خصوص

مى كند.
 3-3. حقوق عمومى

ــلم افراد  ــى از جمله حقوق مس ــوق عموم حق
ــاكن در يك كشور از  ــت كه افراد تابع و س اس
ــوند، مگر آن كه منع قانونى  آن برخوردار مى ش
ــد. زن مطلقه ى ايرانى كه در  وجود داشته باش
ــابق، تابعيت اصلى خود را از  نتيجه ى ازدواج س

دست مى دهد، فقط از حقوق و مزايايى برخوردار 
مى شود كه قانون ايران براى اتباع بيگانه مقرر 
ــته است. بيگانگان نيز همانند اتباع داخلى  داش
از حقوق عمومى برخوردار محسوب مى شوند. 
ــا محدوديت هايى براى آن ها وجود دارد  به  ام
عنوان مثال ، از جمله حقوق عمومى، حق تدافع 
قضايى است كه بيگانگان نيز از آن برخوردارند، 
ــى  ــاده ى 144 قانون آيين دادرس ــق م مطاب
ــى و انقلاب در امور مدنى،  ــاى عموم دادگاه ه
ــارج، چه خواهان اصلى  ــاع دولت هاى خ «اتب
ــخص ثالث وارد دعوا  ــند و يا به عنوان ش باش
گردند، بنا به درخواست طرف دعوا، براى تأديه 
خسارتى كه ممكن است بابت هزينه دادرسى 

ــق الوكاله به آن محكوم گردند، بايد تامين  و ح
ــب بسپارند. درخواست اخد تامين فقط از  مناس
خوانده تبعه ايران و تا پايان جلسه اول دادرسى 

پذيرفته مى شود».
ــن قانون مقرر  ــاده ى 146 همي ــم چنين م ه
داشته است: «هر گاه در اثناى دادرسى تابعيت 

خارجى خواهان يا تجديدنظر خواه كشف شود 
و يا تابعيت ايرانى از او سلب و يا سبب معافيت 
ــن از او زايل گردد، خوانده يا تجديدنظر  از تامي
خوانده ايرانى مى تواند درخواست تامين نمايد.»
مواد فوق و مواد قانونى ديگر مصرح در همين 
ــاير فصول، حاكى ازآن است كه زن  فصل و س
ــه ى ازدواج تابعيت اصلى  ــى كه در نتيج ايران
ــت، نمى تواند مانند  ــت داده اس ــود را از دس خ
ــاير ايرانيان از حقوق اجتماعى و شهروندى  س
ــى زن مطلقه  ــد، اما وقت ــى برخوردار باش كامل
ــه تابعيت اصلى خود مراجعت  ــس از طلاق ب پ
ــهروندى و اجتماعى  مى كند، تمامى حقوق ش

را دارا خواهد شد.
برآمد

ــه ى ايرانى پس از  ــوق غير مالى زن مطلق حق
ــى و  ــوهر خارجى از دو بعد سياس ــلاق از ش ط
ــى حائز اهميت است. زن ايرانى در  غير سياس
هنگام ازدواج ممكن است تابعيت ايرانى خود را 
از دست بدهد. يا تابعيت خارجى بر وى تحميل 
ــود و يا در صورت اختيار انتخاب تابعيت، به   ش
ــور شوهر را انتخاب  دلايل معقول تابعيت كش
ــلاق، با رعايت  ــى پس از ط ــد. چنين زن نماي
ــت ايرانى بازگردد  ــرايطى مى تواند به تابعي ش
ــى را در زمينه هاى  ــت آثار مختلف و اين بازگش
ــى و حقوق  ــى، حقوق خصوص ــوق سياس حق

عمومى در پى دارد.
ــه اعمال اين حقوق در  ــا امعان نظر به اين ك ب
ــكلاتى مواجه است، لذا قانون گذار  عمل با مش
ــوه ى اعمال حقوق زنان  ــد در خصوص نح باي
ــاند. در  مطلقه، مقررات جامعى به تصويب برس
غير اين صورت، در برخى موارد، اجرا يا امكان 
اجراى حقوق زنان با دشوارى همراه خواهد بود.
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زن مطلقـه ى ايرانـى الاصـل با 
رعايت شـرايط قانونى مى تواند 
به تابعيت اصلى خود رجوع نمايد 
و پـس از مراجعت نيز از حقوق و 
مزايايى كه بر اثر ازدواج سـابق 
و تحصيـل يـا تحميـل تابعيـت 
خارجى از آن ها محروم شـده، يا 
مشـمول محدوديت هايى شده،

 برخوردار مى گردد
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(قسمت پنجم) گُفتمان جرم شناسى پيش گيرى    
به كوشش : قاسم ولي پور- قاضي دادگاه نظامي و معاون مدير كل پيش گيري از وقوع جرم و عفو و بخشودگي  سازمان قضايي نيروهاي مسلح

ــفِ مورد اجماع، كه  ــري از وقوع جرم بنا بر تعري پيش گي
ــده است، در مقام عمل و اجرا يك  ــاره ش پيش تر به آن اش
ــا حداقلِ انتظار،كاهشِ  ــت كه فرآورده ي آن ب فرآيند اس
ــت. از  ــرم و با حداكثر انتظار، عدم وقوع جرم اس ــوع ج وق
آنجايي كه هر فرآيندي در ذات و طبع خود متكي بر اصول 
ــي خواهد بود، فرايند پيش گيري از وقوع جرم نيز  و اركان
حسبِ مولفه هاي بيروني و درونيِ ناظر به تعريف يا تعاريف 
ــت. از مهم ترين  ــده، بر اصول و اركاني متكي اس ارائه ش
پيش فرض هايِ امر پيش گيري كه مبتني بر منابع هنجار 

گذارِ اجتماعي است، مي توان به موارد ذيل اشاره كرد :
ــت، از  ــر اخلاقي قبيح اس ــرم از منظ ــكاب ج ــف) ارت ال
ــت،  ــي در تعارض با اوامر الهي اس ــر ديني و مذهب منظ
ــت، از منظر  ــند اس ــوم ناپس از منظر عرف و آداب و رس
ــرد و كلانِ جامعه  ــي مغاير با مصالحِ خُ مصلحت شناس
ــي بر زشتي هاي محيط و  ــت، از منظر زيبايي شناس اس
ــر حقوقي ممنوع و  ــد و بالاخره از منظ ــه مي افزاي جامع

مستوجب تعقيب و مجازات است. 
ــدان، جامعه و حاكميت  ــهر ون ــه و تكليف ش ب) وظيف
اين است كه به روش هاي ممكن، معقول و اخلاقي از 

ارتكاب جرم جلوگيري كنند.
ــاذِ تدابيرِ ممكن، معقول و اخلاقي براي جلو گيري از  ج) اتخ
ــكاب جرم اقتضاي اصول و اركاني را دارد تا با مراعات آن  ارت
بتوان پاي در ميدان عمل نهاد و نتايج معيني را انتظار داشت.

ــع، ارزش ها و حاكميت ها، در حدي كه  ــه رغمِ تنوعِ جوام ب
يك يا چند يا همه ي پيش فرض ها به تعريف پيش گيري 
و كار برد آن ناظر باشد به تناسب، اصول و اركان مشتركي 
بنيان نهاده خواهند شد، بنا بر اين به نظر مي رسد، صرفنظر 
از جزء كوچكي از جرايم كه ممكن است حسب اختلاف و 
گوناگوني جوامع، ارزش ها و حاكميت ها، از يك جامعه به 
جامعه اي ديگر و يا از يك حاكميت به حاكميتي ديگر (در 
جرم شناختن آن) متفاوت باشد، اغلبِ آنچه كه در نظام هاي 
ــيب شناخته شده  اجتماعي و حكومتي به عنوان جرم يا آس
ــت. به همين دليل  ــت، در جوامع مختلف مشترك اس اس
ــد پيش گيري از وقوع جرم ــول و اركان حاكم بر فراين اص

ــف واحد بوده يا  ــول مي تواند در جوامع مختل ــي الاص  عل
دست كم بيشترين تشابه و اشتراك را با يكديگر دارا باشد. 

ــند ملي  ــرم مطابق اصولي كه درس ــوع ج ــري از وق پيش گي
ــلامي ايران منظور  پيش گيري از وقوع جرم در جمهوري اس
گرديده و بر شمرده شده است، بر كرامت ذاتي انسان و مراعات 
حداكثري حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي تاكيد دارد. 

نظام جمهوري اسلامي ايران در اين سند و ديگر اسناد 
ملي در جهت نيل به بالاترين سطح از امنيت، عدالت و 
رفاه، بر اساس آموزه  هاي ديني و اخلاقي تكيه دارد از 
جمله آنكه پيش گيري از وقوع جرم با بهره گيري از نهادِ 
ــر به معروف و نهي از منكر، ضمن پيوند با باورهاي  ام

جامعه از مقبوليت اجتماعي نيز برخوردار مي گردد.
ــا ي منبعث از تعريف  ــد مؤلفه ه ــن رو به نظر مي رس  از اي
ــول و اركان حاكم بر پيش گيري از وقوع  ــري،  اص پيش گي
جرم در جمهوري اسلامي ايران را  به سمت بالاترين سطح 
از اهداف و آرمانهاي منطقه اي و جهاني  به پيش خواهد برد. 
اينك، اصول حاكم بر پيش گيري را به شرح مندرج در سند 

ملي راهبردي پيش گيري(1) از نظر مي گذرانيم:
1- اسلاميت 

اسلامي بودن به معناي اعتقاد و پايبندي به مباني اعتقادي، 
ارزش ها و احكام دين مبين اسلام در عرصه هاي رويكردي، 
ــي  ــد كه در قانون اساس ــردي مي باش ــردي و عملك كارك
جمهوري اسلامي ايران تجلي يافته است. به عبارت ديگر 
در حوزه ي پيش گيري از وقوع جرم و آسيب هاي اجتماعي 
ــري ، اقدامات و فعاليت ها  ــه ها، تصميم گي بايد تمام انديش

مبتني بر تعاليم و دستورات مكتب اسلام باشد. 
2- حريت و كرامت انسان 

ــد كرمنا بني آدم » همه ي  ــريفه « ولق به مصداق آيه ش
انسانها از كرامت  ذاتي بر خورد دارند و لازمه اين كرامت، 
ــت. كرامت، مجموعه  ــتن آزادي و حق انتخاب اس داش
ــت كه به  ــتگي هاي فكري، اخلاقي و رفتاري اس شايس
انسان لياقت جانشيني خداوند در زمين مي بخشد. حريت 
و آزادي به مفهوم حق انتخاب و رهايي انسان از هر گونه 
قيد و بند براي حركت در مسيرِ انسان كامل شدن است. 
ــو، در قلمرو احكام،  ــلام از يك س بنابر اين در نظام فكري اس
آزادي مطلق نبوده و بهره برداري از اين موهبت الهي متضمن 
رعايت آزادي ديگران و توجه به هنجارهاي جامعه ي اسلامي 
ــان با انتخاب جهت  ــوي ديگر كرامت ذاتي انس بوده و از س

ــت و حفظ اين نوع آزادي محقق مي شود. بر اين اساس  درس
هر يك از آحاد جامعه موظف است به آزادي وكرامت ديگران 
احترام گذاشته و رعايت كند. هم چنان كه حكومت و عوامل 
آن در همه سطوح بايد حريت و كرامت افراد جامعه را گرامي 
بدارد. احترام به آزادي افراد وكرامت اشخاص توسط يكديگر و 
رعايت آن از سوي عوامل حكومتي باعث ترويج بزرگ منشي 
در جامعه و بالتبع سبب كاهش انحراف ها و جرائم مي گردد. 

3- امنيت، عدالت ورفاه 
ــلام، مردم از  ــات بخش مكتب اس ــاس تعاليم حي براس
حكومت سه خواسته ي اصلي و با هم دارند كه به ترتيب 
ــه امر در  ــت عبارتند از امنيت، عدالت و رفاه، اين س اولوي
يكديگر تأثير و تأثرّ دارند، يعني در سايه بر قراري امنيت 
مي توان عدالت را اجرا ورفاه را ايجاد نمود و از سوي ديگر 
ــزايي دارند.  ــترش امنيت تأثير بس عدالت و رفاه، در گس
ــاس  ــرط با هم بودن اس ــت، عدالت و رفاه» به ش «امني
پيش گيري از وقوع جرم و آسيب هاي اجتماعي است. به 
ميزاني كه به هر يك از اجزاء اين اصل خللي وارد شود به 
همان ميزان هم به رشد آسيب ها و جرائم افزوده مي شود. 

4- امر به معروف و نهي از منكر 
امر به معروف و نهي از منكر به عنوان يكي از احكام 
ــلام، به معناي مطالبه ي  الزام آور اجتماعي دين اس
ــت و خودداري از كار نادرست، اصلي  انجام كار درس
كار آمد در جهت حفظ هميشگي روح حيات و بالندگي 
جامعه و نيز پيوستگي مردم و مسؤولان با يكديگر، 
ــؤوليت پذيري اجتماعي و در نهايت زدودن آثار  مس

جرم و گناه و پلشتي هاي رفتاري در جامعه است. 
بي گمان نهادينه شدن عمل به اين تكليف و بهره برداري 
بهينه از اين تدبير از سوي نقش آفرينان پيش گيري از جرم 
اهميتي مضاعف دارد كه بايستي با انگيزه «خير خواهانه» 
صورت پذيرد. همچنان كه در اصل 8 ق.ا.ج.ا آمده است كه 
«در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف 
ــت همگاني و متقابل بر عهده  و نهي از منكر وظيفه اي اس
مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت 
ــه دولت ...» اهميت اين اصل در پيش گيري از انحرافات،  ب
آسيب ها و جرائم آن چنان است كه در معارف اسلامي تمام 
كارهاي خير و حتي جهاد در راه خدا نسبت به امر به معروف 
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و نهي از منكر همچون قطره نسبت به دريا است. 
5- مقبوليت اجتماعي 

ــات حوزه  ــت ها، راهكارها و اقدام ــات، سياس ــاذ تصميم اتخ
ــد كه در جامعه از مقبولت بر خوردار  پيش گيري بايد چنان باش
ــتن مقبوليت اجتماعي، انگيزه، تمايل و مشاركت  ــد. داش باش
مردم، متخصصان و متوليان را افزايش داده و موجب هم افزايي 

مي گردد و در نتيجه ميزان آسيب ها و جرائم كاهش مي يابد. 
6- صيانت و رعايت حقوق فرد و جامعه 

حضرت علي ( ع ) در خطبه 207 نهج البلاغه مي فرمايند : 
ــت، لزوماً رابطه اي هم بر  «هر جا كه اجتماعي بر قرار اس
ــت. هر جا كه رابطه و ارتباطي هست، الزاماً حق و  قرار اس
ــف هم وجود دارد. هر كس كه حقي بر ديگري دارد  تكلي
آن ديگري هم به وي حقي خواهد داشت (حقوق متقابل) 
... حق و تكليف مسؤوليت آور است. درهمه روابط ؛ حقوق، 
متقابل و دو طرفه است .... بزرگترين حقي كه خدا واجب 
گردانيده حق حاكم بر مردم و حق مردم بر حاكم است.» 
رعايت حقوق متقابل فرد و جامعه، يكي از اصولي است 
ــل پيش گيري بايد مد نظر  ــه در همه حوزه ها و مراح ك
همگان باشد. در پيش گيري، تأمين حقوق فرد و جامعه 
ــه ي ابعاد بايد به گونه اي متوازن مورد توجه قرار  در هم
گيرد به طوري كه نه تنها متوليان امر، خود را متعهد به 
ــوق بدانند بلكه فراتر  ــت و عدم تعرض به اين حق رعاي
ــداري از اين حقوق و عدم  ــالت صيانت و پاس از آن، رس
تعرض به ديگران را وجهه ي همت خويش قرار دهند. 

7- اولويت پيش گيري 
ــه از ابزارهاي نرم  ــات پيش گيرانه از آن رو ك ــر و اقدام تدابي
ــاني و اخلاقي براي رويارويي با پديده ي مجرمانه بهره  انس
مي گيرد، واجد عميق ترين، ماندگارترين، سودمند ترين وكم 
ــوع جرم و مهار پيامد هاي آن  ــن راه براي عدم وق هزينه تري
براي زندگي فردي و اجتماعي به شمار مي رود. همان گونه كه 
در عرصه ي سلامت جسماني، «بهداشت بر درمان» اولويت 
و تقدم دارد، به طور قطع و يقين، در عرصه سلامت اجتماعي 
و مواجهه با آسيب ها و جرائم نيز «پيش گيري» بر مجازات و 
اقدامات درماني و كيفري، اولويت و تقدم دارد. همچنان كه 
در سطوح و مراحل سه گانه پيش گيري فرهنگي اجتماعي، 

پيش گيري اوليه، بر ديگر مراحل تقدم دارد. 
8- قانون مداري و شايسته سالاري 

ــنگي كه دارد بايد در  پيش گيري با همه آثار مثبت و گرانس
چارچوب تعريف شده ي قوانين كشور ملاحظه ، برنامه ريزي 
و اجرا شود و گرنه نه تنها به اهداف خود دست نخواهد يافت 

ــتري خواهد بود براي هرج و مرج و تعرض  بلكه بهانه و بس
به حريم هاي شناخته شده ي اخلاقي، قانوني و حقوقي.

رعايت اخلاق مداري و قانون مندي در فرايند پيش گيري 
ــكاران و متوليان  ــري از هم ــوط به بهره گي ــرم من از ج
ــته اي است كه سر آمد ديگران در حوزه ي دانش،  شايس

مهارت و اخلاق فردي و حرفه اي به شماره مي آيند. 
9- خود كنترلي 

منشاء اصلي همه آسيب ها و جرائم، در درون انسان است كه در 
تعامل با جامعه و محيط، ظهور و بروز پيدا مي كند. مهم ترين و 
اساسي ترين راه پيش گيري از آسيب ها، انحرافات و جرائم، 
«خودسازي و خود كنترلي» است ( كه در معارف اسلامي به 
« جهاد اكبر » تعبير شده است ). البته اين به معناي غفلت از 
سالم سازي جامعه و محيط نيست. سلامت و كنترل فرد و 
جامعه هر دو از اهميت ويژه اي بر خور دارند اما خود كنترلي 

بر كنترل جامعه تقدم و اولويت دارد. 
10- جامعيت و هدفمندي 

داشتن نگاه فراگير، جامع الاطراف و هدفمند، ضرورت 
انكار ناپذير عرصه پيش گيري از آسيب هاي اجتماعي و 
وقوع جرم است. طرح ها، برنامه ها واقدامات پيش گيري 
ــه صورت يك  ــورت هدفمند، نظام مند و ب ــد به ص باي
سامانه جامع و يكپارچه باشد و از بر خوردهاي موضعي، 

جزيره اي و جدا از هم پرهيز شود.
11- تشويق و تنبيه 

براي پيش گيري و نيز جلوگيري از گسترش آسيب ها و جرائم 
ــتفاده نمود. همان گونه كه  ــويق و تنبيه، اس بايد از اصل تش
منحرفين و مجرمين تنبيه و مجازات مي شوند، انسان هاي 
شايسته در هر قشر و سطح و موقعيتي، اعم از مردم، مديران و 
متوليان امر پيش گيري به ميزان اهتمام و توفيق آنان در حوزه 
سلامت فردي و اجتماعي و مراحل مختلف پيش گيري، بايد 
ــويق و تفقد قرار گيرند. بر قراري توازن در تشويق  مورد تش
و تنبيه، كاهش آسيب ها و جرائم را به دنبال خواهد داشت. 

12- برائت 
ــرا از انحراف و  ــان ها، پاك، مب ــاس اصل برائت، انس بر اس
ــته  ــزه از آلودگي و داراي عزت و كرامت نگريس ــرم و من ج
مي شوند. كليه دست اندر كاران و مجريان حوزه پيش گيري 
ــل برائت با مخاطبان و افراد جامعه روبرو  ــد با رعايت اص باي
شوند حتي در بسياري از مقاطعِ مرحله سومِ پيش گيري يعني 
ــوند مگر  ــري كيفري، متهمين بي گناه تلقي مي ش پيش گي
اينكه جرم آن ها ثابت شود. بر مبناي اين اصل رفتار و برخورد 

با همه ي افراد بايد توأم با احترام و حفظ شخصيت آنان باشد. 
13- استمرار و قاطعيت 

ــطوح و  تدابير، طرح ها، برنامه ريزي و اقدامات در همه س
مراحل پيش گيري بايد از ويژگي استمرار و قاطعيت برخورد 
ــات نبايد پراكنده ومقطعي و  ــد. تصميمات و اقدام دار باش
ــان باشد. بلكه بايد مداوم، متصل و منظم بوده و در  پر نوس
ــتن  عين حال با عزم حدي و قاطعيت صورت پذيرد. نداش
ــؤولين و دست اندر كاران و نيز اقدامات  عزم جدي در مس
ــيب ها و افزايش جرم  ــد آس ــود از عوامل رش ــي، خ مقطع

محسوب مي گردد كه بايد به شدت از آن اجتناب نمود. 
14- مشاركت هم افزا 

ــود تعاون و همكاري ؛  ــه به طور جدي بايد مراعات ش ــي ك از اصول
ــخاص، نهادها  ــتيبانيِ اش حضور فعال و مؤثر، تقويت و پش
ــخاص  ــش آفرينان نظام پيش گيري و نيز اش ــه ي نق و هم
ــكاب بزه، ــرض ارت ــراد در مع ــري (اف ــب پيش گي مخاط

ــت. ضمن مشاركت  ــيمان) اس  بزه ديدگان و بزهكاران پش
ــؤولين، دستگاه ها، مردم، نخبگان و گروه هاي  همگان (مس
ــتي در امتداد يكديگر، به صورت  اجتماعي)، فعاليت ها بايس
هم افزا و در جهت دستيابي كامل به اهداف پيش گيري باشد. 

15- فرهنگ سازي 
لازمه ي نهادينه كردن و حاكميت بخشيدن به اهميت 
پيش گيري و تقدم آن نسبت به  درمان و نيز جلب توجه 
مسؤولين و مردم، « فرهنگ سازي » مي باشد. استمرار 
در آگاه سازي، آموزش، تبليغات و بيان اولويت و اهميت 
پيش گيري و نفوذ در عقايد، باورها و رفتارها به صورت 
تدريجي و در بستر زمان، از عوامل مهم فرهنگ سازي 
ــت كه بايد عميقاً به آن توجه نمود. اگر پيش گيري،  اس
ــلط مردم و مسؤولين شود، به خودي خود،  فرهنگ مس
آسيب ها كمتر و جرائم كاهش محسوسي پيدا مي كنند. 

16- خلاقيت و نوآوري 
ــخاص خلاق و نو آوري  ــه و ايده ي اش بهره گيري از انديش
ــدم تصلب و اكتفا به  ــاي پيش گيري و ع ــر و ابزاره در تدابي
ــده و كم ثمر در  ــته كنن ــا و روش هاي تكراري، خس ابزاره
ــت.  ــي اس ــيار مهم و اساس ــوزه ي پيش گيري، اصل بس ح
ــوم و فناوري در  ــوزه  عل ــمندانه از ره آورد ح ــتفاده هوش اس
ــا، تكنيك ها و ابزارها، موجب تحقق اهداف  عرصه روش ه
ــد. به كار گيري  ــلامت اجتماعي خواهد ش پيش گيري و س
ــه و بديع، بر جذابيت و گرايش به  ــزار و روش هاي خلاقان اب
پيش گيري در ميان آحاد و اقشار مختلف جامعه خواهد افزود. 

پي نوشت:
1_ سند ملي راهبردي پيش گيري از وقوع جرم و آسيب هاي اجتماعي، قابل دسترسي درپايگاه اينترنتي معاونت اجتماعي و پيش گيري از وقوع جرم قوه قضائيه
ادامه دارد
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Inves ga on:

Warren and Delores Harris and their two children were shot to death in their rural home on 
December 23, 1989. The unknown perpetrator (1) had fled aŌer trying to set the home on fire.

As I would later learn, the police had a difficult Ɵme solving this crime, and as the weeks went by, 
the pressure for an arrest mounted exponenƟally. Not only were town folks shocked, outraged, 
and fearful, they were angry at the police for not immediately arresƟng the culprit.

AŌer days of apparently fruitless invesƟgaƟon, the police began to get a few breaks (2). Credit 
cards had been taken from the Harris home and used at an automaƟc teller machine and in several 
stores in a nearby mall. Store clerks were quesƟoned without much success, but a local man and 
his on came forward to say that they had seen an African American couple at an ATM the day aŌer 
the Harrises were killed. They remembered the couple, they told police, because the man was 
having trouble with the ATM, which he said had taken his card and would not give it back. As it 
turned out, the card “eaten” by the machine belonged to the Harrises. The man and his son gave 
descripƟons of the couple to a forensic arƟst (3) who created sketches of the duo.

The sketches were published in the local newspaper and several weeks later resulted in another 
break for the invesƟgators. Nearly a month aŌer the crime, a young woman told police that the 
female in one of the sketches resembled her coworker, Shirley King. The male in the sketch, she 
said, looked like Shirley’s son, Michael King.

Police quickly learned that 35-year-old Michael King had a criminal record (4)—including robbery, 
fraud, and use of a firearm (5) with a silencer (6)—and had served Ɵme in state prison. His mother 
Shirley, they learned, was 55 years old, had no criminal record, and shared a duplex with her son 
just outside Ithaca.

Once the Kings were idenƟfied as suspects, police put them under round-the-clock surveillance 
(7), tracking their every move. InvesƟgators obtained samples of Shirley’s handwriƟng from her 
employer, and an expert reported that “in all probability” Shirley had signed the charge slips (8) 
when the Harris’s credit cards were used the day aŌer the killings. Police had a mug shot (9) of 
Michael as well as his fingerprints but no photograph or fingerprints of Shirley. To fill that gap in 
the invesƟgaƟon, David Harding, a state police officer went undercover (10), showed up as a guest 

آشنايي با اصطلاحات حقوقي با آشنايي با اصطلاحات حقوقي با 
بازخواني پرونده هاي واقعيبازخواني پرونده هاي واقعي

Learning LAW vocabulary with reviewing of true cases

Voluntary or Coerced Confession? PART A

تدوين: حميد معظمي
مترجم : ميترا اسماعيلي

قسمت بيست ونهم 
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at the bed and breakfast where Shirley worked, and did his best to get Shirley’s picture, prints and 
more examples of her handwriƟng.

Armed with these data, Harding compared Shirley’s prints to those found on a gas can at the scene 
of the murders and pronounced them a match.

Store clerks had been shown his mug shot and posiƟvely idenƟfied him as having used the Harris’s 
credit cards. The store idenƟficaƟons, coupled with Michael’s record and the evidence against 
his mother, convinced police that he had killed the Harris family. Shirley, they believed, may have 
been involved in the killings but, at the very least, was implicated in the arson (11) that followed.

While the invesƟgaƟon and surveillance proceeded, Michael King became well aware that he was 
a suspect in the Harris killings. 

On February 7, 1990, roughly seven weeks aŌer the Harrises were killed, a team of seven New 
York State police officers stormed Michael’ King’s apartment at dawn. According to the police 
accounts of the incident, Michael’s back was turned to the officers; he had a shotgun and appeared 
poised to kill himself. “Don’t do it, don’t do it” one officer reportedly yelled. Another said he told, 
Michael. “It’s all over. Just give me the gun and things will be okay.” As that officer reached for 
the gun, Michael allegedly turned and fired the weapon. Immediately, the officers unleashed 
a volley (12) of gunfire (13). Within seconds, nine shots were fired, and Michael King was dead.
While all of this was happening, a second team of seven officers was forcing its way into Shirley’s 
apartment on the other side of the duplex, where they knew they would find Shirley, her elderly 
mother, and Michael’s infant son. Three police officers confronted Shirley, arrested her, and 
whisked (14) her off to a state police barracks (15) for quesƟoning.

Within a few hours, Shirley admiƩed that on the day aŌer the Harris murders, Michael had come 
to her apartment and convinced her to go Christmas shopping with him. She recounted the fateful 
stop at the ATM and how the machine retained his card and explained that she did not understand 
why Michael had been so upset. In response to her quesƟons, she said that he told her, “It’s got 
my prints on it and if they find it I’m in trouble.”

As for the shopping trip to the mall, Shirley explained, “Michael said ‘why don’t you go and buy 
yourself something.’ I told him that I didn’t have any money. He reached into his pocket and he 
came out with this envelope and took a card out of the envelope and gave the card to me. He told 
me to use the card, saying that it was blank. He said that all I had to do was sign it and that I could 
use it. I asked him where he got it from and he said that he got it from a guy down by the Commons. 
He gave me the telephone number and address for me to use for idenƟficaƟon.

At home, later that night, her mother told about the murders, which by then were all over the 
news. “I asked what their names were,” Shirley told the invesƟgators. “And she told me ‘Harris’ and 
that’s when I made the connecƟon. ConƟnuing her statement, Shirley said that the next day she 
confronted Michael. She was angry, she said, not only because she thought he had commiƩed the 
crimes but also because he had involved her in them by lying to her about the source of the credit 
card. She added that Michael told her that if the police came for him, he would commit suicide.

While many in the community believed that Michael King had been summarily (16) executed by 
the police, all the officers involved were exonerated (17) and never charged for their acƟons. Based 
on the fingerprint and handwriƟng evidence, idenƟficaƟons, and her own statement, Shirley was 
iniƟally charged with murder, arson, and burglary (18). When it became evident that the state 
had no evidence that Shirley had been involved in the killings, the murder charge was dropped 
(19) and she was indicted for burglary, arson, hindering prosecuƟon (20), criminal possession of 
stolen property, and forgery.

To be conƟnued…
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تحقيقات:
ــان بوسيله  وارن و دلورس هريس و دو بچه ش
تير اندازى در خانه روستاييشان در 23 دسامبر 
1989 كشته شده بودند. جنايت كار نامشخص 
بعد از آن كه سعى كرده خانه را به آتش بكشد 
ــدم كه پليس  ــرار كرده بود. بعد ها متوجه ش ف
ــپرى  ــختى را براى حل اين جنايت س زمان س
كرده بود و همين طور كه هفته ها مى گذشت 
ــتر ــتر و بيش ــت بيش ــار براى يك بازداش فش

 مى شد. نه تنها مردم شهر شوك شده، عصبى 
ــيده بودند؛ بلكه آن ها از اين كه پليس  و ترس
ــتگير نكرده بود  ــگ جنايت كار را دس بى درن
ــد از روز ها تحقيقات بى  ــمگين بودند. بع خش
ثمر، پليس به چند گشايش رسيد. كارت هاى 
ــواده هريس دزديده  ــارى كه از خانه خان اعتب
ــتگاه خودپرداز و چندين  ــده بود در يك دس ش
ــتفاده شد.  ــگاه نزديك اس مغازه در يك فروش
ــرس و جو قرار  ــازه ها مورد پ ــندگان مغ فروش
ــت. اما يك  ــد كه نتيجه اى در بر نداش گرفتن
مرد محلى و پسرش جلو آمدند كه بگويند يك 
ــته  ــى را روز بعد از كش زوج آفريقايى-آمريكاي
ــدن خانواده هريس جلو خودپرداز ديده اند.  ش
ــه آن زوج را به ياد  ــس گفتند ك ــا به پلي آن ه
ــكل  ــد چرا كه مرد ظاهرا با خودپرداز مش دارن
ــت كارتش را گرفته و  ــت، اين كه مى گف داش
پس نمى دهد. مشخص شده كه كارت خورده 
ــده توسط دستگاه متعلق به خانواده هريس  ش
ــرش شرح چهره زوج را به طراح  بود. مرد و پس
فورنزيك (پليس) دادند تا طرح هايى از آن دو 
ترسيم كند. طرح هاى ترسيم شده در روزنامه 
محلى منتشر شد و چندين هفته بعد، گشايش 
ــد. خانم جوانى به  ــر در تحقيقات ايجاد ش ديگ
پليس گفت زنى كه در يكى از طراحى ها است 

او را به ياد همكارش، شرلى كينگ مى اندازد. 
ــر  ــبيه پس او گفت مردى كه در طراحى بود ش

شرلى، مايكل كينگ بود.
پليس سريع فهميد كه مايكل كينگ 35 ساله 
سابقه دار بوده كه شامل سرقت، كلاه بردارى و 
استفاده از اسلحه گرم با صدا خفه كن بوده و در 
زندان ايالتى حبس كشيده بود. مادرش شرلى 
ــاله بود و هيچ سابقه مجرمانه  يافتند كه 55 س
نداشت و يك خانه دو طبقه را با پسرش خارج 

ايتاكا شريك بود.
ــناخته  زمانى كه كينگ ها به عنوان مظنون ش
ــا را تحت نظر و  ــدند پليس هر حركت آن ه ش
ــت خط  ــرار داد. بازرس ها نمونه دس ــب ق تعقي
ــرلى را از همكارش گرفتند و يك متخصص  ش
ــرلى صورت  گزارش كرد در تمام احتمالات ش
ــاب ها را زمانى كه كارت اعتبارى خانواده  حس
ــد امضا  ــتفاده مى ش هريس روز پس از قتل اس
ــى مايكل را  ــس عكس مظنون ــرده بود. پلي ك
ــت اما عكس و اثر  ــتش داش به همراه اثر انگش
انگشتى از شرلى موجود نبود. براى پر كردن اين 
ــر  خلل در تحقيقات، ديويد هاردلينگ يك افس
ــوس و به عنوان  پليس ايالتى به صورت نامحس
 Bed and Breakfast ــه ــان ب يك مهم
ــت و تمام  ــى كرد رف ــرلى در آن كار م ــه ش ك
تلاشش را كرد تا عكس شرلى، اثر انگشتش، و
 نمونه هايى ديگر از دست خطش بدست آورد.

ــت داشتن اين اطلاعات هاردلينگ اثر  با در دس
ــرلى را با آن كه روى قوطى بنزين  ــت ش انگش
ــه كرد و  ــده مقايس كه در صحنه قتل يافت ش
ــندگان  ــان اعلام كرد. به فروش ــا را يكس آن ه
عكس مايكل نشان داده شد و به صورت مثبت 
ــه از كارت هاى اعتبارى  ــى ك او به عنوان كس
ــايى شد.  ــتفاده كرده شناس خانواده هريس اس

شناسايى هاى فروشندگان توام با سابقه مايكل 
و مدارك عليه مادرش پليس را متقاعد كرد كه او 
خانواده هريس را كشته بود. آن ها اعتقاد داشتند 
ــده باشد اما  ــرلى ممكن بود در قتل درگير ش ش

دست كم با آتش افروزى بعد از آن درگير بود.
ــات و تحت نظر گرفتن ها  ــى كه تحقيق مادام
ادامه پيدا كرد، مايكل كينگ از اين كه در قتل 
ــد.  خانواده هريس مظنون بود به خوبى آگاه ش
ــكل از 7 افسر  در 7 فوريه 1990 يك تيم متش
ــى نيويورك تقريبا هفت هفته بعد  پليس ايالت
ــته شدن هريس، قبل از طلوع آفتاب به  از كش
ــورش بردند. طبق  ــان مايكل كينگ ي آپارتم
گزارشات پليس از واقعه، پشت مايكل به سمت 
ــت، او يك شاتگان داشت و در  افسران برگش
حالى كه به نظر مى رسيد مى خواست خودش 
را بكشد بى حركت ايستاده بود. گزارش شد كه 
ــك مامور فرياد زد: "اين كار را نكن! اين كار  ي
ــن!". پليس ديگرى مى گفت: "همه چى  را نك
تمام است، فقط اسلحه را به من بده و همه چيز 
درست مى شود." وقتى آن مامور دستش را به 
سمت اسلحه دراز كرد، مايكل به واقع برگشت 
و شليك كرد. بلافاصله مامورين رگبار شليك 
ــلحه صورت دادند. حين چند ثانيه 9 گلوله  اس

شليك شد و مايكل كينگ مرده بود.
مادامى كه اين اتفاقات مى افتاد، تيم دوم شامل 
هفت افسر پليس به سمت آپارتمان شرلى كه 
ــه بود هجوم بردند،  ــمت ديگر خانه دو طبق س
جايى كه مى دانستند شرلى، مادر پيرش و بچه 
ــه مامور پليس  نوزاد مايكل را پيدا مى كنند. س
با شرلى مواجه شدند، او را دستگير كردند و به 
سرعت او را به مقر پليس براى بازجويى بردند.
حين چند ساعت شرلى اعتراف كرد كه روز بعد 
از قتل هاى هريس، مايكل به آپارتمان او آمد 

اعتراف داوطلبانه يا به زور؟
بخش اول
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ــمس با  و وى را راضى كرد كه به خريد كريس
او برود. او توقف مهم جلوى دستگاه خودپرداز 
ــتگاه  ــاره بيان كرد و اين كه چگونه دس را دوب
ــت و توضيح داد كه متوجه  كارت او را نگه داش
نشد چرا مايكل آن قدر عصبانى بود. در جواب 
ــوالاتش، گفت كه مايكل به او گفته: "اثر  به س
انگشتم روى آن است و اگر آن را پيدا كنند من 

در دردسر مى افتم".
ــگاه، شرلى  به عنوان گردش خريدى در فروش
ــح داد كه مايكل گفت: "چرا نمى رى و  توضي
براى خودت چيزى نمى خرى." من به او گفتم 
ــت به جيبش برد و يك  ــه پول ندارم. او دس ك
ــت در آورد و يك كارت از آن پاكت بيرون  پاك
آورد و به من داد. او به من گفت كه از اين كارت 
ــت. او گفت  ــتفاده كنم و گفت كه خالى اس اس
ــت كه  ــام كارى كه بايد انجام دهم اين اس تم

امضايش كنم و آن وقت مى توانم از آن استفاده 
ــيدم كه آن را از كجا آورده و  كنم. من از او پرس
او گفت آن را از يك فرد در كامنز گرفته است. 
او تلفن و آدرسى كه بايد به عنوان مشخصات 

استفاده مى كردم به من داد.
ــب، مادرش در مورد  ــپس در آن ش در خانه، س
قتل ها كه در آن زمان تمامى اخبار را فراگرفته 
بود گفت. شرلى به بازرسان گفت: "من پرسيدم 
ــان چه بود". و او (مادر شرلى) به من  كه اسمش
گفت كه "هريس" و آن وقت بود كه ارتباط را 

تشخيص دادم.
ــرلى گفت كه روز بعد با  در ادامه اظهاراتش، ش
ــد. گفت بسيار عصبى بود، نه  مايكل روبرو ش
ــر مى كرد او (مايكل)  ــا بخاطر اين كه فك تنه
ــده بلكه بخاطر اين  ــات را مرتكب ش آن جناي
ــا دروغ گفتن در مورد منبع  ــه پاى او را نيز ب ك

كارت اعتبارى به ميان كشيده بود. او افزود كه 
ــراغش  مايكل به وى گفت كه اگر پليس به س

بيايد خودكشى مى كند.
ــه معتقد بودند  ــه خيلى ها در جامع ــى ك مادام
ــريفات قضايى  ــكل كينگ بدون تش ــه ماي ك
ــط پليس اعدام شده بود، تمامى افسرانى  توس
ــان  ــده و براى اعمالش كه درگير بودند تبرئه ش
ــاس مدارك اثر انگشت و  ــدند. بر اس متهم نش
ــايى ها و اظهارات خودش،  ــت خط، شناس دس
ــرلى به صورت ابتدايى متهم به قتل، آتش  ش
افروزى و سرقت شد. وقتى آشكار شد كه ايالت 
ــت كه شرلى در قتل درگير  هيچ مدركى نداش
ــرقت،  ــد و او براى س بوده، اتهام قتل منتفى ش
ــش افروزى، ممانعت از دادخواهى، مالكيت  آت
مجرمانه از اموال مسروقه و جعل مشخص شد.
ادامه دارد...

Insanity – MvOBS PART A
Vocabulary

1)  Perpetrator:   مباشر در جرم ، مرتکب
2)  Break:    گشایش، سرنخ 
3)  Forensic Artist:   طراح چهره پليس 
4)  Criminal Record:  سابقه کيفری 
5)  Firearm:    اسلحه گرم
6)  Silencer:    صدا خفه کن
7)  Surveillance:    زير نظر داشتن ، کاوش کردن 
8)  Charge slips:   صورت حساب، رسيد
9)  Mug shot:    عکس متهم که پليس می گيرد 
10)  Undercover:   مامور نفوذی، نامحسوس 
11)  Arson:    (جنایت) آتش افروزی 
12)  Volley:     رگبار 
13)  Gunfire:    شليک اسلحه 
14)  Whisk:    زير نظر داشتن ، کاوش کردن 
15)  Barracks:   مقر، سربازخانه 
16)  Summarily:   به طور مختصر، بدون تشریفات قضایی 
17)  Exonerate:   تبرئه شدن، معاف کردن 
18)  Burglary:   ورود به خانه اى درشب بقصد ارتکاب جرم، سرقت
19)  Charge is dropped:  رفع اتهام شدن
20)  Hindering prosecution:  ممانعت از پيگيری قضایی 
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آراى وحدت رويـه ديوان عالى كشورآراى وحدت رويـه ديوان عالى كشور
رأى وحـدت رويـه شـماره 729 هيأت 
عمومى ديوان عالى كشور، در خصوص 
بـه  صالـح  دادگاه  تعيين صلاحيـت 

رسيدگى در جرايم رايانه اى 
110/152/7827/1 ـ 1392/2/18

الف: مقدمه
ــه هيأت عمومى ديوان عالى كشور درمورد  جلس
ــاعت  پرونده وحدت رويه رديف 21/91 رأس س
ــت  ــنبه مورخ 1391/12/1 به رياس 9 روز سه ش
ــنى گركانى رييس  حضرت آيت االله احمد محس
ــلام  ــور و حضور حجة  الاس ــى كش ــوان عال دي
والمسلمين جناب آقاى محسنى اژه اى دادستان 
ــركت رؤساء، مستشاران و اعضاء  كل كشور و ش
ــور، در سالن  ــعب ديوان عالى كش معاون كليه ش
ــكيل و پس از تلاوت آياتى از  هيأت عمومى تش
ــزارش پرونده و طرح  ــد و قرائت گ كلام االله مجي
و بررسى نظريات مختلف اعضاى شركت كننده 
ــتماع نظريه دادستان كل  درخصوص مورد و اس
ــل منعكس مى گردد، به  ــور كه به ترتيب ذي كش
ــماره 729 ـ  ــدور رأى وحدت رويه قضايي ش ص

1391/12/1 منتهى گرديد.
ب: گزارش پرونده

ــاس گزارش  ــاند: براس احتراماً به عرض مى رس
ــزه كلاهبردارى  ــيدگى به ب ــراى رس ــيده، ب رس
ــدأ انتقال وجه و  ــى در مواردى كه مب الكترونيك
ــى مختلف بوده  ــاى قضاي ــد آن در حوزه ه مقص
بين دادسراهاى شهرستان هاى مربوطه اختلاف 
ــعب ديوان عالى  ــده و ش در صلاحيت حاصل ش
ــراى  ــور در مقام حل اختلاف و تعيين دادس كش
ــتنباط از ماده 54 قانون آيين دادرسى  صالح با اس
دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى آراء 
متهافت صادر كرده اند كه خلاصه جريان آن ذيلاً 

بيان مى گردد:
1ـ شعبه يازدهم ديوان عالى كشور درموردى كه 
بين دادسراى عمومى و انقلاب اصفهان «محل 

اقامت شاكى/مبدأ انتقال وجه» و دادسراى عمومى 
كرج «مقصد انتقال وجه» اختلاف در صلاحيت 
ــماره 00990  ايجاد گرديده، به موجب دادنامه ش
ــتدلال كه «محل كار  ـ 1391/10/10 با اين اس
ــاكى، محل برقرارشدن تماس تلفنى  و اقامت ش
ــاكى و هم چنين محل انجام  و فريب خوردن ش
ــاب شاكى به  عمليات بانكى و انتقال وجه از حس
ــاب مورد نظر متهم، اصفهان بوده است...»  حس
ــراى عمومى و انقلاب اصفهان  صلاحيت دادس
ــى و دوم ديوان  ــعبه س ــت. ش ــد كرده اس را تأيي
ــور نيز در اين موارد عقيده به صلاحيت  عالى كش
ــته و با اين استدلال كه  ــراى مبدأ جرم داش دادس
«جرم مورد ادعا به محض برداشت وجه از حساب 
ــاب مقصد كه  ــاكى در مبدأ تحقق يافته و حس ش
وجه مذكور به آن واريز شده در صلاحيت تأثيرى 
ــت» صلاحيت آن دادسرا را مورد  نخواهد گذاش

تأييد قرار داده است.
ــور برعكس  ــعبه هفدهم ديوان عالى كش 2ـ ش
ــى و دوم اعتقاد به  ــم و س ــعب يازده ــده ش عقي
صلاحيت دادسراى مقصد انتقال وجه داشته و در 
مورد مشابه كه بين دادسراهاى عمومى و انقلاب 
ــه» و تهران «مقصد  ــفراين «مبدأ انتقال وج اس
ــده  انتقال وجه» اختلاف در صلاحيت حاصل ش
طبق دادنامه شماره 00643 ـ 1391/11/3 به اين 
استدلال كه «مقدمات ارتكاب بزه عنوان شده و 
از جمله طراحى نقشه و عمليات اجرايى در حوزه 
ـــده و نتيجه اقدامـات  ــى تهران تدارك ش قضاي
ــور نيز كـه بردن مال غيـر به نحو متقـلبانه  مـزب
ــت در همين حوزه بدست آمده و امكان  بـوده اس
برداشت و تحصيل وجوه فراهم گرديده است...» 
ــراى عمومى و انقلاب  ــا اعلام صلاحيت دادس ب
تهران، حل اختلاف نمـوده است. هم چنين شعبه 
ــم ديوان عالى كشور در اين موارد به همين  شش

نحو حل اختلاف كرده است.
با توجه به مراتب فوق در اجراى ماده 270 قانون 

ــاى عمومى و انقلاب در  ــى دادگاه ه آيين دادرس
ــور كيـفرى تقاضاى طرح موضوع را در هيأت  ام
عمومى ديوان عالى كشور به منظور ايجاد وحدت 

رويه قضايي دارد.
معاون قضايي ديوان عالى كشور ـ 
حسينعلى نيرّى 

ج: نظريه دادستان كل كشور
تأييد رأى شعبه هفدهم ديوان عالى كشور

د: رأى وحـدت رويـه شـماره 729 ـ 
1391/12/1 هيـأت عمومـى ديـوان 

عالى كشور 
نظر به اينكه در صلاحيت محلى، اصل صلاحيت 
ــن اصل در  ــت و اي ــل وقوع جرم اس دادگاه مح
ــتفاد از ماده 29  ــون جرايم رايانه اى نيز ـ مس قان
ــد قانون گذار قرار گرفته، بنابراين در  ـ مورد تأكي
ــردارى مرتبط با رايانه هرگاه تمهيد  جرم كلاهب
ــل از آن در حوزه هاى  ــه حاص ــات و نتيج مقدم
ــد، دادگاهى  ــي مختلف صورت گرفته باش قضاي
ــاب زيان ديده از بزه  ــك افتتاح كننده حس كه بان
ــده در  ــت ش كه پول به طور متقلبانه از آن برداش
ــت. بنا  ــيدگى اس حوزه آن قرار دارد صالح به رس
ــى و دوم ديوان  ــعب يازدهم و س به مراتب آراء ش
ــاس اين نظر صادرشده به  ــور كه براس عالى كش
ــخيص و تأييد  ــت آراء صحيح و قانونى تش اكثري
ــاده 270 قانون آيين  ــردد. اين رأى طبق م مى گ
ــى و انقلاب در امور  ــى دادگاه هاى عموم دادرس
ــابه براى شعب ديوان عالى  كيفرى در موارد مش

كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
هيأت عمومى ديوان عالى كشور

***
رأى وحـدت رويـه شـماره 730 هيأت 
عمومـى ديوان عالى كشـور، با موضوع 
قانون حاكم در زمان وقوع تغييركاربرى 

اراضى زراعى و باغ ها 
110/152/8032 ـ  1392/6/30
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الف: مقدمه
ــه هيأت عمومى ديوان عالى كشور در مورد  جلس
ــاعت  پرونده وحدت رويه رديف 89/54 رأس س
ــت  ــنبه مورخ 1392/3/28 به رياس 9 روز سه ش
ــنى گركانى رييس  حضرت آيت االله احمد محس
ديوان عالى كشور و حضور جناب آقاى مرتضوى 
مقدم نماينده دادستان كل كشور و شركت جنابان 
ــاران و اعضاء معاون كليه  ــاء، مستش آقايان رؤس
شعب ديوان عالى كشور، در سالن هيأت عمومى 
ــكيل و پس از تلاوت آياتى  از كلام االله مجيد  تش
و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسى نظريات 
مختلف اعضاى شركت كننده درخصوص مورد و 
ــتماع نظريه دادستان كل كشور كه به ترتيب  اس
ذيل منعكس مى گردد، به صدور رأى وحدت رويه 
قضايى شماره 730 ـ 1392/3/28 منتهى گرديد.

ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض مى دارد: براساس گزارش رسيده 
ــور از شعب دادگاه تجديدنظر  به ديوان عالى كش
ــاده 3 اصلاحى  ــتنباط از م ــتان همدان در اس اس
قانون حفظ كاربرى اراضى زراعى و باغ ها مصوّب 
1385/8/1 در خصوص شمول اين ماده نسبت به 
جرايمى كه مقدم بر تاريخ تصويب آن واقع شده، 
ــت. تفصيل امر به  آراء مختلفى صادر گرديده اس

شرحى است كه ذيلاً بيان مى شود:
1ـ حسب محتويات پرونده شماره 00830 شعبه 
اول دادگـــاه تجديــدنظر استان همدان، آقــاى
ــف  ...  به اتهام تغيير كاربرى مقدار دوهزار   يوس
متر از اراضى زراعى ـ در زمان قبل از اصلاح ماده 
ــى زراعى و باغ ها ـ  ــون حفظ كاربرى اراض 3 قان
ــراى همدان قرار گرفته است.  مورد تعقيب دادس
ــت به دادگاه عمومى همدان  پرونده با كيفرخواس
ــال و به شعبه 104 ارجاع گرديده و اين شعبه  ارس
ــماره 00866 ـ 1388/9/24  به موجب دادنامه ش
ــتناد مواد 2 و 3  ــا احراز بزه كارى نامبـرده به اس ب
قانون حفظ كاربرى اراضى زراعى و باغ ها مصوّب 
ــال 1374 (قانون حاكم در زمان وقوع جرم) و  س
ــاده 3 اصلاحى قانون  ــبق كردن م عطف به ماس
مزبور مصوّب 1385/8/1 به اين جهت كه حذف 
عوارض از شمار مجازات هاى بزه مذكور مساعد 
ــد او را به پرداخت مبلغ سى  به حال متهم مى باش
ــون ريال جزاى نقدى در حق دولت محكوم  ميلي
ــاورزى همدان از اين رأى  ــت. اداره كش كرده اس

ــعبه اول  ــى كرده، پرونده در ش تجديدنظرخواه
ــتان همدان مورد رسيدگى  دادگاه تجديدنظر اس
ــماره  ــعبه طبق دادنامه ش ــه و اين ش ــرار گرفت ق
ــتين  00716 ـ 1388/11/12 رأى دادگاه نخس

را تأييد كرده است.
ــماره 00110 شعبه  2ـ طبق محتويات پرونده ش
ــتان همدان، آقاى  ــم دادگاه تجديدنظر اس شش
ــرى مقدار يكصد  ــه اتهام تغيير كارب ــم ...  ب قاس
مترمربع زمين زراعى در سال 1384، تحت تعقيب 
دادسراى همدان واقع شده، درباره او كيفرخواست 
ــال و  صادر، پرونده به دادگاه عمومى همدان ارس
ــعبه حسب  ــعبه 105 ارجاع گرديده و اين ش به ش
ــماره 00339 ـ 1388/4/14 نامبرده را  دادنامه ش
بزه كار دانسته و به استناد مواد 1 و 3 قانون حفظ 
كاربرى اراضى زراعى و باغ ها مصوّب سال 1374 
ــون و پانصدهزار ريال  ــه پرداخت مبلغ دو ميلي ب
جزاى نقدى در حق صندوق دولت محكوم كرده 
ــاورزى  ــت. بر اثر تجديدنظرخواهى اداره كش اس
ــعبه ششم دادگاه تجديدنظر  همدان پرونده در ش
ــتان همدان مطرح رسيدگى قرار گرفته و اين  اس
شعبه طى دادنامه شماره 01564 ـ 1388/9/30 
چون دادگاه نخستين متهم را به پرداخت عوارض 
موضوع ماده 2 قانون مذكور محكوم نكرده، رأى 
ــه نمودن پرداخت  ــته را با اضاف تجديدنظرخواس
ــه محكوميت متهم اصلاح و با  ــوارض مزبور ب ع

اين وصف تأييد كرده است. 
ــه مى فرماييد  ــب فوق ملاحظ ــا توجه به مرات ب
ــعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان ماده  ش
ــرى اراضى زراعى  ــى قانون حفظ كارب 3 اصلاح
ــه لحاظ حذف  ــوّب 1385/8/1 را ب ــا مص و باغ ه
عوارض موضوع ماده 2 قانون از شمار مجازات هاى 
قانونى بزه، مساعد به حال متهم تشخيص داده و 
شـخصى را كه در زمان قبل از اصلاح ماده مزبور 
مرتكب بزه گرديده صرفاً به پرداخت جزاى نقدى 
محكوم كرده است ولى شعبه ششم همان دادگاه 
ــابه ماده مزبور را اعمال نكرده، بلكه  در مورد مش
ماده 3 قانون مصوّب 1374 را قابـل اجرا دانسته 
و متهم را به مجازات هاى مقرر در آن ماده محكوم 
كرده است؛ بنا به مراتب در اجراى ماده 270 قانون 
ــاى عمومى و انقلاب در  ــى دادگاه ه آيين دادرس
ــور كيفرى، تقاضا دارد موضوع به منظور ايجاد  ام
وحدت رويه قضايى در هيأت عمومى ديوان عالى 

كشور مطرح گردد.
معاون قضايى ديوان عالى كشور ـ حسينعلى نيرّى
ج: نظريه نماينده دادستان كل كشور

ــرى اراضى زراعى  ــات متهم در تغيير كارب اقدام
ــون حفظ كاربرى  ــوط به زمان حاكميت قان مرب
ــال 1374 است.  اراضى زراعى و باغها مصوب س
ــرر كرده:  ــن قانون مق ــاده 3 اي ــذار در م قانون گ
ــه پرداخت عوارض به  ــلاوه بر الزام ب مرتكب ع
پرداخت جزاى نقدى محكوم گردد، اما در قانون 
اصلاحى مؤخر مصوب سال 1385 به جاى جمله 
ــت عوارض» از جمله قلع و قمع  ــزام به پرداخ «ال

استفاده كرده است.
ــعبه اول دادگاه  ــه، اولاً: ش ــده مطروح در دو پرون
تجديدنظر استان همدان دادنامه بدوى را كه فقط 
مجازات جزاى نقدى را حكم داده است تأييد كرده 
ولى شعبه ششم دادگاه مزبور علاوه بر جزاى نقدى 
عوارض متعلقه را نيز مورد حكم قرار داده است، لذا 
ــا توجه به اين كه الزام و اجبار از خصايص مرجع  ب
ــعبه ششم دادگاه  ــت در نتيجه حكم ش قضايى اس

تجديدنظر استان همدان را تأييد مى نمايم.
د: رأى وحدت رويه شماره

 730 ـ 1392/3/28 
هيأت عمومى ديوان عالى كشور

ــظ  ــون حف ــى 1385/8/1) قان ــاده 3 (اصلاح م
ــوّب  ــا مص ــى و باغ ه ــى زراع ــرى اراض كارب
ــف كرده ضمن  ــه دادگاه را مكل 1374/3/31 ك
ــراى مالكان يا متصرفان  صدور حكم مجازات ب
اراضى زراعى و باغ هاى موضوع اين قانون كه به 
ــيون  صورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميس
موضوع تبصره (1) اصلاحى 1385/8/1 ماده (1) 
ــون اقدام به تغيير كاربرى نمايند، حكم بر قلع  قان
ــادر نمايد با توجه به اينكه قلع و  ــع بنا نيز ص و قم
قمع بنا جزء لاينفك حكم كيفرى است، نسبت به 
جرايم واقع شده پيش از لازم الاجرا شدن آن ماده 
ــعبه ششم دادگاه  حاكميت ندارد. بنابراين رأى ش
ــتان همدان كه با اين نظر انطباق  تجديدنظر اس
ــخيص  ــه اكثريت آراء صحيح و قانونى تش دارد ب
ــاده 270 قانون آيين  ــود. اين رأى طبق م مى ش
ــى و انقلاب در امور  ــى دادگاه هاى عموم دادرس
ــابه براى شعب ديوان عالى  كيفرى در موارد مش

كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
هيأت عمومى ديوان عالى كشور



67

139
ت3

بهش
اردي

ن و 
وردي

 ، فر
دهم

ل هج
، سا

 10
ره 3

شما
سى 

دادر
امه 

ماهن

نظرات مشورتى اداره ى  حقوقى قوه قضاييه نظرات مشورتى اداره ى  حقوقى قوه قضاييه 
رسـيدگي به دعاوي استرداد جهيزيه، 
مطالبه مهريه و نفقه در صلاحيت دادگاه 

خانواده است.
سؤال:

ــت خانواده كه  ــاده 4 قانون حماي ــا توجه به م ب
ــواده از قبيل  ــاوي خان ــه امور و دع ــيدگي ب رس
ــه را در صلاحيت دادگاه  ــه، نفقه و مهري جهيزي
ــت آيا شوراي حل اختلاف  خانواده قرار داده اس
صلاحيتي براي رسيدگي به اين امور دارد يا خير؟

نظريه: 7/92/571 ـ 1392/3/28
پاسخ:

ــيدگي به دعاوي مالي موضوع ماده 4 قانون  رس
ــوب 1391/12/1 از جمله  ــت خانواده مص حماي
ــترداد جهيزيه، مطالبه نفقه و مهريه  دعاوي اس
موضوع استعلام در صلاحيت اختصاصي دادگاه 
ــت و شوراي حل اختلاف صلاحيت  خانواده اس
رسيدگي به دعاوي مذكور را ندارد ولو اين كه از 
حيث مالي داخل در نصاب صلاحيت شوراهاي 
ــد ولي شورا مي تواند در دعاوي  حل اختلاف باش
ــتند در  خانوادگي كه از جمله دعاوي مدني هس
ــازش  ــي طرفين براي صلح و س ــورت تراض ص
ــدام و نتيجه را جهت صدور گزارش اصلاحي  اق

به دادگاه خانواده ارسال نمايد.
******

دعوي اعسـار امـر ترافعـي و مصداق 
دعوي حقوقي است.

سؤال:
به موجب ماده 22 قانون حمايت خانواده مصوب 
ــفند 1391 چنانچه مهريه در زمان وقوع عقد  اس
ــد وصول  ــكه يا معادل آن باش تا يك صد و ده س

ــمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجراي  آن مش
ــت حال سؤال اينست  محكوميت هاي مالي اس
ــاع وي از تأديه  ــت زوج امتن ــي ملائ ــه بررس ك
محكوم به، به استناد اصلاحيه ماده 18 آيين نامه 

موضوع ماده 6 قانون اخيرالذكر است يا خير؟
نظريه: 7/92/656 ـ 1392/4/12

پاسخ:
با توجه به منطوق مواد 2 و 3 قانون نحوه اجراي 
ــار مصوب  ــاي مالي و قانون اعس محكوميت ه
ــماره 722  ــدت رويه ش ــال 1313 و رأي وح س
ــار  ــت كه اعس ــن اس مورخ 1390/10/13 روش
ــت كه  امري ترافعي و مصداق دعوي حقوقي اس
در مورد اشخاص مجهول الحالي (از حيث دارايي) 
ــه ادعاي خلاف اصل مي نمايند بايد با رعايت  ك
ــريفات قانوني رسيدگي و پس از بررسي ادله  تش
ــبت به آن حكم صادر شود و تصويب  طرفين نس
ماده 22 قانون حمايت خانواده اصولاً تأثيري در 
ــال مواد 2 و 3 قانون اجراي محكوميت هاي  اعم
ــكه  ــي و آيين نامه اجرايي آن از نظر 110 س مال

ندارد.
*****

نصاب شـهادت در جرايـم تعزيري دو 
شاهد مرد است.

سؤال:
1 ـ آيا جرايم تعزيري و بازدارنده همچون (توهين، 
تهديد، تصرف عدواني، سرقت تعزيري) صرفا با 
گواهي يك نفرشاهد عادل (داراي كليه شرايط) 

به اثبات مي رسد؟
ــو كه  ــا چاق ــرح ب ــون ج ــي همچ 2 ـ درجرايم
ــت موقت را لازم  ــون گذار صدور قرار بازداش قان

ــت چنانچه موارد مذكور در بند «د»  ــته اس دانس
ــد آيا  ــي مفقود باش ــاده 32 قانون آيين دادرس م
ــط مقام  ــت متهم توس ــان صدور بازداش همچن
قضايي ضروري است و به تعبير ديگر آيا رعايت 
ــي در جرايم  بند «د» ماده 32 قانون آيين دادرس
ــت موقت را  خاصي كه قانون گذار صدور بازداش

ضروري دانسته است لازم است؟
نظريه: 7/92/667 ـ 1392/4/15

پاسخ:
ــلامى جديد نصاب  ماده 199 قانون مجازات اس
ــت، لذا جز در  ــرعى را بيان كرده اس ــهادت ش ش
جنايات موجب ديه كه با شهادت يك شاهد مرد و 
يا دو شاهد زن قابل اثبات است و يا جرايم مربوط 
به زنا،  لواط، تفخيذ و مساحقه كه با شهادت چهار 
ــود، نصاب شهادت در جرايم  شاهد اثبات مى ش

ديگر، شهادت دو شاهد مرد است.
2 ـ چون در خصوص ايراد جرح با چاقو به موجب 
ــلاق مصوب  قانون خاص، قانون لغو مجازات ش
ــال 1344 صدور قرار بازداشت موقت الزامى  س
است، موضوع مشمول بند «هـ» ماده 35 قانون 
ــى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در  آيين دادرس
امور كيفرى بوده و لذا از شمول بند «دال» ماده 

32 قانون مرقوم خارج است.
*****

مفهـوم تبصـره 3 مـاده 295 قانـون 
مجازات اسـلامي سـابق در مـوادي از 
جملـه مـواد 291 و 295 قانـون جديد 

بيان شده است.
سؤال:

ــال  ــلامي مصوب س ــا در قانون مجازات اس آي
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1392 جايگاهي براي تبصره 3 ماده 295 قانون 
ــلامي وجود دارد يا خير؟ درصورت  مجازات اس
مثبت بودن پاسخ موضوع با كدام ماده قانوني از 
قانون جديد قابل مقايسه است و درصورت منفي 
ــخ در خصوص اين نوع شكايت نحوه  بودن پاس

تصميم گيري چگونه است؟
نظريه: 7/92/781 ـ 1392/4/29

پاسخ:
ــره 3 ذيل ماده 295 قانون مجازات  مفهوم تبص
ــه در موادى از  ــابق، به طور متفرق ــلامى س اس
ــه 291 و 295 و 474 و 505 و 506 و 522  جمل
تبصره هاى آن و650 از قانون مجازات اسلامى 

مصوب 1392 ذكر شده است.
*****

مجـازات جرايم مواد مخدر صرفاً برابر 
ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر قابل 

تخفيف مي باشد.
سؤال:

ــلامي  ــازات اس ــون مج ــب قان ــه تصوي نظرب
ولازم الاجرا بودن آن از 1392/3/22 در خصوص 

موارد ذيل ارشاد فرماييد:
1 ـ با عنايت به اينكه ماده 31 قانون اصلاح قانون 
ــزان حبس بدل ازجزاي  ــارزه با مواد مخدر مي مب
نقدي را در جرايم مربوطه به ازاي هر روز حداكثر 
50 هزار ريال اعلام كرده است و ماده 27 قانون 
ــزار ريال در خصوص  ــلامي 300 ه مجازات اس
جرايم مواد مخدر كدام ماده ملاك عمل است؟

2 ـ نظربه اينكه تبصره 2 ماده 31 قانون اصلاح 
قانون مبارزه با مواد مخدر مقرر داشته است طول 
مدت حبس بدل از جزاي نقدي به هرحال بيشتر 
از 10 سال نخواهد بود و ماده 29 قانون مجازات 
ــته است .... در هر حال مدت  ــلامي مقرر داش اس
ــه سال  ــت بدل ازجزاي نقدي نبايد ازس بازداش
ــال  ــاوز كند درمورد جرايم مواد مخدر ده س تج

ملاك عمل است يا سه سال؟
درخصوص اعمال تخفيف در جرايم مواد مخدر 
ــان ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با  همچن
مواد مخدر ملاك عمل است يا اين ماده با توجه 
ــلامي از  ــه تصويب ماده 37 قانون مجازات اس ب

درجه اعتبار ساقط شده است؟
نظريه: 7/92/800 ـ 1392/4/31

پاسخ:
ــون اصلاح قانون مبارزه با مواد  ــاده 31 قان 1 ـ م
ــاب حبس  ــدر در خصوص چگونگى احتس مخ
ــن موضوع اين  ــزاى نقدى محكومي ــدل از ج ب
ــخيص  ــون حكم خاص و مصوبه مجمع تش قان
ــوراى  ــت و مطابق نظريه ش مصلحت نظام اس
ــخ نمى شود  محترم نگهبان با قوانين عادى نس
ــاده 27 قانون  ــمت اخير م بنابراين مقررات قس
مجازات اسلامى اخيرالتصويب راجع به احتساب 
ــدت حبس بدل ازجزاى نقدى ... «به ازاى هر  م
ــال» درمورد  ــيصد هزار ري روز حبس معادل س
محكومين جرايم قانون صدرالذكر تسرى ندارد 
و در جرايم مذكور اين قانون مقررات ماده 31 اين 

قانون حاكم بر قضيه است.
ــم موضوع قانون  ــتدلال فوق در جراي 2- با اس
ــون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات  اصلاح قان
ــره 2 ماده 31  ــدى بايد وفق تبص ــات بع و الحاق
همين قانون عمل شود و طول مدت حبس بدل 
ــال  ــتر از 10 س ــزاى نقدى در هر حال بيش از ج
ــد بود. و در تعيين ميزان تخفيف مجازات  نخواه
دراين گونه جرايم درصورت وجود جهات مخففه 
بايد مقررات ماده 38 قانون مرقوم مورد استناد و 

ملاك قرار گيرد.
*****

در صورت ايراد جراحت توسـط فرد يا 
افراد ناشناس در ممّر عمومي، پرداخت 

ديه به عهده بيت المال است.
سؤال:

شخصي سه سال قبل در اثر پرتاب جسم سخت 
(سنگ) ازسوي فرد يا افراد ناشناس از ناحيه سر 
ــتان تحت مراقبت و عمل  مصدوم كه در بيمارس
ــود نحوه احقاق  جراحي قرار گرفته و مداوا مي ش

حق ايشان چگونه است؟
ــت تقديم  ــكايت مطرح يا دادخواس الف ـ بايد ش

دادگاه عمومي حقوقي نمايد؟
ــب مورد خوانده  ــم يا متهمان و يا حس ب ـ مته

دعوي كيست؟

ج ـ آيا امكان محكوم كردن بيت المال به پرداخت 
ــه وجود دارد؟ (با وحدت ملاك از مواردي كه  دي
ــدي در شارع عام پيدا و يا در قتل عمد قاتل  جس

شناسايي نمي شود.)
ــت به طرفيت  ــاكي مي تواند دادخواس د ـ آيا ش
شوراي تأمين شهرستان محل وقوع جرم تقديم 

دادگاه عمومي حقوقي نمايد؟
نظريه: 7/92/802 ـ 1392/4/31

پاسخ:
ــا افراد  ــط فرد ي ــراد جراحت توس ــورت اي درص
ناشناس در ممّر عمومى، در صورتى كه تحقيقات 
جامع و وسيعى كه از طرف مأمورين كشف جرم 
ــده و به نتيجه نرسيده  انجام يافته مفيد واقع نش
ــايى مرتكب به هيچ وجه ممكن نگردد،  و شناس
ــر از جمله فتواى مرحوم  ــا توجه به فتاوى معتب ب
ــاب تكمله المنهاج در  ــة االله خويى (ره) در كت آي
مواردى كه ديه قتل اعم از قتل عمد يا غيرعمد بر 
بيت المال است،  در فرض سؤال با اتخاذ ملاك از 
ماده 387 قانون مجازات اسلامى مصوب 1392، 
پرونده بدون صدور قرار مجرميت وكيفرخواست 
ــه ديه،  جهت صدور حكم به  ــورت مطالب و در ص
پرداخت ديه از بيت المال با اعلام مراتب به دادگاه 
ــال و دادگاه، حكم به صدور  عمومى جزايى ارس

ديه از بيت المال صادر خواهد نمود.
******

ماده  7 قانون مجازات اسـلامي ناظر بر 
جرايم تعزيري است.

سؤال:
ــلامي  ــا توجه به ماده 7 قانون مجازات اس ــا ب آي
ــه ايراني  ــدد محكوم علي ــكان محاكمه مج ام
ــام زناي به عنف  ــم خارجي به اته ــه در محاك ك
ــت  ــده و مجازات را تحمل نموده اس محكوم ش
ــتن اينكه مجني عليه غيرمسلمه و  با درنظرداش

غيرايراني است وجود دارد يا خير؟
نظريه: 7/92/806 ـ 1392/4/31

پاسخ:
ــال  ــلامى مصوب س ماده 7 قانون مجازات اس
ــت و به غير آن  1392 ناظر بر جرايم تعزيرى اس

تسرى ندارد.
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نظرات مشورتى سازمان قضايى نيروهاى مسلح
ضرر و زيان مازاد بر ديه و ارش

ــارت مازاد بر ديه قابل مطالبه  سـؤال: آيا خس
مي باشد؟

نظريه: 
7/34/92/73848 ـ 1392/3/12

مستفاد از مواد 1، 2 و 3 قانون مسؤوليت مدني 
ــلاح قوانين و مقررات  ــاده (12) قانون اص و م
تحقيقات صنعتي ايران مصوب 1375/11/25 
ــبيب و رأي  ــا عنايت به قواعد لاضرر و تس و ب
اصراري حقوقي شماره 6 - 1375/4/5 هيأت 
عمومي اصراري ديوان عالي كشور، مطالبه ضرر 
ــان مازاد بر ديه و ارش از قبيل هزينه هاي  و زي
درماني منع قانوني ندارد. نظريه هاي مشورتي 
ــماره 7501 - 1377/10/13 و 7/1959 -  ش
ــه مويد  ــي قوه قضايي 1383/3/30 اداره حقوق

مراتب مزبور است.
چنانچـه فعـل مجرمانـه واجـد وصف 
تخلـف انضباطي نيز باشـد صدور قرار 
تعليق مانع طرح موضوع در كميسـيون 

رسيدگي به تخلفات نمي باشد.
ــان نظامي،  ــت كاركن سـؤال: چنانچه جه
ــوي  مجازات تعليقي يا قرار تعليق تعقيب از س
ــود، پرونده  ــوط صادر ش ــع قضايي مرب مرج
ــيون  ــاراليهم قابل ارجاع و طرح در كميس مش
ــوع ماده 104 ق.آجا جهت تعيين تكليف  موض

خدمتي مي باشد يا خير؟
نظريه:

 7/34/80601 ـ 1392/4/23
ــؤال، چنانچه فعل ارتكابي علاوه  در فرض س
ــر جنبه كيفري واجد وصف تخلف انضباطي  ب
ــرار تعليق تعقيب يا تعليق  ــد، صدور ق نيز باش
ــه منزله  ــب مورد ب ــراي مجازات كه حس اج
ــت، مانع طرح موضوع در  ــراز مجرميت اس اح
ــيون رسيدگي به تخلفات برابر وظايف  كميس
ــؤولان  ــارات قانوني فرماندهان و مس و اختي

مربوط نخواهد بود.

فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با 
مـردان خارجي پس از تحصيل تابعيت 
ايرانـي مكلف به انجـام خدمت وظيفه 

عمومي مي باشند.
سؤال:

در پرونده اي متهم متعاقب تعقيب وي به اتهام 
فرار از خدمت، پس از مراجعت با ارائه يك فقره 
گذرنامه صادرشده از كشور افغانستان، مدعي 
شده داراي مادري ايراني الاصل و پدري افغاني 
ــد و چون قبلاً توسط پدرش براي وي  مي باش
ــاير خواهران و برادرانش شناسنامه جعلي  و س
ــوده وي از اين طريق به  ــده ب ــي تهيه ش ايران
ــده، ليكن در اثناي  ــربازي اعزام ش خدمت س
ــش از طريق اداره امور مهاجرين و اتباع  خدمت
ــود كه نامبرده تبعه  خارجه به وي اعلام مي ش
ــتان محسوب مي شود و حق خدمت در  افغانس
ــلامي ايران را  ــلح جمهوري اس نيروهاي مس
نداشته و از خدمت منصرف شده، مرتكب فرار 
ــذا در اين خصوص  ــت. ل از خدمت گرديده اس
ــوع از معاونت وظيفه عمومي فرماندهي  موض
ــده و اين معاونت  ــتان استعلام ش انتظامي اس
ــاس بندهاي 3، 4 و 5  ــته : «بر اس اظهار داش
آيين نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي، 
مشاراليه تبعه ايران شناخته شده و بايد خدمت 
ــد.» و از طرفي  ــي را انجام ده ــه عموم وظيف
ــرت و گذرنامه فرماندهي انتظامي  اداره مهاج
اصفهان كتباً اعلام نموده : «نامبرده از مقيمين 
تحت پوشش اين پليس و داراي پروانه اقامت 
معتبر تا تاريخ 1392/2/25 مي باشد.» علي هذا 
ــورتي مبني بر  با توجه مراتب فوق نظريه مش
چگونگي وضعيت تابعيت متهم و نيز شمول يا 
عدم شمول مقررات وظيفه عمومي جمهوري 
اسلامي ايران نسبت به وي را اعلام فرماييد؟
نظريه: 7/34/80603 ـ 1392/4/23

ــن تكليف تابعيت  ــاده واحده قانون تعيي برابر م
ــل از ازدواج زنان ايراني با مردان  ــدان حاص فرزن

ــوب 1385/7/2، فرزندان حاصل از  خارجي مص
ــان ايراني با مردان خارجي كه در ايران  ازدواج زن
ــوند، مي توانند بعد از رسيدن به سن  متولد مي ش
ــال تمام تقاضاي تابعيت ايراني نمايند.  هجده س
اين افراد در صورت نداشتن سوء پيشينه كيفري 
يا امنيتي و اعلام رد تابعيت غيرايراني به تابعيت 
ــن در فرض  ــوند. بنابراي ــران پذيرفته مي ش اي
ــؤال، صرف تولد در ايران از مادر ايراني و پدر  س
خارجي موجب تابعيت ايراني فرزند نخواهد شد 
ــل تابعيت ايراني و به تبع آن تكليف به  و تحصي
انجام خدمت وظيفه عمومي منوط به طي مراحل 

قانوني مزبور مي باشد.
ــماره 7/237 ـ  ــورتي ش ــه مش ــاً نظري ضمن
ــد  ــه مؤي ــي قوه قضايي 1392/2/24 اداره حقوق

مراتب مزبور است.
******

رعايـت مقررات تيرانـدازي در مناطق 
مرزي الزامي است.

ــان اغلب  ــي كرم ــق جنوب سـؤال: در مناط
ــوي  ــا به س ــوران در جاده ه ــدازي مأم تيران
ــدادي افغاني  ــت كه حامل تع خودروهايي اس
غيرمجاز هستند كه در نهايت منجر به كشته و 
مجروح شدن افاغنه مي شود. با توجه به اينكه 
ــمت خودروي حامل افاغنه از  تيراندازي به س
ــدازي مأموران موضوع ماده  موارد مجاز تيران
ــت و به نظر  ــلاح نيس 6 قانون به كارگيري س
ــت.  ــد اين نوع تيراندازي غيرمجاز اس مي رس
ــتناد به مفاد استفتاء  بعضاً قضات محترم با اس
مورخ 1371/12/1 مقام معظم رهبري در مورد 
ــاي قاچاق مواد  ــاوزان مرزي و كاروان ه متج
ــيله  ــتر ـ وس مخدر و كالا به صورت پياده ـ ش
ــوران محافظ  ــت مأم ــه كه به فرمان ايس نقلي
ــه نمي كنند و در نتيجه مأمور پس  مرزي توج
ــمت چرخ هاي خودرو  از اجراي مقررات به س
ــل و جرح  ــد و موجبات قت ــدازي مي كن تيران
ــينان مي گردد، فرمودند: «راننده ظاهراً  سرنش
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ــورت عدم تعدي  ــت و مأمور در ص ضامن اس
ــت ضامن باشد.» موضوع  و تفريط معلوم نيس
ــاير مناطق غيرمرزي نيز تسري داده و  را به س
راننده خودرو را از باب تسبيب ضامن مي دانند، 
در حالي كه چنانچه سبب و مباشر هردو در طول 
ــته باشند به  يكديگر در وقوع جرم دخالت داش
ــرايط تأثير فعل  ــبب در واقع ش لحاظ اينكه س
مباشر را فراهم مي كند و مباشر ايجاد علت تلف 
ــت، علت در بروز جنايت نمي تواند خفيف تر  اس
ــبب باشد و چون همان مباشر است،  از تأثير س

ضامن است. 
لذا خواهشمند است در خصوص موارد ذيل اعلام 

نظر فرماييد:
ــؤال، و استفتاء از مقام معظم  الف- آيا با فرض س
رهبري اين موضوع قابل تسري به تيراندازي هاي 
ــاير مناطق  ــرح مأموران س ــه قتل و ج ــر ب منج

غيرمرزي (كليه جاده هاي كشور) مي شود؟
ــبب و  ــودن س ــرض غيرعدواني ب ب- در ف
ضعيف بودن تأثير فعل وي نسبت به مباشر، آيا 
مي توان از مسؤوليت مباشر چشم پوشي كرد و 

صرفاً مسبب را ضامن دانست؟
نظريه: 7/34/80609 ـ 1392/4/23

فتواي مقام معظم رهبري به شرح اشاره شده در 
سؤال به منزله عدم رعايت مقررات به كارگيري 
سلاح در مناطق غيرمرزي نمي باشد. بنابراين، 
در فرض سؤال چنانچه جهات تيراندازي براي 
ــاده 6 قانون  ــف» و «ب» م ــررات بند «ال مق
ــد و مأموران  ــلاح فراهم باش ــري س به كارگي
ــاس مقررات مزبور و ساير مقررات قانون  براس
ــلاح اقدام به تيراندازي نموده و  به كارگيري س
ــند و در  هيچ نوع تخلفي از مقررات ننموده باش
نتيجه آن، اشخاص بي گناهي مقتول يا مجروح 
و يا خسارت مالي برآنان وارد گرديده باشد، برابر 
ــؤوليت جزايي و  مواد 12 و 13 قانون مزبور مس
ــت و پرداخت ديه و جبران  مدني نخواهند داش

خسارت برعهده سازمان مربوط خواهد بود.
******

تخفيـف مجـازات جرايم منـدرج در 
قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح 

براسـاس مقـررات تخفيـف همـان 
قانون خواهد بود.

سـؤال: با تصويب قانون مجازات اسلامي آيا 
تخفيف مجازات موضوع جرايم قانون مجازات 
جرايم نيروهاي مسلح بر مبناي قانون مجازات 
اسلامي خواهد بود و يا اين كه مقررات تخفيف 
ــاره همچنان نسبت به جرايم موضوع  مورد اش

قانون مزبور لازم الاجراست؟
نظريه: 7/34/94873 ـ 1392/7/8

ــازات جرايم  ــه قانون مج ــت به اينك ــا عناي ب
ــون مجازات  ــبت به قان ــلح نس نيروهاى مس
ــلامى قانون خاص مقدم مى باشد و قانون  اس
ــده  عام موخر به جز در مواردى كه تصريح ش
ــد قانون خاص مقدم را نسخ نمى كند و در  باش
مقررات قانون جديد مجازات اسلامى نيز هيچ 
ــخ مقررات تخفيف  ــه دلالتى مبنى بر نس گون
مجازات قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح 
وجود ندارد، بنابراين مقررات تخفيف مجازات 
موضوع قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح 
ــون مزبور به لحاظ قانون  ــبت به جرايم قان نس
ــت و تخفيف  ــودن آن لازم الاجراس ــاص ب خ
مجازات جرايم مندج در قانون مجازات جرايم 
ــاس  ــلح (مواد 3، 4، 5 و 7) بر اس نيروهاى مس
مقررات تخفيف همان قانون خواهد بود. ضمناً، 
نظريه شماره 7/92/1003  ـُ 1392/9/2  اداره 
حقوقى قوه قضاييه نيز مويد اين نظر مى باشد.

******
مقررات تخفيف مجازات در موارد تعدد 
و تكرار جرم، قانون مجازات اسـلامي 
مصـوب 1392 در مراجـع قضايـي 

نظامي نيز لازم الرعايه مي باشد.
سـؤال: با عنايت به اين كه در تبصره (3) ماده 
(134) و ماده (139) قانون جديد مجازات اسلامي 
ــاص درخصوص چگونگي  مقررات و ضوابط خ
ــوارد تعدد  ــبت به م ــال تخفيف مجازات نس اعم
ــت، آيا ضوابط  ــده اس يا تكرار جرم پيش بيني ش
ــبت به موارد تعدد يا  ــررات قانوني مزبور نس و مق
ــرار جرم موضوع جرايم قانون مجازات جرايم  تك
ــي نظامي نيز  ــلح در مراجع قضاي نيروهاي مس

لازم الاجراست؟
نظريه: 7/34/95182 ـ 1392/7/10

هرچند كه قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح 
ــلامى قانون خاص  ــبت به قانون مجازات اس نس
ــد، لكن با عنايت به اينكه در قانون  مقدم مى باش
مجازات جرايم نيروهاى مسلح نسبت به چگونگى 
تخفيف مجازات در موارد تعدد يا تكرار جرم مقررات 
و ضوابط خاصى پيش بينى نشده است، بنابراين، 
ــوع تبصره«3»  ــررات تخفيف مجازات موض مق
ماده (134 ) و ماده (139) قانون مجارات اسلامى 
ــوص چگونگى تخفيف مجازات در موارد  درخص
تعدد و تكرار جرم نسبت به جرايم موضوع قانون 
مجازات جرايم نيروهاى مسلح در مراجع قضايى 

نظامى نيز لازم الرعايه مى باشد.
******

دادگاه در تعييـن مجازات انفصال در 
مـورد نظاميان مكلف بـه رعايت ماده 
(16) قانون مجازات جرايم نيروهاى 

مسلح مي باشد
سـؤال: برابر بند «پ» ماده (37) قانون مجازات 
ــلامي، در صورت وجود جهات تخفيف، دادگاه  اس
مي تواند مجازات انفصال دائم را به انفصال موقت 
ــال تبديل نمايد. حال با  به ميزان پنج تا پانزده س
توجه به ماده (16) قانون مجازات جرايم نيروهاي 
ــال بيش از يك  ــلح، آيا تعيين مجازات انفص مس
سال برابر مقررات قانوني مزبور درخصوص جرايم 
ــلح ممكن است يا  عمومي كاركنان نيروهاي مس

خير؟
نظريه: 7/34/95183 ـ 1392/7/10

ــه اينكه قانون مجازات جرايم نيروهاى  باعنايت ب
مسلح قانون خاص است و برابر مقررات ماده (16) 
آن حداكثر مدت محكوميت انفصال موقت در مورد 
كاركنان  پايور نيروهاى مسلح به صورت مطلق اعم 
ــد يا نظامى،  از اين كه در، مورد جرايم عمومى باش
ــت، بنابراين در، فرض  ــده اس ــال تعيين ش يك س
ــازات انفصال دائم،  ــوال، در صورت تبديل مج س
ــف به رعايت مقررات ماده (16) قانون  دادگاه مكل
مزبور است و نمى تواند انفصال موقت بيش از يك 

سال براى كاركنان نيروهاى مسلح تعيين نمايد.
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قتل در اجراى قانون
ــتور دادستان شهرستان لنگرود  در اجراى دس
ــتگيرى  ــن نيروى انتظامى قصد دس مأموري
ــه به دليل  ــته ك ــومٌ عليه فرارى را داش محك
ــلح بودن وى و قصد درگيرى مسلحانه با  مس
ــن نهايتاً منجر به مرگ او مى گردد. در  مأموري
ــپس  ابتدا رأى دادگاه (با تغييراتى در متن) و س

نكات آموزشى آن بشرح زير خواهد آمد:
(( رأي دادگاه ))

ــتوان انتظامي كامبيز  ــوص اتهام س    درخص
« ن» فرزند: احمد متولد: 1357 نظامي متأهل 
فاقد سابقه كيفري اهل ل آزاد تحت قرار قبولي 
ــليك تير جنگي بدون رعايت  وثيقه دائر بر ش
ــلاح و مهمات منتهي  ــررات بكارگيري س مق
ــدي مرحوم علي ــبه عم ــه قتل در حكم ش ب

ــه مأمورين نيروي  ــن توضيح ك ــا اي « ت» ب
انتظامي پاسگاه ... برابر دستور كتبي مورخه ى 
92/01/21 شماره 219/92 از دادستان محترم 
ــتان لنگرود جهت جلب محكومً عليه  شهرس
ــاي علي «ت» فرزند: محمد با اذن ورود به  آق
منزل و مخفيگاه و سپس مأموريت در راستاي 

ــتاني مورخه ى 92/02/28  ــتور دادس اين دس
اقدام مي نمايند. مأمورين كه جهت دستگيري 
ــوند وفق  ــومٌ عليه به محل اعزام مي ش محك
ــه (برگ2 پرونده) اعلام مي نمايند  صورتجلس
كه متهم به پشت بام منزل رفته و يك اسلحه 
ــاهده گرديد و به  ــت وي مش دولول نيز در دس
طرف مأمورين اعلام كرد كه اگر نزديك شويد 
با اسلحه شما را مي كشم و با توجه به موقعيت 
ــاليزار و جنگل از بالاي پشت  محل و وجود ش
ــت منزل اقدام به  ــام به پايين پريده و در پش ب
ــنگ گذاري نموده و بعد از مسافتي حدود  فش
ــتوانيكم  ــته و بطرف  س صد متر به زانو نشس
كامبيز« ن» مسؤول پاسگاه... هدف گرفته و 
مأمور انتظامي با لحاظ قانون بكارگيري سلاح 
ــلحه سازماني يك  ــت داده و با اس فرمان ايس
تير هوايي شليك كه محكوم توجهي نكرده و 
ــتگيري وي مقدور نشده و به داخل جنگل  دس

متواري گرديد 
كه يك دستگاه موتورسيكلت متهم نيز توقيف 
گرديد. مجدداً دادستاني شهرستان وفق برگ 
پنج پرونده دستور جلب محكومٌ عليه فراري را 

ــار وفق گزارش برگ  ــادر مي نمايند. اين ب ص
ــا هماهنگي پليس  ــده مأمورين البته ب 6 پرون
ــوان نيروي  ــيج بعن ــات و مأمورين بس اطلاع
ــتگيري متهم به همان  ــتيباني جهت دس پش
ــي نمايند. مأمورين با  ــابق مراجعه م آدرس س
تحقيق براين كه محكومٌ عليه در منزل مذكور 
ــق به مرحوم عباس  ــور دارد و منزل متعل حض
ــرش خانم «ك ه» با دو  « ق»  بوده كه همس
ــرخود در آن زندگي مي كند و اينكه  فرزند پس
ــت وارد  ــده اس ــومً عليه آن جا مخفي ش محك
ــپس با دق الباب كسي درب را  ــوند و س مي ش
ــربازي از ديوار بالا رفته و درب  باز نمي كند. س
ورودي حياط را باز مي نمايد كه محكومٌ عليه 
ــت مأمورين اقدام به تيراندازي  به محض رؤي
ــلاح شكاري به سمت مأمورين مي نمايد  با س
ــتان  لذا مأمورين نيز با اخذ مجوزي كه از دادس
داشتند و با رعايت بكارگيري قانون سلاح پس 
از اخطارهاي مكرر مبني بر تسليم نمودن خود 
ــدارهاي پليس، بازهم به  ــدم توجه به هش و ع
ــه مأمورين  ــدازي مي كند ك ــن تيران مأموري
ــلاح  ــنگ جنگي از س ــز تعداد پنج تير فش ني

سرهنگ قضايى حميد جوكار- كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي ـ   مدرس دانشگاه 
قسمت دوازدهم

از تجربيات ديگران استفاده كنيم، قبل 
از اين كه  تجربه ى ديگران شويم.
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ــط كامبيز« ن» و شش تير  ــينكف توس كلاش
ــلاح كلاش كه تحويل  ــنگ جنگي از س فش
ــوده به صورت  ــه ايمان« ش» ب ــرباز وظيف س
هوايي شليك گرديده است كه به دليل اصابت 
ــت مداوا وي را  ــك تير به محكومً عليه، جه ي
ــتان اميني شهرستان لنگرود منتقل  به بيمارس
ــد و ضمن اينكه از محكومً عليه يك  مي نماين
قبضه سلاح شكاري تك لول از نوع ته پر فاقد 
ــماره و قطار مخصوص سلاح و تعداد هفت  ش
ــنگ به  ــنگ پر و يك عدد پوكه ى فش تير فش
ــف مى گردد. مأمورين  رنگ زرد در صحنه كش
ــتان اميني خبرفوت محكومً عليه را  از بيمارس
ــه بازديد از  ــي نمايند و صورتجلس ــزارش م گ
جسد متوفي نيز بپيوست مي باشد. و همچنين 
معاينه از جسد توسط پزشكي قانوني و دادستان 
ــپس پرونده جهت رسيدگي به اتهام  انجام و س
ــركت داشتند از  مأمورينى كه در تير اندازي ش
ــلاح  ــت اينكه رعايت قانون بكارگيري س جه
ــعبه دوم  ــكيل و به ش ــت يا خير تش ــده اس ش
ــتان لنگرود ارجاع مي شود.  ــي شهرس بازپرس
ــخص  ــوابق محكومً عليه متوفي مش با اخذ س
ــود كه ايشان در تاريخ 91/03/30 به اتهام  مي ش
حمل مواد مخدر توسط مأمورين پليس مبارزه با 
مواد مخدر لنگرود دستگير و روانه زندان شده اند.  
ــرقت در تاريخ 91/02/21  همچنين سابقه س
ــته اند. يك  ــي لنگرود نيز داش ــس آگاه در پلي
ــروع مورخه ى 89/01/16 در  فقره رابطه نامش
پاسگاه چمخاله و يك فقره سابقه عمل منافي 
ــه ى 89/02/28 بخش ديلمان  عفت درمورخ
سياهكل و داراى يك فقره سابقه اخفاء مجرمين 
در شهر لنگرود در مورخه ى 90/08/29 بوده اند 
ــابقه مواد مخدر مى باشدايشان وفق برگه  كه س
28 پرونده عبارت است: سه گرم و چهل سانت 
ــن و دو گرم و پنجاه  ــرم هروئي ــاك و ده گ تري
سانت شيشه و سه عدد پايپ و يك عدد ترازوي 
ــدر و امّا طبق گواهي  ــت و نوزين مواد مخ تس
ــه مرگ خونريزي  ــكي قانوني، علت تام پزش
ــينه  ــه س داخلي متعاقب اصابت گلوله به قفس
اعلام گرديده است. ( پدر متوفي) شكايت خود 

را عليه آقاي كامبيز « ن» و مأمورين همراه را 
ــلام كرده اند. و متهم كامبيز « ن» در دفاع  اع
ــته اند در تاريخ 92/01/28 به  از خود بيان داش
اتفاق ساير مأمورين در اجراي حكم دستگيري 
ــي « ت» اقدام كرديم و چون  ــم آقاي عل مته
ــرباز از  ــاز نكردند س ــم و درب را ب درب را زدي
ــالاي درب  به داخل حياط رفته و درب را باز  ب
ــديم آقاي  ــت. در اين حين متوجه ش كرده اس
ــت بام حضور دارد، اول  علي « ت» بالاي پش
به وي نصيحت كردم گفت تو را مي كشم سرباز 
ــت بام فرستادم  ــير « م» را به بالاي پش اردش
ــرباز گفت او  ــان را به پايين بياورد كه س تا  ايش
اسلحه دارد، سپس از پشت بام به سمت شاليزار 
با اسلحه و فشنگ گذاري فرار كرد و در بين راه 
به زانو نشست و آماده تيراندازي شد و من براي 
ــاندن وي تير هوايي شليك كردم ولى او  ترس
ــت فرار كند. روز بعد با دستور دادستان و  توانس
ــيج به محل اعزام شديم  پليس اطلاعات و بس
ــه متهم در منزل بود با درب زدن درب را باز  ك
ــرباز رفت درب را باز كرد در همين  نكردند س
حين صداي شليك گلوله آمد و با اسلحه كلاش 
ــازماني در بيرون حياط بصورت هوايي پنج  س
تير شليك كردم يك خانم داخل خانه بود داخل 
ــنيدم به او تذكر  خانه صداي يك تير ديگر ش
ــليم نمايد ولي توجهي  داديم كه خودش را تس
ــاي «ع ـ ن» كمك  ــيج آق نكرد. از مأمور بس
ــرباز وظيفه كمك كند و به  ــتم كه به س خواس
ــت بام برود و متهم را دستگير كند و سرباز  پش
گفت كه اسلحه دارد ما را مي زند سپس سرباز 
نيز سه تير شليك كرد باز تسليم نشد. در همين 
ــام آمد و آقاي  ــت ب لحظه صداي تيري از پش
ــر هوايي خالي كرد و معلوم  ــز چند تي « ن» ني
ــد كه او تير خورده است. سپس محل مورد  ش
ــت ماه سال 1392  نظر در تاريخ دوم ارديبهش
توسط بازپرس محترم مورد معاينه محل قرار 
گرفته است و اولياء متوفي آقاي محمد از طرف 
خود و از فرزند متوفي كه پسر نه ساله مى باشد 
ــاير اولياء دم  ــه ولايت قهري و همچنين س ب
طرح شكايت كرده و با ارجاع بازپرس و هيئت 

كارشناسي جهت مشخص نمودن اين امر كه 
ــلاح، قوانين  ــتفاده از س آيا مأمورين جهت اس
ــلاح را رعايت نمودند  ــوط بكارگيري س مرب
ــي نيروى  ــپس هيئت كارشناس يا خير؟ كه س
ــود را ارائه نمودند مبني بر  ــى، نظريه خ انتظام
اينكه (هيات كارشناسي متشكل از نمايندگان 
ــي موضوع در تاريخ  مورد نظر به منظور بررس
ــي و تحقيقات همه  ــس از بررس 92/02/14 پ
ــرح زير اعلام  ــي خود را به ش جانبه كارشناس
مي داريم: به استناد ماده ى 3 و بند 1 و 7 قانون 
ــط نيروهاى مسلح در  ــلاح توس بكارگيرى س
ــل مأمورين فوق الذكر با  ــوارد ضرورى، عم م
ــلاح مطاقبت مي نمايد.)  قانون بكارگيري س
ــايي نيز از طرف پزشك  ــخ كالبد گش و اما پاس
ــده مبني  ــتان گيلان واصل ش قانوني كل اس
ــات سم شناسي و الكل  براينكه (طي آزمايش
بعمل آمده در خون پنج ميلي گرم برد سي ليتر 
ــول و در ادرار متامفتامين (ماده روانگردان)  اتان
يافت گرديد. جوابيه گروه خوني نامبرده گروه 
ــد و علت فوت  ــي باش ــت م B و RH آن مثب
ــي خونريزي داخلي و خارجي  طبق اعلام قبل
ــب در اثر اصابت  ــي ريه ها و قل ــي از پارگ ناش
گلوله مي باشد. و اما افرادي از مأمورين نيروي 
انتظامي كه در معاينه محل با بازپرس محترم 
محل مورد نظر را مورد معاينه قرار داده اند نيز 
ــالي در قسمت نتيجه گيري،  برابر گزارش ارس
ــط مأمورين را  ــلاح توس ــوه بكارگيري س نح
درصحنه درگيري وفق قانون اعلام نموده اند. 
جلسه دادرسي مورخه ى 92/07/23 در دادگاه 
ــكيل شده و  با حضور كليه طرفين پرونده تش
ــكايت خود را بيان داشتند و  شكات مجدداً ش
ــيدگي دادگاه وفق قانون شدند.  ــتار رس خواس
ــز در دفاع از خود اعلام نموده اند  و متهمين ني
ــلاح و با دستور و  كه طبق قانون بكارگيري س
ــتاني تيراندازي كرده اند و از متوفي  اجازه دادس
اسلحه توقيف كرديم و تيري كه شليك كرده  
بود  پوكه ى آن را برداشتيم و تحويل دادسراي 
عمومي و انقلاب لنگرود داديم.  نماينده حقوقي 
نيروى انتظامى نيز از متهم نظامي بشرح برگ 
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ــد كه موكل در  ــاع نموده ان ــي 177 دف 176 ال
ــتور دادستاني مبني بر جلب متهم  اجراي دس
ــلحه مأمورين  ــدام كرده و ابتدا متوفي با اس اق
ــپس در روز بعد مأمورين  ــد كرده و س را تهدي
ــتاني مبني بر جلب  مجدداً با هماهنگي دادس
متهم اقدام نموده اند و رعايت قانون بكارگيري 
ــليك كرده  ــلاح را نيز نموده و تيرهوايي ش س
ــي و حضور محكوم  ــل عدم ديد كاف ــه دلي و ب
ــت بام نهايتاً يك تير به پهلوي  فرارى در پش
ــت و متوفي سابقه مواد  وى اصابت نموده اس
ــه سال  مخدر و محكوميت حبس به مدّت س
و نيم داشته است، لذا تقاضاي برائت مأمورين 
ــگاه را نموده است. متوفى مجازات حبس  پاس
ــپرى، ليكن  ــود در اردوگاه حرفه آموزي س خ

قصد اصلاح شدن را نداشته است چرا كه:
ــي از وي در كالبد  ــش خون شناس  اولاً در آزماي
گشايي هنوز مصرف شيشه توسط ايشان ادامه 
داشته است. ثانياً اگر قبلاً در مواد مخدر اشتهار 
به فروش يا مصرف داشته است متأسفانه سپس 
ــده و اسلحه ى غيرمجاز و فشنگ و  متجري ش
ــات نگهداري كرده كه حتي تا جايي كه از  مهم
اين اسلحه و فشنگ عليه مأمورين نيز استفاده 
مي نمايند. ثالثاً بعد از مرخصي كه به وي اعطاء 
ــي نمايد و فراري از  ــود خود را معرفي نم مي ش
ــود، مشخص است كه  ــوب مي ش زندان محس
ــفانه قصد درمان مريضي يا  چنين فردي متأس
ــت بلكه قصد  ــته اس درمان اعتياد خود را نداش
ــتري را دارد. در برابر  انجام افعال مجرمانه بيش
ــتفاده از  ــلحه را با اس اين فرد مأموريني كه اس
ــلاح استفاده نموده اند، بعد  قانون بكارگيري س
ــر اندازي نموده اند  ــروع تيراندازي وي، تي از ش
ــوي  كه مأمورين مطمئناً قصد تيراندازي به س
شخص متوفي را نداشته اند بلكه براى ترس وي 
تسليم كردن خود به مأمورين اقدام نمايد. نكته 
ــتان محترم خود در كيفر  مهم ديگر اينكه دادس
خواست صادره استناد به تبصره بند 5 ماده ى 3 
ــلاح توسط مأمورين  قانون نحوه بكارگيري س
نيروهاي مسلح را در موارد ضروري  اشاره نموده 
ــوق الذكر چنين بيان  ــه ماده ى 3 قانون ف اندك

مي نمايد كه مأمورين انتظامي در موارد زير حق 
بكارگيري سلاح را دارند و در بند 5 آن قيد شده 
است كه «در موردي كه شخص بازداشت شده 
يا زنداني از بازداشتگاه يا زندان و يا در حال انتقال 
ــتگيري و  ــرار نمايد از اقدامات ديگر براي دس ف
ــرده و ...» يعني اينكه  ــتفاده ك يا توقيف وي اس
ــتان« م» كه كيفر خواست را صادر كرده  دادس
است خودشان عقيده بر اين دارند كه چون فرد 
متوفي محكومً عليه فراري از زندان حويق بوده 
است و مأمورين نيز براي بار اول براي دستگيري 
وي اقدام كرده و نتيجه اي حاصل نشده، براي 
ــتور دستگيري وي با رعايت قانون  بار دوم دس
ــن اعطاء كرده  ــلاح را به مأموري بكارگيري س
است و مأمورين نيز در راستاي اين قانون اقدام 
كرده اند و دادستاني نيز عقيده بر اين مورد دارند 
كه با تطبيق مواد استنادي در كيفرخواست، قتل 
واقع شده در حكم شبه عمدي نيست و مأمورين 
ــلاح را  كه رعايت مقررات قانون بكارگيري س
ــي يا مدني نخواهند  ــؤوليت جزاي نموده اند مس
ــت. علي اى حال دادگاه نيز با وجود تعريف  داش
ــبت به جنايت در حكم شبه عمد  قانون گذار نس
در ماده ى 291 قانون مجازات اسلامي مصوب 
ــال 92 در بندهاي سه گانه آن مشخص مي  س
ــد   بد رفتارى  را  ــور متهم هرگز قص ــردد مأم گ
ــبت به متوفي نداشته است كه رفتار جنايتي  نس
ــود زيرا ايشان فقط قانوني كه آن هم  حاصل ش
امر قانون (بند پنج ماده 3 قانون نحوه بكارگيري 
ــت و جلب محكومٌ عليه  ــلاح جهت بازداش س
فراري) بوده اقدام كرده اند و قصد ورود به جنايت 
ــته اند و اينكه مأمور متهم حتي مرتكب  را نداش
ــده نداشته است  تقصيري نيز در عمل حادث ش
زيرا كه طبق نظريه هيئت كارشناسي مشخص 
شده است كه عمل ايشان از روي تقصير نبوده 
ــوه بكارگيري  ــه موافق با قانون نح ــت بلك اس
ــت فلذا دادگاه با توجه به مراتب  سلاح بوده اس
فوق الذكر و استدلال بيان شده عمل انتسابي به 
متهم كامبيز « ن» را قتل شبه عمدي ندانسته 
ــوي ايشان  و به جهت عدم احراز وقوع بزه از س
ــاده ى 177 قانون آيين  ــتنداَ به بند (الف) م مس

ــي و  ــي كيفري و اصل 37 قانون اساس دادرس
ماده ى 12 قانون نحوه بكارگيري سلاح توسط 
ــلح حكم برائت متهم  ــن نيرو هاي مس مأموري
ــد و اما دادگاه به جهت  ــادر و اعلام مي نماي ص
ــلمان به هدر نرود از باب قاعده  اينكه خون مس
لايبطل دم امر مسلم مستنداً به ماده ى 13 قانون 
نحوه بكارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي 
ــلح در موارد ضروري حكم به پرداخت ديه  مس
مرحوم علي تقي پور از بيت المال ( يك فقره ديه 
كامل مرد مسلمان) صادر مى نمايد كه پرداخت 
ديه بر عهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي 
ــالانه دولت به اين  ــران و از بودجه اي  كه س اي
منظور اختصاص داده و در اختيار نيروي انتظامي 

قرار گرفته است مي باشد.
درخصوص پرونده مذكور توجه به نكاتى حائز 

اهميت است:
ــوابق كيفرى، اجتماعى، روحى و  1- توجه به س
روانى اشخاص و نوع اتهامات و محكوميت هاى 

قبلى در اجراى صحيح قانون مؤثر خواهد بود.
2- جمع آورى اطلاعات و اخبار لازم از موقعيت 
ــرافيت  ــى اجراى مأموريت و اش ــى و مكان زمان
اطلاعاتى در انجام مأموريت هاى پليسى كمك 

خواهد كرد.
ــى و تعامل لازم با مقامات قضايى  3- هماهنگ
ــذ مجوزهاى قضايى در اجراى قانون باعث  و اخ
ــده و از عواقب منفى  ــول نتيجه مطلوب ش حص

اقدامات خواهد كاست.
ــراد از  ــوق اف ــظ حق ــون و حف ــت قان 4- رعاي

اولويت هاى هر اقدام پليسى و قضايى است.
ــناس  ــت قانونى از مأمورين وظيفه ش 5- حماي
ــطح امنيت و اجراى  و قانون مند باعث ارتقاء س

صحيح قانون مى شود.
6- اجراى مأموريت ها با استفاده از قابليت هاى 
ــم هزينه و  ــيج، ك ــى، نيروى مردمى و بس محل

نتيجه بخش خواهد بود. 
7- يادمان باشد: قوانين مثل تور ماهى نيستند 
ــوند، آن ها  ــى صيد به دريا انداخته ش ــه در پ ك
ــتند كه وظيفه  ــاى دريايى هس ــم چراغ ه حك

راهنمايى دارند»
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سـؤال: اقدامات اداره ى سرپرسـتى 
چيست؟

ــتى پس از دريافت  جـواب:  اداره ى سرپرس
ــع انتظامى  ــرحى به مرج ــه، طى ش تقاضانام
ــدان، به منظور  ــكونت و اقامت فرزن محل س
حفظ حقوق ايشان، دستوراتى صادر مى كند، از 
مهم ترين آن، صورت بردارى از اموال منقول و 
غير منقول متوفى است.اين امر به منظور پيش 
ــرى از حيف و ميل اموال، صورت مى گيرد  گي
كه به صورت دقيق در بروشور جداگانه، توضيح 
ــد.علاوه بر آن مداركى از جمله  داده خواهد ش
گواهى فوت متوفى و فتوكپى شناسنامه صغير،  
ــته اى كه  هم چنين معرفى فرد صالح و شايس
ــى مى كند و  ــت اعلام آمادگ ــى قيموم آمادگ
مرجع انتظامى پس از تحقيق از اهالى محلى، 
در مورد صلاحيت و شايستگى وى، نتيجه را به 
انضمام فتوكپى شناسنامه مادر و ساير مدارك 

به اداره ى سرپرستى تقديم مى نمايد.
سـؤال: در صورت عـدم حضور مادر 
و يا چنـان چه مادر به دلايلى، آمادگى 
قيومـت فرزنـدان را نداشـته باشـد 

تكليف چيست؟
ــرد صالحى از  ــورت ف ــن ص جـواب: در اي
ــود و ــت قيومت معرفى مى ش ــتگان، جه بس

ــتگان حاضر   چنان چه هيچ يك از اقوام و بس
ــا صلاحيت آن ها  ــد و ي به قبول قيومت نباش
ــود، اداره ى سرپرستى راساً كسى را  احراز نش
ــتگى دارد، انتخاب مى نمايد؛ و بعضاً  كه شايس

از كارمندان مورد وثوق نيز استفاده مى شود.

پس از مشخص شدن فرد صالح براى قيومت، 
اداره ى سرپرستى پرونده را براى صدور حكم 
ــال نموده و چنان چه دادگاه نيز  به دادگاه ارس
صلاحيت فرد معرفى شده را احراز و او را قادر به 
ــت پس از صدور حكم  اداره ى امور صغير دانس
پرونده را به اداره ى سرپرستى عودت مى دهد 
ــت كه قيم نامه ى صادر و به  و در اين زمان اس
قيم تحويل مى گردد تا مطابق وظايفى كه در 

قانون مقرر شده به اداره ى امور بپردازد.
نمونه ى تقاضاى قيومت

رياست محترم اداره ى سرپرستى شهرستان ...
ــر اين جانب به نام مرحوم ...در  با احترام همس
ــت و از وى فرزندان  ــته اس ــخ ...در گذش تاري
صغيرى به اسامى ...و...باقى مانده است؛ كه به 
ترتيب 5 ساله و 2 ساله مى باشند، لذا تقاضاى 
ــؤوليت  ــان را دارم تا بتوانم به مس قيومت ايش

خود عمل نمايم.
ــتان خيابان  ــران يا شهرس ــانى صغار: ته نش

...مى باشد.با تشكر، نام متقاضى ذكر شود.
كسانى كه از قيم ممنوع هستند:

ــع و مصالح محجور فاقد  ــم بايد بتواند مناف قي
سرپرست را تشخيص دهد و حفظ كند.پس هر 
كسى نمى تواند قيم باشد.چون با مسؤوليت و 
تعهد همراه است.بنابر اين قانون گذار اشخاص 

زير را از قيم شدن منع نموده است.
ــت ولايت يا قيومت  ــانى كه خود تح 1- كس

ديگرى باشند.
2- كسانى كه به علت ارتكاب سرقت، خيانت در 
امانت، كلاهبردارى، اختلاس، هتك ناموس  

يا برخى اعمال خلاف عفت يا ورشكستگى به 
تقصير محكوميت قطعى دارند.

3-كسانى كه حكم ورشكستگى آن ها صادر و 
هنوز عمليات تصفيه ورشكستگى پايان نيافته 

است.
ــاد اخلاقى  ــانى كه مه معروف به فس 4- كس

باشند.
ــتگان  ــا، بس ــا اقرب ــه خود ي ــانى ك 5- كس
ــا دعوايى بر عليه محجور  ــه ى اول آن ه طبق

داشته باشند.
6- زن شوهردار بدون اجازه ى شوهر وى.

كسانى كه در قيم شدن اولويت دارند:
ــتگان محجور نسبت به ديگران  در قانون، بس
در قيم شدن ترجيح دارند.مانند پدر در صورت 
ــن  ــال حجر محجور به دوران و س ــدم اتص ع
كودكى  يا مادر محجور البته اگر مادر محجور 
ــخصى غير از پدر وى ازدواج نموده باشد  با ش
ــرط قيم شدن او است ولى  ــوهر ش اجازه ى ش
مادر تا زمانى كه شوهر ندارد بر ديگران اولويت 
ــر مى تواند قيم چند محجور  دارد.البته يك نف
ــود يا دادگاه چند نفر را قيم يك محجور قرار  ش

دهد.
نصب قيم موقت

در برخى موارد ممكن است نصب قيم دايمى 
در دادگاه به دلايلى طولانى شود مثلاً محجور 
ــته باشد كه طبق  در خارج از ايران اقامت داش
ــولى  ــاده ى 1228 قانون مدنى مأمور كنس م
ــور مربوطه، براى محجور موقتاً  ايران در كش

قيم انتخاب مى نمايد.

آشنايى با آشنايى با 
حقوق شهرونديحقوق شهروندي
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آيا مى دانيد كه:
ــراى اداره ى امور محجورانى كه ولى خاص  - ب

ندارند بايد قيم تعيين شود.
- امنيت، نتيجه رعايت قانون است.

*******
حق حضانت مادر نسبت به فرزند

 اشـاره: برابرقانون نگه دارى و تربيت اطفال 
ــت اما گاهى اوقات به  ــوهر اس برعهده زن و ش
ــطه ى وجود اختلاف حضانت فرزند به پدر  واس
و يا مادر واگذار مى شود ما در اين متن به شرايط 

و آثار آن مى پردازيم.
* سرپرستى و نگه دارى طفلى كه پدر و مادر او 
جدا   از  يك ديگر زندگى مى كنند تا سن هفت 
ــت و فرقى نمى كند كه اين  ــالگى با مادر اس س
ــر باشد يا دختر و پس از هفت سالگى  طفل پس
ــدر خواهد بود و چنان چه بعد از  ــت او با پ حضان
ــالگى در اين خصوص بين پدر و مادر  هفت س
اختلاف به وجود آيد دادگاه با رعايت مصلحت 

فرزند حضانت را به پدر يا مادر اعطاء مى كند.
ــت طفل با  ــى كه حضان ــادر در حالت ــر م * اگ
ــت ديوانه شود يا شوهر كند حضانت با پدر  اوس

خواهد بود.
ــن حضانت  ــى از والدي ــورت فوت يك * در ص
ــت كه زنده است هر چند  ــخصى اس طفل با ش
ــراى فرزند از قبل قيم  ــد و ب كه متوفى پدر باش

تعين كرده باشد.
ــورت عدم مواظبت يا انحطاط  ــر گاه در ص * ه
اخلاقى پدر يا مادر كه طفل تحت نظارت اوست 
سلامت روانى يا جسمى طفل دستخوش خطر 
ــرد دادگاه براى حضانت طفل تصميم  قرار گي
ــاذ خواهد كرد.مواردى چون اعتياد  لازم را اتخ
ــى، بيمارى روانى،  ــاد اخلاق به مواد مخدر، فس
ــتفاده از طفل، ضرب جرح خارج از حد  سوء اس
ــم انحطاط اخلاقى  ــارف و غيره ...از علائ متع
ــر طلاق يا هر علت  ــت.در صورتى كه در اث اس
ــد هر يك از والدين  ــرى در يك منزل نباش ديگ
ــت حق ملاقات  كه طفل تحت حضانت او نيس
ــترك را دارد تعيين زمان و مكان  ــا فرزند مش ب
ــاير مسائل مربوط به آن بر مبناى  ملاقات و س
ــت اما در صورت اختلاف  توافق پدر و مادر اس

دادگاه تعيين تكليف خواهد كرد.
پرسـش: چنـان چـه هنـگام طـلاق 
حضانـت فرزنـد مشـترك بـا توافق 
زوجين به زن سـپرده شـود و زن پس 
از طـلاق ازدواج نمايد آيا حضانت از او 

سلب مى شود؟
ــلاق با توافق  ــر زوجين هنگام ط پاسـخ: اگ
ــد با ازدواج  ــود را به زن واگذار كنن ــت خ حضان
ــود اما اگر  ــلب نمى ش ــدد مادر اين حق س مج
زوجين به هر دليلى از يك ديگر جدا شوند بنا بر 
قانون حضانت تا هفت سالگى با مادر است و اگر 
مادر ازدواج كند حق حضانت از او سلب مى شود.
پرسـش: اگـر در مدتى كـه حضانت 
طفل با مادر است تا سن هفت سالگى 
مـادر با مرد ديگـرى ازدواج كند بنا بر 
قانـون حضانت از او سـلب مى شـود، 
آيا در صورت طلاق از شـوهر دوم حق 

حضانت قبلى به او بر مى گردد؟
ــن حقوق دانان  ــن جا گر چه بي پاسـخ: در اي
ــت  اختلاف نظر وجود دارد عقيده غالب آن اس
كه در صورت متاركه ى مادر از ازدواج دوم حق 

حضانت او بر خواهد گشت.
پرسـش: اطفـال تـا چند سـالگى در 

حضانت پدر و مادر خود هستند؟
پاسخ: حضانت براى دختر تا سن نه سالگى و 

براى پسر پانزده سالگى است.
پرسش: آيا مادر با داشتن حق حضانت 
مى تواند فرزند را از كشور خارج كند؟

پاسـخ: پدر يا مادر كه حضانت طفل به آن ها 
ــده نمى توانند طفل را به شهرستانى  واگذار ش
غير از محل اقامت طرفين و يا به خارج از كشور 
بفرستند مگر در صورت ضرورت و كسب اجازه 
ــدور  ــت س ــا مادر مى تواند درخواس از دادگاه ام

گذزنامه را براى طفل تحت حضانت بنمايد.
پرسش: در صورت فوت پدر حضانت 
طفل با مادر اسـت حـال اگر مادر پس 
از فـوت پـدر ازدواج كند آيا جد پدرى 
پـدر بزرگ طفل مى تواند حضانت را از 

مادر بگيرد.
پاسخ: برابر قانون حضانت به مادر تعلق گرفته 

و ازدواج مادر در اين حالت حق حضانت را از او 
سلب نخواهد كرد.

پرسـش: چنـان چـه پدر يا مـادر كه 
حضانت طفل به او سـپرده شده است 
به يك بيمارى لاعلاج و واگير دار مانند 
سـل، حصبه، گريب و ...دچار شود كه 
بيم سـرايت آن به طفل باشد، آيا حق 

حضانت از او ساقط مى شود؟
ــورد اين وضعيت  پاسـخ: حق حضانت در م
ــخص بتواند  ــر اين كه ش ــود مگ باطل مى ش
به وسيله ى پرستار تكاليف حضانت را انجام دهد.

پرسش: آيا مادر مى تواند در قبال قبول 
حضانت و نگه دارى از طفل درخواست 

اجرت كند؟
ــت مى شود  پاسـخ: آن چه كه از قانون برداش
ــال هم حق و هم تكليف ابوين  ــه دارى اطف نگ
است و پدر و يا مادر در صورت قبول و انجام اين 

امر حق مطالبه هيچ گونه اجرتى را ندارند.
پرسش: آيا هيچ گونه ضمانتى از طرف 
قانون گذار براى تخطى از امر حضانت 

پيش بينى شده است؟
ــك از والدين حق  پاسـخ: طبق قانون هيچ ي
ــدارد در مدتى كه حضانت طفلى بر عهده آن  ن
ها است از نگه دارى او امتناع كند و در صورت 
امتناع هر يك از حاكم بايد به تقاضاى ديگرى يا 
ــا به تقاضاى  ــاى قيم يا يكى از اقربا ي ــه تقاض ب
ــل را به يكى از  ــوم، نگه دارى طف ــى العم مدع
ابوبين يا غيره كه حضانت به عهده اوست الزام 
ــد  كند و در صورتى كه الزام ممكن يا مؤثر نباش
ــده  حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت ش
ــد و دادگاه فقط  ــرج مادر تأمين كن ــد به خ باش
مى تواند پدر يا مادرى را كه قانوناً حضانت به او 

سپرده شده به انجام وظيفه الزام كند.
قانون گذار در جائى ديگر اين گونه ذكر مى كند 
ــپرده شده  ــى از دادن طفلى كه به او س اگر كس
ــخاصى كه قانوناً  ــت، در موقع مطالبه ى اش اس
ــه  حق مطالبه دارند امتناع كند به مجازات از س
ــش ماه حبس يا به جزاى نقدى از يك  ماه تا ش
ــه ميليون ريال  ميليون و پانصد هزار ريال تا س

محكوم خواهد شد.
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راهكارهاى كنترل جرمراهكارهاى كنترل جرم
 از نگاه اميرالمؤمنين   از نگاه اميرالمؤمنين  (ع)(ع)

وظيفه اجتماع
در الگوي حكومتي امام علي (ع) مردم نقش 
بسيار سازنده و حساسي دارند؛ به گونه اي كه 
ــوان آن را از بهترين الگوهاي حكومت  مي ت

مشاركتي دانست.
امام همواره از حقوق متقابل مردم و حكومت 
سخن مي  گويد و بهترين حكومت را حكومتي 
ــاس  مي داند كه در آن، يكايك مردم از احس
مشاركت و مسؤوليت بسيار بالايي برخوردار 
ــه حاكمان و زمامداران  ــند، از نصيحت ب باش
ــت و  ــود نصيح ــن خ ــد، بي ــي نورزن كوتاه
ــند و در صورت لزوم،  خيرخواهي داشته باش
ــه فرماندهان حكومتي گردن نهند و حاكم  ب
ــانند. در پرتوي تحقق مشاركت  را ياري رس

ــاي انحراف  ــت كه زمينه ه واقعي مردم اس
ــي رود و عدالت واقعي  ــكاري از بين م و بزه
ــورت بايد  ــن ص ــد، در غيراي ــق مي ياب تحق
همچنان در انتظار نابودي و فساد جامعه بود.

ــويي  ــي (ع) در اين خصوص از س ــام عل ام
مشاركت را حق مردم مي داند كه حكومت بايد 
آن را مراعات كند و از سوي  ديگر، مشاركت را 
تكليف و وظيفه همگاني برمي شمرد و مردم 

را به اداي آن فرا مي خواند.
ــاره امر به  ــام علي (ع) درب ــفارش هاي ام س
معروف و نهي از منكر، در همين جهت است. 
وي آشكارا بيان مي كند كه اگر مردم در انجام 
ــاد و شرارت  اين تكاليف، كوتاهي ورزند، فس

جامعه را فرا مي گيرد:

«امر به معروف و نهي از منكر را ترك 
نكنيد كه بدان شـما بر شـما مسلط 

مي شوند»
ــي از منكر، از مهمترين  ــر به معروف و نه ام
ــلام براي  ــت كه اس برنامه ها و تدابيري اس
ــگيري از جرم  ــاركت عامه مردم در پيش مش
ــلمان در  ــت و همه افراد مس تدارك ديده اس
سراسر جهان، به صورت يك عضو فعال در 
آن شركت دارند و براي هيچ كس در هر مقام 
ــد امتياز و مصونيت قرار نداده است.  كه باش
ــلامي مي تواند  ــن فرد در جامعه اس بزرگتري
ــرد جامعه مورد امر و  ــرف عادي ترين ف از ط
ــي در جامعه از قانون و  نهي قرار گيرد تا كس

دستورهاي شريعت مقدس نكند.

قسمت پنجم
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«كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته» توجه 
به اين نكته نيز مهم است كه آن چه در عمل، 
ــتري دارد، امر به معروف و نهي  كارايي بيش
ــل، آن هم به صورت  ــر در  قالب عم از منك

گروهي است.
3- وظيفه و مسـؤوليت مجرم و بزه 

ديده
سومين ركن در برنامه هاي پيشگيري از جرم 
ــت كه يا در معرض بزه ديدگي  «فردي» اس
ــه  ــا خطر فعليت يافتن انديش ــرار گرفته ي ق
ــدت يافته است و هر لحظه  مجرمانه در او ش
ــت مرتكب خطا و جرم شود. امام  ممكن اس
علي (ع) به هر دو گروه از اين افراد توجه كرده 
ــفارش هاي خود، وظايف  ــخنان و س و در س
آنان را مشخص فرموده است. در آموزه هاي 
برجاي مانده از آن حضرت مي توان اين نكته 
ــني دريافت كه براي پيشگيري از  را به روش
ــام هدايت و صلاح،  ــز در مق ــزه كاري و ني ب
ــا مي كند. از  ــي را ايف ــود فرد، نقش اساس خ
ــلام، انسان عنصري صرفاً تاثيرپذير  نظر اس
و مجبور نيست، بلكه مي تواند با اراده و عقل 
ــانيات و  ــدادادي خويش، بر نفس ــر خ و تدبي
ــه انگيز و تحريك كننده  زمينه هاي وسوس
شهوت، چيره شود و خود را از معرض حوادث، 
ــازد و به لحاظ همين  فتنه ها و جرايم دور س
وضعيت و شخصيت است كه ثواب و عقاب 

الهي (دنيايي يا آخرتي) معنا مي يابد.
امروزه دوراني نيست كه براي فرد در ارتكاب 
ــود و  ــش چنداني در نظر گرفته نش ــرم نق ج
ــه امور به طبيعت يا اجتماع و حكومت و  هم
ساير عوامل بيروني نسبت داده شود. اكنون 
ــتي تغيير ناپذير و  ــط به مؤلفه هاي سرش فق
ــن، نژاد، جنس و  ــل نظارتي چون س غيرقاب
ــود، بلكه به  ــنده نمي ش تركيب ژنتيكي بس
ــتر توجه مي كنند.  اراده و مبادي فردي بيش
ــر كار ناصواب خويش  ــت كه اگ اين فرد اس
ــرم در نظرش  ــد يا بزرگي ج ــواب ببين را ص

ــرم مي گرايد.  ــوي ج خرد و ناچيز آيد، به س
ــيد تا مبادي رفتار او از طريق  پس بايد كوش
آموزش هاي درست، شكل صحيحي بيابد. 
ــفارش امام علي(ع) هم به افرادي كه  در س
ــكاب جرم برآيند  ــت در صدد ارت ممكن اس
ــود دارد و هم به افرادي كه  توصيه هايي وج
احتمال دارد در معرض بزه ديدگي قرار گيرند، 

سفارش مي شود.
سفارش هاي اخلاقي امام، بيشتر خطاب به 
ــت. اينكه افراد اغلب حب  ــت اس گروه نخس
دنيا را از دل بيرون كنند، خدا را بر كار خويش 
ــبه هاي خود  ــر و ناظر بدانند، در محاس حاض
ــر بگيرند و از لذت هاي  ــرت را هم در نظ آخ
ــكاب جرم به  ــه از رهگذر ارت ــذري ك زودگ
ــند، همگي از اين  ــت مي آيد چشم بپوش دس
قبيل است. در مورد گروه دوم، سفارش هايي 
ــم پوشي از ارزش هاي كمتر براي  چون چش
حفظ ارزش هاي بالاتر، مانند چشم پوشي از 
مال و حتي بذل و بخشش آن براي حفظ آبرو 
و ناموس، دوري جستن از پذيرا شدن دين و 
ــاي مالي كه از عهده آن نمي توان  ضمانت ه

برآمد، ديده مي شود.
گفتـار هفتـم: لزوم توجه بـه تدابير 

گوناگون
اصل ديگري كه در نگاه كلان به گفته هاي 
ــتنباط مي شود اتخاذ تدابير  امام علي(ع) اس
ــراي پيش گيري از  ــه جانبه و گوناگون ب هم

جرم است.
ــث و  ــكل گيري مباح ــد ش ــه در رون آن چ
نظريه هاي پيش گيري از جرم ديده مي شود، 
جزئي نگري است كه در مقام پژوهش به سبب 
ــياري از موضوعات خاص  آن كه زواياي بس
ــتري مي كاود،  و جزئي را با عمق و دقت بيش
امري مطلوب است. اما به دليل جزئي بودن 
نمي تواند كارگشايي فراواني داشته باشد. در 
مقام عمل و مواجهه با پديده شومي چون بزه 
ــكل  كاري كه علل و عوامل گوناگوني در ش

ــت دارد، نمي توان از  ــد آن دخال گيري و رش
ــورت جزئي اقدام كرد.  ــك ديدگاه و به ص ي
شايد ريشه شكست و عدم كارايي نظريه ها و 
الگوهاي پيش گيري از جرم، همين باشد. به 
ــت  هرحال، اگر جرم و انحراف، پديده اي اس
ــه در علل و عوامل گوناگوني چون  كه ريش
ــود يا نبود آگاهي هاي لازم)  فقر، جهل(كمب
محيط اجتماعي، وضعيت سياسي و فرهنگي 
ــوان با نظر به يك يا چند عامل و  دارد، نمي ت

نه همه عوامل با آن مبارزه كرد.
ــي (ع) آموزه هاي  ــخنان امام عل تتبع در س
ــي را در زمينه پيش گيري از جرم فرا  گوناگون
روي انسان قرار مي دهد. با نگرشي كلان به 
اين آموزه ها مي توان دريافت كه امام مبارزه 
و به تعبير بهتر، واكنشي همه جانبه را در اين 
راه، ضروري مي بيند. البته مي توان با تحليل 
ــي  ــن آموزه ها، اولويت هاي اساس ــق اي دقي
ــگيري از جرم را استخراج كرد. به طور  پيش
مثال، امام علي(ع) ناداني را پايه هرگونه شر و 
بدي و دانش را سرمنشأ هرگونه خير و صلاح 
مي داند. از ديدگاه او تقواي الهي و كوشش در 
جهت متقي كردن يكايك افراد جامعه، كليد 
ــتگاري جامعه و رهايي آن از هر  ــا رس و منش

بدبختي است.
ــاس  اين گونه آموزه ها كه امام در آن از اس
ــخن  ــر بدبختي و انحراف س ــبب ه و س
ــه با ديگر آموزه هايي  مي گويد، در مقايس
ــرت كردن با فاسقان و فاجران  كه از معاش
ــور در مكان هاي خاصي پرهيز  و نيز حض
ــاند كه  ــد، مي تواند اين معنا را برس مي ده
ــك اولويت دارد. تكرار  ــر وي كدام ي از نظ
ــخنان حضرت امير نيز به  يك آموزه در س
ــترس نبودن همه سخنانش  سبب در دس
نمي تواند دليل كافي براي اهميت و اولويت 
ــد، ولي با نظر به آن چه فعلاً  آن آموزه  باش
موجود است، مي تواند نوعي اولويت براي 

آن آموزه را بيان كند.
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پرسش شماره 103: 
قتل غيرعمد در اثر تصادف دو وسيله نقليه

پرسش:
در يك حادثه رانندگى بين دو وسيله نقليه در جاده همدان 
ـ تهران كه در يك جهت در حال حركت بودند، خودروى 
ــمت عقب  ــرعت به قس ــكان به رانندگى (الف)، به س پي
خودروى ژيان به رانندگى (ب) كه در همان مسير در حال 
حركت بوده است، برخورد مى كند. در نتيجه اين تصادف، 
يكى از سرنشيان خودروى ژيان در دم فوت مى كند و قضيه 
ــت تعقيب قرار مى گيرد. در نظريه  ــرف پليس راه تح از ط
كارشناس تصادفات كه از صحنه تصادف دو وسيله نقليه 
ــت، آمده كه ترمزهاى خودروى  بازديد به عمل آورده اس
ــادف داراى معايب و نواقصى بوده كه  ــكان قبل از تص پي
منجر به وقوع تصادف شده است و به همين دليل، (الف) 
را مقصر اصلى صحنه تصادف معرفى كرده. راننده پيكان 
به عذر اين كه كارشناس مورد نظر فاقد پروانه كارشناسى 
رسمى است، نظريه او را مردود دانسته و پرونده به هيأت 
ــان ارجاع مى شود. اين هيأت نيز پس از بررسى  كارشناس
پرونده و كروكى صحنه تصادف و معاينه خودروها، نظريه 

كارشناس اولى را تأييد مى نمايد.
ــيدگى  ــما رئيس دادگاه رس با توجه به نكات فوق، اگر ش

كننده به اين پرونده، باشيد:

اتهام انتسابى به (الف) را از مصاديق چه جرمى  تشخيص 
مى دهيد و آن را با كدام يك از مواد قانون مجازات اسلامى 
قابل انطباق دانسته و مستحق چه مجازاتى مى شناسيد؟

پاسخ شماره 102:
پاسخ:

اولاً: نظر به ماده (38) قانون مدنى، مالكيت زمين مستلزم 
مالكيت فضاى محاذى آن است تا هر كجا بالا رود و هم 
چنين است نسبت به زيرزمين، حق همه گونه تصرف در 
هوا و زمين را دارد... در فرض مسأله چنانچه مالك زمين 
ــه و پروانه  ــاختمانى بوده و بر مبناى نقش داراى پروانه س
مصوب مبادرت به احداث بنا نموده باشد، دعواى قلع و قمع 
همسايگان قابل استماع نخواهد بود. چنانچه مستحدثات 
ــاختمانى يا مغاير با آن احداث گرديده و در  بدون پروانه س
ــد،  ــداث بنا تخلفاتى از ناحيه مالك صورت گرفته باش اح
ــيون هاى ماده  ــهردارى مكلف بوده مراتب را در كميس ش
ــهردارى مطرح نموده و مطابق رأى قطعى  صد قانون ش
كميسيون هاى مزبور اقدام قانونى نمايد. ثانياً: در صورتى 
كه مستحدثات مذكور به قدر متعارف و براى رفع حاجت يا 
رفع ضرر از خود صورت گرفته و حفر چاه عميق نيز داراى 
ــد و حفر چاه موجب تضرر  ــد و ليكن احداث س پروانه باش
ــايگان بايد به ترتيب مقتضى از  ــايگان گردد، همس همس

خود رفع ضرر نمايند.
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با داوطلبانبا داوطلبان
 آزمون هاى حقوقى  ـ   قضايي آزمون هاى حقوقى  ـ   قضايي

1- كدام يك از علماى حقوق كيفرى 
مبنـاى حـق مجـازات را فقـط نفع 

اجتماعى مى داند؟
الف)امانوئل كانت 
ب) آدولف پرينس 

ج) مارك آنسل  
د) ژرمى بنتام

2- تفسير به وسيله ى قياس توسط 
كدام يك از مكاتب زير عنوان شد؟

الف) مكتب اصالت عمل كيفرى  
 ب) مكتب تحققى    

ج) مكتب دفاع اجتماعى جديد   

د) مكتب نئوكلاسيك
3- كـدام يك از دانشـمندان زير در 
كتاب خود به نام «رسـاله اى در مورد 
مجازات ها و پاداش ها» به مفيد بودن 
كيفر به شرط ضرورى بودن آن اشاره 

مى كند؟
الف) بنتام 
ب) بكاريا 

ج) ژان ژاك روسو 
د) مويار دووگلان

4- كدام يـك از مكتب هاى حقوقى 
كيفرى هيـچ غايتى براى مجازات ها 

قائل نشده اند؟
الف) عدالت مطلق  

ب) اصالت نفع  
ج) اصالت عمل  
د) دفاع اجتماعى جديد

5- كدام يك از علماى حقوق كيفرى 
حـق مجازات جامعـه را انكار كرده و 
براى بزه كاران حق اجتماعى شـدن 

در برابر آن شناخته است؟
الف) مارك آنسل 
ب) آدولف پرينس 
ج) فيليپو گراماتيكا 
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د) سزار بكاريا 
6- كـدام يك از اين دانشـمدان به 
«كيفـر طبيعى» افعال انسـان معتقد 

بوده است؟
الف) ژرمى بنتام 

ب) امانوئل كانت 
ج) ژان ژاك روسو 

د) سزار بكاريا
7- كـدام يـك از متفكـران علـوم 
جنايـى، مبانى حق كيفـر جامعه را با 
عنوان «قانون سـازگارى اجتماعى» 

تحليل و بررسى كرده است؟
الف) ژرمى بنتام 

ب) رافائل گاروفالو 
ج) گابريل تارد  

د) فيليپو گراماتيكا
8-كـدام يك از مكاتـب زير به نفع 
بـزه كار  مسـووليت  و  اراده  آزادى 

عقيده داشتند؟
الف) اصالت نفع      

ب) دفاع اجتماعى جديد  
ج) اصالت عمل  

د) اصالت تحصل
دانشـمندان  از  يـك  كـدام   -9
عقيده داشـته اسـت ارتـكاب جرم 
پديدآورنـده ى حـق مجـازات براى 
جامعه نيسـت، بلكه منشـا تكاليفى 
بـراى دولت اسـت كه بـه موجب آن 
هر فرد حق دارد سـازگارى خود را با 

ديگران از دولت بخواهد؟
الف) آدولف پرينس 
ب) فيليپو گراماتيكا 

ج) مارك آنسل  
د) سزار بكاريا

10- كدام يك از اين فيلسـوفان بر 
تاييد حكم قصاص نظر داده اند؟

الف) امانوئل كانت 
ب) ژرمى بنتام  

ج) ژان ژاك روسو 

د) ژوزف دومستر
11- تعريف جرم به «فعلى كه حالات 
قـوى و مشـخص وجـدان جمعى را 
مورد تعرض قرار دهد» از كيست؟

الف) بكاريا 
ب) گراماتيكا 

ج) دوركيم 
د) آنسل

12- كدام دانشمند عقيده داشت كه 
در تعييـن مجازات، نفع عمومى بايد 

ملاك قرار گيرد؟
الف) كانت 
ب) روسى 
ج) بنتام  
د)روستر

13- كـدام يـك از مكاتـب زيـر را 
مى توان بنيان گـذار اقدامات تامينى 

دانست؟
الف) دفاع اجتماعى جديد 

ب) اثباتى 
ج) نفى حقوق كيفرى

د) نئوكلاسيك
14- كدام دانشمند عقيده داشت كه 
ارتكاب جرم پديدآورنده ى حق كيفر 
براى جامعه نيست، بلكه منشا تكليف 

براى دولت است؟
الف) مارك آنسل 

ب) فيليپو گراماتيكا 
ج) انريكو فرى  

د) آدولف پرينس
15- كدام دانشـمند عقيده داشـت 
گناه نخستين آدم دلالت بر استعداد 

آدمى به ارتكاب جرم مى كند؟
الف) دومستر  
ب) افلاطون  

ج) كانت  
د) بنتام

16- كدام يك از مكاتب ذيل قائل به 
تلفيق بين عدالت و فايده ى اجتماعى 

بود؟
الف) كلاسيك  

ب) عدالت آرمانى 
ج) تحققى 

د) دفاع اجتماعى تركيبى
17- كدام دانشمند بر يقينى بودن و 
قاطعيت مجازات تاكيد داشته است؟

الف) كانت 
ب) بكاريا 

ج) مونتسكيو  
د) مويار دووگلان 

18- كدام دانشـمند معتقـد بود كه 
نيـازى بـه حقوق جزا نيسـت و لازم 
اسـت تا دفـاع اجتماعى جانشـين 

حقوق جزا شود؟
الف) مارك آنسل  

ب) لومبروزو 
ج) گراماتيكا 

د) آدولف پرينس
19- جملـه ى معـروف «هـر جامعه 
مسـتحق همان مجرمانى اسـت كه 

خود پرورانده است» از كيست؟
الف) لاكاسانى  

ب) بكاريا 
ج) مانوريه 

د) مونتسكيو
20- كـدام مكتب بـه تجربى كردن 
بنيادهـاى مكتـب تحققـى و علمى 

كردن حقوق جزا اعتقاد دارد؟
الف) اثباتى انتقادى 

ب) اصالت عمل كيفرى     
ج) دفاع اجتماعى جديد   
د) دفاع اجتماعى تركيبى

عبـارت  مجازات هـا  دربـاره   -21
«نـه بيـش از آن چه مفيد اسـت و نه 
بيش از آن چه عدالت اقتضاء مى كند» 
شـعار كدام يك از مكتب هاى حقوق 

كيفرى است؟
الف) اثباتيون  
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ب) عدالت مطلقه  
ج) دفاع اجتماعى افراطى  

د) نئوكلاسيك
22- ايـن عقيـده كـه: «محاكمـات 
بايـد با سـرعت انجام گيـرد و رفتار 
بـا مجرمـان بايد توأم بـا عطوفت و 
مهربانى باشـد و مجـازات اعدام در 
جرايـم عمومى بايد منسـوخ گردد» 
توسط چه كسى عنوان شده است؟

الف) كانت 
ب) بكاريا 

ج) بنتام  
د) مونتسكيو

در  جديـد  كتـاب «افق هـاى   -23
دادرسى جزايى» توسط كدام يك از 
حقوق دانان زير نوشته شده است؟

الف) آدولف پرينس 
ب) رافائل گاروفالو 

ج) انريكو فرى    
د) سزار بكاريا

24- كدام يك از مكاتب زير در عين 
قبول عدم مسووليت اخلاقى بزه كار 
و ايـن  كـه مجـرم در ارتـكاب جرم 

دسـتخوش عوامـل گوناگـون و هم 
چنيـن فاقد اراده ى لازم اسـت، او را 

مستحق مجازات مى داند؟
الف) نئوكلاسيك 

ب) تحققى 
ج) واكنش اجتماعى 

د) دفاع اجتماعى
25- كـدام فعل يا ترك فعل ها جرم 

محسوب مى شود؟
ــرك فعلى كه قاضى آن را  ــف) هر فعل يا ت ال

جرم بداند.
ــر فعل يا ترك فعلى كه فقه جزايى آن  ب) ه

را جرم بداند.
ــا ترك فعلى كه در قانون براى  ــر فعل ي ج) ه

آن مجازات تعيين شده باشد.
د) هر فعل يا ترك فعلى كه مغاير با شرع باشد.

26- ماهيت جرم اعتياد چيست؟
الف) فعل 

ب) ترك فعل   
 ج) حالت 

د) فعل ناشى از ترك فعل
27- تكدى جرمى است:

الف) مستمر 

ب) به عادت 
ج) آنى    

د) استمرار يافته
28- جرم مطلق جرمى است كه:

ــه صورت فعل تعلق  ــف) وصف مجرمانه ب ال
مى گيرد.

ب) نتيجه مجرمانه در توصيف مجرمانه فعل 
ملحوظ مى گردد.

ج) تحقق آن منوط به احراز سوءنيت نيست.
ــول نتيجه  ى  ــه حص ــد ب ــق آن مقي د) تحق

مجرمانه نيست.
29- ماهيت جرم ولگردى چيست؟

الف) فعل 
ب) حالت 

ج) ترك فعل  
 د) فعل ناشى از ترك فعل

30- كـدام يك از اين جرايم، مطلق 
شناخته شده است؟

الف) حرق 
ب) محاربه 

ج) صدور تصديق نامه خلاف واقع 
د) اتلاف اسناد دولتى

1- گزينه ى «د» صحيح است.
2- گزينه ى «ب» صحيح است.

3- گزينه ى «الف» صحيح است.
4- گزينه ى «ج» صحيح است.
5- گزينه ى «ج» صحيح است.
6- گزينه ى «ب» صحيح است.
7- گزينه ى «ب» صحيح است.
8- گزينه ى «د» صحيح است.

9- گزينه ى «ب» صحيح است.
10- گزينه ى «ب» صحيح است.

11- گزينه ى «ج» صحيح است.

12- گزينه ى «ج» صحيح است.
13- گزينه ى «ب» صحيح است.
14- گزينه ى «ب» صحيح است.
15- گزينه ى «الف» صحيح است.
16- گزينه ى «الف» صحيح است.
17- گزينه ى «ب» صحيح است.
18- گزينه ى «ج» صحيح است.

19- گزينه ى «الف» صحيح است.
20- گزينه ى «ب» صحيح است.

21- گزينه ى «د» صحيح است.
22- گزينه ى «ب» صحيح است.
23- گزينه ى «ج» صحيح است.
24- گزينه ى «ب» صحيح است.
25- گزينه ى «ج» صحيح است.
26- گزينه ى «ج» صحيح است.
27- گزينه ى «ب» صحيح است.
28- گزينه ى «د» صحيح است.

29- گزينه ى «ب» صحيح است.
30- گزينه ى «ج» صحيح است.

پاســـخ نــــامه
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افقي 
1) يكي از مكانيسم هاي نظارتي در مقاله ي فساد اداري شماره 102

2) از دادگاه هاي قديم در سيستم قضايي كشورمان – همان خواهان است
3) اين زمان بازرسي و تفتيش مطابق نصّ ماده ي 100 قانون آيين دادرسي 

كيفري فقط به ضرورت است- تكنيك- دراز كشيدن – آزاده ي كربلا
4) تند و تيز- نامه شكواييه- خروس مازني

ــوگند پذيرفته در محاكم- صفت پرونده  اي براي تصميم گيري- از  5) س
انواع عقد كه مشخص گرديده است

6) زير- شهري در استان فارس
ــندگان كتاب «جرم- بزه ديدگان و عدالت» كه از منابع  7) يكي از نويس

مقاله ي «بزه ديده ...» شماره ي 102 دادرسي بوده است.
8) يك تركي و نيز واحد پول اتيوپي- زادگاه ابراهيم خليل (ع)

9)  كابين و مهريه زنان – نوعي مرغابي- رسم كننده
10)  قومي در كلام االله مجيد- دليل و سند در دعاوي- نوعي كونگ فو
11)  از طبقات ارث – از قواعد مشهور فقهي – يكي ديگر از طبقات ارث- يارمرد

ــماره ي  ــتفاده در مقاله «بزه ديده...» ش 12)  يكي از قواعد فقهي مورد اس
102- عدم انجام تعهد در قانون مدني

13)  يكي از واژگان كليدي مقاله ي «بررسي وصف كيفري...» شماره ي 102
عمودي

1) در فقه، لفظي كه داراي معناي كلي مي باشد است – يكي از اصول حقوقي
2) مناسب- شماره ماده ي تعريف جرم در قانون مجازات اسلامي 92

3) پايه- در فقه مترادف اجتهاد است- از نت هاي موسيقي
4) در فقه، درهمي است كه با مس همراه باشد- از جرايم عمدي عليه اموال- رنج
5) در فقه متضاد مقتضي است- ماه  پرتابي- از اوراق بهادار و البته تجاري
ــه ي اثبات جرم در ايران  ــطح- حافظه  اي در كامپيوتر- از ادل ــد س 6) واح

قبل از اسلام – بخيل
7) از واژگان كليدي مقاله ي «بررسي مباني فقهي....» در شماره 102

8) شهر ارگ – مخالف – ويتامين جدولي – تنها
ــش- بحث ديه ي آن در  ــمي اتري ــل در محاكم- خبرگزاري رس 9) دلاي

ماده ي 645 قانون مجازات 92 است.
10)  گمان- تصور- اين وسيله هم در قانون به عنوان وسيله نقليه پذيرفته 

شده است- مردم
11)  شهرزيارتي- بحثي مهم در قانون مجازات اسلامي سابق – اجاق گاز

12) از علما و فقهاي معروف كشورمان- امر به سوختن (سوختن)
13) هدفمندي آن به شكل قانوني تدوين شده است- از انواع يد

جدولجدول  

نكته: بسياري از مطالب اين جدول با بهره گيري از
 شماره ي 102 دادرسي انجام شده است.

        

تنظيم كننده: اصغر فراهانى، وكيل دادگسترى وكارشناس ارشد حقوق خصوصى 

جدول شماره ى54

پاسخ جدول شماره ى 53
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و كتمان راه مي رود سه گروه اند كه آبرويشان 
محترم نيست:

1- آن كه تجاهر به فسق مي كند.
2- پيشواي ستمگر

3- بدعت گذار
ــه صفت است كه اگر كسي يكي از آن ها را  س

نداشته باشد، سگ بر او شرف دارد.
1- تقوايي كه وي را از حرام خدا باز دارد.

ــيله آن خود را از ناداني  ــكيبايي كه بوس 2- ش
جاهلي نجات دهد.

ــيله آن در ميان مردم  3- اخلاق نيكي كه بوس
زندگي كند.

سه كس را خداوند هم دشمن مي دارد.
1- پيرمرد شهوتران

2- گداي متكبر
3- ثروتمند ستمگر

فتنه ها
فرصت را براي اعمال نيك پيش از آن كه شش 

چيز رخ دهد غنيمت شماريد:
1- پيشوايي سفيهان

ــرط هاي كثير در عقد بيع (خريد و  2- تعدد ش
فروشي كه داراي شرايط فراوان است به علت 
آشناشدن مردم به راه هاي تقلب و گريز از دادن 
مال و گرفتن قيمت يا پرداخت قيمت ملكي يا 
ــده و بي اعتنايي مردم زمان  مالي كه خريده ش

به اجراي تعهدات و اصول اخلاقي
3- فروش و خريد منصب ها و مقامات از طرف 

و قتل نفس،  بدرفتاري با پدر و مادر و شهادت 
دروغ است.

ــن خلق خدا خبر  ــما را به بدتري مي خواهيد ش
ــي كه تنها غذا مي خورد و به كسي  دهم؟ كس
ــزي نمي دهد، خدمتكارش را مي زند و تنها  چي

سفر مي كند.
ــي بدتر از او هم شما را  و آيا مي خواهيد به كس
ــي كه مردم از شر او بترسند و  مطلع كنم؟ كس
كسي به خير او اميد نداشته باشد. و آيا مي خواهيد 
ــي كه  ــما را خبر دهم؟ كس به بدتر از اين هم ش

آخرت خود را به دنياي ديگري مي فروشد.
و آيا مي خواهيد به كسي بدتر از اين هم خبرتان 
ــيله كسب مال و  ــي كه دين را وس دهم؟ كس

روزي گرداند.
براي امتم بيش از هرچيز از شرك مي ترسم.

من نمي گويم خورشيد يا ماه يا بت ها را پرستش 
مي كنند! نه! وليكن اعمالي براي غيرخدا انجام 
مي دهند كه دستخوش شرك نهاني مي شوند.

ــش خدا  ــتاخيز، پي ــق در روز رس ــن خل بدتري
ــر او احترامش  ــت كه مردم از بيم ش بنده ايس

كنند.
در ميان مردم كساني هستند كه قفل خيرند و 
كليد شر، بدا به حال آن كس كه خداوند كليد را 

به دست او قرار داده است.
بنده محتكر چه بد موجودي است!

اگر خداوند با فراواني نعمت ها قيمت ها را ارزان 
كند. او غمگين مي شود!

و اگر گران كند خوشحال مي گردد!
ــه بدند مردمي كه مومن در ميان آنان با تقيه  چ

از وصيت هاى رسـول گرامى اسـلام 
حضرت محمد (ص)

بدترين مردم
مي خواهيد به شما از بدانتان خبر دهم؟ بدترين 
ــما كسي است كه به خيرش اميد نيست و از  ش

شرش كسي امان ندارد.
ــت كه  ــي اس منفورترين مردم پيش خدا كس

ايمان آورد و سپس كافر شود.
ــرد لجوج و  ــدا م ــش خ ــرد پي ــن م منفورتري

جنگجوست (ستيزه خو جنگ افروز)
چهاركس را خداوند به بهشت  نياورد و از نعيم 

آن نچشاند.
1-شرابخوار
2-رباخوار

3- آن كس كه مال يتيم بناحق ببرد.
4- آن كس كه پدر و مادر از او ناخشنود است.

چهاركس را خداوند دشمن مي دارد:
1- فروشند ه قسم خور

2- بينواي متكبر
3- پير زناكار

4- پيشواي ستمگر
ــوار است كه مردم در  ــيار دش عذاب آن كس بس
حق او گمان نيك دارند و گمان مي كنند خيري 

در اوست. ولي در واقع خيري در او نيست 
بدبخت ترين مردم آن است كه فقر در دنيا دارد 

و عذاب آخرت را نيز فراهم مي آورد.
بزرگترين گناهان و بدترين كارها شرك به خدا 
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ــن مردم معروف به  ــت ها (چيزي كه در بي دول
اجازه پست و مقام است كه مدتهاست متاسفانه 

رخ داده)
4- ناچيز شمردن خون انسان ها

5- سست شدن و بريدن روابط خويشاوندي
ــاني كه قرآن را  ــيدن كس 6- تازه بدوران رس
تبديل به سرود و آواز مي كنند و هر دم كسي از 
آنان را مقامي مي دهند تا قرآن را باآواز بخواند.

ــماريد  فرصت ها را براي اعمال نيك مغتنم بش
پيش از آن كه فتنه هاي نظير پاره اي شب سياه 

پديد آيد.
ــحرگاه  ــخص مومن مي خوابد، س آنگاه كه ش
كافر برمي خيزد، يا شب كافر مي خوابد سحرگاه 

مومن بيدار مي شود.
ــخص دين خود را به اندكي از دنيا  آنگاه كه ش

مي فروشد.
ــاني  ــما كس ــيد كه بر ش روزگاري خواهد رس
ــوند كه بر ارزاق شما دست گذارند با  ــوا ش پيش
شما سخن به دروغ گويند و به سوء رفتار عمل 
كنند. از شما راضي نشوند تا زشت ايشان را زيبا 

بخوانيد و دروغ آنان را تصديق كنيد.
ــان رفتار  ــاد به حق را رضا دادند با ايش اگر ارش
ــاوز كردند هركه را در آن  ــد. اگر از حق تج كني

راه كشته شود شهيد است.
ــن  ــه بي ــيد ك ــد رس ــما خواه روزگاري برش
ــتي مخير مي شويد در آن  بي عرضگي و نادرس

هنگام بهتر است بي عرضه شناخته شويد.
ــيد كه فقيران  ــن زماني خواهد رس ــر امت م ب

ــدك و علم از ميان  ــوند و فقيهان ان فراوان ش
ــود. از پس آن زماني خواهد آمد كه  برگرفته ش
مرداني از امت من قرآن خوانند كه از گلويشان 
بالاتر نرود (از نبودن امنيت ديني- يا بي توجهي 

به مباني كلام و عمل نكردن به قرآن)
ــپس زماني خواهد آمد كه مشرك به خدا با  س
ــخنانش  مومن مجادله مي كند در حالي كه س

بمانند سخنان همان مومن است.
قرقگاه خداوند

آگاه باشيد كه هر پادشاهي قرقگاهي دارد. قرق 
ــت و آنچه را او  خداوند در زمين حرام هاي اوس

دانسته.
ــده   و   ــت كه در قرآن حرام خوانده ش حرام آنس
ــت كه در قرآن حلال خوانده شده،  حلال آنس
ــكوت  ــس هر چه را كه خداوند در قرآن مس پ

گذاشته بخشيده است.
در ميان حلال و حرام چيزهاييست شبهه انگيز 
(كه معلوم نيست حلال است يا حرام) پس شما 
با آنچه كه در آن دچار شبهه مي شويد نزديك 

نگرديد كه در حرام خواهيد افتاد.
ــاه گوسفندان  چوپاني كه در اطراف قرق پادش
ــت كه  ــم آن هس ــيار بي ــد، بس ــود را بچران خ

گوسفندانش به قرق تجاوز كنند.
چشم زخم

ــال افراد  ــما در چيزي از م ــي از ش ــي كس وقت
خانواده ي خود يا برادرش (برادر ابويني يا ديني) 
ــز جالبي ديد كه توجهش را گرفت براي آن  چي
ــم زخم  چيز به دعا بركت بخواهد. زيرا كه چش

حق است.

ــم بد بخدا پناه ببريد زيرا كه چشم زخم  از چش
حق است.

ــتر را  ــاند و ش ــم زخم مرد را به قبر مي رس چش
به ديگ

ــود  نيمى از قبرها كه براي امت من حفر مي ش
قربانيان ضربه ي چشمند.

هرمسلماني با نگاهي به زني بنگرد، اما چشم خود 
ــاز دارد خداي متعال او را به عبادتي انس  را از او ب

دهد كه لذت آن را در قلب خود احساس كند.
ــم  غمي چون غم قرض و دردي چون درد چش

نيست.
ــت سبقت بگيرد  اگر چيزي از تقدير مي توانس

چشم بد از آن سبقت گرفته بود.
چشم بد حق است، اين ضربه را شيطان وحسد 

بني آدم بوجود آورده اند.
آتش را خداوند بر سه چشم حرام كرده است.

1- چشمي كه در راه خدا بيدار مانده تا مؤمنين 
در امنيت بخوابند.

2- چشمي كه به عبادت گريسته
ــه بدر آورده  ــمي كه در راه خدا از كاس 3- چش

شده است.
صدقه

ــتن آغاز كنيد (به خانواده ات  صدقه را از خويش
ــب و  ــخت مگيريد و خرج متناس ــودت س و خ
معتدل كنيد) اگر چيزي افزو ن تر آمد به كسان 
ــر از آن هم افزون آمد  ــتگان نزديك، اگ و بس
ــد و اگر از آن هم  ــاوندان دورتر بدهي به خويش
زيادتر آمد به ديگران و بيگانگان محتاج بدهيد. 
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ــه صدقه را از همسر خود شروع كنيد و  هميش
افراد خانه ات.

وقتي از سفري باز مي گرديد، هديه و ره آوردي 
با خود بياوريد اگرچه سنگي در توبره باشد!!

ــزي مي خواهد بده اگر چه  ــه گدا كه از تو چي ب
ــوار بر اسب به تو رجوع كند. (حتي اگر ظاهر  س

گدا مثل ثروتمندان بوده باشد)
بهترين راه خرج كردن پول، خرج براي خانواده 

است.
هركس زراعتي بكند كه پرندگان از آن بخورند 

براي او صدقه است.
از بهترين صدقه ها آن است كه مسلمان دانشي 

بياموزد و به برادر مسلمان خود تعليم دهد.
ــت كه  بهترين صدقه ها، صدقه مرد بي نياز اس

دست دهنده بهتر از دست گيرنده است.
صدقه زبان و بهترين آن صدقات شفاعتي است 
ــردد و از ريختن  ــيري بكني تا آزاد گ ــه از اس ك
ــان را به  خوني جلوگيري كني يا نيكي و احس
ــوي برادر مسلمانت جلب كني يا شر و بدي  س

را از او دور نمايي.
يكي ديگر از انواع صدقات صدقه زبان است و 

يا صدقه حفظ زبان
ــه در حياتي و  ــت ك ــه ات تا آنگاه نيكوس صدق
سلامتي اميد به زندگي داري، ببخشي و بدهي 
به هر كه بايد، نه آن كه بگذاري تا چون جانت 
ــيد بگويي اين مال فلاني و آن مال  به گلو رس
ــي كه تا چند لحظه ديگر آن مال به آن ها  فلان

رسيده است.
يكي از بهترين صدقات اصلاح كردن ميان دو 

كس صلح برقرار كني.
يكي از بهترين صدقات آنست كه خويشاوندي 

را كه دشمن توست ببخشي.
ــم خدا را فرو مي نشاند و از مرگ بد  صدقه خش

جلوگيري مي كند.
صدقه گرماي قبر را تخفيف مي دهد و مومن در 
روز رستاخيز در سايه صدقه خود قرار مي گيرد.

ــاوندان داده شود پاداش  صدقه اي كه به خويش
آن دوبرابر است.

كسي كه يك پاره نان صدقه مي دهد اين پاره 
ــود تا به قدر  ــان پيش خدا آنقدر بزرگ مي ش ن

كوه احد شود.
صدقه مال را فراوان مي كند.

خداوند بوسيله يك لقمه نان و يك مشت خرما 
و يا امثال آن كه مسكين را كفايت كند. سه نفر 

را به بهشت مي برند.
ــب خانه ايكه از آن صدقه بيرون آمده  1- صاح

آنكه دستور دادن صدقه را به مسكين داده.
2- همسر صاحب خانه كه صدقه را آماده دادن كرده.

ــى كه) آن صدقه را به دست  3- خادمى (ياكس
مسكين سائل رساند.

ــاد نوع مرگ  ــيله ى صدقه هفت ــد بوس خداون
ــان  ــه يا بيمارى منجر به مرگ) را از انس (حادث

دفع مى كند.
ــجاعت و بخشش را دوست مى دارد  خداوند ش

اگرچه آن بخشش يك خرما باشد.
صدقه پنهان، خشم خدا را فرو مى نشاند. نيكى 

با خويشاوندان عمر را افزون مى كند، و كارهاى 
نيك از مرگ هاى بد جلوگيرى مى كنند.

ــت كه خاص نعمت هاى  ــد را گروه هاس خداون
ــان بندگان خدا را از آن  خويش گردانيده تا ايش
ــند نعمت جاريست  منتفع گردانند. چون ببخش
ــت  ــاك كنند جريان نعمت از دس از وقتى امس

ايشان قطع شود و به ديگران دهد.
ــان را براى رفع  ــت كه ايش خداوند را بندگانيس

حاجات مردم خلق كرده است.
آگاه باشيد كه سه دست در جهان است.

1- دست خدا كه فوق دست هاست.
ــت  ــنده كه زيردس ــت دهنده و بخش 2- دس

خداست.
3- دست گيرنده سائل كه پست ترين دست است.

پس تو دست دهنده باش نه دست بسته.
صبح خود را با صدقه آغاز كنيد كه بلا از صدقه 
نمى گذرد. (چون سپرى محافظ از اصابت بلاها 

جلوگيرى مى كند.)
لبخندت بر روى برادرت صدقه است.

امر به معروف و نهى از منكر صدقه است.
رهنمايى كسى كه راه گم كرده است صدقه است.
دور كردن سنگ و خار از راه مردم صدقه است.

با صدقه از رنج ها و غم هاى خود جلوگيرى كنيد. 
ــيله  ــما را برطرف مى كند و بوس كه خدا رنج ش

صدقه شما را بر دشمنان پيروزى مى بخشد.
از كتاب: نهج الفصاحه نگارش جواد فاضل
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ــاعت اتاق افسر نگهباني كلانتري محل، 4  س
ــان مي داد. افسر نگهبان، خسته از  صبح را نش
ــبانه به صندلي چرخدارش تكيه زده ودر  كار ش
ــكوت  ــر گزارش پرونده هاي مانده بود. س فك
ــداد همه جا را فراگرفته بود تا اينكه صداي  بام
ــته افكار  ــر نگهباني، رش بوق آيفون اتاق افس
ــت خط، سرباز  ــر نگهبان را پاره كرد. پش افس
قراول درب جبهه بود كه گفت: ببخشيد جناب 
سروان، يك نفر قداره به دست با سر وصورت 
ــي ولباس خون آلود، مراجعه كرده واصرار  خون
به ديدن شما داره. افسر نگهبان به نظرش آمد 
كه بايد اتفاق مهمي رخ داده باشد، بلافاصله از 
جايش بلند  شده و جلو در حاضر  شده و آن مرد 
ــتبند او را به  ــلاح مي كند و با زدن دس را خلع س
اتاق افسر نگهباني مي آورد، افسر نگهبان وقت 
سروان احمدي از مرد قداره به دست مي پرسد: 
موضوع چيه؟ چرا سرتا پا خوني هستي؟ اصلاً 

تو كي هستي؟

ــاكن بلوار...  آن مرد مي گويد: نامم اردلان و س
ــتم. من قاتلم و اومدم تا  كوچه... پلاك... هس
ــتگير كنيد، يك ساعت پيش با همين  مرا دس
ــته ام  ــه نفر رو كش قمه اي كه از من گرفتيد س
ــه نفر از  و ... ! در پي اعتراف اردلان به قتل س
ــاي خانواده اش، وقوع جنايت به بازپرس  اعض

ويژه قتل اطلاع داده مي شود. 
ــف جرايم در محل  ــه با مأموران كش بلافاصل
ــيار  ــديم. جمعيت بس ــوع جنايت حاضر ش وق
ــادي در كوچه و دور و اطراف خانه گرد آمده  زي
ــات كرده  و با ديدن ما و مأموران، ابراز احساس
ــعار مي دادن. خانه محل وقوع  و عليه قاتل ش
ــود جنوبي و در دو طبقه، در  ــت، خانه اي ب جناي
طبقه دوم، مادر و فرزندي در اتاق خواب و پسر 
ــاله در هال پذيرايي به  جواني حدوداً بيست س
ــتناكي سلاخي و قصابي شده بودند  طرز وحش
ــتر از ده ضربه  ــايد بيش و هريك از جنازه ها ش
ــورده بودند. تمامي در و ديوار و لحاف  كاري خ

ــال و پذيرايي پر از  ــك ها وكف اتاق و ه و تش
خون بود. 

ــيون و ناله هاي پيرزني گوش فلك  صداي ش
ــي را به تصوير  را كر مي كرد و صحنه دلخراش

مي كشاند.
پس از معاينه اجساد و معاينه محل وآثاربرداري 
جنايي و تهيه فيلم و عكس توسط تيم بررسي 
ــخيص هويت، جنازه ها  صحنه جرم اداره تش
ــت قطعي مرگ  ــن عل ــه و تعيي ــت معاين جه
ــل و اردلان به  ــكي قانوني مركز منتق به پزش

بازپرسي فرستاده مي شود.
اردلان در تحقيقات بازپرسي اقرار مي كند كه 
ــرش منيژه، دخترش مهشيد و برادرش  همس
ــه به قتل  ــخصاً، عمداً وآگاهان ــلان را ش ارس
ــزاوار مرگ بودند  ــانده و هر سه نفر نيز س رس

و مدعي مي شود: 
ــته از كار روزانه موقع غروب  دو روز پيش خس
ــدم، بچه ها در حال بازي و  ــاب به خونه اوم آفت
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ــام بود تا شام  ــغول درست كردن ش منيژه مش
حاضر بشه، چون هوا خيلي گرم بود يك دوش 
آب سرد گرفتم و بعد از خوردن يك ليوان چاي 
با فرشيد و مهشيد هم بازي شدم تا اينكه شام 
ــام رو به اتفاق خانواده و دورهم  ــد. ش حاضر ش
خورديم بعد از اينكه سفره شام جمع شد منيژه 
ــپزخونه رفت وشروع به شستن ظرف و  به آش
ــيد هم عروسكش رو  ــام كرد، مهش ظروف ش
ــيد هم پاي تلويزيون  ــرد بخواباند من و فرش ب
نشستيم تلويزيون برنامه ورزشي ژيمناستيك 
داشت تا چشم فرشيد به حركت بارفيكس افتاد 
به من گفت باباجون هرموقع كه شما نيستيد و 
عمو ارسلان به خونه ما مياد، مثل تلويزيون منو 
ــه چهار چوب درب اتاق آويزان مي كنه و  از ميل
ميگه حق نداري بيفتي و اگر افتادي حق نداري 
ــته  به داخل اتاق بيايي و هرچه داد مي زنم خس

شدم و گريه مي كنم منو پايين نمي ياره و.... 
ــيد  ــاي بازپرس من ابتدا به حرف هاي فرش آق
ــدم كه اين حرف ها  اهميت ندادم اما متوجه ش
ــت وآثار اضطراب  روي مادرش منيژه اثر گذاش
ــره او ديدم چون قبلاً هم  ــي رو در چه و نگران
ــم گفت كه  مواردي رو از او ديده بودم، احساس
بايد مسئله اي بين منيژه و ارسلان باشد. از اين 
ــيد رو با خودم بيرون  رو به بهونه قدم زدن فرش
ــد  ــتر صحبت كردم و معلوم ش بردم و با او بيش
ــلان به خونه  ــاب من هر موقعي كه ارس در غي
مي آمده، ظاهراً به شوخي اما با يك نقشه پليدانه 
ــيد رو از ميله بارفيكس آويزون مي كرده و  فرش
ــت و  تا پايين بيفته با منيژه خلوت مي كرده اس
بعضي موقع هم فرشيد را به بهونه خريد بستني 
ــياه مي فرستاده است. اين جا  به دنبال نخود س
ــته  ــتم وگذش بود كه خوش بيني رو كنار گذاش
ــردم و تازه معني و مفهوم  ــم مرور ك رو در ذهن
ــلان رو  آن همه علاقه و محبت منيژه به ارس
فهميدم. اون شب بدون اينكه چيزي به منيژه 
ــدم و اين موضوع كه  ــم تا صبح نخوابي بفهمان
ــد نون و نمكمو  ــه خودم خائن باش جگر گوش
بخوره و نمكدونو بشكونه، مثل خوره به جونم 
ــد به هر زحمتي كه بود  افتاده بود. صبح كه ش

سر كار رفتم نزديكي هاي ظهر بود كه به منيژه 
تلفن كردم وگفتم براي شام مهمون داريم. بعد 
ــير برگشت به خونه  از تعطيلي كارخونه در مس
مادرم رفتم. ارسلان و مادرم رو براي شام دعوت 
كردم مادرم و ارسلان هنوز در خونه پدري مون 
ــد و براي گذران زندگي و امرار  زندگي مي كنن
ــاش نيز مادرم هر از چندگاهي در خانه هاي  مع
مردم كار مي كنه و من هم علي رغم اينكه وضع 
ــتم به آن ها كمك مي كردم.  مالي خوبي نداش
ــب هرطور كه بود مادرم و ارسلان همراه  ديش
من اومدند وقتي به خونه رسيديم مورد استقبال 
ــام رو كنار هم خورديم و  منيژه قرار گرفتيم ش
كلي گفتيم و خنديديم و پاي تلويزيون نشستيم 
ــا خون دل خوردن، ظاهر رو حفظ كرده بودم  ب
تا اينكه متوجه شديم ساعت از12شب گذشته 
است. منيژه جاي خواب من، فرشيد و ارسلان 
را در هال پذيرايي و جاي خواب مادرم، مهشيد 
ــواب انداخت و همه  ــاق خ ــودش رو در ات و خ
ــاعت3 صبح  خوابيدند اما من خوابم نبرد و تا س
ــار رفتم تا اينكه تصميم گرفتم  با خودم كلنج
ــرم به همين منظور  ــاكان رو از بين بب ــن ناپ اي
ــپزخونه شدم كارد بزرگ سلاخي رو از  وارد آش
ــتم و وارد اتاق خواب شدم،  ــوي ميز برداش كش
ــيد رو سر بريدم كه مادرم بيدار شد و  اول مهش
گفت كه چه مي كني بعد از اون منيژه بيدار شد 
ــودش بياد بيش از ده ضربه كاري به  ــا به خ و ت
ــر وصورتش زدم و خون همه جا رو گرفت.  س
ــواب پريده بود  ــلان كه به صداي ما از خ ارس
ــلاخي رو تا  ــده كارد س تا گفت داداش چي ش
ــته در قلبش فرو كردم وچند ضربه هم به  دس
سر وصورتش زدم و بعد خودم رو معرفي كردم 
بله جناب آقاي بازپرس اين ننگ به جز خون با 
ــد و الان هم از كاري  چيز ديگري پاك نمي ش

كه كرده ام پشيمان نيستم.
بازپرس: موارد ديگه چه بوده است؟ 

اردلان: يك روز به اتفاق خانواده قصد داشتيم 
ــده بود.  بيرون بريم، منيژه زودتر از ما حاضر ش
او گفت: تا شما حاضر مي شويد من شيشه هاي 
ــوپر ماركت محل  ــابه رو ببرم به س خالي نوش

ــودآگاه به دلم  ــردم ناخ ــل بدهم و برگ تحوي
ــد، پشت سرش  ــد كه بايد مطلبي باش برات ش
اومدم، ديدم با صاحب سوپر، گل مي گن و گل 
ــنون و خيلي خودماني هستند و به جاي  مي ش
ــه نوشابه ها رو منيژه يكجا تحويل  اينكه شيش
ــده، اونا رو يكي يكي از داخل نايلون در آورده  ب
و تحويل مي دهد حس كردم علت اين كار آن 
ــت كه بيشتر در سوپر ماركت بماند با ديدن  اس
اين صحنه با خودم گفتم اي دل غافل حتماً اين 
دو نفر سال ها باهم بوده اند ومن خبر نداشتم و يا 
اينكه وانتي هاي ميوه فروش وقتي به كوچه ما 
مي آن جلوي درب خونه ما بيشتر وا مي ستادن.
ــتگان اردلان و ــايه ها و بس ــا نفر از همس ده ه
ــناختند به كلانتري  آن هايي كه منيژه را مي ش
و بازپرسي مراجعه كرده و به نجابت او شهادت 
مي دهند و مي گويند اين نامرد نابكار هميشه به 

منيژه بد بين بود و او را متهم مي كرد. 
مادر اردلان كه در صحنه وقوع جنايت حضور 
داشته به پاكي ارسلان و منيژه شهادت مي دهد.

ــنگيني اين جنايت هولناك  مادر منيژه كه از س
ــي،  از  كمرش خم گرديده با مراجعه به بازپرس
ــكنجه وآزار واذيت جسمي، روحي و رواني  ش
ــبت به دخترش مي گويد و قصاص  اردلان نس

مي خواهد. 
نتيجه تحقيقات و بررسي هاي به عمل آمده و 
نظريه هاي تخصصي پزشكي قانوني، حكايت 
ــلان  ــت وثابت نمود كه منيژه و ارس از آن داش
ــر دل و جان  ــد و آنچه كه آتش ب ــاك بوده ان پ
ــم و خيال و  ــزي جز  وه ــه، چي اردلان انداخت

سوءظن نبوده است و.... 
ــوءظن كه از  ــان بد و س ــي، گم ــم بدبين بازه
ــت ترين و ناپسندترين صفات آدمي است،  زش
موجب جناياتي عظيم و هولناك شد و متأسفانه 
مادري عفيف و پاكدامن و برادر و فرزندي را به 

كام مرگ فرستاد. 
ــط به تو پناه  ــوءظن وگمان بد فق ــار خدايا از س ب
مي بريم كه يگانه پناهگاه و ملجاء عالميان هستي. 
ــخاص حقيقي  ــمي با اش ــابه اس هرگونه تش

وحقوقي صرفاً تصادفي واتفاقي است.
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